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کتاب زناشوی 
« (باب سرآغاز ازدواج دربن آدم) 9 
4 4۳۳۹- از زرارةین ‏ 





نقل کردهاند که گفت: از امام صادق عله التلام 
مردمی در ناحية ما میگویند: خداوند عوجل حا 
آخرین دند چپ آدم آفرید, آیا همینطور است؟ امام عليه اللام فرمود : خداوند 
مره است و بسیار برتر از آنکه چنین کنده آبا کسیکه به این قائل شده میگوید: 
خداوند توان آن نداشت که حرا را از غیر دندۀ آدم بیافریند» و از اینرو راه را برای 
گویندگان هرزه‌درای بازگذارد که یکی بگوید: اگر از 
خود هبستر گشته» اینان را چه شده است؟ خحداوند خود میان ما و آنان داوری کند» 
ن آدم را از گل بسرشت و فرشتگان را فرمان 
سجده داد خواب بر چشمان آدم افکند» و حوا را آفرید و وی را در پشت آدم در عل 











آدم بود پس او با پارفتن 








آنگاه فرمود: حداوند تبارک و تعال 


۳ 


رب و ك غليبذلك اند و الکو ما بقیث, قتان اله 





کمر او قرار داد و بداجهت کرد گقرزداټابع مرد باشد» پس حا جنبیدن آغاز 
کرد و از جنبش او آدم بیدار گشت, چون از وا برخاست حو را آواز دادند که از 
وی دورشی آدم نظر کرد لوق زیبا دید گه ھم شکل اوست غير آنکه زن است» پس 
با وی به سخن آمد و حوا ب زبان او بام گا آم پر : تو که باشی ؟ حرا گفت:: 
آفریده‌ای که خدام آفریده است چنانکه مینگری» آدم علیهالتلام در این هنگام 
عرض کرد: باراها این لوق زیبا کیست که همنشینی و دیدارش مرا آرام دل گشته» 
خداوند متعال فرمود: این کنیز من حواست. آبا دوست داری همدم تو باشد و باتو 
مصحبتی کند, و از توپیروی غاید؟ آدم 
هست حد و ثنایت برمن لازمآید, خداوند فرمود: وی را از من خواستگاری کن زیرا 
او کنیزمن است و برای کاججوق تو سیارشایسته,آنگاه شهوت جنسی را برآدم مسلط 
ساخت و پیش از آن او را بتمامی مسائل زناشوفی آشنا ساخته بود» آدم عرض کرد: 
تا به چه مهریه‌ای رضادهی» خداوند 











: آری پرورد گار من و بپاس آن تا زنده 





پرورد گارا من او را از تو خواستگاری 





فرمود: به اینکه دستورات دینی را به او بیموزی, بدان خشنود میشوم» آدم گفت: 
خداي من اگر در مورد مهریه مین رضای تو است آنرا پذیرفتم و برای تو به گردن 





ها تاش او ریک | 





میگیرم و تمد میکم خداوند فرمود رات ین همین است» آنگاه فرمود: 
نکاح تو درآوردم پس او را نزد خوڈ ہی آدم رواپ ڑا کرد و گفت: نزدیک من آی» 
حزا گفت: تو نزد من آی» پس خداوهعزوجا آدم را گفت: توبه تزد او برو. آنگاه 
امام علیهالتلام فرمود: ا گر چنا اينه نان به جیستجوی شوهر به خواستگاری 


یرفتند» اینست قح جوا که درو برآو با 

1 (مژتف کوید): آقا سخن خداوند عزیز که فرموده: «ای گروه مردم از 
خداوند پروا کنید همان خدائی که شا را ازیکتن آفرید و هسرش را نیزاز ای و ازآن 
دوتن مردمی بسیار از مرد و زن در همه‌جا برا - نساء: ۲» پس مراد آلستکه 
خداوند عزوجل هس رآدم را از گل او آفرد, و از آن دومردان وزنان بسیار پدید آورد. 
ز آن خبریکه ضمن آن روایت شده حوا از دند چپ آدم آفریده شده 





فی 

















صحیح است» و ممنایش ایشات""گه از گل باق ماندۀ دندۀ چپ آدم» وبه مین جهت 
دنده‌های مرد یکی کمتراز دنده این می باشد, 

شرح: استاد ما مرحوم مرا ابوالحسن شعرانی رح الله لیم میفرمود: 
اینکه پنداشته اند دنده‌های مرد یکی کمتر از دنده‌های زن است» پنداری بیش نیست 
و ما خود با والعیان می بینم که عدد دنده‌های زن و مرد مساویند هم از سمت 





وأ شمه 








چپ و هم از سمت راست» و تکنیب امام از خبرمید اعتباراست ونیازی بهتأوبل 
و توجیه آن نخواهد بود اه ». هجوم فیض کاشانی در کتاب وای میفرماید: شاید 
دند چپ اشاره باشد به جهول که بسویَال/کون است زیرا آن ضعیف‌تر از جهتی 
است که بسوی حق است و نقصان اضلاع و دنله‌های مردان از سوی چپ اشاره باشد 
به اینکه کشش آنا به سوی عام کوک و ماده کمتر است از ميل آنا بسوی حق به 
عکس زنانه و بعد فرمودهگهراین داشتو هاش آنرا درک می‌کنند و ای 
مناق با تفسیری که شده نیست و معصوم عليه للم فهم آنان را از حدیث تکذیب 
فرموده نه خود حدیث را». 

6 ۷ وزرارة روایت کرده است که امام صادق عليه التلام فرمود: که 
شیث برای آدم متوّد شد» و نامش راهب الله نپادند» و او اوا 








فرد از آدمیان 
این زمین بود که او را وصی قرار دادندهآنگاهیافث پس از آمد» و چون این 
دو به حڌ بلوغ رسيدند. خداوند خواست که نسل بشر در دنیا نی یابد چنانکه 
می بینید؛ و نیزقلم تقدیر جاری شود که بعضی بربعض دیگر حرام باشند از خواهران 
بر پرادران» پس از عصر روز پیج شنبه حوراء را از بشت بنام نزله فرو فرستده پس 
خداوند عزوجل آدم را فرمود: تا وی را به شیث ترویج فایده آدم وی را به زوجیّت 
دانمی شیث درآورد, و پس از عصر فردای آنروز حوراء دیگری از بهشت بنام مُنزله فرو 







در روی 




















قرستاد» و امر فرمود که آدم او را بزوجّت یافت درآورد و آدم این فرمان را نام داد 
دارای فرزند دختری گردید, آنگاه چون 
این دو فرزند به ح3 بلیغ رسیدند خداوند وج امرفرمود تا آدم» دختریافث را به عقا 
اجرا کرد پس خالصان و پاکان از 
» وپناه برخدا از آنکه گفتهاند ازامر 





پس شیث دارای فرزند پسری شد و یا 





نکاح پسر شیث درآورد و آدم این فرما را 
انب ء و فرستا د گان از نسل این دو فرزند 
پرادران و خواهران. 

شرح: «مولّف این خبررا درکتاب علل الشرایع از پدرش عل بن - 
بابوبه» از محتدبن یجبی عظار قی که زیخ حدیث استء | از حسین‌بن حسن‌بن 
ابان که 








شده است» از حمدپن آورمه که یف وغیرمعتمّد است» از حسین‌بن 
یزید نوفلی, از علبن داودیمقوها که شخص واحالش هردو جهول است» از حسن بن 
ات که اد توف ادش ھر الج 0 است از کسیکه از زراره 
براینکه ستدی قابل 











و نیز باید دانست که اینگونه مطالب که بصورت خبرنقل شده غالبً از نظر 
سند خر واحد عسوب می شود ودر مللة روات آن فرد یا اراد ناشناس موجد امت 
و از حیث اعتماد بسیار ضعیف می باشد و اطمینان به صدور آن از حضرات معصومین 
علیهم التلام نیست» علاوه 
مبارفش از نظر سند و تن قوی بلکه صحیع هستده و 


اینکه معارض نیز دارد بخصوص این خیں و اخبار 





ن که فرموده: 
تا رجالا 5 کی و 
يسام وضميرية (منا) بآ و سا باز میگردد ته به دیگران- وی است» پس 




















و ههور 3 
»راب جو کج« 





۹- روي عن ند بن زیاد. عن اه 





کرده و به خدا از قائلش پناه بردي اقائل یو رکار حطای نکرده بکه اخبار صحیحی را 
که با قرآن موافق است براخپر ضیف و که متن آن ن 
ترجیح داده» و بکریۀ «فبش ریاد | ن 
نموده است». 
0 ۸ قاسم بی بريد بن ماویه عجلی روایت کرده که امام باقر 
عليه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی حوریهای از هشت فرو فرستاد و آدم او را 
بیکی از پسران خود تزویج کرد و فرزند دیگرش را دختری از بنی جانٌ تزویج فود 
پس آنچه در مردم از جال بسیار و نیکوی اخلاق دیده می شود از آن حورّه است و 
آنچه درمیان آنان از تندخونی است از آن دختران جتی است. 
شرح: «این خبربجسب ظاهره اخلاق را مانند سیا جرمیداند و این از مذهب 
اهل بیت علهم الشلام دور است». 
# باب اقسام زناشونی) + 

6 ۹ حسین‌ین زید گوید: از امام صادق عليه السلام شنیدم که میفرمود: 
خلال شدن زن بر مرد برسه وجه است: نکاحیکه به سیب آن میراث برند (یعنی دنم 
نکاحیکه میراث نبرند (یعنی موقٌت)ء نکاحیکه با کنیززرخرید شود. 

















الأرض بلا له الا ال 


لاد عن الا عليه الشلام 





0 # (باب پرترگ" 

۰- جابرین پزی سوام .باق جلیهالتلام فرمود: رسوطندا 
صلی الله عليه و آله فرمود: چه چیز جلوگر مؤمن شده که برای خود مسری می‌گزیند» 
شاید فرزندی به او عنایت کند که روی زمین را ب تن کلمذ توحید «لا له لا اله» 
سنگین کند. 
@ ۱-- معترین خلاد گوا 
سه‌چیز از روشهای پیامبرانست: عط و کوناه کردن شارب» و بسیار زن 
2 4۳۸۷- و حسن‌بن عل‌بن ابی حزه گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: 
رسولندا صلی الله عليه و آله فرموده است: هرکس همسری اختیار کرد نیمی از دین خود 
را نگه داشته. سودر خبردیگری پس از خداوند پروا کند نم دیگرش راء 
(ع) ۳۵۳+- عبداشین حکم گوید: امام باقر علی اتلام فرمود: رسوتا صلی 
الله علیه و آله فرموده است: ئی در اسلام نزد خداوند متعال محبوبتر از بنای 








از حضرت رضا علیه‌التلام شنیدم که 











1 ج د کتاب النکاح 


التزویج». 
لعزویج) 





(خحانواده) بهتزویج نیست. 
7 4۳4۹4 دنرم گویدز,پراستیكة امام صادق عليه التلام فرمود: 
رسود صلی له علیه و آله فرموده ات :تجرد زند گی نکنید) همسر اختیار فاٹید زیرا 
من فردای قیامت به بسیاری شا مباهات میکنم تا آنجا که جنین نارسی که سقط شده 
با کمال غضب بدربپشت آید, و به او گویند به بشت درآی» گوید: نه تا پدر و مادرم 








پیش ازمن وارد شوند. 
@ ۵ - و نیز رسولندا صلی اله علیه و آله فرموده است. هسر برای خود 
اختیار کنید زیرا روزیتان فراوان گردد. 
٭(باب برتری شخص مسردار برمرد عزب) ٭ 
۹ عبداللهبن میمون از امام صادق از پدرش علیهماالسلام روایت کرده 
که فرمود: دو رکمت نماز که شخص ناهل ای آرد برتر است از هفتاد رکمت کہ 
شخص عزب (بی هسر) بجای آورد. 








متزوخ ف 





: «ات أرال 
توتا کر الْراب». 


ورو أن رثول اش صل انش عليه وآله قال: «أ کنر هل التار 





ی حب النساء)« 





دو رکمت ناز که شخص زرا آر.بالا تراست ازبعمل مرد بی‌زنی که شبهایش 
را به عبادت بپردازد, و روزهایش را روزه بدارده 
0 ۳۸- و روایت شده است که رسوخدا صلی الله علیه و آله فرمود: 





فرومایهترین مرد گان شا بی همسرانند. (آنانکه زن اختیار نکرده اند). 
(ع) 4۳۸۹- و نیز روایت است که رسوفدا صلی الله عليه و آل فرمودهاندز 


. (آنانکه هسری برنگزیده اند). 
#(حبّت ودوسق مردان با مسران خود) # 
۹ ۳۵- ابوالتباس بقباق گفت: از امام صادق علیه‌التلام شنیدم که 
با هسرش بیشتر شود درجۀ یانش بالا رود. 
از عمرین یزید آمده که امام صادق علیهالتلام 











میفرمود: شخص با ایان هرقدر 
(۳۵۱0- و در روایت | 
فرمود: گمان ندارم مردی در ايان (تشیع) خیری بیفزاید جز اینکه دوستی و عبتش با 














*(خیرتسیازی در زباست) ٭ 
٠٣۵۷ ©‏ سین قوب از فرق کہ اوازامامصادق علیهالتلام شنیدہ برد 
نقل کرده که امام علیهالتلاممیقود :توش و نیکی در زنهاست. 

شرح: «خیر بودبابزفاده یه جهت ازدیاد نبا وأنس و آرامش مردان و نی 
امور داخل و زندگی خاناته است اکه اساش نظام هراقت و اجتماع است زیر 
خانواده‌ها تشکیل شده‌اند و قوام هرخانواده متکی و منوط به زن است و بدون او 
خانواده مفهوم ندارد, چنانکه بدون خانواده‌ها اجتماع بشری مفهوم ندارد, پس اگر 
اجتماع و زندگی اجتماعی را خر بدايم باید آنکس را که اساس و ريشة آن بسته 
بوجود اوست مظهر بالا ترین خربدانم». 

٭( کسیکه تزویج را ازترس فقر ترک کند) ٭ 

۳۴- ولیدین صبیح گوید: امام صادق عليه اتلام فرمود: هرکس از ترس اینکه 
مبادا نیازمند گردد هسری نگیرد بی‌شگ بخداوند عوجلن گمان بد برده است (و او را قادر 
بدادن روزی بندگانش المیاذ الله فیداند). زرا خداوند ول فرمده است: «إِن یکونو قرا" 
بيهم اله ین قَطْله» (اگر فقبرباشند خداوند از فضلش آنا را نیز خواهد کرد نو ۳۲), 

() 4۳۵۶- و رسوخدا صلی الله عليه و آله فرمود: هرکس آرزو دارد پاک و مطهر 














فْتای با | 


راب افضر سای« 


- ری اشماعیل بن مد 





خدا را دیدار کند پس با داشتن هس او را ملاقام ند (یعنی عزب و مجرد زیسته از 

دنا نرودء مراد از ملاقات خداوند مرگ.است) ورهرکسل ازدواج را از ترس تنگدست 

شدن ترک نماید بدون تردید به رازقیت, خهاوندرسبحان بد گمان شده است. 
*(هرکس برای خدا وصلهرحم هس رآختیار کند) ٭ 

٤۴۵۵ 0‏ عل‌بن السین علا التلام فرمود: هرکس برای خدا و نیز صلذرحم 
ازدواج کند خداوند او را بتاج پادشاهی و افتخار تاجدار نماید. 

#(مترین زنان) * 

0 ۹ اسماعیل‌بن مسلم سکوی از جعفرین محمد از پدرش 
علهم التلام روایت کرده که رسولندا صلی له علیه و آله فرمود: با ارزشتر: 
اقت من آن زنی است که از نظر سیا خوشروترین» و از حیث مهریه کمتراز دیگر زنان 
باشد. 








«راقسام زنان ) ۶ 


® ۷- مسعدة‌بن زیاد از جعفرین محمد از پدرش علیمااللام روایت کرده 








1 ج ۵- کتاب التکاح 


ج 





زها چهار دسته اند: ای بی هربع (پرفرزند و بارور)ء ای جع 
(سرشار از خر و حاصلخی لس کرب مت کو جان)» ٤س‏ قل 
(گردن بند و غلاّده‌ای از چرم که راز شپشباضد). 
احدبن محمد خالد برق fg‏ «جامع نجیم» «یعنی پرخیر و حاصلخیز و 
«رییع مربع» زف که فرژنکۍ کر ان کاود و فررندی در شکم؛ و « گرب س 
ا اربا شوهرش» و َل قَلٌ» آنکه در پیش شوهرش مانند لاد پر 
شپش باشد» و آن قلاده‌ای است از پوست که شپش در او افتا اشد و شخص را آزار 
دهد و چاره‌ای نتواند کرد» و این یک ضرب الل عرب است. (مراد آنستکه مانند 
قلاده‌ای به گردن انسان طوق است که نه تحمل آنرا می تواند بکند و نه قدرت طلاق 
اورا ازسنگیی مهر دارد). 
۸- داوود کرخی گوید: به امام صادق عليه التلام عرض کردم: 
همسرم فوت کرد و با من سا زگار و موافق بود» و در نظر دارم با زی ازدواج کغ» فرمود: 
بنگر کجا بارخود را فرو میآوری (به چه کس اعتماد میکنی) و چه کسی را در مال 
غو ریک E‏ خود را بدومیسپاری» و 
اگر ناگزیری از اختیار همسر پس دوشیزه‌ای که او را به خی و نیکی معری می‌کنند 

















معنی اشعار: آگاه باش که نان از نظر اجلاق| ئف آفریده شده اند پاره‌ای 





پرپره وف و برخی همانند ماه در شب نیمه اند برای 
شوهر خویش و پاره‌ای چون کب کا کک »تن هرکس برهسری شایسته 
دست یافت سعادتمند گشته, و هرکس منبون گشت انتقام نتواند کشید بعد فرمود: 
هسران سه دسته‌اند: بانوی که پرنسل و زایا است و مهربان» شوی خود را در 
ناملایات روزگار یار و یاور است هم از جهات ماذی و هم از جهات معنوی؛ آنطور 
نیست که در هنگام سختی شوهرش را تحت فشار قرار دهد و روزگار را علیه اویاری 
کند. و دیگر زنیکه ناز است و نه قشنگی دارد و نه اخلاق و همسر خود را در هیچ 


است و بسیار از انه یرون 





خیری یاری می‌کنده و سوم زنیکه پرسر و صدا جیغ و 
رو و پای به در و عیجو باشد, هرچه نیکی دربارة او کنند اندک شمارد و هلیه 


ن وناخجستگی وع) # 


3 ۹- محتدین مسلم گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: از برکت زن 


اندک را پنپرد. 


# (خجسته بودن 














1 ج ۵- کناب اللکاح 


فة توتهاه و تيبر ولاتهاء وین ويها 





۰ و روي 


تهرها». 


۱ و قال ره 






ر 


# راب ما بحب وب 







۳ - و «کنان شون او اه علیہ وآلہ إذا آرا5 أن وی ار 
طاب عزنهاء و إن 





سخت زادن اوست. 

3 ۰- و روایت"شده منت که ازبرکت زن کمی مهریه اوست و از 
بی‌خیری او بسیاری آن. 

@ 4۳۱۱- و رسوا صلی الله عليه و آله فرمود: 
کنید که در آها برکت است. 

*«(صفاتی که در زنان نیک وپسندیده است) * 

4۳۹۲- امیر مزمنان علیهالتلام فرمود: زوجه‌ای اختیار کن که گندمگون, 
» بزرگ سرین» میانه قد باشد و چنانچه نپسندیدی و از او لذت نبردی صداق 
و مهریه اش بعهده من. 

۳- و رسولندا صلی اللّه علیه و آله هرگاه می خواست زوجه‌ای اختیار 
کند زنی را میفرستاد تا وی را مورد وارسی و دت قرار دهد و میفرمود: اطراف گردن 
او را ببرید اگر خوشبو بود بوی آن زن خوب و خوش است» و اگرروی و مچ پای او 





زنان کبود چشم را اختیار 











ملف این کتاب ره لت گویده 


لت صفحة گردن است» و عرف: 
بوی خوش» خداوند عوج تبیقرمایه: «یذخلهم الت عرنها لَهم» (نانرا 
بهشت وارد می‌کند در حالیکه اجا را ری نان خوشبو و معظر ساخته است محند:0) 
یعنی پاک و معظر و خوشبو کرده است» و پاه‌ای گویند که عرف نهال و شاخه‌ای 
است که بوفی خوش دارد, و آنکه فرمود: «درم کمیپا» یعنی پرگوشت باشد کمب او 
(قوزک و مچ پای او)» گفته اند: «امر رماء» بزنی گویند که گوشت قدم و کعب او 
فزون باشد, و کعلب بعنی فرج است. 
© 4۳۹6و رسوشا صلی الله عليه و آله فرمودند: هرگه یکی از شا بخواهد 
هسر اختیار کند پس باید بپرسد که موی او چطور است از رنگ و رشد آن جویاباشد 
همچنانکه از سیمایش سژال می‌کند زیرا موی زن خود یک بخش از دو جال اوست. 
© ۳۹۵)- و عضرت صلی الله عليه وآله فرمودن شا زی است 
که خوشبو باشد و غذای تمیز و پاکیزه خورد آنکه چون انفاق کند بعروف (یعنی 














درست و بجا) انفاق کند» و چون دست از انفاق بدارد بجا و مورد نبخشد. و این چنین 













جوا عع رول 





بور بلا : 
روف شیر ال مع بغلهاء المستبرجة 
قتع قز ی ان رل علا بها لت ا زد 
بد ار ». 









هسر از کارگزاران خداوند است و کارگزا دا بل بره نباشد. 

۱- و جیلبن دراج گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: ببترین زنان 
شا آن زنی است که چون کشم کندا به شمش آورند به شوی خود گوید: دستم در 
دست توء دیده‌ام به خود خواب نبیند مگر اینکه از من راضی شوی. 

.3) 4۳۹۷- ابوهزة ثمال از جابرین عبدالله انصاری روایت کرده گفت: ما در 
خدمت رسودا صلی الله علیه و آله بوي».راجبه زا سخن می‌گفت و اینکه پاره‌ای 
نسبت به دیگران امتیازاتی دارند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: آا برایتان 
بگوم بپترین زنان شا کدامند؟ اصحاب عرض کردند بفرمائید» حضرت فرمود: از 
بترین زنان شما آن زنی است که پرفرزند و مهربان, پوشیده و پا کدامن بوده و ارزشش 
در خانواده خود بیش از ارزش او در خانة شوهرش باشده‌و آرایش و زینت کنندۀ 
خویش برای شویش و از غیر او محفوظ و پوشیده باشد, آن زنی که گوش به سخن شوی 
دهد و فرمانش را اطاعت کند» و چون در بستر روند خود را در اختیار مسر گذارد و 
مانند شوهر شوق و رغبت به مبستری نشان ندهد. 















حلاق اماء 





هیچ لذت و بهره‌ای بالا تر از همسری امسلتان نخواهد بو که چون بدو نگرد مسرورش 
سازد, و چون به او فرمان دهد اطاعتشنماید, و در عدم حضورش از مال و آبروی او 
عافظت کند. 

<) 4۳۱۹ و مردی نزد رسولخدا صلی الله علیهوآله آمد و عرض کرد: من 
همسری دارم که چون به منزل روم پیشباز من آید و چون بیرون روم مرا بدرقه کند, و 
هرگاه مرا اندوهگین پیند پرسد چه چیزتورا غمگین ساخته اگر برای روزی است که 
آن به عهدۀ توئیست و دیگری آنرا به عهده گرفته (یعنی خداوند)» و اگر راجع به امور 
فزاید» رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
آری خداوند را کارگزارانی است و این زن یکی از آنان است» و او نصف اجر شهید را 
خواهد برد. 





آحرق است پس خداوند براندوهت 


باب 
« راخلاق و صفاتیکه در زنان ناپسند است) * 


۷۰- عبدالله بن سسنان گویید: امام صادق عليه التلام فرمود: 





۳ ج ۵- کتاب التکاح 





پیروزمندترین دشمنانٍ مومن زن بد و بدرفتار اوست. 
1 ۷۱- رسول خدا مِلْثعلیه و آله فرمود: ندیدم سست عقیده کم 
عقل تر از شما زنان که در رب عقل صابحان خرد از شما تزپنجهتر و تردست ترباشد. 
© 4۳۷۲- و نیز فربود: زنان در گفتگوی با هسران چندان شایستگی نشان 
نمی دهند و خود موجودی لطیف هتد که نیاز شدید بحفظ و حراست دارند. لذا شا 
مردان نقص اول را با سکوت. موی خود.و دزم را با نگهداری آنان در منازل 
پوشانید. 
@ ۳ - و باز فرمود: اگر زنان نبودند خداوند چنانکه باید و شاید پرستش 
می‌شد. 
شح: «زن بزرگترین اسباب شهواترانی است چنانکه خداوند در قرآن در ی 
شریفة «زیّن للتاس حب القهوات» زنان را مقتم داشته و فرموده: ن السا ٍ» بعد 
چیزهای دیگر را نم برده» لکن این خبر را ابن عدی در کتاب «الکامل» آورده و از 
عبدالله‌بن عمرین خظاب نقل کرد و ابن جوزی آنرا جزء موضوعات و اخبار 
ساختگی شمرده است». 
0 ۷- اصبغین نباته گوید: از امرممنان عليه التلام شنیدم که میفرمود: 
در آخرالّمان نزدیک بقیامت زنانی ظاهر شوند: بی‌حجابان بر 











n احکامزناشوق‎ 











کایْفات ارات 


امه 


ات مُشرماْ إلى ال 
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ت انی 





2 الا عتي ول 


ضف 





صو اقا نصا مولن فقهادنگن اه 


البْل»- 


و قا روك اه صل اه عله وآله: آلا 








قاأوا: بلی یا شوت راء فان تنگم الیل ني آهها, آلعريزة تع 





برای غیرشوهران, رها کرد گان آئین اداخ شد گان دو آشوہا قائلان بشهوات و مسائل 
جنسی» شتاب کنندگان بسوی لات کی خوشگنرانی‌ها» جلال شمارندگان رمات 
اهی» و وارد شون د گان در دوزخ. 
0 ۳۷۵- و رسولندا صلی الله علیه و آله را گذر برزنانی افتاد و در کنار آنان 
توقنی فرمود و بعد خطاب بآنان فرمود: ای گروه زنان من ندیدم کم خردان و 
نی تیزتر از شا به ربودن عقل خردمندان» و این چنین می اندیشم که در روز 
بتر اهل‌دوزخ شما باشید» پس از شا میخواهم که بخداوند عزوجل خود را 
نزدیک کنید و باو تقرژب جوئید هرقدر که در توان دارید» پس زنی پرسید یا رسول الله 
از کجا دین و عقل ما ناقص است؟ حضرت فرمود: تا کسری دینتان همین خوفی 
است که در هرماه شما را از ماز و گاهی از روزه باز میدارد» و ّا کسر عقلتان از 
شهادتتان که هردوتن از شا برابر با یک مرد است. 
۹ - و رسولندا صلی الله عليه وآله فرمود: آیا بدترین زنانتانرا بشیا معق 
کنم؟ یاران عرض کردند: یا رسول الله بفرمائید» حضرت فرمود: پست‌ترین زنان شما 



















ها نتم اش 


در خانوادۀ خویش خوار و ب‌مقدار بوده, و بعد در خانۀ شوهر خود را بزرگ و 
عزیز بشمار آورد و بشوهر خود فخرفروشده و نازا و کینه‌تزبود, آنکه از کار زشت 
پروا نکند. و خود را برای غار در دنسر بیاراید» و در بودن شوهر از آرایش 
خودداری نماید. آنزنیکه سجن شوی نشنود. و فرمانش را انجام ندهد, و چون در بستر 
روند چموشی کند و مانند ناق َفرقات تمنگین نکند, و از همسر خود عذری نپذیرد, و 





اشتباهش را نبخشد. 
@ ۷- رسولخدا صلی الله علیه و آله سخنرانی کرد و فرمود: ا شا را 
زار میدهم از نخضراء‌الامَن (علفهانی که در خوابگاه و طویلا شتران میروید) 
پرسیدند یا رسول الله مراد از خضراء‌الڈمن چیست؟ فرمود: زن خوشگل و 
خوش سیمائیستکه در خاندانی پست تود یفتهباشد. 
شرح: مراد از خانواده‌های پست خانواده‌هانی است که از مزایای انسانی که 
عقل و فهم و ادب و اندیشه و جوافردی و دين است ب پېره باشند, نه از مال و منال» 
مانند گرفتن دختراز مردمان بی‌فرهنگ و دور از قوا 
۸-- و فرمود: بدانید که 
خوش‌سیمانی که ازا باشد. 














بای » 


اله عّه‌التلام قال: «وا ال هي 





بذيك ام 
«ربابْ تزویج الا لمالها و لجمالهاه آزلدی + 
۰ رزوی هام عن أي جياه عليه اللام قان: «إذا 


» قن تروجها لدیبها ر اش" 





تروج رل المراة ینایها آز جمالها م يزز 





روج جمالها و مالها». 





۱-- روی مُگ بن الولیِ» عن 
جفقرعلّه اللام في جل خظب يق 








٭ (سفارش دربارة یانوان) ٭ 
o)‏ ۹ سماعة گوید: ماوق چاه انشلام فرمود: ای مردان از خداوند 
دربارۀ دو ناتوان پروا کنید لیم خکاوند,را در مورد ردو فراموش نکنید) اول : 





کو د کان بی‌سر پرست» و دوم : زان 
شرح: «هرچند کلام کوتاه است ول دربارۀ رعایت حال این دو دسته نیت 
مبالغه را داراست هم از جهت حفظ و هم ازجهت تعلم وهم ازجهات دیگر». 
# (اختیار مسر برای مال یا جال» ویا برای دین) * 

اھ هشام‌بن حکم گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: هرگاه مردی 
زنیرا برای مال یا جالش به هسری اختیار کند بہره‌ای نصیبش نخواهد شد و اگر برای 
دینش بهمسری اختیار کند, خداوند عرُوجل جال ومال نیزنصیب او خواهد کرد . 

۱ «رباب همانندی وهتاف) * 

مس 4۳۸۱- حسین‌بن بار گوید: طی امه ای به امام جواد علیهالتلام نوش : 
مردی دخترم را خواستگاری کرده تکلیف من چیست؟ آحضرت در پاسخ مرقوم 





1 ج ۵- کتاب التکاح 





و امه كائ من كان رو [و] إلا تلا قن فة في الازض و قلا 





فرمود: هرکس از شما دختری خواشت آوردرخواست وصلت کرد دین و امانتش را 
بنگرید ا گر رضایت بخش بو هرکس کات با وی وصلت فائید» که اگر اینکار را 
نکنید درروی زمین تباهی و قساد پار یآورد. 

9 ۲ -- رسوطندل صلی الله کله وآله فرمود: همانا من بشری همانند شمای از 
میان زنان شا هسر اخسار میکح وا نود اه هسری مردان شا میدهم» مگر 
فاطمه را که حکم تزوچش از آسمان آمده (یعنی مسری او با علي به حکم خدا بوده 
است که وحی فرموده است )۰ 

۳- و نیز آحضرت عله‌التلام فرمود: اگر چنین نبود که خداوند متعال 
فاطمه را برای على خلق فرمود برای فاطمه درروی زمین هتائی نبود از آدم تا دیگران. 
( 6 4۳۸4- و چشم رسوغدا صلی اله له و آله به فرزندان عل و دختران 
جعفرین ابی طالب علیماالتلام افتاد و فرمود: دختران ما برای پسران ما و پسران ما 
براي همسری دختران ما هستند. 

۳۸۵- و امام صادق عليه التلام فرمود: مژمنان (شیعیان) پاره‌ای همکفو و 
همانند و همسان یکدیگرند (یعنی همسانی که در ازدواج باید رعایت شود هم مذهب 








بودن است). 








پاکدامن باشد وتوانای تأمین خارج خانواده را داشته باشد. 
# (باب دعا ونمازی که مستحټ آست برای ) « 
3 +( کسبکه آزاذه تززیج دارد) ٭ 

۷- ابوبصیر گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: هرگاه یکی از شا 
زویج کرد چه میکند؟ عرض کردم: نی دانم قربانت گردم» فرمود: هرگاه اراد 
اختیار همسر دارد پس دورکمت ناز بای آزد و خداوند عزوجل را سپاس گوید» و این 
جه آن اینست: «پرورد گارا من در نظر دارم زنی به مسری اختیار 
کنمه پس پا کدامن‌ترین آنان را برای من مقترسان و نگهدارترین آنان را هم نسبت به 
جان خود» و نیز در مال من نصیم فرما, و آنکه روزیش فراوان و برکتش افزون‌تر 
باشد» و از وی فرزندی پاک و برومند برای من مقر فرما که درزندگی و مرگ من 
جانشینی صالح برایم باشد». 

«رباب وقتی که تزویج درآن وقت مکروه است) * 
هو عتدین مران از پدرش نقل کرده که گفت: امام صادق 








دعا را بخواند که 7 




















را زبس شود وا 
۰- ری العلا عم 

«لا لځ ذوات التباء 
- و سال مذ عن 


علیهالتلام فرمود: هرکس در وقی که قر در برج عقرب است ازدواج کند نیک 





شرح: « گویند مراد یج دنر عقد نکاح است نه هبستری». 
69 ۹- و روایت شده است که ماتا در عاق ماه (یعنی دوشب آخر ماه که 
قر دیده هی شود) بستری کرد گراهت دارد. 
٭ (باب ول غق و شاهدان و خطبه ومهریه) ۾ 
8 ۰ عبداللّه بن ابی یعفور گوید: امام صادق عليه الام فرمود: دختران 
بکری را که پدرانشان در قید حیاتند بدون إذن پدربه مسری اختیار مکن. 
شرح: «خبر دلالت دارد برعدم جواز تزویج دوشیزه با داشتن پدں بدون إذن 





پدر». 
@ ۱- و محتدبن اسماعیل‌ین بزیع از حضرت رضا عليه الام پرسید: 
دختری را پدرش در کودکی به تزویج مردی درآورد وازدنیارفت در حالیکه کو دک 
صغیر بود سپس بزرگ شد و کببر گشت و هنوز شوهربا وی عروسی نکرده (ھبستر 
نشده است) آیا اختیار در دست اوست یا تزویج او جال خود باق است؟ فرمود: حکم 





تزویج به حال خود باقی است. 
شرح: «خبر دلالت دارد که ولایت پدر نسبت بیاکره بصرف عقد ساقط 








احکام زناشوفی ۳۷ 






۲ و روک ابن ن لت بای عیاش 


و بريد جذها آن یروا ین 


قال تسف هذا الک 





: ل ولاه لاخو على ات( 
ج ابا إل 
بارهم و إن کان له أب ود قبلجة ها ولاب مادام أبوها حي لان نیک ولته 





فیشود بلکه باید بکارت به نکاح شرعي رود تا ولایت نکاح ساقط شود», 
) 4۳۹۲- عبیدین زراره ڑید: به مق عليه التلام عرض کردم: پدری 
می خواهد دختر خویش را بردی إزوجبّت دهدم جد پدری دختر نظر درد به دیگری 
دهد حکم چیست؟ حضرت فربودنر ج آول‌تر است اگر قبلاً پدر بدیگری تزدیج 
نکرده باشد. 

شرح: «یعنی پس از اینکه پدر او را به شخصی تزویج کرده دیگر جد اولوټت 
ندارد, اولویت او قبل از اینست که پدر دختررا کسی درآورده باشد». 

(رم) ۳۹۳- و در رولیت هثام‌بن سا و عتدبن حکم از امام صادق 

علیهالتلام چنین است که فرمود: اگر پدر و جة دختر را به عقد کسی درآوردند تزویج 
هرکدام که زودتر بوده صحیح است» و اگر هردو باهم دریک وقت انجام شده تزویج 
جد اولویّت دارد و آن صحیح است. 

شرح: «خبر دلالت دارد که عقد سابق صحیح است و در صورت اقتران جد 

















اولی است و فتاوی فقهاء نیز چنین است». 
موف کتاب سرحه الله گوید: هیچکس بردختر (دوشیزه) ولایت ندارد 
مگر پدرش, مادامیکه شوهر نکرده و دوشیزه است» و همینکه شوهر کرد وبیوه شد پدر 

















4- و رزوی خان بيْ سره 






حقق ندارد او را بشوهری دهد مگر با إذن و اجازة خود اوه پس اگر هم پدر دارد و هم 
جڌ» جد براو ولایت دارد تا پدر حیات دار زیرا او مالک فرزند و مال اوست. و چون 
پدر ازدنیا رفت ج دیگر حق ندارد دختررا بشوهر دهد مگب 
شرح: «مولّف کتاب ولایت جرا نسبت به دختربه شرط وجود پدر میداند و 
ن نظفرشیخ طوسی و جاعتی ازفشهای نع است». 
(؟) . 4۳۹4- مسلم‌بن بش گوید: از اام باقر عليه الام پرسیدم: مردی زف را 
به هسری گرفته و شاهد نگرفته :با صحیح است؟ فرمود: نزد خود و خدایش 
عزوجن مسژلیتی ندارد ولیک گر کولنت جار یگاو را مورد بازررسی قرار دهد 
عقوبتش خواهد کرد. 
شرح: «ظاهر خبر دلالت برعدم لزوم شاهد در نکاح دارد» لکن درصورتیکه 
متهم بزنا شوند و نتوانند خود را تبرثه کنند باید دلبل بر مزاوجت شرعی داشته باشند, 
ویا اگر فسادی برعدم شاهد مترتب شاهد لازم می شود مثلاگرمردی زنی رابه 
عقد موقت خویش درآورد و او را پس از اتمام مدت رها کرد و زن دارای فرزند شد در 








إذن دختر. 

















صورتیکه مرد انکار کرد» یا دارای فرزند نشد و چون از ازدواج آن دو ظاهرنبود پسر 
همان مرد‌آن زن را به عقد خود دربیاوردو از این قبیل گرفتارہاء لذا عدم لزوم شاهد 
مادامی است که فسادی بیار نیاورد و إلا ازومش قطمی است و جلوگیرندة بسیاری از 
تبہکارہا است » . 

( 4۴۹۵- عبداخالق بنانی کوفی گوید: از امام صادق عليه اتلام پرسیدم آیا 
زن بیوه میتواند بدون إذن پد شوهر اختیار کند؟ فرمود: خود اختیار خویش را بیش از 








احکام زناشوی 1۹ 





نك بتفيها نولي آنرها من شاعث إذا کان نو خآ َو دی 





۸- و لب بای و اش لتا ترج الب 





دیگران دارد» و هرکس را که هم کو و مانند دی تواند به شوهری خود ان 
نایدالبقهمی بایست قبلاً شوهری داشته و بطلاق یا مرگ از هم جدا شده باشند. 
شرح: «خبر دلالت"دارد ان بیوگی که ,در استقلال زن معتبر است» 

آنستکه به نکاح صحیح شرعی از کارت شاه باش 
۲30 4۳۹۹- داودین سرحان گوید: امام صادق عليه التلام دربارۀ برادریکه در 
نظر داشت خواهرش را به مردی تزویج کند فرمود: با او در ميان گذارد و از خود او 
نظر بخواهد اگر سکوت کرد و خاموش ماند پس این سکوت بنزلة اقرار برضایت 
است. و چنانچه امتاع ورزید پس تزویجش نکند, و اگر در خواست کرد مرا بپمسری 











فلان شخص درآون ویرا بهمان مرد تزویج گند و دختریتیمی که تحت سر پرستی 
شخص است نباید او را بزوجّت کسی درآورد مگر با إذن و اجازة خود او. 

بیل‌بن یسار و حمدبن مسلم وزرارهو بریدبن معاویه جلگی از 
امام باقر عليه التلام روایت کرده‌اند که فرمود: زن بیوه که اختیارش بدست خود 








اوست و سفیه نیست و کسی را در نکاح براو ولایت نیست. تزویجش بدون إذن ول 


تست E‏ 
۹ ۳۹۸- هنگامیکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در خواستگاری خدیجه 












ال ال علیهواله خد: خوتید 


وین التاس من یو إلى عَها - ا 


6 درد 


و یال شافع 


دختر خویلد سرحهالّه - با پدر یا عم | صحبت می‌کرد آبوطالب در اجتماع 
قریش حضور یافت و در حالیکهبتوربازوی:خرشجره را گرفه بود خطب؛ عقد را این 
چنین آغاز کرد: «سپاسخدایرا که ما وا ار ابراهم و را اساعیل قرار دادم و 
برای ما خانه‌ای ناد که مرک گرد او طوات نند و نیز حرم آمنی که از اطراف 
جهان نعمتا بسوی آن آورند» و ما را در دیار خود برمردم فرمانروا قرار داد» آنگاه 
گفت: این برادرزادة من دين عبدالهبن عبدالطللب با از مردان قریش 
سنجیده نشود جز آنکه برتری یابد» و با هیچکس از آنان قیاس نگردد جز آنکه بزرگتر 
آید اگرچه از مال دستش تی است (لکن این نقص نیست) زیر که مال نصیی 
ناپایدار و سایه ای زود گذر است» و اکنون او را بیمسری با خدیجه رغبتی است و حدیجه 











را بازدواج با او شوق, و آنچه از مهریّه و صداق باشد بر عهدة من خواهد بود چه نقدینه 





» و او دارای موقعیت حتاسی است شخصیّت و مرتبه‌ای رفیع دارد» و 
دارای زبافی است نرم و کاربُر» و خدیجه را بزوجیّت او آورد و رسولندا صلی الله عليه 
وآله فردای آنروز با وی عروسی کرد و الین فرزندی که از پیغمبر(ص) حامله گشت 
عبداللّهبن محمد صلوات الله علیه و آله بود. 








۳ 
علي الإا علیماالتلام اج 
» اهادي إلى سکره 






بتفژوب أؤ تریح باخنانه ولا ین الاق ما با 











ا - و هنگامیکه ابوجفرٍخمدبن عل عم التلام دخترمأمون الزشید را 
بہمسری گرفت» خود به خطبه چنین آما زکرد: «سپای |خدایرا که از سررحت و مهر 
نعمت خود را تمام و کمال میدهد» و از رکشل و کرم به سپاس نعمتش خود 
راهنماست» و درودش برد کین گانرارست آزکه هم فضائل را که به 
انبیاء پیشین عطا فرموده بود» یکجا به او ارزانی داشت» و میراث خواری کمالات و 
انکه خصوص اند به جانشینی او مقرر فرمود» و سلام و درود 
فراوان براي بعد فرمود: اي 


وصایت او را برای 
پیشوای مؤمنان (یعنی مأمون) است که دختر خویش را 
سر من داده است طبق مقرراتی که خداوند عزوجلٌ برای زنان مسلمان بر همسران 
مسلمانشان واجب فرموده است: از نگهداری آنان به نیکونی و پسندیده, یا رها کرد 
به لطف و احسان, و بذل کردم مهرّه و صداق را آفقدار که جم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله برای هسرانش معیّن فرموده بود و آن دوازدهونيم اوقّه است که عبارت از 
پانصد درهم نقرۀ مسکوک میباشد, و بر ذه من است تمام آن پانصد درهم و بعلاوه از 











مال شخصی خود یکصد هزار درهم به او بخشیدم. ای امیر مسلمانا آیا او را من 
تزویج کردی؟ مأمون گفت: آری» حضرت فرمود: من 
@ ۰ و امام صادق علیهالتلام فرمود: هرکس ازدواج کند و نظرش 





ورضا دادم. 









ا E‏ زاة علی ! 






اجدا أو اکر 


چنین باشد که مهریّه را نپردازد, نزد خداوند عوج زناکار است. 
 )(‏ 44۰۱- و امیرالزمنین عله‌التلام فرمود: سزاوارترین شروطی که باید آ 
پایبند بود و بدان وفا کرد» شروطی است که در عقد نکاح قید می شود. 

و در ستت پیغمبر صلی الیو و آله قهرته پانصد درهم است» پس هرکس 
با زگرد کم اگر از پانصد درهم یکدرهم یا بیشتر از 
و زوجه پذیرفت و بعد با او مبستر شده 
زفاف کرد E‏ مدیون نیس همانا برای زوجه همان مقدار است که قبل از 
دخول گرفته است. 

شرح: «این فتوا مضمون بلکه تقریباً لفظ حدیثی است که حمدبن سناث از 
مفضل‌بن عمر نقل کرده و شیخ آنرا در تبذیب آورده است» ول باید دانست که 
حتدبن سان در کتب رجالی جرح شده و مورد طمن است و نز مفضل‌بن عمر را از 
بزرگان باطنيه شمرده‌اند و علاوه براینکه اخ خبر واحد است و سندی قابل اعتماد 
















نداردء مچنین با ظاهر آیة شریفه «و 
اخبار معتبره و 
از امام باقر علیهالتلام که فرمود: «الصداق 
عَي تراضی عَلَيه التاس قَلّ از گژ"». یا صحیحذ فضیل از آحضرت که 
(۱) اگربه اندازۂ ری یک پوست شتر هریه به زن پرداخحه ابد حق ندارید چیزی از او باز پس بگیرید 
(۲) و تهرزننتان را بعنوان پیشکش با کمال رضایت و طیب خاطر پردازید فساء: ۰۳۰ 42 

(۳) داق و نهر هان مقذاراست که طرفین عقد يدان راضی شود چه کم باشد و چه زید. 












ای با تام 
از امام صادق علیهالشلام پرسیدم 
صحیح بح حسن و ّاء از حضرت رضا علیه‌التلام که فرمود: «لَوأنٌ تلا ترج 





ل لہا فایدا" ,گویا در زمات وی یا در دیار وی رسم چنان بوده که E‏ 
2 عقد نقد شرط میکرده ند و قبل از دخول آنرا میستانده و 
بر ذقة داماد نمی پذیرفتند. 


زوجه یا اولیاء عقد در 
هیچ مقدار از تهرته 
لذا بپرمقدار از مهر السمّی که نقد9ریَامِ میکرده حاضر میشده که دخول 
صورت گیرد و داماد نسبت به مابق مهل ابراء مش این اگر به همان مقدار از 
مهرټه که قبل از دخول وصول کند راشی-شود, دام دیگر بدهی ندارده و از کلام 
موف که پس از این میآید این معنی ووشن می شود. 
و اقا در مورد مهرالسنه تنبا مدق کلب رح یسک که مازاد بر پانصد درهم 














و هرمقدار از مهریّه را که زوجه در صیغۀ عقد بر ذمّۀ داماد پذ 





چه در حیات و چه در مات بر مرد واجب است» و در صورت فوت زوجه» ا گر خود در 
حال حیات مطالبه نمیکرده و خود را طلیکار نمیشمرده بهتر آنستکه میراث خواران 








(۱) صداق آن مقداراست که زن و مرد بدان رضابت دهند چه کم باشد و چه زیا 





(۱) هرچه را که خود مردم بدان راضی باشند. 
(۰) چنانچه مردی زف تیار کرد ومیلغ بیست هزار درهم مهرّذ او قرار داد و ده‌هزار درم برای 





پدرش مقزد کرد آنچه برای زوجه است صحیح و آنچه برای پدر وی می باشد تادرمت و باطل 











باب انار والزفافی) « 
ٍ الأنصاريّ فال: «لما زوج رسود افو 
به الگلام ا 





۲- روي عن جابر ب 
صل الله عله وآله فاطماً بن 











از مرد مطالبه ننمایند» و مچنین پهاانقدی را که زن دریافت کرده و قبل از دخول 
بدان رضایت داده همان مقدارظداق او برت آیت. 





واجب ساخته است که هیچ میتی نیست که او را صدبار تکبیر و صدبار تسبیح و 
صدبار تبلیل (لا إله إلا الله) و صدبار حد بگوید و صدمرتبه بر پیامیر و دودمانش درود 
فرستد و آنگا بگوید: «الَلهمٌ زڑجنی من اور اامین», مگر اینکه خداوند حوری از 
حوران بپشتی نصیبش گرداند که آن اذکار را (پانصد ذ کر مذ کور) مهریّه اش قرار داده 
است. ‏ و هرگاه مردی دختر خویش را به شوهر داد حق ندارد که از مهریّه اش چیزی 
برای خود برگیرد. 

٭ (باب گل وزرافشانی برعروس ودامادودست بدست دادن آنان) ٭ 





۲ - از جابرین عبدالّه انصاری نقل است که گفت: چون رسول دا 
صلی اللّهعلیه وآله فاطمه علیماالنتلام را بهمسری على علیهالتلام در آورد. جاعتی از 
قریش نزد احضرت آمده اظهار داشتند که دخترت را بعل مهریه اند کی دادی, رسول 





الظريق لذ سيخ الي صلی اله عله وله وة تاد هو بحبرئیل 
آلفاً زمیکانین في مین ألفاء قان اي صل اش عله رآ : 





کند و آن سدره در و گوهر بر لا 
داشتند و افتخار میکردند و درها را بیکدیگر نشان میدادند و میگفتند این نشار فاطمه 
دحت محمد صلی الله عليه و آله است؛ شب زفاف که رسید استرشهبای رسولند! را 
آورده و قطیفه ای دولایه برآن افکندند» و آحضرت فاطمه را فرمود: سوار شوو سلمان را 
دستور داد مهار استر را پدست گرفته حرکت کن در حالیکه خود از عقب اسر را 
میراند در بین راه رسولخدا صلی الله عليه و آله صدای افتادی شنید ناگاه جبرئیل در 
میان هفتاد هزار فرشته و میکاثیل در ميان هفتاد هزار دیگر فرود آمدند» رسول خدا 
صلی الله عليه و آله پرسید: برای چه آمدید؟ عرض کردند که آمده‌ایم فاطمه را تا 
شوهر بدرقه کن آنگاه یل تکبیر گفت و سپس میکائیل یز تکبیر گفت و 
فرشتگان همگی به تکېږ صدا باند کردند» و رسول خدا صلی الله عليه وآ ر 
گفت» وازآن شب ستت شد در عروسیا تکبی ر گویند. 

شح: «آنچه در این روایت آمده صورت عرشی و ملکوق عروسی حضرت 

















۳ 





۳- و زو الکو 
عرانتکم یلا و آطیلواضحیی . 





#رباب الولیمق ۾ 








ري انذان والز كاز آل 







ارب یت ین 


۵ قال اسایقٌ 


اف فد باس - 






زهرا علیماالتلام است» نه آنچمپلاز روی 





گنام شده تا اشکال نشود که سلمان 
در آن وقت کجا بود یا با اینکه| خان عل علالتلام تزدیک بوده چه نیازی به اتر 
بوده است». 
4 ۳- و سکون اشر مادق یلام نقل کرده که فرمود: 
عروسان را شب بخانۀ داماد ببرید و ولم عروسی را روزبدهید. 
(باب وه دادن عروسی) : 
E 0‏ 


موسی بن بکر گوید: موس بن جعفرعلیلتلامفرمود: هن 
رسولندا صلی له علیهوآله فرمودند: ولمه نبا اشد مگر در پنج مور 


خرس ویادرذا یدرک وبادرکان نی رس ازدواج 





بر شرس ویا در 


است, وخرس یمن زامان 
فرزنددار شددی و عذار معنی ختنه‌شران, و وکار آنستکه شخص خانه‌ای بخرد (یا بنا 
کند) و رازبا زگشت از سفرمکه است. 


#(آداب شب 





شب فان برای مردان) + 
امام صادق علیه التلام به پره‌ای از 
است) فرمود: هرگاه مسرت را 


۰۵ 





یارانش (که ظاهراً لیٹ مرادی 
اتو دست‌بدست دادند دست بر موی پیشانی وی گذار 








ود : «مَنْ 





خلال ساختم» پس پس ارف ا اورا مبارک ی 
قرار ده و شیطان را در او با من شریک مساز و نصیی برای آن قرارمده). 
# (باب اوقاتی که مبستری درآن کراهت دارد) # 

۰۹ 4- سلیمان‌ین جعفر جعفری گوید: از موسی بن جعفر علیہماالتلام 
شیدم که میفرمود: هرکس در محاق ماه (دوشب آخر ماه که قر در کرۂ 
فیشود) با عیال خود همبستر شود باید خود را آمادة سقط شدن فرزند بنماید ( 
شده وباق نمی ماند). 

© 44۰۷- عبروین عثمان گوید: از امام باقر عله‌التلام پرسیدم: آیا 
همبستری در ساعتی از ساعات مکروه است؟ فرمود: آری» در شبی که ماه 
(خسوف) و روزیکه خورشید بگیرد (کسوف)» و مابین غروب آفتاب تا غایب شدن 
سرخی در آسمان» و مابین طلوع فجرتا طلوع خورشید, و در هنگامیکه باد سیا یا سرخ 














۳۸ بدا تیانع 
عم الشني, هي لزیج الشوذاء و الحنراء ورام ورن و بات 


رشو ان صل ان 









وله 










ان ر من الما ء ساقطاً لوا سحا 


ء التاعات التي 





صَفث فیرزق ي 





1 









تین در + و رسولآخدا صلی ا ۲ 
از مسرانش در بستربود که ماه گرفت حضرت بستر رابټرک فود سرش پرسید: آیا از 


من رنجیده شده اید ؟ فرمود نه» مایت روت کی خوش ندارم در حالیکه این پدیده 

در آسمان پیش آمده به خوشگنران بپردازج» و براسقی که خداوند ملامت فرموده و 

ید: «إن یروا يفا ین‌الشماء ساقطا اواس حاب مَوگو...» و بخدا 
سوگد اگردر چنین اوق هرکس که این حدیث را شنده پاشد العتاد ته ید 
آرزوکرده در چنین فرزندی نخواهد دید (یعنی خیری در او نیست). 

(62 44۰۸- و امام صادق علیهالتلام فرمود: در شب اول و وسط و شب 
آخر هرماه مجامعت مکن» زيرا هرکس در این اوقات چنین کند باید خود را آمادۀ سقط 
فرزند نماید. و چنانجه سقط نشود بعید نیست که مجنون یا دیوانه بدنیاآیدم آیا ندیده‌ای 
که دیوانه در ال و وسط و آخر هرماه تشدید می شود. 
۰٩ @‏ و نیز آتحضرت عليه اتلام فرمود: در هنگامیکه خورشید در حال فرو 
رفتن در افق است و نیزوفت طلوعش که در این دو وقت که رنگ آفتاب مایل بزردی 























تخلوما از انیس قلا تن إلا تفتف». 








»ربب ال عند الجماع « 
یکلام: هی آحد کم آهل لد کر 





است مجامعت مکروه است. 

60 ۰ - و محمدبن فيض از امام تاد علیه السلام پرسید آیا در حالیکه 
عریان باشم می‌توام با حلام "بش3 لو ناو بقبله و ي بقبله نیز 
مباش. 








۱ -و یز آتعضرت علیهالتلامفمود: در کشتی جاع مکن. 

@ ۷ - و رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: مکروه است مرد با زوجۀ 
خویش پس از آنکه عتلم شده همخویگی کند مگر اینکه از جنابت احلام غسل 
ناید, و اگر غسل نکرده مجامعت اید چنانچه فرزندی نون (دیوانه) بدنیا آمد کسی 
را جز خود ملامت نکند 

i-۳ ©‏ [مضرت صلی الله عليه و آله فرمود: هرکس با همسر خویش در 
حال حیض مجامعت ناید و فرزندش با بیماری جذام یا برص و پیسی متولد شود جز 
خود کسی را ملامت نکند. 

» (بردن نام خدا هنگام کامیاب) * 

0 ۱ - امام صادق عليه التلام فربود: هریک از شم چون آهنگ کام برد 








یت 9 اني 
»باب نا اع بقع 





از مسر کند پس خداوند یاه کیب (یضماللّه هن الحم گوید) زیرا هرکس در 
حال نام خدا نبرد و فرزندي بوجو. آورد شیطان در آن دخالت کرده باشد و آن 
بدوستی و دشمنی با ما شتاخته میشود. 
(کسیکه مسرش جوان است تا چه زمانی مهلت 
ترک مبستری دارد) ۾ 
0 ۵- صفوین یحیی از حضرت رضا علیهاللام سوّال کرد از مردیکه 
دارای مسر جوانی است و همبستری او را یکاہ یا یکسال ترک میکند و به او نیک 
غی شود نه برای اینکه او را آزار رساند بلک مصیبتی دیدهان,آا در این عمل گناهکار 
است؟ فرمود: اگر چهارماه او را ترک کرده‌باشد نه» پس از آن دیگر !گر ترک کند 
گناهکار خواهد بود مگر با اذن و رضایت زوجهاش. 
* (زناشوئیانی که خداوند.علال کرده وآنچه را که حرام کرده است) به 

Q@‏ ۹ حلبی گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: با زنکیه علنی و آشکارا 
زتا میدهد ازدواج مکن, و چردیکه آشکارا مرتکب زنا میشود زن ندهید مگر اینکه توب 

















۷>- زوی داو د ب سحاد 
قاق: «سأله عن تزل اش عَرَوَجل: «انرّاني لا كخ | ومغ رگ وا 
لا نکخها الا زان أو رل » قال: هیا عغهوراث بالرناء و رال وروت 


باه شهزوا با ورف بء و القاس | 





یه 


ی دوات آزواج». 
این دو کاملاً شناخته شود. 
© 08۱۷- وزراره گوید: از املما ادق رعلیه التلام در مورد آیذ شریفه که 
میفرماید: «مرد زن کار به همسری نگیزد مگر زنیَقیت یا مشرک راء و نیز زا کار 
شوی فیگیرد مگر مرد زنا کار یا مشرگ را نور: ۳ فود: مرادزنان و مردان مشهور بزنا 
هستند آنانکه به این عمل زشت معروفند» و نود حکم هانست» هرکس که حذ 
زنا براو جاری شده یا مشهور تب نامیس دتخترادانان به او و وصلت کردن 
نیست تا هنگامیکه توبه اش کاملاً شناخته شود. 

شرح: غرض از «الْيقم بل الَْرلةٍ» آنستکه حکم آیه در زمان رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در مورد متهمین به زنا بود, و اکنون کما کان برقرار بوده و منسوخ 
نگشته است. آعلور که برخی پنداشت اند. 
@ ۸-و آحضرت عليه الام فرمود: زنهار بپرهیزید از ازدواج با زنانیکه در 
یکبار سه‌طلاقه شده‌اند, زیرا آنان دارای شوهرند. 

شرح: «مراد آنستکه سه‌طلاق در یکجلس بدون اینکه مرد پس از طلاق اول 
رجیع کند و طلاق دزم را بدهد و دوباره رجوع کند و طلاق سوم را بدهد» درست 
نیست و زنیکه بلفظ «طَلْعه تلاثاً» بی‌شاهد طلاقش داده‌اند مطّقه نیست لذا 
شوهردار است و ازدواج با او جائ نیست» و مسأله تحقیقش در کتاب طلاق‌میآید». 

































۹ اسحاق‌بن عتار گو: امام صادق عليه السلام در مورد 
نظر داشت با زن سه‌طلاقه ای ازدواج کند و سوال شده بود که چه کند» فرمود: او را 





رها کند تاخون ببیند و پاک شود سپس نزد شوهری که او را طلاق داده رود و دوتن 
را بیمراه خود ببرد آنگاه بان شوهر یگ ی مسرت فلانی را طلاق گفته ای» و چون 
بگوید: آری, زن را سه ما ترک کنب بعد ازاتمام شدن مدت برای خود خواستگاری 
نغاید, 
@ ۰ - و درخبرق دیگر ارک علهالسلام فرمود: همان سه طلاقة شما 
برای مخالفین حلال نیست ولکن طلاق آنان برای شما حلال است زیرا شما سه طلاق را 
در یک مجلس واحد بدون اینکه رجوعی در کار باشد) باطل میدانید ول خالفن ناچار 
طلاق شا را میپذیرند. 

شرح: «فرض آنستکه طلاق امامیّه مورد قبول هم مسلمین است و طلاق 
غالفین مورد قبول همگان نیست» و زوجه شيعه که شویش ستی است اگر او را 
سه‌طلاقه کند براو حرام نیست و زن ستی که شوی شیمه اش او را سه طلاقه کند براو 





حرام است». 

40۲۱-و 

رم واهد بود. 
شرح: «مخالفین دارای هرمذهب که باشند بتابر مذهب ما په احکام مذهب 





آتعضرت علیهالتلام فرمود: هرکس بہر آثین باشد بأحکام آن 










ری تن بن موب 


کون له فیها ای ق 


و الم اد 













«سأه عن الجر انیم 
اتث 4 اه مُوسية فلا باس أن تقاها. 


خود ملزمند بطور مثال اگریکتن از غالفین اة ندرا سه طلاقه کند با اينکه از نظر 
اماميّه طلاق برای عدم وجود شرائط پشختش باط اعت لکن جكم قاعدة الزام و 
فرمان «ألزموهم بأحکامهم» امامی مذهت میتوانددبا_آن زن مطلقه ازدواج ګند ول 
با خبر رقم ۱۸ ظاهرش تعارض:دارد. 

۲ - معاویةبن وهب غیر اوآ مايه روایت گرده که از امام صادق 


اند از زنان بہود یا ترسایان همسر اختیار کند؟ امام 





عليه السلام پرسید: مرد مومن میتوا 
فرمود: هنگامیکه زن مسلمان در اختیار او است او را با زن بهودی و نصرانی چکار؟ 
گوید: عرض کردم بدو دلداده است؟ فرمود: اگر چنین کاری کرد او را از خوردن خر 
و گوشت خوک باز دارد, اقا بدان همانا در دینداری او نقصی هست که حاضر شده با 








زن کتابی ازدواج کند. 

۲۳- محتدین مسلم گوید: از امام باقر عليه التلام پرسیدم: مرد مسلمانی 
با زن جوسی میتواند ازدواج کند؟ فرمود: نه ولکن اگر کنیز مجوسی دارد اشکالی ندارد 
که با وی همبسترشود و نطفۀ خود را خارج بریزد و از او فرزنندار نشود. 

شرح: «ازدواج دام با اهل کتاب مورد اختلاف است پاره‌ای از قها جایز 
می دانند مانند صدوق و ابن أ عقیل و پاره‌ای جایزنمی دانند مانند أبوالصلاح و سلار 














4 ج ۵- کتاب التکاح 






4 - وروی اس بل تخبّوب عن 
علیهااسلام قال: «لا تبني برغ 
انت؛ اصباً ولا برها جلتا». 





مهف ها الک 





یرالمزینین عليه الگلام وَالحرُج علن 


-44۲٤ 9‏ سلیماً حتار گام صادق علیهالتلام فرمود: شایسته نیست 
برای مرد مسلمان که زی ناصی بهمسری اختیار کند و همچنین دختر خود را بناصبی 
بزوجیّت دهد و پارة گر خود را زد او (که از هر پلیدی پلیدتر است) افکند. 

مصتف این کنا ره ال گوی: هرکس با اهل بیت رسوفداصلی الله 
عليه و آله عم دشمنی برافراشت سهمی از اسلام ندارد و لذا نکاح و وصلت با او جایز 


(26) 44۲۵- و رسول خدا صَلّی الله علیه و آله فرمود: دو گروهازاقت من نصییی 


در اسلام ندارند: آنکه با اهل بیت من 





و دشمنی برخیزد, و آنکه در دين لو گند 
و از چهارچوب اصولش خارج شود. 
شرح: «مراد از گروه اول خوارج علیهم لعائن له میباشند و از گروه دم 
لات آنانکه باوهام گرویدند و مات ای را حلال شمردند و خود را از بار 
تکالیف ای یکسره آزاد سان 
و هرکس لعن امیرالژمنین عليه الام (ألمیاذباش) و خروج بر مسلمانان را 
جایز شمرد و کشتن آنانامباح بدائد حرام است با او ازدواج کردن زیر با این کار 





.« 





احکام زناشوی f‏ 
يترود آن کر شخاي زا 






۷ - وروی ال لحسَْبمَخبو عن يونس بن يعوب ۶ 
آغیّ «وکان بفض آهله بريد اویع 1 


بدست خویش خود را در مهلکه انداخته است» و مردنان آم اظلاع و جاهل چنین 
می پندارند که هرغالنی در مذهب ناصبی التت لاوز نیشت. 
0 ۰ زراره گرید: ام دق یتلام فرمود از کسانیکه با شا 
هم عقیده نیستند ول انعطاف پذیرند مسر بگیرید ول بان زن ندهید زیرا ژن ادب را 
از شوی خویش کسب میکند و شوهر او را خواهی نخواهی بدین خود می‌کشد. 
)۲۷ 4۹- بونسین یعقوب گوید: یکی از بستگان ځمرانین آعین میخواست 
ازدواج کند و زی را که مورد پسندش باشد نمی یافت» این مطلب را به امام صادق 
عليه السلام گفت» حضرت فرمود: چرا از همین ساد‌لوحان و زنانیکه چیزی 
نمی شناسند اختیار فی‌کنی؟ گوید: عرض کردم برای اینکه مردم دو گروه 
نیستند» یا کافرند یا مؤمن» حضرت فرمود: پس آنانکه خداوند می فرماید: «و 7 
اغترفوا بدئوبیم ختظوا علا صایحاً هر سینا توبه: ۱۰۳ (و آن دته 
دیگر که پگناه خویش اعتراف کردند که کار نیک و فعل ناروا هردو بجای آوردند) و 
همچنن آنانکه کارشان بسته مشیت و خواست خداست یعنی عفواوس کچایند؟. 
۵ ۸- حسنین بشار واسطی گوید: بامام أا حسن الرضا عليه التلام 
















ی ج ۵- کتاب التکاح 





ت : 
طیّ نامه‌ای نوشتم که یکی تاز بستگان من دختر مرا خواستگاری کرده و کمی 
تندخواست» در پاسخ فرمود: اگر اخلاقش خوب نیست بوی زن مده. 

۹ - زراره گوید: "از امام باقر یه التلام شنیدم که میفرمود: خوش 
ندارم برای مرد مسلمان که هوی مادرش را که از غیر پدرش میباشد بهمسری اختیار 
کند, 





شرح: «یعنی کسیکه مادرش قبل از اینکه به نکاح پدرش درآید شوهری 

داشته و آن شوهر بجز او زل دیگر داشته که در آنوقت قووی مادر او بوده اکنون آن 
شخص سزاوارنیست ووی مادرش را بزوجیّت خود در آورد». 

60 ن بزیع گوید: از حضرت رضا علیهالتلام 

پرسیدم: زنی به نوشیدن نبیذ (نوعی شراب) مبتلاست و درحال مستی خود را بزوجیّت 





مردی در آورد و بعد بهرش آمد و انکار کرد» سپس به این فک افتاد که این زوجت 
گردنگیرش میباشد و از اتکار دست کشید و با 


ماند. آیا این مرد برای او حلال است یا ینکه به جهت مستی نکاح باطل است و مرد 





رویجی که شده بود با مرد باقی 














۷ 


: «سأث آبا جر 
؟ قال: لا ولا انها مي بض 


حقی براو ندارد؟ امام علیهالتلام فرمود: چنانچه پس از بهوش آمدن با مرد ماند و او 
را رها نکرد پس این دلیل رضای اوست» گوید: پرسیدم:آیا این تزویجبرآن زن جایز 
است؟ فرمود: آری. 

شرح : «شرط صخت عقد قصد است و شخص مست و بیهوش که عقلش زائل 
شده نمیتاند قصد کند و اگرنتوانست پس صغ نکاح باطل بوده مانند سایرعقدها 
بنابراین پس از افاقه اگراجازه دهد اچناژه اش قح عقد نیست زیرا عقد اساسا 
باطل بوده چون در آن قصد نبوده است و روایت هرچد سندش مورد اعتماد باشد, 
مضمونش با قواعد شرعیه سازگار نیست روم زن در حال مستی دیگری را 
وکالت داده تا او را عتد کند» وکالت بأطلبوده,ولي عقدمصبحیح, اما فضولی بوده 
است و اجازه آنرا نافذ ساخته باشد». 
9 ۱>- جابر جعفی گوید: از هام باقر عليه السلام پرسید. 
رش راء چرا که اومانند یکی از 











با قابلۀ خود ازدواج کند؟ فرسود: نه, وئه دت 
مادرانش می باشد. 

شرح: «اين حکم مخصوص به قابله ای است که مرټی طفل نیز بوده و مراد 
له است» چنانکه از خبر بعد ظاهر میشود». 
(3) 44۳۲- و معاویتین عتار گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر قابلڈ 
کار خود را انجام داد و رفت که حکمی ندارد و قابله‌ها ب این گونه اند, اقا 
چنانچه فرزند را بدنیا آورد وتربیت آثرا خود به عهده گرفت و او را پرستاری نمود و 
بزرگ کرده آنگاه وی برآ 


شرح: «مراد از «ریّت» گفته‌اند «أَرضَعَتٌ» میباشد که معنی آن شیر 














رامس 














4 ون 2 
۵- وروی ا 7 
عليه اللام «يي ال ترذ ین 
هل تیل لیه؟ و تل أب ڪل تج 
الی ما خم على عجره آم توق ذلك الب نم تج للا 
۰ - وروی اس بن قخبوبي عن علبي بن را 
داه عليه الگلام يَمُوك: «لا للك الَأ عل 





۷ 









: میت با 


رن و دایه بودن است». 
0 ۳ - بونس‌بن يعقو گرید؛ از نام صادق علیهالتلام سؤال کردم رم 
می تواند در حال احرام ازدواجم کند؟ فرمود :هو نیز نمینواند برای مل زنی تزویج 
کي 

٤ @‏ - و در خب گیگری :انتک رموه همانا مُخرم چنانچه برای کسی 
نی را تزویج کند یا برای خود زنی را صیغۀ نکاح بخواند هردو باطل است. 

۵ - وعبداللّهبن سنان گوید: از امام صادق علیهاللام پرسیدم: مردی 
کنیزی داشت او را برهنه کردہ اندام او را با شهوت نگریست» آیا از آن کنیز پد ر آن 
مرد می تواند کام گیرد» و به عکس اگر از آن پدر بود پسر می تواند با او همبستر شود؟ 
فرمود: هرگاه پدر نظری از روی شهوت بدو کرد و اندامی از او را که بردیگران حرام 
بود نگریست بر پسر حرام است وا گر فرزند این عمل را انجام داد برپدر حرام 






می شود. 
© ابوعبیدۀ حذّاء گوید: از امام صادق عليه السام شنیدم که میفرمود: 
ا که عقه و یا خاله ویا خواهر رضاعیش در حبالۀ نکاح انسان است نمیتوان 





زني 
گرفت. گوید: و انحضرت عليه الام قرمود: امیرالمژمنین عليه ال 
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وقان عليه الكلام: لد عَلاً 







۷ - وروی الْحسَنْ ز 
عليه الگلام قال: «لا روج ال 


صلی الله علیه و آله ازدواج با دختر حمزة بن طتبدالمظلب را پیشنهاد کرد» آنحضرت 
فرمود: مگر نمی دانی وی دختر برادر پظاعی من و رسولخدا صلی الله علیه و آله 
با حمزه هردو از یک دایه شیرخورده بودند. 

شرح: «زنی از اهل مک بنام تیه کنیزآبولهب بود قبل از حلیمة سعدیه 
رسول خدا و حمزه را شیر داده بود) مره از ذختریست تام عماره از زنی از قبیلۀ 
بنی التان, و دختر دیگری بنام ام ایها از زینب دختر عمیس خشعیه». 

(1) 4۳۷)- مالک بن عطه گوید: امام صادق علیه لت 
دظحری در حبالة نکاح انسان باشد با آن دختر نمیتوان ازدواج کرد وعکس آن‌جایز 
است یعنی اگردختری همسر اوست با خالۀ وی میتواند ازدواج کند. 

شرح: «فقهاء بحسب پاره‌ای از اخبار گویند: نکاح دختر خواهر همسر بدون 
إذن خاله جایزنیست ولی با اجازة اواشکال ندارد وعدم جواز را حمل برعدم إذن 
می‌کنند». 

۳۸۱ 4- و در روایتی که محتدبن مسلم ازامام باقر عليه للم نقل کرده 
امام فرمود: بادختر براد زوجه و یبا دختر خواهر زوجه بدون إذن عته ویا خاله‌شان 
ازدواج نمیشود کرد ولی با عم زوجه ویا خاله وی بدو 





ام فرمود: هرگاه ال 














نمود. 





۵ ج ۵- کتاب التکاح 


ارب بريد 





اله عليه التلام «عن 








قۇضاين» واه حا عن لح عن 





۳۹ للّبن سنان از امام صادق عليه التلام پرسید: آیا شخصی که 
قصد ازدواج دار میتواند بسوی زنبکه میخواهد با او نکاح کند نظر کند؟ فرمود: آری 
چرا که وی را با مبلغ گزافی بدست میآورد. 

شرح: «فقهاء جایز میدید که شخص زنی را که ارادة ازدواج بااو دارد 
صورت و دستهای وی را تا پچ دستزبنگرده و راجع به سای اندام اختلاف دارند 
پاره‌ای گویند نظر کردن بوی او و مح لآزینگش در صورتیکه قصد ازدوج داشته باشد 
و احتمال قبول, زوجیّت را رنه إشکال ندارد». 
o)‏ ۰ - زرا گزید؟ امام باقر علبه للم فرمود: با زو 
ده"سالش تمام نشده همبستر مشو, 

شرح: «چون‌رشد انسانها در ناطق مختلف فرق دارد» دربعضی از جاها 
دختران در سالگی تمام‌رجوشا بل رات شید و باصطلاح عادت‌ماهیانه 
می شوند ولی دربعضی از سرزمینها تا سن بیست سالگی حائض نشده وقابل بارداری 
نیستند لذا اگر حکم ته سال را برهرمنطقه که دختر از همبستری آسیب نمی پیند 
حمل کنیم و تخصیص دهیم به صواب نزدیکتر و از تقول و افترا بر شارع دورتر شده ایم 
و چنانچه از قواعد اصولی استفاده کرده وبه اطلاق و عموم تمتک کنیسم وحکم له 
سال را برای همة ربع مسکوت با هر شرائط تجو 
تقول وافترابرخدانزدیکترشده ام». 

6 ۱- وروایت شده است که هرکس با دختریکه هنوزثه سالش تمام 











ائیم ازحق دور رفته وبه خطا و 
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نشده یا به له سال نرسیده همبستری! کند و دخت آگیی ببیند و معبوب شود ضامن 
خواهد بود. و این خبر را حتاد از حللۍ ازامام صادق علیهالتلام روایت کرده است. 

۲ - عبداللبن سان گوید: از امام صادق عليه التلام پرسیدم: مردی 
کنیز خود را آزاد کرد و آزاد کرون او را ره ازدوانچتش باخود قرار داد و پیش از 
آنکه با او همخوابگی کند ویر طلاق داد حکم چیست؟ حضرت فرمود: کنیز آزاد 
است و مولایش نیم قیمت او را از وی طلبکار میشود و باید کار کند و آنرا بپردازد» و 


عته هم ندارد. 
@ ۳ - یوس‌بن یمقوب گوید: امام صادق عليه التلام دربارۀ مردیکه کنیز 
خود را آزاد وبا او ازدواج کرد و مهربّة او را آزادی او قرار داد» و پیش از آنکه با وک 


همبستری کند او را طلاق گفت» فرمود: مولا کنیز را وادار کند که بکاری مشغول 
شود و از درآمد آن نیسی از قیمت خود را به مولا بپردازد» و چنانچه بدین کار تن در 
نداد یکروز کنیز برای خود کار کند ویکروز برای مولا خدمت نمایدء فرمود اگر اورا 















که پرسیدم مردی به ادماختم و باتوازدواج میکنم و مهریه‌ات 
را آزادی تو قرار دادم؟ حکم چیست فرمو : کنیز آزاد شده و خود ا< 
دارد میتواند ازدواج را بپذیرد یار کت پس اگرمرد او را 
مهریه باو بدهد, و اگر گوید بر گرکم تهر ته ات را آزادی تو قرار دادم در 
اینصورت نکاح واقع شده و لازم نیست چیزی به زن بدهد, 

۵ - عیداللهبن سنان گو از اسام صادق عليه التلام پرسیدم (زن 
مطلقه) که وضع حسل کند میتواند پیش از آنکه از نفاس پاک شود شوهر کند؟ 
فرمود: آری و شرهر اناد با او هبتر شودتا نکه پاک گردد, و دربعضی از 
نسخه‌ها تا زمانی است که فسل کند. 

۱ - محمّدین قیس از امام باقرعلیه التلام روایت کرده در مورد مردیکه 





دختری را به همسری گرفته بشابراینکه وی آزاد است» سپس شخصی آمده و ثابت 
کرده که آن دختر کنیز وی بوده است فرمود: کنیز را می ستاند و همچنین قیمت 
فرزند راء 

0 ۷ - و در روایعی جمیل‌بن دراج گوید: از امام صادق علیه التلام 





احکام زناشونی ar‏ 





EEE 


پرسیدند: مردی زنی را بهمسری گرفته وقبل | 
داده است» آیا براو حلال است که دخت رآن 


با او همیستر شود وی را طلاق 
بگیرد؟ فرمود: مادرو 
دختر در این مسأله حکنمشان یکی است هرکدام را به همسری گرفت و با او دخول 
نکرد و طلاقش داد دیگری را می‌تواند بگیرد. 

شرح: «این خبر بدون دقّت نقلِ بمعنی شده و لاجرم حکمش باحکم قرآن 
مخالف گشته» و اصل خبر چتانکه کلینی وشیخ درتهذیب نقل کرده‌اند چنین 
است: «آلام والبثت سواء إذا لم یدخل بها- یعنی اذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن 
بدخل بها فاه إن شاء روج آشها وان شاء ترو بتها» و صدوق عليه امه 
مدئول آنرا نقل کرده است. و ترجمة آن چنین ات که مادر و دختر هرگاه مدخو بها 
واقع نشدند فرق ندارند, هرکدام را کهاتزوییج کردم و بدون دخول طلاق داده باشد 
دیگری را می تواند به زوجیت خود دراآورد» و این نی که میتواند دختر را طلاق دهد 
و مادر را بهمسری بگیرد مخالف طر یچ تن نت که میفرماید: «حرّمت علیکم 
اتهاشکم و بداتکم- تا ایتک رس وأتھا ت زسایکيم تا آ خر آیه در سور 
نساء: آیڈ ۲۳-» و ازدواج با مار را وت ید وشرط حرام می داند» و در همین 
آی شریفه دخترزن مدخول بهارا حرام و دختر زن غیر مدخول بهارا حلال میداند» پس 
باید خبر بدون توجه به مقام حکم نقل بمعنی شده است و اصل آن در مورد 
یز وملک یمین است بدین معنی که اگرشخص مادر و دختر را مالک شود 
هرکدام را که بخواهد میتواند اختیار کندد پس اگربا مادر همبستر گشت دختر بروی 
حرام خواده بود, و اگر از دختر کام گیرد ماد بروی حرام خواهد شد و دلیل براین 
حدیثی است که احمدین محقدین یحبی در کتاب نوادرالحکمه در مسألۀ جمع ميان 
مادر و دختر درملک آورده» و خبریکه از کافی و تهنیب نقل کردیم لفظ «یعنی تا 
آخرس» از راوی است که خبر را به گمان نادرست خود تفسیر کرده و موجب اشتباه 
دیگران شده است و مطلیی که مربوط به ملک یمین است به مورد ازدواج برده» و در 
تهذیب خبری از امیرمژمنان عليه التلام روایت کرده که فرمود: هرگاه مردی زن 
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e: زۈی لون بل ی‎ tt 
لاپ عبدال عليه الكلام: «رجل ترج‎ 


بیوه ای را به عقد زوجیتت خویځ ولد اوو با وی همبستر شود دختر آن زن برو حرام 
می شود, و چنانچه با مادر همبستر نشد اگرکای ندارد که او را طلاق داده دخترش را 
به زوجت خود درآورد و اگریا دختازدواج کرد چه ازوی کام گیرد و چه نگیرد 
مادر براو حرام مد خواهد پود و خبربعد مضمون همین حدیث است», 

O‏ ۸ - امیرالموشتین ليه السام فرمود: دختر زوجه برانسان حرام است چه 
در کفالت انسان باشد و چه نباشد. 

شرح: «مراد دختر زوجه مدخو بها است نه معقوده تنها». 

۹ - و محتّدین مسلم گوید: امام باقر عليه التلام فرمود: هرگاه مردی 
زنی را به نکاح خود درآورد و تعیین مهریه را به او وا گذارد, آنگاه یکی از آنها قبل از 
دخول فوت کند فرمود: نصیبی از مال مرد به او میدهند و ارث هم میبرد لکن مهر 
معیّنی ندارد, و چنانچه مرد او را طلاق گفته بود, در حالیکه تعیین مهریه با زوجه بوده 





باشد زا 





یتواند از مهرالشنة که پانصد درهم است تجاوز کند و مهریّة زان رسولخدا 
صلی الله عليه و آله همین مقدار می باشد. 

۰ صفوان بن یحیی از ابوجعفرنامی روایت کرده که گفت: من به 
امام صادق عليه التلام عرض کردم: مردی زنی را به زوجیّت خود د ر آورد و تعیین 














مهریه را به عهدۀ EEE TE‏ 
مهر معیتی ندارد ولی ارث می برد. 

9) 48۵۱- علن بن جمقر از بردرش موسی بین عفر علیهماالتلام نقل کرده 
گوید: پرسیدم: مردی زنی را تزویج‌کردو پیش از آنکه بااو همپستر شود مرتکب زنا شد 
: مرد را حلاشویمَ وک رهزا شی تراشند و ميان او و 
وتا یکسال او را بعید می‌کنند. 
زید از حضرت صادق از پدرش علیہماالتلام روایت کرده 
که فرمود: در کتاب امیرالژمنین علیهالتلام خواندم: مردیکه زنیرا به عقد نکاح خود 
درآورده و قبل از کامیابی از وبا دیگری زنا کرد» زوجه‌اش بروی حلال نیست چون 
زنا کار است و آندو را از هم جدا سازند و نم مهر را باید به زوجه بپردازد. 

شرح: «عدم حلت زوجه حل بر کراهت شده» ووجرب جدافی حل بر 
استحیاب». 

9 ۳ - و در روایت سکونی از حضرت صادق از پدرش علیهماالتلام فرمود: 

رامین عليه التلام در ورد زنیکه پیش از دخول و هبستری با شوهر خود مرتکب 

زا شود فرمود: میان او و سرش جدائی اندازند و مهری ندارد زیرا گناه از ناح 





E 










۵ 


زۇ جهاء قال: یمق بتهما, ولا صداق لها لا لحت 









۵ - وروی الحسَْ بن مَخیوب, ع 
علهالکلام: «ارن ‏ 









+۵ و ني رو موی بن 
علّهاائلام قان: «مُيْل عن تج 
بها» تقلان: ما حرم حرام لاک انرئه له خلال وت 





بان ی 





فضل بن پونس گوید:_از موسی بن جعفر علیماالشلام پرسیدم: 
مردی زنی را تزویج کرده و هیوز بای هبستر نشده زن زنا داد حکم چیست؟» فرمود: 
ود شرع ی راو اری سازند و صداق و مهر ندارد. 

9 ۵ 4- عبدالله بن ستان گوید: بامام صادق علیه التلام عرض کردم: اگر 
مردی با خواهر زنش زنا کند آیا زوجه‌اش بر او حرام میشود؟ فرمود: حرام حلال را 
فاسد نی‌کند و حلال حرام را مباح میکند. 

شرح: «یعنی هرکدام از زن یا شوهر پس از اینکه بر یکدیگر حلال شدند اگر 

کار حرامی مرتکب شوند موجب حرمت زناشوئی ایشان نمی شود و نیز زن اس 
که بر انسان حرام است با عقد ازدواج که حلال است بر شخص حلال می شود». 

(۵۱»- وز عله‌التلام نقل کرده گوید: از حضرت 
پرسیدند: اگر مردی که نی در حبالۀ نکاح اوست با مادر آن زن یا دختراویا خواهر او 
زنا کرد حکم آن چیست؟ فرمود: حرام هرگز حلال را حرام نی‌کند زنش بر او حلال 
است» و نی فرمود: اشکای ندارد مرد زنیرا که با اوزنا کرد بحبالۀ نکاح خود درآورد» و 











ای 





از امام 














امام علیهالسلام در اینجا مثالی زده فرمود:الّ آنستکه شخص از خرمای درختی 
بدزدد بعد آنرا بخرد» وهمچنین اشکا ل اٹذارد که بش آاینکه با مادریا د 
زنیکه با او زنا کرده»ازدواج کند» و چنانچه زنی آدرائکاح اوست و بدور 
آگاهی, مادر با دختریا خواهراو را تزویج گ3 وبا او دخول کند آنگاه متوجه و آگاه 
شود که او بروی حرام بوده از آ زک ,که یر ری ها شود وال بزوجیّت او باق 
است» و بازوج؛ خویش هبسترنشود تا ینکه پا کی رحم آن دومی معلوم گرده» و اگر 








شوهر یا مولای خویش نی شود» و همانا این آنگاه است که مرد با زنی کنیز که بر او 





حلال است همبستری کند در این صورت آن 
نیست, و همینطور اگر با زنی تزویج کند جلال» آز 
نخواهد بود. 

شرح: «حکم زف که مرد با او زنا کرده و بعد تصم بگیرد که با مادر یا 
دختر یا خواهر او ازدواج کند جایز میباشد, اختلافی است چه در اخبار و چه در 
فتاوی و شرح آن نیز مفضل است و دراین خخصر مال بحث آن نیست وعدم جوز اقوی 


بر پسر آن مرد و نیز پدرش حلال 
بر فرزند و پدر آن مرد حلال 








است». 


0۵ ۷ - ابویصیر گوید: از امام صادق عليه التلام پرسیدم: مردی بحرامی از 








9۸ ج ۵- کتاب التکاح 


«تألثه عن جل تزع 


ارات اي بایرقوه 





زنی کام گرفت سپس خوالتیاوی تزویجکند حکش چیست؟ فرمود اگرزن توبه 
کرده برای او حلال ات گرید : عرض کردم: از کجا توب او را کشف ود ؟ فرمود 
او را بکاریکه قبلا مرتکب شه بودند بکواند چنآنچه امتناع ورزید و از خداوند پوزش 
خواست توبه اش را شناخته است 
4۵۸ 4- زراره گوید: ازامامباقرعلیه التلام‌سال کردم : مردی درعراق زن 

را بهمسری گرفت» سپس بشام مسافرت کرد و در آنجا نیزبا زف دیگر تزویج کرد بعد 
معلوم شد که وی خواهرزن عراقی اوست اکنون چه کند, فرمود: میان او و زنیکه در 
شام گرفته جدا کنند و با ن عراتی همخوابگی نکند تا عقغ زن شامی بپایان رسد, 
گوید: عرض کردم اگر دختریرا بزنی گرفت و بدون اینکه بداند‌با مادر او تزویج کرد 
حکش چیست؟ فرمود: خداوند عقوبت ندانستن را از وی برداشته, سپس فرمود: اگر 
فهمید که وی مادرزن اوست باوی نزدیکی نکند و با دختر او همبستر نشود تا 
عڌۀ مادر تمام شود و چون عتذ مادر بآخر رسید همبستری با دختربر او حلال می‌گردد» 
عرض کردم اگر از مادر دارای فرزند شده باشد حکم آن فرزند چیست؟ فرمود: آن 

















٩‏ - وروی اتب عخلوب 
عن أ عبیاث اكلام «في رل مر 








بروج كات الشداق على ایی و إن تم بن ان الڪداق على 
نو باه نا 





زند اوست و از وی ارث می برد و برادژ زن اوست. 

(0) 44۵۹ ابیعیده گرید: در رگا را وکیل کرده که برای او 
از زنان بی تم بصره زف را نکاح کنو وکیل زز رراراز بی ټی رکوفه برایش عقد مود 
امام صادق عليه التلام فرمود: وکیل علقت امرموفل زا کرده وباید نم مهرتۀ زن را به 
خویشان وی بدهد و زن عته ندارد و میان آن دو میراث نباشد» سپس یکی از 
حاضران عرض کرد اگر موگل فقط گنته باشد کیل» زف را برای او تزویج کند و نام 
از نبرده و قبیله‌ای را ذکر نکرده باشد» و بعد ازعقد موگل انکار کند که چنین 
وکالتی را داده است حکم چیست؟ فرمود: چنانچه وکیل شاهد و گواه دارد که او 
ن مأموریتی را به وی داده مهریّه به عهده موگّل است و اگر بینه و شاهد ندارد 
صَداق را به عهدۀ او است که به آهل زن برساند, و میان آندو میراث نیست وزن عله 

















ندارد وچنانچه صداق تعیین شده باشد نم مهریه را طلیکار است و اگر صداق معن 





نکرده باشند چیزی بر عهده اونیست. 
شرح: «در این مسأله سه قول است: ۱- زوم تمام مهر بر وکیل» ۲- لزوم 
نصف مهر بروکیل» ۳ بطلان نکاح و انتفاء مهر». 





‌ ج ۵- کتاب التکاح 







في عفتة واجتت قال: نك اهنا شاء 


و 


سرت وی E‏ 1 تال «ف 


رل کان تخد 


اطع دتها ققضی 










ام در مورد مردیکه دو 
خواهر را در یک عقد با هې ریه زوجّتخود درآورده بود فرمود: هریک را که بخواهد 
نگهدارد و دیگری زاررها سنازد و در مورد مردیکه پنج زن را در یک صیغه به عقد خود 
درآورده بود فرمود: هرکدام زا که واھ رها ند (یکی را بهانتخاب خود رها کند). 

9 ۷- عمد بن قیس گوید: امام باقر علیهالتلام در مورد شخصی که 
دارای چهار زن عقدی دانمی بود و یکی از آنها را طلاق داد» سپس پیش از آنکه عد 
او بسرآید با نی دیگر تزویج کرد حکم فرمود که آن زن آخر بخویشان خود بپیوندد تا 
زمانیکه زن مطلقّه عڌۀ خود را تمام کند و آن زن جدید نیز پس از وی عده نگهدارد و 
نانچه مرد با وی بستری کرده تمام صداق را طلبکار است» و اگر از وی کام 
نگرفته ضداق ندارد وعته‌ای براو نیست, سپس اگر خانواده‌اش پس از اتمام علّه 
خواستند میتوانند ویرا بعقد جدید چرد دهند و اگر صلاح ندانستند ندهند, 

شرح: «درصدر خبر بل «عن امیرالژمنین عليه التلام» افتاده است. بقرينة 

«قضی». 
QQ‏ ۲ - سنان بن طریف گوید: از امام صادق عليه التلام سؤال شد: مردی 














احکام زناشول 1 





۳ 







عقي الگلام قان: «مُيل عن جل کن 





باس آن یروج أُخری من یه دق و إن لق من 
وحن تم گن 8 أن روج انا آشری حت 





و لا رات لها وا اْی». 
سس E‏ تایب سکب 
که دارای سه زوجۂ دائمی است با زن,دیگر ازدواجسکزد ول هبستر نشد سپس 
خواست کنیزی را آزاد سازد وبا اوتزویج کند آیا میتواند؟ فرمود: اگر آن زنی را که با 
او هبسترنگشته طلاق گوید مانعی کاود که با ر در ات روز ازدواج کند, و اگر 
از آن سه زن دیگر که از همه کام گرفته یکی را طلاق گوید جایز نیست تا عك او 
تمام نشه با زن دیگر نکاح کند. 

۳ - عة بن معصب گوید: ازامام صادق عليه السلام سال کردم: 
مردی دارای سه زن دامی بود و در یک صیغه واحد دو زن را باهم به عقد نکاح 
خویش درآورد و با یکی نزد یکی کرده وازدنیا رفت حکش چیست؟ فرمود: اگربا 
آن زن که در هنگام عقد ابتدا به اسم او کرده تزدیکی غود نکاحش صحیح وب رآن زن 
نگهداشتن عه واجب است و میراث نیز مبرد, و چننچه با آن دیگر هبسترشده باشد 
که نامش در صیغۀ عقد بعداً گفته شده» پس نکاحش باطل است و میراث نی برد و 
باید عّه نگهدارد. 


شرح: « ایسن خبربا خبریکه از جیل برقم 445۰ گذشت منافات ندارد 











یر 











و 








۷ - و رویلالعلاء» عن تمد مشیم عن آبي جفقر عليه الشلام 
درا تقد و تأخیر نبود بخلافت این خو . 

6 - آنوعنیده گو: از امام باقر عليه اتلام سوا شد: مردیکه با یک 
زن و کي چ ی 


نکاحش صحیح است پس اگر مهریه را معن کرده است همان مهریَه اوست» و اقا 
عقد آن دو که با زن آزاد در یک صیغۀ عقد واقع شده‌اند باطل و باید میان آنان و 





آزاد 











مرد جدائی افتد. 

۵ 4- طلحة بن زید از جعفرین محمد از پدرش علیماالتلام از امیرمؤمنان 
علیهالشلام نقل کرده که فرمود: هرگاه کنیزی را بغضب گرفتند وبا اونزدیکی 
کرده پرد؛ بکارت او را دریدند غاصب یک دهم قیمت او را باید بپردازد و چنانچه 
آزاد اشد باید مهرته اش را بدهد. 

٤۹‏ و امام صادق علیه التلام در مورد شخصیکه اقرار کرد کنیزمردی را 

رای فرزندی شده» فرمود: کنیز با فرزند بصاحب 
بازمی‌گردد اگرغاصب اقرار کند» ویا او با نه ثابت کند. 





















غ رن ی زنب ه 


۳ کان ارو 







له واچا ينن ند E‏ ک 


00 ۷ - محمدبن مسلم گوبا:_ازیامام باق یتلام پرسیدم دو نفر مرد با 
دوتن زث ندیده ازدواج کردند وبه زن هریک را بدیگری دست بدست دادند و 
دخول واقع شد» اکنون ظاهر شد که گشکباه شد آم کک کتند؟, فرمود: هریک از 
همبسترخود عڌه نگهدارد و پس از انقضای عده هرکدام بشوهر حقیق خودبا زگردند. 

۵ ۸- ابوعبیده (زیادبن عیسی اختاء) گوید: از امام باقر عليه التلام 
پرسیدم: مردی دارای سه دختر است و یکی از آن سه را بدون اینکه نامی ببرد به 
مردی تزویج کرد» و شوهر برای او مهری مين نود پس از اینکه آننرا دست بدست 
دادند پرد خبر رسید که آن دختر بزرگ است» مرد به پدر زوجه گفت: من از تو 
کوچکترت را خواستگاری کرده‌ام» اکن چه ید بکنند؟ امام باقر علب التلام 
فرمود: اگر شوهر هرسه را قباً دیده است و نام هیچکدام را نبرده» گفتار پدر صحیح 
است وباید ميان خود و خدا هرکدام را که در هنگام داشته برد تحویل دهد و 
اگر شوهر در هنگام عقد هیچکدام را ندیده و نام کسی را نیرده پس این ازدواج بکلّی 
باطل و فاسد است. (زیرا پدر قصد کسی را داشته و شوهر قصد دیگری را). 











1 مس سید 





۰ - وروی مُحمَاین الخد عن محمدا 
یه أن رجا عطب إلى هال ابت مرش إخوته أن وه ابعه الي ها 


(د) - جیل بن صالجگو 
به دو برادر تزویج کردم دنو زوجه این یک را بدیگری و زوجۀ دیگری را به این 
یک داده بودند و هردو بدون توجة نرکیکی کردند فرمود: هرکدام از این دو شوهر 
صداق را بسیب هخوابگی مدیون است و اگر ولي دختران چنین کاری را کرده او 
ضامن صداق است و باید تاوان دهد, و شوهر هیچکدام نباید با زوجذ حقیق خود 
هیستر شود تا عة استبراء رحم سرآید و چون مت گذشت هریک بشوی خویش 
بازمی‌گردد با همان صیفة عقد اؤل» کسی پرسید اگرزنا پیش ا زآنکه عت‌شان سرآید 
وفات کردند چه؟ فرمود: شوهران هرکدام نم صداق را از ره آپا یستانند و نیزارٹ 
اگر در ایام عته شوهران از دنا رفتند چه؟ فرمود: 





تامام صادق عليه التلام در مورد دو خواهر که 











هم میبرند. پر زنانشان ارث 
می برند و نیمی از مهریشان را میستانند و پس از اتمام عڌۀ استبراء رحم عڌۀ وفات 
نگهمیدارند. 

9 6۷۰- متدین شیب گوید: نامه‌ای به حضرت رضا عليه التلام نوشم 
وطن آن عرض کردم: مردی دختر عموی خود را خواستگاری کرد و به یکی از 








احکام زناشوی 1 





برادرانش گفت که آن دختر را پ تب 
دځتررا که فاطمه بود اسم دیگری رڈ( حالیکه رروجه دختری بدان نام ندارد که 
عقد کننده نام برده است حکم چیست؟ در پاسځ نامه امام عليه اتلام فرمودند: 
اشکال ندارد. 

شرح: «این خبردلالت دار که فزادء یت وق وچنانچه فراموش کند» 
یا اشتباهاً نام دیگری به جای اسم زوجه برد به صحتٍ عقد ضرر فیرساند زیرا که: 





یبود . 
© ۶۶۷۱- سکون از جمفرین حتد از پدرش علیماالتلام روایت کرده که 
امیرمژمنان عليه التلام فرمود: در اسلام جایز نیست مهریَهُ ژوحه را اجبر شدن به 
م قره ۴ مهریة زوج بر 





برای پدر زوجه یا برادرش قرار داد, و فرمود: این حرام است زیرا مهر قیمت زوجیّت 
اوست و مربوط به خود زوجه‌است نه دیگری. و درحدیئی دیگر آمده که: همانا موسی 
عليه لام که چنین کرد (یعنی مهرټۀ زوجه‌اش را هشت يا ده سال چوپانی برای پد 
همسر قرارداد) از طریق وحی می دانسته که آیا آنقدر عمرش هست که به عهد وفا کند 
وفا کرده است. 


۵ 4- ابوعییده حلّاء گوید: از امام باقر علیه انتلام پرسیدند: هرگاه مرد 








یا نه» و خود به مذت 





دنا علیمااالام «في تمي دا 
إن اء وبوج رام 





الرضا أن تاباث». 


۷4 وروی 





اخته شده‌ای با زنی که بدا آو اختهشلهاست ازدواج کند حکم چیست؟ فرمود: 
: اب زندگی کرد بعد او را طلاق گفت آیا زن 
بای رد؟ فرمود :رکم ابآ یکدیگر لذّت نبرده‌اند پرسیدند: آیا 
درهخولیگی و خدوق کب یگ 
فرمود: اگر انزال منی شود» آری. پرسیدند: اگر زن را طلاق داد میتواند چیزی از 
صداق را باز پس گیرد (چون دخول واقع نشده است)؟ فرمو 
(ل) ‏ 44۷۳- عبداللہ بن بکیر از یکی از دو امام صادق یا باقر علیپماالتلام 
روایت کرده که آتحضرت در مورد مرد اخته‌ای که تدلیس کرده و بعنوان مرد سام با 
زن مسلمای ازدواج کرده است فرمود: اگر زن درخواست کند آن دو را از هم جدا 









ام هیدهند یل جنابت برایشان واجب میشود؟ 








می‌کنند و سر مرد را داغ مینمایند. و چنانچه زن راضی بود و با وی ساخت بعد ازآن 


نیتاند اظهار عدم رضایت کند. 


در کتاب خلاف و مبسوط از پاره‌ای از 







نیست زیراآَخته می‌تواند دخول 





N 6‏ گوید: از امام کاظم عليه السلام پرسید. 





احکام زناشوفی 


لسن عليه الٿلام اروج أي ین تيء أشتي م 





واطلاق ذلك السل». 


۷- «تشی آرانتریین عليه الئلام في انرا 









ولدهاء فاتره آن بل الأغرى عتی تفع انها 





خواهری که از پدر دارم برای برادری کا از مادر دام ترچ بکنم؟ فرمود: آن دختررا 
برای این پسرتزویج کن- یا فرمود: برای آن پر | یج کن. 

() 46۷۵- عتدبن قیس زد امام پات علب اتلام نقل کرده که فرمود :ام 

مؤمنان علی التلام در بارۂ مردیکۂ با راداوه زن بعهده گرفته بود 
بشرط آنکه اختیار کامگیری و طلاق با او باشد فرمود: که ژن با ستت مالفت نوده 
ومتولیامری گشتک آهاشنبوه بعد حکم فرمود: که صداق بعهدة مرد است و جاع و 






زرا 








طلاق نیزبدست اوست و این سئت است. 

شرم: «خبردلالت دارد که شرط فاسد مفسد عقد نیست», 

۹ - و نیز امیرمومنان دربارة دو خواهر که مردی یکی از آن دو را بزف 
گرفت ودر حالیکه زن حامله بود او را طلاق داد و پیش از وضع حل او بدون توجخه 
بجکم با خواهرش ازدواج کرد حکم فرمود: که از یکدیگر جدا گردند تا زمانیکه زذ 
مطلقهفرزندش بدنیا آید وعتهاش تمام گردد بعد زن دم را بعقد خویش درآورد» ونيز 


باید دو صداق بپردازد (یکی برای وطی بش ویکی برای نکاح صحیح). 








کت 










یرب الشت؟ قال: بونذ ف فرب 
۹ - وروی ان 
للم عن عن آي حشر علب ام ان: «ل رخ غاب اله 





تخوب N‏ ۳ ون 


یز گرفت (مرا کنیزیست که بجقد نکاح خویش درآورده) ول بعکس آن 
جایز نیست» (یعنی کنیزرا نی تور سرزن آزاد هوو آورد) و هرکس زن آزاد را با کنبز 
جع کند باید نفقه آنا ادن کر دهداواکو شب نزد آزاد و یکشب نزد کنوز 
باشد, و برای کنیز یک سوم از مال و از نفس است (یعنی‌از نفقه و قسمت شبا). 

۸ - وهشام بن سا گوید: امام صادق علیهالتلام دربار‌شخصی که 
زی ذْمی (از اهل کتاب)را هوي زنٍ مسلمان قرار داد فرمود: میان او ون کناب 
جدائی افکنند وس حة را که ۱۲/۵ضربه است باید به او بزنند»‌و اگر زن مسلمان 
راضی بود فقط ۱۲/۵ ضربه را به او زده و کتابی را از او جدا نسازند,گوید: پوسیدم نیم 
ضرب را چگونه جاری سازند؟ فرمود: کمرتایازنه را گرفته یکبار به او بزنند. 

۹ - وعتدین مسلم گوید: امامباقرعلیهالتلامفرمود: مرد بیابان‌نشین 
با زن شهری ازدواج نکند که او را از شهر یرون برده و با مردم بی‌اطلاًع بیابانی و 
چادرنشین محشور کند. 

شرح: «اعرابی مقردر آعراب است و آعراب مردم دور از تمدن را گویند و 












احکام زناشوی ۹ 
۰ - وروی 
فلت له: داز 

















کون ده 
حدیث میفرماید زن تحصیل کرده و گاماله احکام نگ به مکی که از تمدن و 
دانش و آگاهی دورند شوهر ندهید که اوی را مانند ردان دور از فرهنگ کنند و 
مرا هين است». 

۸۰ -محقدین مسلم گو ک۵ ههام لام اعرض کردم : مردی 
که دارای مسر است اگر با زن دیگری ازدواج کند آیا می تواند در تقس اوقات به 
همسر جدید امیاز دهد؟ فرمود: اگربکر باشد تا هفت روز و اگر بیوه باشد تا سه روز 
اول می تواند نزد او باشد. 

0۵ ۸۱ - ابراهم کرخی گوید: از امام صادق عليه التلام پرسیدم: مردی 
دارای چهار زوج؛ آزاد است و هرشب را با یکی از آنان بسر میبرد و از سه تن ایشا 
در نوبت همخوابگی کام برمیگیرد و با یکی فقط در نوبت نزد او بسر میآورد وازوی 
کام فیگیرد آیا این برای او گناه است؟ فرمود: براو واجب است که شب را تا روز 
نزد اوسرکند هر چند مایل نباشد ول واجب نیست که با وی نزدیکی ناید. 

@^<- محمدین مسلم گوید: از امام صادق علیه‌التلام پرسیدم مردی 
دارای دو زوج؛ آزاد است و یکی را بیش از دیگری دوست دارد چه حکی دارد؟ 





فرائان (خداهما أب إل من آلاعغلي قال: 2 





1 
اد از ہی تعرب بعدا 








ج ۵س کتاب التکاح 





۸۳ و قان عفر عهالشلام: وال عل الم ولا 
الأمة علن الوی و نج انشر 






اسان و إلأمة ال و 





اند سه شب نزم اش وزیکشب نزد دیگری, و چنانچه بخواهد چهارزن 
اختیار کند هریک بیش ایک شب نوت درد » و ازاین جهت مادامیکه چهارزن 
عقدی در حبالة نکاجنداردق ود کة یکی را بردیگری ترجیح دهد. 

شرح: «مرآة یت کو رازرهر چهار شیځوزن حق یک شب را دارد و مردی 
که دارای دو زوجه است میتواند یک کب را که حق شرعی است با زن ایفاء کند و 
دوشب دیگر را به یکی از آن دو اختصاص دهد یا ندهد و در مسجد یا جای دیگر 
بخواهد». 

۴ - و امام باقر علیه الام فرمود: کنیز را می توان بر سر کنیزآورد و بر 


سرزن آزاد فیشود آورد اقا زن آزاد را می توان بر سر کنیزآورد و در صورت اخیر نوبت 





زن آزاد دوبرابر کنیزاست یعنی او دوسوم و 
شرح: «اين حکم را فقهاء مشروط به عدم إذن زن آزاد می‌دانند و در 
صورتیکه زن آزاد إذن دهد کنبزرا می توان بعد از او به هسری گرفت». 
۶ - زراره گوید: 
که ضریس زوج؛ دیگری-- آزاد یا کن 
پس از مرگ او و در مقابل زوج او دختر شمران پس ازمرگ وی شوهر نکند و هردو 





یس با دختر خمران ازدواج کرد و قرار گذاشتند 
اد یا کنیز- اختیار نکند چه در حیات زوجه اش و چه 














e 0‏ 
۸۰ وروی ابلطي» عن 
قال: فلت له: «ما تقون ي بل ام خلت 








به نذر بر خود واجب کردند که اگر تلف رَد وحخ و قربانی ونذرهای دیگر انجام 
دهند, و در صورت عدم وفای به شرط مام ماعلک یشان صدقۀ بر مسا کین باشد و هر 
بنده‌ای که در ملک ایشان باشد آراد گردد,سپش_شُریس خدمت امام صادق 
عليه التلام رسید و قضيه را گفت؛سجضرّت فرمود: هر چند دښتر حران برما حقی دارد 
لکن مانع این ی شود که من حق زا نگرم: رو و یگ و کنیزاتیار کن که این 
شرط فاسد است و نذرنیزمنعق. نیست و ضریس از آن پس زنی گرفت و دارای فرزند 
4۸۵ - عبدالله بن هلال گوید: از امام صادق علیهالنتلام پرسیدم: مردی 

با دختریکه از راه زنا تود یافته ازدواج میکند حککش چیست؟ فرمود: هیچ إشکال 
ندارد مگر بم ننگش, و فرزند مربوط به نطفا مرد است و زن ظرف است, گرید: 
عرض کردم» مردی دختر از راه زنازاده شده‌ای خریداری میکند و با او نزدیکی میکند 

د: اشکال ندارد. 

۸٩ &‏ - هام بن ابراهم مشرقی گوید بامام هشت عليه اللا عرض کردم: 
مردی زنی را خواستگاری میکند به مُزاح و شوخی وی را برای خود عقد مینماید و زن 
با وی مزاح میکند و از زن می پرسند تو به عقد او درآمدی بشوخی میگوید: آری؟ 

















vr‏ ج ۵- کتاب التکاح 








زی نیست وبا 





اج و بدون قصد/عق واقع نخواهد شد» گوید: پرسیدم: با آن 
زن مرد میتواند ازدواج کند ؟ وموک اید 
0 یکی ازرامام,صادق یه السام پرسید: برده و غلام چند 
زن میتوندبزوجیت بگیرد؟ فمود :یمان عليه الام بردوتن نی افزود. 
شرح: «حقاد از اصحاب امام کاظم عليه لام است و مع‌لواسطه از امام 
رق علیه التلام روایت می‌کند» شاید واسطه در اینجا حذف شده باشد». 

۸ - و در خبردیگری آمده که عبد و برده میتواند دو زن آزاد یا چهارکنیز 
ويا دو کنیزو یک آزاد بزف بگیرد و مرد آزاد میتواند چهار زن به عقد دام بگیرد وپس 
از آن آزاد به عقد موقت هر چند که خواهد اختیار کند و |شکال ندارد که 
هرد خواهرزنش را که بطلاق حلع از وی جدا شده فوری بدون اینکه عّه خواهرش 








تمام شود بزوجیّت بک 





شرح: «طلاق حلع آنستکه زن مهرش را بشوهر ببخشد یا مبلغی باو بدهد و او 
را حاضر کند که طلاق دهد» 


0 


4 64۸۹ ابوولاآد 





از امام صادق علیه التلام سؤال شد که مردی 





vr ا‎ 









۰- و وی فوان ب یخیی» عن 
«تانث ا 


یب عنتیااتاب هصرع 


که در عراق 





یست دیگری را مأمور کرک گت در مدینهمقیم است برای او 
عقد کند, و مأمور رفت و کار خودزا تجام کادمبه چراق که پازگشت مرد از دنیا رفته 
بود حکم چیست؟ امام عليه التلام فرمود: بنگرتدا گر موت قبل 
که از مهر باید پرداخت شود در میراث وی ثابت و مانند دین است» و اگر تاریخ 
تزویج پس از مرگ متوقی باشد بر عهدۀ موگل و وکیل چیزی نخواهد بود و نکاح باطل 
است 
0 ۰ زیدبن جهم هلالی گوید: از امام صادق علیه التلام پرسیدم: مردی 
با زفی که از شوهر قبل دارای دختری است ازدواج کرد آیا میتواند آن دختررا بزوجیّت 
پسریکه خود از زن دیگر دارد درآورد؟ فرمود: اگر آن دختر از شوهر قبل باشد مانعی 
ندارد وا گر از شوهری باشد که پس از جدائی با پدر آن پسر اختیار کرده نی تواند. 
شرح: «فقهاء حکم خیر این خبررا حل بر کراهت می‌کند و زد 
را با دخترنامادری خود که از شوهری پس از پدر او پیدا کرده مکروه میدانند». 
£ 


گفت: از امام صادق 














۱ - حنّادبن عثمان از أن بصیر روایت کرده که 














علیه التلام پرسیدم: مردی(یا زنی ازدوام کزّده و مه او را بوستانی که درآمد بسیار 
دارد قرارداده وچندسال گذشته وباویخروسی نتموده و بعد او را طلاق داده حکم 
مهرش چیست؟ فرمود: نيمي راز درآمد بوستان درراین مدت و نیمی از قیمت بوستان را 
بزوجه دهد مگر اینکه زد وآ گر نوفی صلح کنند و رضایت دهند به 
تقوی نزدیکتر خواهد بود. 

0 ۲ - اسحاق بن عتار گوی از موسی بن جعفر علیماالسلام پرسیدم: 
مردی زنی را برای خوی کرد و صداق او غلام خود و زوجۀ غلام که کنیزوی 
بود قرار داد و هردو را تصرف زن داد» و بعد زوجه غلام فوت شد و مرد هنوز با زن 
نزدیکی نکرده او را طلاق داد» حکم مهرټه چیست؟ فرمود اگر در روز تزویج وی 
زنرا» کنیز را تقوم کرده و قیمت را معلوم داشته ۰ پس غلامرا قیمت کند 
از مبلغ مهر چتدر باق مانده زن آمقدار را بزوج باز می‌گرداند و شوهر نیم آنچه باو 
با زگشته بزوجة مطلقة خود باز می دهد. 




















شرح: «ظاهر خبر آنستکه غلام از آن هردو است و کنیز وفات یافته از مال 


هردو)». 








احکام زناشوق va‏ 











وإ کانث تم تل آل من ذلك بقل 
نها ته قذ آفتدها وعطتها على الأزواج قى الإمام نت 











4- وتان فعند بن مثلم أب 
«الماء رل ری یا 


جنر عليه للام «عن ال قال: 


۳ ممران بن اعین گولید: از امام چات عليه للام پرسیدند: مردی 
با دختری نابالغ ازدواج کرد و با اونزژیکیکرد.وتکارت او را برداشت و او را بپاره 
نمودن پردۀ فاصل دو مخرج معیوب کزد؟ فمود: | گر دختر نه سالش شده بود حککی براو 
نیست واگر نشده یا کمی به نه سال اه بود در فنگام مبستری او را ناقص ساخته 
بود پس ویر تباه کرده و از شوهر کردن حروم ساخته و بر امام وقت است که دیۀ آن 
دختررا از او بستاند» یا اینکه خود همان مرد تا آخر عمر دخترخارج نفقه اورا متکفل 
رکه دراینصورت نیز چیزی بر ذم او نخواهد بود. 

01 6 و محتدین مسلم از امام باقر علیه‌التلام از حکم عزل (که ریختن 
نطفه بیرون از رحم زن است) پرسید: امام عهالتلام فرمود: نطفه از آن مرد است 
هرکجا که خواهد مصرف کند. 

شرح: «عَزل آنستکه مرد پس از دخول خود را کار کشیده و نطفه را 
رحم زن بریزد و این کار را فقهاء نسبت به کنیز جایز می‌دانند ول نسبت ب 
اختلاف کرده‌اند. ول با اذن و اجازة او همه در جواز متفقند» وبدون إذن وی پاره‌ای 
حرام و پاره‌ای مکروه دانند», 





















و مرن وال مالم یقغ علنهاء قإذا وق 
»تال مد شم ب 








تم اف ترجدها عزراء رتم وله أن 
»(آنچه سبب جوا زفسخ عقد نکاح است) * 
۵ - عبدالرّمن بن ابی عبدالله گوید: امام صادق علیهالشلام فرمود: 





چهار مورد است که مرد میتواند عقد زناشونی خود را فسخ کند: ۱ زن مبتلا برض 
برص و پیسی باشد. ۲- مبتلالبة بای جذام باشد, ۳ دیوانه باشد. 6- رهش 
دارای غّهای باشد که مان آز کامگیرک شوه ومرد در صورق حق فسخ نکاح را در 
این مورد دارد که با زوجه دخو حاصل تیه باشد» که هرگاه دخول نموده باشد حق 
فسخ ساقط ميشود. 

شرح: «مشهور هفتا جر موب رفس برای زوج می دانند» و کوری و 
عدم حیض و یکی بودن مخرج بول و غائط را می افزایند بجسب روایاتیکه رسیده است 
و هریک از این عیوب را در صورتی موجب خیار میدانند که پیش از عقد نکاح بوده 
باشد نه آنکه پس از عقد پیدا شده باشد و در موجب بودن خیار اگر پس از عقد عیب 
پیدا شده باشد اختلاف دارند» و اگر دخول پیش از حدوٹِ عیب باشد آنرانیزموجبو 











خیار ندانند. و نیزباید دانست که خیار فسخ غیر از طلاق است که مرد بدون این سبیبا 


بازمیتواند طلاق دهد». 

6۹ 5 - متدین ملم از امام باقر عليه التلام پرسید: مردی زفی را از 
خانوده‌ای خواستگاری کرد و پس از انجام عقد او را «اعور» یعنی از یک چشم کور 
معیوب است آیا میتواند عقد را 





یافت در حال که برای او توضیح نداده بودند که آن ز 


ر5 نکند و همانا فسخ نکاح در مورد دیوانگی و 





فسخ ناید؟امام عله للام فره 








احکام زناشونی ۷۷ 
التکاخ من اون الم اي 






علّهالتلام: رد نی ۳ 





فرمود زن مهرب اش را طلبکار است چون ازدا ام گرفته است» و مرد 
فسخ کند و ازولی زوجه که بدون ذکاعیب او را باع مرد داده غرامت 
مقدار که پرداخته است. 








شرح: «ظاهر خبر آنستکه یار فیخ,زوج در مورد جذام و پسی و دیوانگی 
بوطی ساقط نمی شود», 

(1) 00۹۷- معدن مسلم گوید: امام باقر علیه اتلام فمود: اگر زوجه کور و 
یا مبتلا به بیماری پیسی ویا جذام و بالنگ باشد و مرد آگاهی نداشته و پس ازعقد 
فهمیده است مرد میتواند نکاح را فسخ کند. 

60 ۸- حلبی گوید امام صادق علی‌التلام در مورد مردیکه از خاندانی 
دختری بزوجیت گرفته و آن 





است فرمید: مرد حق فخ تکاح دا در انیدنداره و اخجار مخ فکاح در موردی 

نزن مبتلا به پیسی ویا جذام ویا دیوانگی ویا غد ری باشد» عرض کردم 
ENT‏ :یکی کرده بود مهريّه اش را چه کند؟ فرمود: زن 
برای کامیابی که از او شده طلیکار است» و البته ولي زن که بدون اطع زوج از 
عیب با دانافی او را بحبالۀ نکاح مرد درآورده باید غرامت کشد و هرمقدار که مرد به 








VA‏ ج ۵- کتاب اللکاج 
آنکتها مث ما ساق 





رجه اش بعنوان مهر داده بیژدازد. 

7 ۹ - حسن ب متا وید ازاحضرت صادق عليه التلام سژال کردم : 
مردی با زنی ازدواج کرٍبد او را مبتلا به بیماٍی قرن (نوعی ورم رهی) یافت؟ 
فرمود: این زن حامله خراهد شد به اناد اش بازمی‌گرده, (یعنی مرد حق دارد نکاج 
را فسخ کند)» گوید: عرض کردم اگر با او جامعت کرده باشد چه؟ فرمود: اگراز 
عیب آگاه شده و بعد از او کام گرفته پس به بقای زوجیت راضی شده و حق فسخ 
ساقط میشود» و چنانچه پس از جامعت عیب را فهمیده میتواند او را نگاه دارد و 
میتواند رها کند و بخانواده اش با زگرداند, و آن مهری که دریافت کرده مالک است 
چون مرد ازوی کام گرفته است. 

٭ (باب جدا کردن دو مسر بد رخواست مھ ٭ 
9 ۵۰۰- حسن بن مالک گوید: بحضرت هادی علیه‌التلام طي نامه‌ای 
نوشتم و پرسیدم مردی دختر خود را به شخصیکه او را پسندیده بود تزویج کرد بعد 
پشیمان شد و از داماد خوشش نیامد و خواست تا دختر را از او جدا کند درخواست 
طلاق کرد» داماد حاضر نشد» پدر دخترمهرټه اش را از وی مطالبه کرد و نظرش این 











ي“ قان مادام الود في افراع 
الم قإذا مات الاب قالام 














دختوزا لاق دهد این کار چه صورر 
دارد؟» امام عليه التلام در پاسخ نامه مرقوم فرمودند: گر اخشنودی بجهت امر مذهی 
باشد مائعی ندارد که بدینکار اقدام کندم ول اگز جهت دنیای دارد حق ندارد برای 
جدائی میان دو حلال إقدامی بنمایه! 
#(فرزند ازمیان پدرومادر بکدام یک میرسد) » 

(۰۱::- داود بن خصین گو :امام صادق علیهالتلام در بیان گفتار 
خداوند در این آ یذ شریفه «والوالدات برضمن اولادهسٌ حولین کاملین» فرمود: تا 
زمانیکه طفل پسر شبرخوار است حق نگهداری ميان هردو هسر بطور مساوی است و 
چون او را از شر با زگیرند پدر به حضانت و نگهداری او أحق از مادر است» و چنانجه 
پدر از دنیا برود مادر از هۀ فامیل پدری به نگهداری فرزنداول‌تر است» و اگرپدر از 
دنیارفتهوطفل شیرخواراست ودایه ای آمدهبهپدرش بگویدمن به چهاردرهم فرزنر 
را شیر میدهم»ءو مادر طفل بگوید: من او را یکتر از پنج درهم شیر نخواهم داد, پدر 
میتواند از مادر طفل راب 
بگذارد که اگر چنین کند ب 





و به دایه دهد لکن برای او پپت است که او را نزد مادر 











۳ وروی اسب بوب عن 





: «دراینکه درمتت رضاع مادربفرزند اولیتر از پدراست درمیان فقهاء 
ما احتلانی نیست در صورتیکه درادن شیر أجرق نخواهد یا افزون نخواهد» ول پس از 
گذشتن مڌت رضاع کدابینگ به نگهداری و حضانت طفل سزاوارترند اختلاف 
کنرده چون اخبار آن نی مختلف است ار‌ای مادر را ترجیح داده و پاره‌ای پدر را و 
پاره‌ای مادر را تا هفت سال ال حق دانسته مادامیکه شوهر اختیار نکند, و 
البته این در موردیستکه طلاق واقع شوده ما اگییکی از والدین از دنیا برود دیگری از 
همه کسان طفل به حضانت او سزاوارتراست چنانکه فقهاء عظام همگی بدان فتوا داده 
و عمل کرده اند». 

۲ - سلیمان بن داود منقری بواسطه حفص بن غیاث یا دیگری از امام 
% عليه التلام نقل کرده که گفت: از آحضرت پرسیدم: مردی زوجُ خود را 
طلاق گفته و دارای فرزندی هستند کدام یک به نگهداری فرزند سزاوارند؟ فرمود: 
مادر: مادامیکه شوهر نکرده است. 


0 ۳- فضیل بن یسار گریا 


با کند و از ان بنده دارا 









.امام صادق‌علیه التلام فرمود: هرزن آزادیکه 





فرزندانی شود او بفرزندان احق واولی است و 
آنان نیز آزادندء و چتانجه مرد از بردگی آزاد شود آنگاه او بفرزندان نزدیکتر از 


زوجه اش خواهد بود برای مقام پدری. 





احکام زناشو ۸ 





۶ وروی عبد 


ی جفقر الجفیری» عن یوبن یر قال 
«کتبِ ی E‏ 4 کات یی ااوويي + 


-٩‏ و روک 





گفته ام فرزند نزد کدامیک از ما اند؟ امام در پاسخ نامه مرقوم فرموده بودند که ژن به 
حضانت فرزندش تا هفت سال سزوارتر است مگر خود بخواهد فرزند ران ذیرد ۰ 
# (پسریا دختر را تاچند سالگی میتوان به بغل گرفت) ٭ 
٭(وواجب میشود بسترشان را جدا کرد) ٭ 
و غیاث‌بن ابراهیم از جعفرین محمد از پدرش علهماالشلام روایت 
کرده که آحضرت فرمود: امیر مؤمنان صلوات الله علیه فرمود: شستن مادر عورتین دختر 











شیب رسالة خود را بخشی از زنا عسوب میشود. 
ا 4۵۰۹ احد بن نعمان از امام صادق علیه‌التلام سژال کرد که من 
دخترکی را نگهداری می‌کنم که با او خویشی ندارم و شش سال دارد؟ فرمود: او را 





ج هس کتاب التکاح 








آخند, عن 





۷ > احدین مد 





ی نصر گوید حضرت رضا علیهالتلام فرمود: 
پل را در شن هفت سالگ به مارد ور خواندن ناز تکلیف میکنند» ولازم 
نیست زن موی خود را از او بپوشاند تا زمانیکه باحتلام بالغ گردد. 

ل -٤۵۰۸‏ و روایت است که بستر خواب کود کان شش ساله را جدا از هم 
قزر دهند. 





٩‏ عبدالله بن میمون از امام صادق از پدرش از پدرانش علیم الّلام 
روایت کرده است که رسوځدا صلی الله علیه و آله فرمودند: بسترپسر را با پسر و پسر 
را با دخترو دختررا با دختربسن ده‌سالگی که رسیدند از یکدیگر جدا سازید. 

(#)- 4۵۱- زکریای مزمن با وساثطی که نام نبرده» از امام صادق علیهالشلام 
رولیت کرده است که فرمود: دختریکه ستش به شش سالگی رسیده پسر بچه او را 
نبوسد» و پسربچه که از هفت سال گذشته است زن ناعرم را نبوسد. 








اشوی و 





#(باب الاخضان) ‏ 
۱- رزوی العلا عن مشیم عن أي جنر عليه الكلام قال : 
«تاك عن الغر انشیته المتلرقا؟ قان: لا تحن العر التلرف ولا بخیل 
اْعنلرك ار و القضرايي حصن هرد و اهُودي يُحْمِنْ اللضرايةة». 
۲- و مَل الضایق عليه اللام عن قول اف عرَوَجَل: «و لمات 
ن ذواث الأزولي فُلث: «والمُحصات ین الذي او 

















* باب پاسداری عفت) * 
6 ۱- محمدین مسلم گوید: از امام باقر علیهالتلام پرسیدم آیا کنیز مرد 


آزاد را حصن میگرداند؟ فرمود: نه کنن اجب یجان مرد آزاد نیست و 
غلام.زن آزاد را عصن نی‌گرداند و أا نصرانی زن وه را و هودی زن نصرانیه را 
احصان می‌کند. 
شرح: «احصان خود راز عى حفظ کردن‌است وکسیکه خود را بوسیلۀ 
ازدواج از ارتکاب عمل مناف عفت سقلا گنه حصن گویند» و مشهورمیان متأخرین 
آنستکه فرق میان کنیز و زن آزاد در احصان نیست هثینکه شخص بضمی بطریق 
شش در اختيار داشته باشد که هرگاه بخواهد بتواند اطفاء شهوت کند و با اینحال 
بدان بسنده نکرده مرتکب زنا شود 
دارای کنین ول متعه را استثناء می‌کنند». 
4۵۱۲- و از امام صادق علیهاللام پرسیدند از گفتار خداوند که فرموده 
«والیْخسناث ین الساء» فرمود: اینان زنان شوهردار باشند» عرض کردم: 
«والشخصناث من این وتوا التاب ین قبلُمُ»؟ فرمود: اینان زنان پارساو با 


عفت اند. 














ایش محصنه است چه دارای زن آزاد باشد وچه 





۲۳ است که 





«آية اول در سورةٌ نسله آیة ۲6 است و عطف 


کر 









انکْم» باشد و معنایش (وحرام است برشمار زنانیکه دارای 





«سر 









4 تفتها إن كانت علی هر 








لاه ارختة ختی تزجع إلى بتیهاه فتاّث: يا زلوت لو من عم التاس حا 
: من آغظم الئاس فا علی المراو؟ قال: 
الق له یل ملع ؟ قال: لا ولا من کل مان 


شوهرند) میباشد, و آیذ(آخیر در سور مایده آي چهارم است که به «البم أل کم 
الطیبات» آغاز می شود وسات کهدر آیذ اؤل» ازدواج با نها حرام شده غیر از 
محصناقی باشند که در آی دم ازدواج با آنا حلال است و غرض از ذ کر خبردر اینجا 
این است که احصان دّرقرآن بای در تی آمده آست», 
# باب حق شوه بر مسر دای خود) + 

7 حتدین مسلم گوید: امام باقر عليه الام فرمود: ژنی به نزد 
رسولدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: یا رسول‌الله حق مرد 
آنکه او را فرمانببرد و از نفرمانیش بپرهیزد و از مال شوهر (بدون 
رضای او) چیزی بفقیر ندهد» و نیز بدون اجازة او روزة مستحبّی نگیرد, و او را از 
کامیابی مانع نشود هر چند بر جهاز شتری سوار باشد» و از خانه‌اش بدون رخصت وی 
خارج نشود که اگر بدون اجازه از منزل بیرون رفت فرشتگان آسمان و فرشتگانٍ زمین 
و فرشتگان غضب و رحت همگی او را نت کنند تا بخانه اش با زگردد» زن عرض 
کرد : ای پیامیرخدا حق چه کسی بر مرد افزونتر است؟ فرمود 8 
بیشتر است؟ فرمود: شوهرش» زن عرضکرد: همان مقدار که من 











رجه اش 





چیست؟ فره 














تتالوا: یا ولا 
حل اه عله واله: آز كدت آیر احداً آن بشجد لاحي لامزث التراة أن تست 


ااساً یشجذ بتهم تتض, فتال شوكاش 


جها», 





بر شوهر حق دارم شوهر نیز بر من هسان پل دارد زلم خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: نه توازهرصد حقی که شوهر بر تودارد یکی نخومی|داشت» زن گفت: سوگند 





اتکس که تو را بح وراستی به پیفمبری برانگیکاٹ هرگ زگریبام را بچنگ شوهری 
نخواهم سپرد. (یعنی شوهر اختیار نخوام کزد). 

Q‏ 4۵۱- عبداللّه بن یسنان گوید: امام صادق عليه للام فرمود: زنر شوهردار 
در ال شخصی خویش بدون إذنٍ شوهر اختیارٍ آزاد کردن بنده و دادن ر صدةةٌ مستحب 
دهم و بخشيدن مال یا نذری را ندارد» مگر اینکه در حجّ واجب یا داد 
زکاتِ مال یا بخشش بپدر و مادریا بخویشان و آرحامش باشد. 








شرح: «مشهور در غیرنذر إذن شوهر را مستحب میدانند». 

۵۱۵- سلیمان بن خالد گوید: امام صادق علیه التلام فرمود: جاعتی نزد 
رسول خدا صلی اللّه عليه و آله آمده عرض کردند:ای پیامبرخدامامردمی رادیده ايم که 
پاره‌ای بر پارڈ دیگری سجده می‌کنند. رسولندا صلی الله عليه و آله فرمودند: اگر من 
امر کنندهبودم- بفرض ال که کسی بدیگری سجده کند هرآینه امر می‌کردم که 
زن بشوهر خود سجده کند. 














٤۵۷‏ و نیز آحضرت (رسولندا) علیه و آله الشلام فرمود: جات یافتگان از 
مردان اندک باشند و اززنان اندکتر و اندکتره 

شرح: «د رکا در ذیل خر آمده که از آحضرت پرسیدند: چرا زنان اند کترند 
فرمود: چون هنگام غضب نمی توانند خودداری کنند», 
)¢ ۵۸- و در خبری دیگر (از امیر ممنان علیهالتلام) نقل شده که فرمود: 





نیکو شوهرداری است. 

۵۹- سعدبن عمر جلاآب گوید: امام صادق علیه‌التلام فرمود: هر زی 
در حالیکه شویش از وی در موردی بح ناراضی است غاز و عبادتش 
ای نیست مگراینکه رضای شوهر حاصل شود + 





احکام زناشونی av‏ 


۰>- وروی الشكوني» 











۳- و قال عليه الثلام: «آیّا انراة 
هم تن في آخئة اد إلى أن ترج 





رسوشدا صلی الله عليه و آله فرموده است:,هر بانویکه بدون 
یرون رود نفقه و مارج او با شوه نیست تا که بازگردد ر 
شوشر از جانة بیروك رقن زوجه را ن 





معظر سازد فازش بدرگاه خدا پذیرضته نگردد تا اینکه مانند غسل جنابت خود را بشوید 
وبوي آن عطررا از خود بزداید. 
دا ۲ - و امام صادق علیهالتلام فرمود: صحیح نیست زن هنگام از خانه 


بیرون رفتن لباس خود را بُخور معظر دهد. 

Ik 

E‏ /۵۳- و نیز فرمود: هربانوثیکه در غیر خانة شوه یا بدون اجازۀ شوهر 
بیرون کندپپوسته مورد لمن و نقرین خداوند است تا هنگامیکه بنزل خود 





باس ازات 


بازگردد. 


۵٤ ۵‏ - و جیل بن دراج گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: هر بانوئیکه 











۵ وی العلاء ب زینه عن محمد بن مشیم عن أي جر 
لبه الكلام تال: «قال رشو الله 








بشوهر خویش بگوید: هرگزامن از روی تور ندیدم» بدون تردید هم اعمال نیکش 
تباه می شود. 


(باب حق زن بر مسرش)٭ 
6 عمدب ستل گر عم بقل نام فرمود: که رسو لدا صلی 
اله عليه و آله فرمود: جبرئیل عليه اتلام مرا آنقدر راجع به زنان سفارش کرد که 
گمان بردم نیتوان آنانرا طلاق گفت جز اینکه مرتکب کار زشت زنا شوند زنای 
آشکار 

)6 ۹- اسحاق بن عتار از امام صادق عليه اتلام پرسید حق 





2 
شوهرش چیست؟ فرمود: آنکه او را سیر گرداند و پیکرش را بپوشاند, و اگرخطانی از 
او سرزد بروی ببخشد. 

۷ - همانا ابراهم خلیل علیهالسلام بخداوند عروجلٌ از تندخوئی ساره 
شکایت کرد, خداوند عزوجلٌ باو وحی کرد که مَل زن مَل استخوان دنده است که 
اگر بخواهی آنرا راست کی خواهد شکست و چنانچه بہمان حال رهایش کنی از آن 
بربری» اسحاق گوید پرسیدم: این را چه کسی گفته است؟ حضرت بر آشفت» 
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سول الله صَل اه علیه وآله». 
۸- و تال 


لله عّه‌الشلام: «کناتث لأبي عليه الكلام الا 








۷۱- و وی یاج نا ع نآ نياف عليه لام قان: «إذا 






خلت انا 


آنگاه فرمود: این بخدا سوگند سخن رسو لاست صلیالّهعلیه و آله, 
| ) 4۵۲۸- و امام صادق غلیهلتلام فرمود: پدرم زوجه‌اي داشت که او را 
می ارنجانید و پدرم او را می بخشید. 
۲- ابوبصیر گوید: از امام باقر علیه‌التلام شنیدم که میفرمود: 
هرآنکس که زوجه ای دارد و حال اورسیدگی نمی‌کند با لباس مناسبی او را نمی پوشاند 
و حور کي درستی باو فی دهد برحا کم است که طلاقي او را از مرد بگیردء و ازیکدیگر 


غنسها. وصاقت شهرها,وحجت بت ترنهاء وأطاعث زوجهاء 





۳۱>- ابوالصباح کنافی گوید: امام صادق علیه‌التلام فرمود: هرگا 


بگیرده و حع 





از پشگانه خود را بجای آورد و روز ماه رمضانش را انه خدا را اجام 











۲ وروی تدای آي تي عن بان 





آباها عرض عت ام إل رول الله صل اه عليه وله 


ي آن لا آغزج من بي حتی یقیع ولد أب تریض اني آن آغوده؟ 





دهد, و از شوهرٍ خویش اطاعت کنددا دأرای ولایت امیرالؤمنین عله السام باشد, 
پس از هرکدام در تهشت. 

۲ بالل بی اک گر امام صادق عليه اتلام فرمود: در زمان 
رسوق خدا صلّی الله علیه و آله مردی از انصار بطلب حاجتی از خانه اش بیرون شده 
جسافرت رفت و بازوجه اش پیمان 





که بخواهد داخل آن شود. 





بود که در نبودن وی از متزل خارج نشود تا 
مرد بازگردد, و اقا پدرش مریض شد» زن کسی را نزد رسول خدا صلی اه عليه آله 
فرستاد و گفت شوهرم بسفر رفته و با من پیمان بسته که از خانه‌ام خارج نشوم 
تابا زگرده واکنون پدرم مریض شده شا اجازه می فرمائید بعیادتش روم؟ فرمود: نه 
در خانه ات بنشین و بفرمان شوهرت عمل کن» فرمود: پدرش از دنیا رفت باز از رسول 
خدا سوال کرد پدرم وفات کرد شما اجازه میدهی در غازش شرکت کنم» فرمود: نه, در 
ن مان و اطاعت امر شوهر تما» فرمود: پدر را دفن کردند رسوندا صلی الّه علیه 
و آله کسی را نزد زن فرستاد و پیفام داد که خداوند ول بدون شک تو و پدرت 
هردو را بجت اطاعتی که از فرمان شوهر بردی بیامرزید. 




















تیگ ت : ا 





و از امام صادق 
«حود و خاندان خویش را از آتش دوز حفظ کی گرم: پرسیدند که چگونه 
آنانرا حفظ کنم؟ فرمود: بکارهای یکت-امرشانکنید و از اعمال زشت یشان 
نائید گفتند: ما ایشانرا امر و ی مي‌کني ,ول آنان نمی پذیرند, فرمود: اگر شما آننا 
کنید وظیف؛ خود را انجام ده ی و یگ چیزی برمهد شم نخواهد بود. 
O‏ و عبداللّه ینان گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: به زنان خود 
حب امیراطژمنین را بیاموزید و آنانرا رها کنید و لازم نیست دقاثق دین وولایت را 
بدانند. 
اه 4۵۳۵- سکون از امام صادق علی التلام از پدرش از پدرانش علیم الشلام 
روایت کرده که رسوا صلی اله علیه و آله فرموهاند زنانتانرا در طبقات فوقانی 
جای ندهید و نویسندگی بآنان نياموزید و نیز سورف یوسف را تعلیمشان نکنید» و 
بافند گی و سور نور را بآنان پیاموزید. 
شرح: «سکونی از اهل ت 
وف است که او را رمی بغل وکرده‌اند, و بجز 
کسی آنرا روایت نکرده است» و نبی از آموختن سورۀ یوسف تنزپی است وهنگامی 












این خبر واحد است و بغر از سکوی 











امکانِ عمل ندارد» وهرکس انار وی کوان سور نور را آموخت خود سور یوسف را 
نیاموخته قراعت می‌کند و اڳ ر آنرا خوان دیا برای نی باق می ماند» و میتوان گفت: 
حاصل از کلام مروی آنستکه‌زئان,رادتموازدیکه گمان خطر اغراف اخلاق موجود 
است مواظبت کنید وا تایان در آن موارد بخصوص پرهینائید». 

۹ ضریسَ گناس گرد امام صادق عله‌التلام فرمود: زنی برای 
نیازی خدمت رسولندا صلی اللّه علیه و آله رسید. حضرت باو فرمود: شاید تو از آن 
اندازان کیانند؟ فرمود: آنکه شوهر از وی 





اند 





بر باشی» زن پرسید: 

حاجت خواهد و او پوسته از فرمانش سر پیچد و حاجتش را روانسازد تا خواب او را 

ار ی و 

برخیزد. 

0 صادق عليه السلا فرمود: خداوند رحت کند بنده‌ای را که 
نیگی با زوجه‌اش رفتار کند زیرا که خداوند وج اختیارٍ زن را بدست او سپرده 





و او را نفقه خور مرد قرار داده است. 
4۵۴۸- و نیز رسولندا صّی الله عليه وآله فرمود: ببترین شما مردان کسی 
استٌ که خبر دنیا و آخرتش برای همسرش بیشترباشد, و من خیرم برای زناغ بیش از 





r 





م رباب ال » 
۹ روک التایم يځ بعن جڏ 





شرح: «در طریق عاقه ی حدیث بلق «نیازگم خیارکم لنسائو» آنده 
است» و در خبری دیگر «خیارگم خیرم لاه مد و مراد از اهل زن و فرزند و 
خویشانست», 

#(باب حکم عزل) * 

شرح: «عزل آنستکه مرد یس از کامیابی- نود را گنار کشد و نطفه را در 

خارج جم ریزد», 
۳ ۹- یمقوب جعنی گوید: از امام کاظم علیهالتلام 

در شش صورت عزل اشکال ندارد: ۱- 





م که مه 





ن داری حامله نمی شودء ۲ 
یاه گشته» ۳ زن دریده» 4 زن بدزبان و فخاش» ۵- زنیکه فرزندش را خود 
شیر نمی دهد. ۹س کنین 
شرح: «فقها در جایز بودن و حرام بودن عزل اختلاف دارند, و بعضی آزان 
آنرا مکروه دانند البّته با 
و شیرده راب آن شش که ذکر شد اضافه موده است». 
#(باب غیرت ورشک) * 
2 ۰ رسولندا صلی اللّه عليه و آله فرمود: پدرم ابراهیم خلیل سخت 





اد که عقد دانم باشد. و درپاره‌ای از روایات زن حامل 





و تن التو ار جاں وان اف روج 





4 ۲- و فرمود: بوی بپشت از مسافت پانصدسال راه چشام میرسد و عاق 
والدین و دیّوث آنرا نیابد» پرسیدند یا رسول الله یّوث که باشد؟ فرمود: مردیکه زوجه 
و هسرش با مردان دیگر راه دارد و او میداند واهیت نمی دهد. 

۲۳ - جابرین یزید جعنی گوید: امام باقر عليه اتلام من فرمود: خداوند 
بارک و تعای برای زنان غیرت نصیب نکرد و آنرا برای مردان خواست و بآنان داد 
زیرا او برای مردان چهار زنٍ آزاد بعقد دای را حلال فرمود و هرچه از کنیز مالک 
شوند» ول برای زنابیش از یک هسر قرار نداده» و اگر کسی را آنباز شوهر خود گیرد 
خداوند عرّوجلٌ او را زائیه خواّد و جز این نباشد که زنانیکه امائو استواری به صخت 
احکام اسلام ندارند بش زوجات مردان غیرت ورزند» و ما نان مؤمنه رشک نبرده 
بعکم راضی هستند. 
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ایز 


«قات ول الله صل ان عليه وآله لامر 











و إني صتغتٌ عا لأغيلنة 
در كرت الباز و کرت این 
اسماوات ولاز قال: قصامت ات 


ال عليه وآله: 
رلا 





*(کیفر کسی که شوهرخود و آفسون کند)» 

| 4۵46 سکونی از امام صاوق از پدرش جلیاالتلام روایت کرده که 
رسولندا صلی الله عليه و آله به بانولیکه از تسوا کستدهبود که شوهرم تندخوست 
ومن برای اینکه او را بخود جذ ب ہکرعم پانام داده و او راپجر کردم فرمود: أف 
برتوبادآب دریاها را تیره ساخت و کل زا یه نمزدی و کرو بیان و فرشتگان آسمان و 
زمین تو را لعنت کردند» فرمود: چون زن این سخنان را از رسول خدا شنید روزها را 
بگرفتن روزه پرداخت و شا بساز 
پشمینه در برکرد(شاید که خداوند توبه اش 

وآله رسید» فرمود: توب اش پذیرفته نگردد. 
شرح: «ظاهراً مبالغه از آن جهت است که کسی جرأت اینکار را نکند, و 
مکن است قبل از نزول آي تبهبوه باشد» ولا سحر از ارتداد عملش سخت؛ 
و توب مره ی‌شک ولو فطری باشد پنیره خواهد بود و رحت إهی شامل حال 

توبه کنند گان خواهد گشت إن‌شاءابه». 
* (باب استبراء کنیزان)» 
۹ 44۵ عبدالله بن بامام صادق عليه اتلام عرض کردم: 


بیداری و سرخویش را بتراشید و لباس زبر و 
د) خبرش برسول خدا صلی اه علیه 

















1 ج ۵- کتاب التکاح 





ارت ی ال الا ون تبخبزني آنه آم ششها من 


يفت ولکن 






زی از شخصی که موردراطمینان و اعتماد بود خریداری کردم و من گفته است که 
پس از پاک شدنش از حپغ باویززدیکی نکرده است؟ فرمود: جایز نیست باوی 
هبستر شوی تا اینکه پگ حیض ینو پاک شود تا مطمی گردی رهش باربر 
نداشته است لکن میتوافی یخی از دخو ازاوی کام‌یای» همانا کسانیکه کنیزخریداری 
میکنند و پیش از آبکه آنانرا یه آستبراء رحم پیازمایند یعنی تا دیدن یک حیض درنگ 
کنند با ایشان بسر شده و نزدیکی-میکنن] 
شرح: «مشهور در میان فقهاء آنستکه در صوربت عادل بودن فروشنده و 
اخبارش بپاکی رحم او بر مشتری واجب ی دانند استبراع رحم او را بدلیل رولیات 
صحیح؛ بسیاری که رسیده است و این خبر را با اینکه راوي از عبدالله بن سنان 
ضیف است آثرا حل بر کراهت کردهاد تا جع میان ابر جواز و منع کرده 
باشند», 
-4۵6٩‏ و امام باقر علیهالتلام فرمود: اگر شخص کنیزی که کمتراز سن 
بل درد یا اسه شده است خریداری کند (لازم نیست تا متت یک حیض درنگ 
پر بعد با اونزدیکی کند.) اشکای ندارد بی‌درنگ همبستری با او 
ل) ۵4۷ع- متدین مسلم گوید: از آحضرت علیهالتلام پرسیدم: مردی کنیزی 
خرید و فروشنده باوی نزدیکی نکرده بود آیا باز باید تا دیدن یک حیض درنگ کند؟ 


ن زرخرید خود زناکارانند. 











گفت :آری» عرض کردم کنیزی حیغل نمی بیند با وچ کند؟ فرمود: کارش مشکل 
است» اگر باوی همبستر می شود نطفاشتر در رجلاو فرو نریزد تا روشن شود آیا 
حاملهبوده یا نه پرسیدم: تا چه فقت دزنگ کند تا آشکار شود حامله است یا نه؟ 
فرمود: چهل و پنج شب. (در کان جهن پنج‌تروز است) و مراد چهل و پنج شبانه روز 
باشد. 

#(باب ازدواج رده بدون اجازة صاحبش)* 

اوه زراره گوید: از امام باقر عليه التلام پر 

مولایش با زی ازدواج کرده, سپس مولایش آگاه شده» حکم آن چیست؟ فرمود: 
اختیار با مولای اوست چنانچه بخواهد میتواند میان آن دو جدائی افکند ویا نکاحشانرا 
تتفیذ کرده باق گذارد» و اگر آنانرا جدا ساخت و نکاح را برهم زد زین صداق خود را 
مالک است مگر در ت احجاف کرده باشد و بیش از معمول گرفته باشد. و اگر 
نکاح را پذیرفت همان صیغة نکاح اول کی و باق است» زراره گوید: عرض کردم: 
غلام در اصل ازدواج معصیت کار است. امام باقر علیه التلام فرمود: غیر این نبوده که 
عم حلال انجام داده و نافرمانی خداوند را نکرده بلکه نافرمانی مولای خود را موده» و 








رسیدم غلام مردی بدون إِذن 














: ذلك افراز یلمع 
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عزن عنها أم لا؟ فد 





این مانند آن نیست که مرتیگب حرام یچو نکاح زفی در عته و از این قبیل مات 
شده باشد. 

0042 بان پن,عشمان گوید: مردی که وی را ابن زیاد طافی میگفتند نقل 
کرده بامام صادق عليه التلام عرض کردم: من غلام بودم و بدون ذث 
ارباع با زق ازدواج کردم» و بعد خداوند بر من متت گذارد و آزادم کرد, آیا صیفه 
نکاح را تجدید کنمه امام عله‌التلام پرسید: آیا اربابت آگاو از ازدواج تو بودند؟ 
عرض کردم: آری میدانستند ول سا کت بودند و کلامی نمی‌گفتند» فرمود: این سکوت 
خود اقرار است براضی بودن توب نکاح خود باق باش. 

* باب مردیکه کنیزی باردار خریده وبا اوجامعت کند) + 

3 ۰- اسحاق بن عتار گوید: از امام کاظم عليه التلام پرسیدم مردی 
کنیزی باردار خریداری کرده است که حالش ظاهر بوده و باوی همبستر شده حکم 
چیست؟ فرمود: بسیار بدکاری کرده» عرض کردم: شا دربارۀ حکش چه 
میفرمائید؟ امام علیه التلام پرسید: نطقه را در خارج رحم ریه یا نه؟ عرض کردم 
بپردو صورت حکش را بیان کنید» فرمود: اگر نطفه را بیرون ریخته پس از شم 




















> تقال: ان 





لا تبیغ دك الو 





مرا ان 


۱ ری العلا » 





اعلام 
وتان قوطی ۶ دیما نم وطیء 





نشود, وتجدانج را در رحم ریخته پس 
فرزند رائفروشدوارث وی هم باو نیز د"ولکن وا آزادکند. و یی از مالش برای او 
قرار دهد که با آن زندگی کند» زیر با نطفة خود آن طفل را تقویت کرده است. 
« (باب حکم جع میان دو خواه رکنر) ٭ 

ب([ ٤۵۵۱‏ عمدبن مسلم گوید: از امام باقر عليه التلام سوال کردم: مردی 
دارای دو کنیز است که خواهرند و با یکی ا زآن دو همبسترشده و کام گرفته بعد نزد 
دیگری رضه و از اون کام گرفته حکم چیست؟ فرمود: چنانچه با دوّمی نزدیک یکرده 
ناگزیر اول بر او حرام گشته و فیتاند با او نزدیکی کند تا ینکه دمی از دیا برود» 
گوید: عرضکردم پفرمائید اگر دمی را بفروشد آیا ال بر او حلال میشود؟ فرمود: 
اگر از روی نیازا را بفروشد و توجهی به موضوع ال نداشته باشد اشکالی در آن 
فی بینې و چنانچه برای با زگشت بال او را بفروشد ته» فیتواند و صوبت خوشی هم 








ندارد. موی و حلی گوید: بامام صادق علیهالتلام عرض کردم مردی دو 


2 





ج ۵- کناب التکاح 


الأخرى» قان: إذا وی الأخرء 











تو تم قم علج الق ول 
بطم نات 


#(یاب 





۳ وی ال 
«تأله عن ار 


لان مو یشطیها مااء 


عن 
Eha EEE‏ 
خواهر کنیز را خریداریاکردہ اساز و ڳا یکی نزدیکی کردہ بعد با دیگری حکم 
چیست؟ فرمود: اگر از وی جهل بجکم ا دیگری هبستر شده ال بر او حرام نشده 
است و اگر با علم رمت با دیگرق نزدیکی کرده هردو براو حرام شدہ اند. 
» (باب چگونگ نیج حص کب خود را بغلام خویش) ‏ 
۳- محتدین مسلم گوید: از امام باقرعلیهالتلامپرسیدم چگونه شخص 
کنیٌ خود را برای غلامش تزویج کند؟ فرمود: کافی است به بنده‌اش بگوید 
انگخنگ فُلانّة» و نام کنیز را ببرد و هینکه بنلام گفت فلان کنیزراب 
درآوردم آندو با یکدیگر حرم شده و غلام باید از مال شود یا مولایش جیزء 
دهد؛یک وعده خوراک یا یک درهم پول و مانند این دی و نیزاشکال ندارد که مولا 
غلام اجازه دهد که از اندوخت؛ خود, اگر داشته باشد, کنیزی یا کنیزنی بخرد و از 
آنان کام گیرد. 
«رباب حکم زن آزادیکه با غلامی بدون اجازة مولایش ازدواج کند) م 
9 »رو حکم ازدواج با کنیزیکه ميان دوتن مشترک است) * 


۵۵4 سماعه گوید: از امام صادق علیه‌التلام پرسیدم دوتن دارای 











زناشوفی کنیزان و بر گان 1 






۵- وروی اشماعل بن آي ج 
هم شام قان: «قات زخو له حلاف علب واه: لاغز زوجت 
بان رهق آاعث قزجها ولا سدق لها 
«ربابُ آخکام الْمماليكِ والامای « 
4۵۵- رَوی لسن » عن ماك ب 








5 وف 


بن تخبوب] 












شخص سهم یکی از دو شریک 
را خریداری کند» چه صورت دارد؟ امام فرمود؛ همپنکه بخشی از کنیزرا ازمالکش 
خرید و طی آن بر او حرام میشود مگر ایٹکه سه مآقردگارا بخرد که مالک تام کنیز 
شود. 
شرح: «حرمت از جهت آئیتکه عق دا ملک در حلیّت و طی جع نمی شود 
زیرا آن به دو امر نباید حاصل شود اووس یکی را وی عقد نسبت به آن باطل 
مشود و کنیزنیمی به عقد و نیمی لک در اختیار شوهر میماند و این باطل است», 
٤۵۵۵ 0‏ سکونی از امام صادق از پدرش از پدرانش علییم التلام نقل کرده 
که رسول خدا صلی اله عليه وآله فرمود: هر زن آزاد که با غلامی بودن إذن مولایش 
پیمان زناشوفی بندد» بضع و لدت جنسی خود را برایگان در اختیار او گذارده ومهری 
نخواهد داشت. 
شرح: «مراد این نیست که حرامی مرتکب نشده بلکه اینستکه حق خود را 
تباه ساخته» لته باید دانست این در وقتی است که با علم برقیت و آ گاهی از ترم 
ازدواج با غلام» بدون إذن مالکش اقدام کرده باشد». 
۹ *(احکام بردگان غلام و کنین « 
دم داودبن فرقد گوید: از امام صادق علیهالتلام پرسیدم: مردی از 





شخصی کنیز بالفه ای را خریده و کنیزتا شش ماه نزد وی بوده نه حیض دیده و نه 





عليه الام قال: «سبثه و 





ان حنلها عند الاب قتال أبرعبياله علّهالکلام: را 


را زمر لعج 





حامله است» فرمود: در شورتیکه همسالان او حیض می بینند و از جهت کبرسن هم 
نیست این عیب است و عتواتے(چبان) عیب خریدار میتواند او را بصاحب اؤلش 


فروشنده) با زگرد ان 

9 ۷- حسن بن زياد صیقل گوید: شنیدم از آتمضرت (امام صادق 
علیهالتلام) سوال می‌کردند که مردی کنیزی را خریداری کرده و بدون اینکه درنگ 
کند تا یکبار حیض شده پاک شود با او نزدیکی کرده» فرمود: بسیار بد کاری کرده 
است از خداوند طلب آمرزش کند و دیگر مرتکب آن نشود» سائل پرسید: او را 
بدیگری فروخته و او نزبدون استبراء رحم با او هبسترشده, و اورا به شخص سوّبی 
ف آخیر نیزبی درنگو ء باوی مجامعت کرده و نزد او آثار حل ظاهر 
گشته» فرزند متعلق بکدام یک از آنان است؟ امام علیهالتلام فرمود: طفل از آن 
صاحب فراش (یعنی خریدار اخیر) است و کسانیکه مدعی پدری آن فرزندند سهمشان 
سگ است (کنایه است از بېره بودن یعنی سهمشان پوچ است). 

(3 4۵۸- ابایخری (قاضی تی متنک) گرید: جطرین تد از پدرش 
علیمالتلام رولیت کرد که امیرمزمنان علیه التلام فرمود: هرکس بیش از مقداری 











زناشوفی کنیزان و برد گان کک 
يما لك أويُنكخ الاثم 

٩‏ وروی هارون بل یمه عن 
عهلشلام: «َخرم ین الاماء ع لا نع بلق 
ولا تست و مي ال ین برك تى نقع, ولا 
۱ من الضاعته ولا أ 





















عليه الگلام: رو ابر الما 
«فانکوهن بان آهلهن» ‏ 
aa‏ ی ی سس 
که ازعهده‌اش ساخته است برای نود یا مباحکرگپش بدیگران کنیز اختیار کند 
جنانچه آنان بفساد گرایند گناهشان إراوست. 
 )[‏ 4۵۵۹- مسعدة بن, یا از حضرت صادقعلیهلتلام روایت کرده که 
فرمود: ده گروه از کنیزانند که "نی نیت: جع میان مادر و دخ 
جع ميان دو خواهر, و کنیزیکه از دیگری باربرداشته و تو اورا خریده‌ای و هنوز وضع 
حل نکرده است» و کنیزیکه عتذرضاعی تواست»و آنکه ځالۀ رضاعی توباشد, و 
آنکه خواهر رضاعی تو عسوب شود وآن کنیزیکه برادر زادۂ رضاعی تومیشود» و آن 
کنیزیکه مالکش تو هستی ول او شوهر دارد» وآنکه در عد دیگری است و بالاخره 
کنیزیکه با دیگری شریک هستی. 
شرح: «حصردر ده اضای است وبا دخترخواهر رضاعی و دختررضاعی و مادر 
رضاعی و کنیزی که حائض است نزدیکی و مجاممت حرام است». 
- فضل بن عبداللک بقباق گوید: بامام صادق عليه للام عرض 
کردم مردی با کنیزی بدون آ گاهی و اجازۂ اربابش ازدواج کرد» فرمود: این در حکم 
می فرماید: «قَانْکځُوهَنٌ بدن أَهلِهیٌ» (باکنیزان نکاح 


نساء: ۲۵). 








زنا است زیا خداوند 
کنید با اجازة اربابشان 
















۲- و 


عع علیٰ جارتة ابت إلا باذيها». 
و بغري اب 





فرزند در صورتیکه پسرب) آو یکی نکرده باد گام گیرد. 

شرح: «صدر این خبر را مشھور حل بر حال اضطرار یا صغیر بودن فرزند 
e‏ 

٤۲‏ ودر خبردیگر: جاثزنیست پدربا کنیزدخترخویش بدونواجازۀ او 


پسر» ثبت شده است» و در 





۴- عدالرهن بن حجَاج؛و حفص بن البخترق از امام صادق 
علیه التلام پرسیدند مردی دارای کنیزی است آیا بر پسر او جائز است از آن کنیز کام 
گیرد؟ فرمود: در صورتیکه پدر با او نزدیکی یا همخوابگی نکردهباشد (با إذن و تلیل 
پدر) اشکال ندارد. 

* > و نیز فرمود: پدرم عليه التلام دو کینز داشت که پرستاری او را 








زناشوفی کنیزان و بر گان ۵ 








ری نای». 








ج«هه- وی الا عن محمد بن نل عن أي باعل لام 
قات: «تا عن جل کاتث 3 با و کان بای ق و 
قوآدث ابه هل تشخ ايها یمولاها الأؤل؟ قا: 










لام ۶ 





ن ارو ره 
مك بتفیها إن اءث بغ 
و افاتث مته و إن شاعث ]مور وف كان ال دنل بها 











4 ۵۱۱- محتدبن مسل م رکیز کن ام رصادق علیقالتلام پرسیدم: مردی 
کنیزی داشته که با او مبستر می شده و کام میگرفته و او را فروخته و کنیزبعداً آزاد 
شده و شوهر کرده و دختری آورده است آیا این دختر مکن است با آن مولای اول 





فرزندی سقط کرده فرمود: این کنیأم ولد حسوب می شود. 

شرح: «اع ولد حکش با کنیزنی فرزند فرقهانی دارد» و شاید در این خبر از نظر 
عه یا از جهت مورد بودن وصیّت برای امَهات اولاد و امثال این دو باشد نه 
از حب منع فروش», 
٤۵۲‏ و بازعتدین مسلم گوید: از امام باقر عليه التلام پرسیدم زنی آزاد 
بتصور اینکه مردی آزاد است با او ازدواج کرد بعد دانست که پرده است حکم آن 
چیست؟ فرمود: او اختیار خود را دارد اگر خواست نکاح را امضا میگند و با او 

















عَعه ید ءا 





بات من الرّؤج لحر إذا كان يعرف هذا الأث». 
لام طلائها . 
۳ ی ودک < ت 
زندگی مینماید» و اگر خولبث آروی/چدا می شود و در این صورت چنانچه غلام از 
وی کام گرفته مهریه مبلتقر شده و الگ آن است, و هرگاه با او نزدیکی نکرده 
نکاح از اصل باعل استا» وکر صوزتیکه نس ازآ گاهی از بنده بودن شوهر حاضر شد 
بزناشونی باوی ادامه چمرک اند آزادکان مالک یضع او خواهد بود. (یعنی مالک جاع 
طلاق او است). 
£۵ 





آبوبصیر ازیکی از دو امام باقر یا امام صادق علیهاالشلام روایت 
کند دربارۂ مردی که کنیز خود را بردی آزاد هر چهارصد درهم تزویج کرد 
دویست درهم نقد و دویست درهم برذقه و پس از آدای دویست درهم نقد مرد با کن 
زفاف کرد آنگاه مالک کنیز را بدیگری فروخت» دویست درهم باق مانده از آن 
کدامیک از این دو است؟ فرمود: 
شده و داماد چیزی بدهکار نیست نه باوّل و نه 








انچه پیش از فروش نپرداخته حق مطالبه ساقط 





می» و چون مولا کنیزرا فروخت از 
شوهر جدا میشود مانند طلاق | گر بداند که فروش کنیز مانند طلاق 
گذشت که فروش او طلاق اوست. 





شرح: «و در صورت عدم علم بحکم اختیار با خریدار دوم است یا عقد شوهر 
تتفیذ می‌کند یا فسخ». 





اول را 





¥ ج ۵- کتاب اتکاح 





4۵۷۰- و ری لسن ب تخبوب, عبن العلا عن ملد بن مثلم 
تال: «ساأك آبا جفقر عليه الئلام عن تلد رل أب یه قأتی ازضاً 
ین آهل لت الأزض فادها اد 
یبد باي يلك 
















فا ۲۵۷۰ - تد بن مسل گرید کان امام باقر عله تام سؤال کردم: غلام از 
آن شخصی بود و فرار کرد و بای رقت و ود رآ تردی آزاد معری کرد که از فلان 
قبیله است و در آتجا با زنی از اهالی آنسرزمین ازدواج کرد و دارای فرزندانی گشت و 
زن از دنیا رفت و مال و ٹروتی با چند فرزند در دست شوهر باق گذارد» سپس مولای 
غلام گریختهآناآمد و غلام را دستگیر کرد با آنچه ازمال در دست داشت و غلام 
نیز اقرار برد گی او نود فرمود: اما بنده از آن مولایش میباشد و اقا اموال و اثأثیه مه 
از آن فرزندان زوجه است» و آزاد ارث نی برد گوید: عرضکردم قربانت 
گردم: اگر زن در روز وفات فرزند و وار نداشت حکم اموال و اثاثیه چیست؟ 
فرهود: تمامی آنچه زن باق گذاشته ازآن امام مسلمین بخصوص است. 
۹ ۷۱- عتار ساباطی گوید: از امام صادق علیه‌التلام پرسیدم: مردی 
یج غلام گریخت و از ند اربایش 
نزد مولای غلام آمد و مطالبة تفقة خود را فود امام فرمود: نف 








اجازه داد غلامش با زنی آزاد ازدواج کند پس از تر 








دور شدء زوجة ب 








ج ۵- کتاب اللکاح 








قلا بل ته باه و إن کانت لم روج هي 

۷- و وی اقلا عن من بن ششلم» عن 
قال: «قضی آمرالموینین علّه‌الثلام في اف 
[تنکتّهاء أن تضرب مان و یرب ال شین ج 
و محئ عل کل شنم عبدا مرک فد لک ». 

۷۴- وروی اسب 
أي عَبيالل عليه لام «في ع 


به بعد اه أن نو 


اثرأئة على الشكاج الأول». 




















زوجه بر عهدۀ مولای عبد تیست و آن زنپحکیم مطلقه را درد زیر فرار رده یز طلاق 
زوجذ اوست, و حکم ارتدا رسمار داد عرض کردم اگرغلام مراجعت کرده 
با راش پاو با می‌گردد؟,فمود: چنانچه عّهاش تمام شده و 
شوی دیگر اختیار کرده نه» راه باوندارد, و گر هانطور باق مانده و شوهر نکردهبهمان 
نکاح | 





زوجۀ اوست. 
۲ محمدین مسلم از امام باقر عليه السلام روایت کرد که امیر مؤمنان 
عليه التلام دربارۂ زنی آزاد که دارای غلامی بود و خود را در اختیار غلام ناده تا از 
وی کام گیرد و غلام با او جامعت نوده بود حکم فرمود: که زنر یکصد تازیانه زنند و 
غلامرا یانه» و با عدم رضایت زن غلامرا بفروشند و مسلمانان بعد ازآن حق 
غلام بالفی بفروشند. 

۳ - عیبدین زراره گوید: امام صادق علیهالتلام دربارۀ غلامیکه در او 
دوتن شرکت داشتند و یکی نف برای غلام گرفت» 
آن شریک از ماجرا آگاه شد آیا میتواند میان آن بنده و زوجه‌اش جداف 




















دو بدوث اعلام بد 











شریکی که خر نداشته حق دارد نکاح را امضا نکند و میان آن دو 





زناشوق کنیزان و بردگان 4 
تم ذا عم ون شاء ترک علی یکا 
4-و رى لسن بن مخبوب, عن علي 

الس عليه اللام «ني رجي بروج رک 4 انرا 












له 





ج امضا کند و نکاځ راچال خوداق گذارد. 

0 بح بائ ی گوید: موسی بن جپفر علا للم در بار 
مردیکه برای غلامش زف آزاد بهریة تکصددرهم تزویج کرد و پیش از آنکه غلام 
بازوجه اش زفاف کند او را فروخت. فرمود: مولا باید نم از مهر معیّن را بزن بپردازد 
زیرا این بنزلة قرضی است که غلام در عهدۀ مولا و بإذن او گرفته است. 

شرح: «بیع غلام در چنین صورق بزل فسخ نکاح او است و مانند طلاقي قبل 








از دخول عمل باید بشود». 

1 ۵- محتدین اسماعیل بن بزیع از حضرت رضا عليه اتلام سوال کرد: 
زی دارای کنیزی بود و بصع او را بشوهر بخشید حکم چیست؟ فرمود: بر مرد حلال 
می شود» عرض کردم اگربي ن داشته باشد که مزاح کرده» فرمود: اگربداند ازروی 
مزاح و شوخی تحلیل کرده نه از روی جد بر او مباح نخواهد بود. 

رک -4۵۷٩‏ فضیل بن یسار گو امام صادق عليه التلام عرض کردم قربانت 
گردم پاره‌ای از هسلکان ما از شما روایت کرده‌اند که فرموده‌اید: اگر شخصی لت 
جنسی کنیزخود را ببرادر مزمنش حلال کند بر او مباح میشود؟ فرمود: آری ای فضیل 





















۷>- وال تخبوب, عن جمیل ن فزه عن ضزيس ن 
انیب عن أي عیاش عليه الكلام «في ار بل له جارجا وهي 





خود مباح کند بشرط آنک 359۳۷ مت نکند وی میتراند با کنیز هبستر شده 
و بکارت او را بردارد؟ رود کو نق زرد جز آچه بر او مباح کرده, و اگرتنها یک 
بوسه را حلال کرده نمی تا از آن تا گند» عرض کردم: اگر همه نوع لّتی را بر او 
حلال کرده بغیر از جمامعت و بر آن شخص شهوت غالب شود و بکارت کنیزرابردارد» 
فرمود: درست نیست این کار را مرتکب شود» عرض کردم چنانچه مرنکب شود آیا 
زنا کار حسوب میشود؟ فرمود: نه ولیکن خیانتکار است» و عشرقیمت کنیز را بعنوا 

غرامت برداشتن بکارت باید به صاحیش پپردازد. 

۷- ضریس بن عبداللک گوید: دربارة شخصی که کامیابی از کنیز 
خود را به برادر خویش حلال کرده وبحاجت‌بسفر رفته بود امام صادق عیه‌انتلام 
فرمود: بر آن برادر کنیز حلال است» گوید: عرض کردم: 
دارای فرزند شد حکم کودک چیست؟ فرمود: فرزند از آن صاحب کنبز است مگر 
اینکه هنگام وا گذاری و بخشش مرد شرط کرده باشد که اگر فرزند پدید آمد آزاد 
است» اگر چنین شرطی کرده است فرزند آزاد است» گوید: عرض کردم (در صورت 








زناشوی کنیزان وبردگانه "۱ 






علی ای بجا فلت 8 ل 
امن أن کون دی 


قال مُضَتف هذا الکتاب -: 





عدم شرط) فرزندش را صاحب کنیز مالگ میشود؟ فرود: اگر ٹروق دارد فرزند را 
بقیمت از صاحب کنیز 

' 4۵۷۸ حریز از زراره نقل کر که یدز ام صادق عليه اللا عرض 
کردم: مردی کنیز خود را به برادرش حلال می‌کند چه صورت دارد؟ فرمود: اشکالل 
ندارد, عرض کردم: اگر دارای فرزند بشود چه؟ فرمود: فرزند را نزد خود نگهمیدارد و 
کنیزرا بصاحبش مسترة میدارد» عرض کردم: مالک کنیزاجا 
نداده است» فرمود: إذن مجامعت باو داده در حالیکه اطمینان نداشته دارای اولاد 





زنددار شدن از اورا 


نمی شوند. 
مّف این کتاب - رجه الله گوید: این دو حدیث موافق یکدیگرند و 
اختلانی ندارند, و خبر حریز که گوید: فرزند را نزد خویش نگهدارد یعنی اگر شرط 
بت نکرده باید قیمت فرزند را بصاحب کنیزبدهد و او را زد خود نگه دارد. 
۹- نقدین مسلم گوید : از امام باقر علیهالتلام پرسیدم: کنیزیکه دو 
ای دارد و با او تدبیر کرده اند (یعنی قرار کرده‌اند تا آخر عم رآندو خدمت ایشانرا 
بکند و بعد از مرگ ال نیمی از اوآزد شود و پس از مرگ دوبی ت نم دیگراو) ویکی 

















و لکن لها ین يها َم و للدي دبرها یقاب أن ها لبق ۽ في 





وی حلال میشود» و هرکدام پیش از,دیگری وفات کند نیمی از کنزآزد میشود ونم 
دیگری بحال ندب باق مییاند عرض کردم:رنظر شما چیست اگر شریکی که زنده 
است بخواهد با او نژکیکی کندحق دارد؟ قزم : نه مگر اینکه اگربخواهد او را آژاد 
کند و سپس تزویجش 
آزاد نشده و مالک نیم خود نیست و نم دیگر 1 








شریک زنده؟ فرمود: آری» عرضن 
کردم: اگر خود با رضایت خاطر برای مولایش تصرف بضع خویش را مباح گرداند 
چه؟ فرمود: این نباشد؟ و چگونه برای آن شریک که 
سهم خود را به شریک دیگر مباح کرد اجازه فرمودی؟ حضرت فرمود: برای اینکه زن 
نمی تواند بضع خود را ببخشد یا عاریه دهد یا برای کسی إباحه کند» لکن پس از مردنِ 
یکی از دو شریک یک روز خود اختیار خود را دارد و روز دیگرباید خدمت کسی 
را اجام دهد که او را تدبیر کرده» و آن مرد اگر بخواهد با او ازدواج موقت کند بلغ 
معینی در روزیکه نوبت خود کنیز مدبّر است و مالک نفس خویش است میتواند از 
وی تمتع برد بهانمبلغ یکه معن کرده‌اند کم باشد یا بسیار, 

یر و از امام صادق علیه‌ائشلام پرسیدند: مرد آزادیکه با کنیز 





» پرسیدم چرا 








ازدواج موقت و آهل کتاب ur‏ 


e‏ الذي بتر بتر 


۲- روي عن هن 





CRS 
الأول‎ 














خانواده ای ازدواج کرده است اولادهایشل بنده‌اند با آزا؟ فرمود: فر 





سپس فرمود: هرگاه یکی از پدر و یا مادر آزاد بودک فرزند آزاد خواهد بود. 

() 4۵۸۱- و جیل بن دراج گو یگ رامق له لام پرسیدم: مردی با 
کنیژی ازدواج کرده و فرزندی آورده» فرمود: فرزند متعق بپدر است (چه پسر و چه 
دختر) عرضکردم: بنده‌ای با زف آژاد تزویج کرده (و فرزند آورده) فرمود: فرزند متعلّق 
مادر خواهد بود. 


شرح «اين خبر دلالت دارد که فرزند متعلّق بکسی از پدریا مادر است که 
آزاد است». 





«ردوزن وشوهرذقی که اسلام اختیار کنند) ٭ 

امام صادق علیه‌التلام عرضکردم: مردی 
نصرا با نی نصرانی جهرة سی خره شراب و سی رأس خوک ازدواج کردند, و پیش 
از اینکه عروسی کنند اسلام آوردند با 
ترسایا 


4۵۸۲/2۱ عبیدبن زراره 








چه کنند؟ فرمود: معن کند در نزد 











قیمت خوک چقدر است و بهای شراب جه مقدارء‌قیمتِ هردو را برای زك 
بفرستد و هردو همان 





نکاح که خوانده شده باقی جانتد. 





ME‏ اج ۵- کتاب التکاج 


«# رباب انع ۾ 
۸۳- قال الضاوق" علّه‌التلام: ليس يتا تن لم يوين 





الزضا عليه الشلام: «المقعة لا یل إلا ل 





#(باب ازدواج موقت ) ٭ 

(@ ۵۴- امام صادق عليه التلام : فرموده است: از ما نیست هرکس برجعت 
ما ان نیاورد ونیزبه حلیت ازدواج موقت ما. 

٤‏ - و حضرت رضا علیهالتلام فرمود: ازدواج موقت برای کسیکه آثرا 
بشناسّد حلال است» وبرای کسیکه آنرا نفهمد حرام است. 

شرح: کج معا یکاخ اټ که در آن شرط مت شود و چون ازدواج 
دامی و هیشگی نیست قهرا احکامش) با کاح دام تفاوت دارده مثلا درنکاح دافی 
زن نفقه خور مرد میشود و حارج وراک و پوشااک و مسکن او با شوهر است و هردو از 
یکدیگر ارث می برد اپار هآ اقورپبون إذن وهر برای زن جاثریا صحیح نیست» و 
از این نوع تفاوتا که به ذک رآن دراين مختصرنیازی نیست» و درنکاح موقت زد 
خورشوهر نیست مخارجش بعهد؛ خود اوست چون نظر آن ندارند که خانواده‌ای تشکیل 
دهند و چون نظرانتفاع وت جنسی بردن از یکدیگر مقصود بالأصاله است لذا فقط زن 
اجرق را که قرار کرده از شوهر می ستاند و بس» و بنظرمیرسد این حکم برای کسانی 
است که قدرت ازدواج دافی را ندارند و مکن است به ارتکاب اعمال منافق عقت 
دست‌یازند» شارع برای جلوگیری از این فساد ازدواج موقت را تجویز فرموده تا به هن 
عدم قدرټ مالی کسانی خود را آلدة زشتکاری و عمل حلاف قانون نکنند, و این یکی 
از روشن بینی‌های اسلام است. 

در قانونیکه این صیصه را ندارد نقص آشکار است» و مردان و زنان در آن 
دین‌باید یا هیشه از عمال غریزه جنسی و اشباع آن حروم باشند یا اگر قدرت ازدواج 








نفقه 











ازدواج موقت Ma‏ 


۸۵- وروی لسن 
« شيل 





دانم ندارند با هر بدبختی و تبی دستی و فقر خود را دست بگریبان کنند و به ازدواج تن 











دردهند و همه عمر محرومیتهاي ناشی از عدم قدرتِ مال را بکشند. والجته این نوع 
ازدواج قسادش براتب از فساد مور در عقدِ انقطاعی بیشتر است ونیز کمتر کسی 





بدان تن در میدهد» ولذا مت از قانون در آن نوع آئین‌ها که ازدواج موقت ندارد 
بسیارند» چون بر آنان تحمیل شده است» ول در متعه بر کسی تحمیلی نیست 
دارای فرزند بشود و میتواند جلوگیری کند و نشود, و در مسافرتهای طولانی که ناچار 
است و باید پس از مق بوطن خود مراجمت.کد رست میتواند با ازدواج موقت 
غرائز خود را کنترل کرده ازتعیل آن یا گرایش به فام اد جلوگیری کند. 

اقا باید این نکته را در نظر داشتکةاسامپ: اواج برای بای نسل است نه 
برای هرزگی وعشقبازی و در مواردیکه مرد/دارای زن و فرزند است و زن دامی در 
اختیار اوست اگر بزن دای خود قداعت"لکنن و در یامن متعه باشد او متعه را 
نشناخته و معلوم نیست شارع مقلّس, متعه را برای او حلال ومباح دانسته باشد زیرا با 
این طرز تفر هميشه با انوا اصلی خود با سردی و کم رمهری رفتار موده و فکرش 
پوسته بدنبال هوسبازی است و متعه برای او متزازل سازندۀ اساس و ریشه انوا 
اوست.و اگر پناه بخدا چنین باشد شارع آنرا مباح نمی‌داند. و تنا برای کسسانی 
حلال میداند که بعنوان ادای وظیفة شرعی ازدواج موقت نایند». 

0 ۸۵- عبدالغقارین قاسم ابومرم انصاری گوید: امام باقر علیهالشلام را از 
متعه پرسیدند فرمود: در این زمان ازدواج موقت آنطور نیست که از پیش بوده» زیرا 
زنان در آن زمان مورد اطمینان و اعتماد بودند (وپس از انقضاء كت عقد عله‌ای که 
واجب است نگهدارند و شوهر نکنند نگه‌می داشتند) ول امروزه مورد اعتماد نیستند» 
بنابراین شما هرگاه بخواهید متعه کنید قبلا از اخلاق و اجان زن تحقیق و جستج و کنید. 

و رسول خدا صلّی الله عليه و آله متعه را حلال کرد و تا آخر عم رآثرا حرام 


اند 




















نفرمود. 





اقت است چادکه کلام خلیفذ دم نان 
وله الخ» بل آن دلالت دارد» 








یلاو 





و ابن ماس این ی ره چنین قرات میکرد : «فتا استنتنتم 
إل أجل نىس اتوق جوش ۰ » (پس چنانکه از آن 
گرفید نا من مت آن ریت 

شرح: «جاعتی از صحابه رسول خداصلی الّه علیه و آله مانند ابی بن کمب 
و عبدالله بن عباس و عبداللّه مسعود آیۂ شریفه را با زیادق جلا «لی أجل 
مُسمّی » قراءت کرده‌اند یعنی از آیه یکاح مت را فهمیده‌اند», 

ومن أده احة متعه را دررة منکر 

>- محقدین فیض گوید: از امام صادق علیه الشلام از متعه پرسیدم که 
آیا حلال است یا نه؟ فرمود: آری اما با زفی عارثه (یعنی امامی مذهب که متعه را 























آن در کتاب اثباتِ متعه آوردهام. 





بشناسد)» عرض کردم: قربانت گردم: اگر عارفهنبود چه؟ فرمود: این و یا متعه را 
باو عرضه کن و به او بگواگر پذیرفت پس باوی ازدواج کن و ا گر نپذیرفت و بسخن 
راشي رد ار از فاش‌کنندگان» و بخود خوانندگان» و زناف 
معروفه. و شوهرداران. عرض کردم مقصود از فاش شد گان کیانند؟ فرمود: آنانکه 












کارشان علني شده و خانه‌هایشان دارای علام"نتوٍ مردم آنجا می روند» عرض 
کردم خوانند گان بخود کدامند؟ فرمود: زأنیکه مردام را بخود دعوت کنند و به 
تبپکاری معروفند, عرض کردم زنان معروفه_کدام. باشند؟ فرمود: آنان رسماً فاحشگی 
کنند, عرض کردم: مراد از زنانٍ شوهردار چیسست؟ فرمود: زنان مه ای که به غیر از 
دستور شرع طلاق گفته شده‌اند. 

0 ۷- محمدبن اسماعیل‌بن بزیع گوید: مردی ازحضرت رضا عليه التلام 
پرسید:مردی زفی را متعه کرده و باوی شرط کرده که از وی فرزند نخواهد» سپس زن 
فرزندی آورد و مرد فرزندی او را نکار کرد برامامعلیهالتلام سخت گران آمد و 








اکاریا مشرک ادواج فی‌کند و 


مشرک اد زناشونی می بندد و این کار (نکاح با مشرک و زنا کار) برمؤمنان حرام 
است- سور نور: ۲) 
شرح: «در عدم جواز نق فرزندر متعه خلا ميان فقهاء ما نیست» و او اینکه 





۸ تا یی 


۸- و روی مدا عن أ تصیر عن آي عیاش عليه اكلام قال: 












E‏ لسن اگفلييي شا عّه لام «تتتغ ال ین 
:بلح الزضا یه الكلام: یْغْ ین ال ابت 













شم رهب لها آتاتها قبن أن فضي 
هل له أن زجع فيلا رهب ها ین ذلا 


اوقب لها آياتها لد نا آلضی 
؟ نت یه اشلام: لا یزجغ». 


مرد خود را هنگامریختن نطفه کنار کشیده وباصطلاح عزل کرده باشد» و پا اینکه زن 
را متهم کند» بلک بقول پیض از ققهاء باعلم بانتفاء فرزند» نیزجابز نیست» لکن 
اگر فرزند را از خود ندإلشست نیازی إن نیست». 

ره ۸ - آبوبضررتگوید: امام مادق عليه للام فرمود: کسیکه زن مسلمان 
آزاد در حبالهٌ نکاج»دارد نی تواند با زن وه یا نصریّه ازدواج کند» چه ازدواج 
موفت چه غم 

0 ۹- ابید حسن تفلیسی از حضرت رضا علهاللام سژال کرد: آیا 
مسلمان میتواند نویه یا نصرانێّه را متعه کند» حضرت رضا علیهالشلام فرمود: با 
زب موم (یعنی امامی مذهب) آزاد ازدواج موقت کند» و این حرمتش بزرگتر از اواست 
(یعنی برای وی محترم تر است). 

© ۰- على بن رثاب گوید: به امام کاظم عليه الام نوشتم و سژال کردم 
مردی زنی را عقدانقطاع کرده ومدت را پیش ا زآنکه ازوی کام گیرد باوبخشیده» یا 
پس از نزدیکی کردن با او مت را بخشیدہ آیا میتواند از بخشش رجوع کند و مت را 
نبخشیده انگارد؟ فرمود. (بخشش) باز می‌گردد. 

شرح: «اين خبر دلالت دارد براینکه بخشش مڌت» خود طلاق متعه است و 

حق رجوع ندارد مانند طلاق بائن و تاج به عقر جدید است». 














یج موت n‏ 





خداوند شمار | بسلامت دارد ح3 بلوغی که فوټاغی خورد چقدر است؟ فرمود: ده 
سالش تمام شده باشد. 

شرح: «یلاک میتی است که دیگردخترد رآ سل بعید است فریب خورد و 
در مناطق گرمسیر مانند حجاز خر رشدش زا آست و در سن ده‌سالگی رهش 
قابلیّتٍ برداشتن هل را دارد و خود حيط من ول ناطق )سرد سیر دحت ده ساله 
حیض فی بیند و رهش قابلّت حل ندارد و چون رشدر عقل بستگی مسلم با رشر 
حسبی دارد لذا فیتوان ده سال را مناط حکم گرفت, بلکه حکم همان رشدی است 
که فریب ځور نباشد». 

۵۲ - حفص بن البختری گوید: امام صادق علیهالتلام در مورد اینکه آیا 
مرد میتواند دشر باکره را متعه کند فرمود: مکروه است چون این کار برای خانواده اش 
موجب سرشکستی است. 

@ ۳-- عبدالنقارین قاسم ابیمرم گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: 
درب کرهای که پدرش حیات دارد نی تواند ازدواج موقت کند مگر با پدرش. 
شرح: «گویند روایاتی که منع از ازدواج موقت دخترباکره کرده‌باروایات 














تیو یزغالفتی ندارد و در صورتیکه پدرش در قید حیات باشد بدون إذن پدر جاثزنیست 
متعه گردد, و چنانچه پدرش از دنا رفته جایز است متعه شود» و حق آنستکه گاهی 





3 ج ۵- کتاب التکاح 
تم قال: ميل اف عليه کلام" 
: لا ولان السنعین». 

لبن يلار عن امه تال: هي 






۲- و رزوی صفواك ب یخی عن غتربن حل 





دختری در خانه مانده و شوهری برای او نیامده و ستش بالارفته وشوهری حاضر شده 
بعقد انقطاع باوی ازدواج کید و در مصلحت خود را میشناسد دراینجا إذنٍ پدر 
چندان تأثیری ندارد» ول اگاهی دختري وان مورد طمع مردی هوسباز و ‌قید وافع 
شده که با او بفریب طرج دوست ریه ونا نظرش کامیابی از اوست ونر واقعی 
ط برای آرضای غراثز جنسي خویش اقدام باین کار کرده 
است در اینصورت حا بای با داماد آبروي پدرزن است و هرکس 
بل اختیار او توان داماد او کرد» ومنع با دخترناظرباین نوع است». 
6 - ابوبصیر گوید: از امام صادق عليه الام در مورد متعه پرسیدند که 
آیا از جله چهار زن عقدی که شخص حق دارد یکزمان در حبالۀ نکاح داشته باشد 
سوب می شود؟ فرمود: نه ونه از هفتاد متعه یکی عقدی حساب نمی شود. 
() . 4۵۹۵- فضیل بن بسار از آتحضرت علیهللام دربارة متعه پرسید (که تا 
چندتن میتوان متعه کرد حکم آز چیست؟) فرمود: متعه حکلش مانند کنیزان تو 
است. 
© *4۵۹- عمرین حنظله گوید بامام صادق علیهالتلام عرض کردم: ژنیرا 
یکاهه مبلغی صیغه می‌کنم وزن بعض از ماه را نزد من میآید ووفا بهمة مدت فی‌کند, 
فرمود: اجرت او را بہمان مقدار نگهدار مگر روزهای حیضش زیراآنروزها از آن خود 


اوست. 


بازدواج با او را نداد و 























ازدواج موقت 

۷- و تاه مد بخ | 
ال معة؟ قان: کش 
و تیه یکاح 











مود ووزی جم 8 یج قال: «إّ تلض أضحابناف 


عياش عليه اكلام له نی 
تقال هیعدا 





ال :ا a‏ عليه الام 
ها ین زب في لاير 
—@ ۷- و حتدین نعمان أحول"از آترت (امام صادق) عله‌القلام 
پرسید: کم چیزیکه می توان آن زف( متعه کرکاپیگیت؟ فرمود: مشو ق 
ارمق ذکرشده» (غر شتن 





توافق افزود لذا گویند در خبر مراد آنستکه پس از تمام شدن مت مذ کور در عقد 
دوباره اگر بخواهي با اجرق بیشتر و ملق زیادتر عقد ازدواج می‌بندم» ویا یا مات 
را می بخشم و از نوقرارداد دیگری با اجرت و مت بیشتری می‌بندم». 
© 4۵۹۸- جیل بن صالح گوید: یکتن از شیمیان بامام صادق عليه اتلام 
گفت: در دل من میخلد» لذا سوگند یاد کردهام که هرگزازدواج 
مدت دار نکنم» حضرت صادق علیهالتلام باو فرمود: هرگاه توفرمان خداوند را نبری 
پس معصیّت او را کرده باشی . 

۵4 : از حضرت رضا عليه السلام پرسیدم: 
مردی با زنی از شیعیان دور از نظر خویشان مخالفش ازدواج موقت کرد» خویشا 


از متعه 

















بء عن آبیه عن بي جغفر علب ائلام قال: 
تمالی وخلافاً علی 








بزوجیّت دامی مردی دادیّد, و دیانتش راسخ است اکنون چه 
باید بکند؟ فرمود: خود را در تیار شوه کم نگذارد تا از وی کام گیرد تا مڌتش 
سرآید و عڌه اش تما گردکء عرض کردم: اگر مت یکسال باشد ومرد صبر نیاورد؟ 
فرمود: باید مردر اول از خدا پروا گند و بر ژن رحم آرد و مدت را بر او ببخشد چون زن 
اکنون مبتلا گشته است» و زمان زمان مصا لله است و شیمیان د 
عرض کردم: اگر شوه اول مدت را بخشید و یام ع3ه نیزمنقضی شد آل 
(چون عقد دمی باطل بوده) فرمود: بشوهر کنونیش هنگامیکه بروی وارد شود بگوید: 
ای مرد خویشان من برمن هجوم کردند و بدون مشورت و صلاحدیدم من را بازدواج تو 
درآوردند, و اکنون من بازدواج راضی شدم اما شما صیغۀ تزویج را تجدید کنید و از تو 
صیفة عقرادواج صحیح شرعی را میان من و خود بخوانید. يونس گوید: وباتحضرت 
علیه‌انتلام عرض کردم: زن متعۀ انسان میشود و مت که تمام شد بی‌آنکه عه 
نگه دارد شوی دیگری ميگیرد, فرمود: برتوحکی نیست بلکه گناهش بر اوست. 
۰- صالح بن عقبه از پدرش نقل کرده که گفت: به امام باقر 
عليه التلام عرض کردم آیا کسیکه متعه کند بثواب میرسد؟ فرمود: چنانچه قصدش 















و 


له من خلال زشول اله لاله 
۴ - وروی اقام 








تقزب به پرورد گار متعال باشد و علفت با ککازیگی آنرا انکار دارند پس کلامی 
نگوید جز اینکه خداوند متعال بداناسحتته ای چام عماش بنویسد, و دست بسوی 
هسرش نگشاید مگر اینکه اون رای و جسنه ای ثبت کند» وچون با او نزدیکی 
کند خداوند تعال گناهی از او بیامرزد» وتجون تل کند بتعداد هرمو ازیدنش که 
آب غسل بر آن بگذرد خداوند او را مورد عفو قرار دهد» عرض کردم بعد هر مو؟ 
فرمود: آری بعدد هر مور 
۱- و امام باقر عليه التلام فرمود: رسول خدا صلی اله علیهآله را 
هنگامیکه بآسمانا سیر میدادند فرمود: جبرئیل بن رسید و گفت: یا محمد همانا 
خداوند تبارک و تعالی میفرماید: من بر 
توبخشیدم. 
© 4۱۰۲- بکرین عمد گوید: ازامام صادق علیهالشلام دربارۀ ممه پرسیدم» 
فرمود: من خوش ندارم که مرد مسلمانی از دنیا برود و یکی از خصلتهای رسول خدا را 
که دستور داده انجام نداده باق گذارد. 

۳ على بن بی حر بطائنی گوید: در نامه‌ای که شخصی به امام 

کاظم عليه اتلام وشته بوده پرسیده بود مردی زنی را مدت معتی بزوجیت خویش 














زنانی را که ازدواج موقت کنند از امت 





4 ج ۵- کتاب التکاح 








ا ا الاجر ل با تیل 3 یروج باغو 





ETA ESE 





نماید؟ امام درپاسخ فرموده بوذ نه جایز یت 


(رو) ‏ ۱۰4)- واحدبن متد 
زنی را متعه کرده میتواند پعداً دختر آو را بنکاح دای خود درآورد؟ فرمود: نه جایز 
2 4۹۰۵- زراره گوید: شنیدم امام بقرلیهالتلامفرمود: عدۀ زنیکه به عقد 
انقطاعی تزویج کرده چهل و پنج روز است وچون عته سرآمد این جدانی میان آن دو 
خواهد بود. 
شرح: «اين حکم در صورت دخول است و اگر نزدیکی نکرده باشند عڌه 
ندارد و نیزمسأله عڌۀ زن که به صیغه مدت دارازدواج کرده و با شوهر زفاف وده در 
روایات و میان فقها اختلاق است پاره‌ای دیدن یک حیض را دانند و جاعتی دو 
حیض و جاعتی متت یک حیض و نیم آن مانند صدوقسرحه ال که بروایت چهل 
و پنج روز فتوای داده است و احتیاط آنستکه متت بیشتر را عمل کنند» و اگرزنی 
باشد که حیض نبیند ول در سن کسانی باشد که حیض می‌بینند باتقاق فقها باید 
چهل و پنج روزعته نگهدارد». 
و اگر مرد بخواهد مقت را بیفزاید ناچارباید مبلغ مهر را افزون کند کم باشد 


زن تمام شود. 





ی نهار از حضرت رضا عليه السام پرسید: مردی 















شرح:«سابقاً گذشت که در میان مت حق ندارد عقد رام زند و مت و 
اید بلکه میتوا 





4 مت را ببخشد و از نوصیغۀ عقد انقطاعی را با مبلغ و 
مت بیشتراجرا کند». 
۵ و صداق هرچیزی است که طرة بدان رضا دهند چه در عقار انقطاع چه در 


عقار دام» و در متعه میراث ميان آن دو نیست انچه در حین مدت یکی از ز 





شوهر از دنیا بروند. 

و مرد با اینکه زن دای دارواو درشهرودیارجود با اوست میتواند زنیرامتعه 
کند. 

شرح: «از پارة از اخپار استفاده یو که برای کسیکه بی‌نیازباشد مکروه 
است مثل خبر علی‌بن‌یقطین کہ راهان یک عا من کان 
مُستغیا» (یعنی واجب است آنانکه نیازی ندارند از متعه اجتناب فایند)‌آمده که 
گفت: «از موسی فر علما لام راجع به متعه پرسیدم» فرمود: تورا با متعه چه 
کار خداوند که تورا از متعه ښ‌نیاز کرده است» عرض کردم میخواستم حکم را بدا 
فرمود :در کتاب على علیهالتلام هست-- تا آحر خبر6. و در خبری دیگرفتح بن یزید 
جرجانی گفت: امام هفتم علیهالتلام را از متعه سؤال کردم» فرمود: حلال است برای 
کسیکه خداوند قدربتو گرفتن زوج دای را باونداده است تا با ا 





مه طت و 
آبروی خود را نگهدارد (و بفساد نیفتد6» آری اگرزن دامی داشت و از تزد او غائب 
بود و دسترسی به او نداشت باز میتواند از متمه استفاده کند. و در خبر سوم محمدبن 
حسن شتون گوید: «امام هفتم به برخی از شیمیانش نوشت: اصراری بر متعه گرفتن 
نورزید, و خود را به اشتغال به آن از خانوده و 
شود که زنانٍ دای شما بکفر گرایند و از 











و فرزند خود بازندارید تا سیب آن 


نکش رام 





زاری جویند, و ب 














فرمان داد نفرین و ما را لمن کنند»» و بالاخره ۳ بن عمر روایت کرده که 
گفت: «از امام صادق عليه اتلام شنیدم که دربارۀ متعه میفرمود: رها کنید آنراء آیا 
شخص شرم فی‌کند که مردم (منکر متعه) وی را درگیر مسائل جنسی ببینند و آنرا بر 
هسلکان او که بتعه معتقدند خورده گیرند»» این اطالۀ مطلب از آتجهت است که 
پاره‌ای از خوانند گان بدانند که ثوا که برای شخص متعه کننده ذکر شد اطلاق 
ندارد و همه کس را شامل مشود وتنا کسآنی را که بجهتی ‏ شرعی بدان اقدام کرده‌اند 
یا خواهند کرد در بر می‌گیرذ نه هرهوسباز شهوتران که جز برای ارضای غزائژ جنسی 
نظری دیگر ندارد و پاراين عمل بسا میشود که اساس زندگی چندین سالۀ خود را 
متزلزل بلکه نابود میکت4ء 

2 0۱۰۱ عبدالرمن بن حجاج گوید: ازامام صادق علهاللامپرسیدم زنی 
به ازدواج موقت به مردی شوهر کرده و مرد از دنیا فته است آیا زن باید عْ وفات 
نگهدارد؟ فرمود: چهار ماه و ده روز عڌه نگهدارد, چنانچه ام موقت تمام شد در 
حالیکه مرد حیات دارد عه اش مانند عَْ کنیز چهل و پنج روز است یک ماه ونم 
گفت. پرسیدم : درموردفوت شوهربایدترک زینت‌نیزبکند؟ فرمود: آری چنانچه 
یکروزیا دو روزیا یکساعت از روز نزد او بوده واجب است عله نگهدارد ول ترک 
زینت لازم نیست. 

















شح: eT‏ ساقطی دارد و در چذیب دریاب من التساء مق 





ی 








: لم جيل في ان ین 
بار وتنا أ نگم وغل 








لازم نیست», وفقها گویندمراد از زینت لباس فاخر 
ات ارال کردن و سُرمه یا سایه چشم 
کشیدن و جتا بستن یا ناخن و ابرو را فاگ کردد یداب مالیدن بر صورت امثال 
انا است که عرفاً بدان زینت گویند و منحصر/بانلبه گفته شدنیست بلکه در 
هرسرزمینی آنچه را که زینت ن گویند ار کح ابا که گذشت مانند لباس رنگی 
پوشیدن همه بر متوقی عنها زوجها بع یز وراه تاها راسا و ده روز حرام است 
چه مدخول پا باشد چه نباشد» چه به عقد دوم باشد یا بعقد انقطاع البته در صورتیکه 
آزاد باشد نه بنده و بنده حکم دیگر دارد», 

6 ۷- زراره گوید: از امام باقر عليه التلام پرسیدم عدۀ متعه که شوهرش 
از دیا برود چه مقدار است؟ فرمود: چهار ماه و ده رون گوید: امام اضافه کرده 
فرمود. ای زراره در هر نوع نکاح شوهرکه از دنیا برود برزن است که چهار ماه و ده 
روز عڌۀ وفات نگهدارد خواه آزاد باشد خواه کنین و نکاح هرنوع باشد خواه دام» خواه 
منقطع» وخواه ملک مین, در هرصورت عذ وفات چهار ماه و ده روز است» و عه زن 
مطلقۀ آزاد سه ماه است» وعتف کنیزدر طلاق نم عة زن آزاد است و مچنین عه متمه 


است عله نگهدارد ول ترک ز: 
پوشیدن اوست وخودراروغ 

















زن آزاد نم عّه می باشد. 
 )(‏ 4۱۰۸- و عضرت صادق علهالتلام گفتند: چرا اثبات زنا چهار شاهد 
میخواهد ول در قتل دو شاهد کاتی است؟ فرمود: خداوند متعال متعه را برشا حلال 





ج ۵- کتاب التکاح 










۰-- وروی ززعه» عن 
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هام آلسی 





فرمود ومیدانست بزودی «یِگرَرن تکار میکنند و آنرا ما 

برای شما احتباط کرک کڈ ا گررای ن نبود شب گرفتارمی شدید (و ھر بار شما رابنا متهم 

کرده میزدند) و سخت می شود که چهارشآهد به یک امر شهادت دهند. 

© ۰۹- بگارین کردم کو گوید: بامام صادق علهالتلام عرض کردم: 
مردی بائوی را ملاقات کرده گوید: یکا متعڈ من شوو زن پذیرفته است ول ماهی را 
مشخص نکرده و پس از چند سال او رایافته تکلیف چیست؟ فرمود: چنانچه وقت را 
من کرده وگفته است کدام ماه آناه از آن اوست» و اگر ماه را نام ثبرده و به اجمال 
یک ماه معیّن کرده راهی برآن زن ندارد. 
> ۰ سماعه گوید: از آحضرت (صادق) عليه التلام سژال کردم مردی 
بانوی را بسرای خویش آورد که او را متعه کند و فراموش او شد که صیفه بخواندو با 

او نزدیکی کرد آیا واجب است بر او حة زنااکار اجرا شود؟ فرمود: نه ولیکن پیش از 

اجرای صیخة عقد آمیزش نکنند و ای آن بار هم از خداوند طلب آمرزش کند. 


6 ۷- محتدین غدافر ازیکتن که نامش رانردهنقل کرد که گفت: از امام 











ازدواج موقت ۱۳۹ 





هی ؟! تلستیزن ئة ویَْتلیفن». 





۲->- و روک إشحاق بن عتار عن آ را 


که 


يها ئم أذ 









E FEE 
شرح: «یعنی با شرط عدم دخول وبحنظ یکارت فانعی ندارد».‎ 

0 ۲)- اسحاق بن کارت گوید: به امام صادق علیه‌التلام عرض کردم 

مردی دختری جوان و کہ سن را مغ کرده و باوی شرظ کزده که بکارت وی را 

برندارد» و بعد بدان رضایت داد حکم چییست؟ فرمود: هرگاه رضایت دهد مانمی 





ندارد. 
۳- و روایت شده است که مؤمن کال نمی رسد تا اینکه متعه کند. 
شرح: «اینگونه روایات ازآمجهت صادر شده که مؤمنان متعه را چون مخالفین 

مانندزنا ندانند و بصت و برجائی و استواری این حکم ایان آرند» نه آنکه اگر کسی 

متعه نگیرد اعانش ناقص است و چون زنی را صیفه کند ایانش کامل میشود» الب 

کسانی هستند که چنین مياندیشند و بسیارند و طرفدار زیاد دارند». 
6>- واز جابرین عبدالله انصاری نقل شده که گفت: رسولندا صلی الله 

عليه وله در یک سخنرانی فرمود: ای مردم خداوند تبارک و تعالی مباشرت با 

سه راه و به سه معنی بر شیا حلال ساخته است ۱- تکاحی که از یکدیگر ارث برند. 

و آن عقد دام است» ۲ نکاحی که ارث در آن تیست و 





آن متعه و عقد انقطاعی 





.۱۳ چ ۵- کناب لتکاح 





است. ۳- کنیززرخریدتان. 
۵ ۵- و امام صادق عليه التلام فرمود: من خوش ندارم که یکی از شیا از 
دنیا برود و یکی از حصال رسولندا صلّی الله علیه و آله را ترک کرده وعمل نکرده 
باق گذارده باشد» من پرسیدم آیا رسوا زی را متعه کرد؟ فرمود: آری و این آیه را 
خواند «واذ سر التبی إلى بعض از واجه حدیاً- إلى قوله تعالی:- بات و أبکاراً» و 

چون رسولندا با بعض زنهای خو زی گفت (تحرم: ۳), 
شرح: « وجه امتذلال بایه ظاهراین است که رسولندا مار 









را که 
کنیز بود آزاد ساخت و سپس یه عقد انقطای او را متعه کرد و این ماجرارا نی به 
حفصه گفت وحفصه بمانشه رکفت و آو سر را فاش ساخت» ول اب 
حقیقت دور است وہ تارودو یادا کم آدیده نشده که رسولندا صلی الله 


توجیه بسیار از 





عليه وله ماریه راآزادوسپس متعه کرد و معنی خر واضح نیست چنانکه راوی آن معلوم 
نیست چه کسی است و این جلۀ که گوید: «من پرسیدم» در میان خبر از کیست 
شناخته نشد, و اگر گویندسندم ملق است گوئم در خبر قبل جابرانصاری از 
رسول خدا صلی الله عليه وآله نقل می‌کند و این خبر از امام صادق عليه النتلام نقل 
شده است» و سائل پرسیده که آیا رسولند! متعه کرده است یا نه در جواب آری گفته 
شده و بای شریفه «اذأسر الب - الاه» تمسک گردیده» ووجه استدلال ظاهر 





نیست واعتاق ماریه و عقد انقطاعی با او از آیه فهمیده نمی شود واحدی از مفترین 
چه امامی و چه عاقی چنین مطلبی نگفته بلکه موافق ظاهر آیه برخی گفته اد ماریه را 
برخود حرام کرد نه اينکه با عقد تمتع حلال» بنظرمیرسد چون مخالفین متعه بطرفداری 
امامشات سخت متعه را انکار می‌کرده‌اند و آثرا نوعی زنا میدانسته‌اند پاره‌ای 
ساده‌اندیشان برای تقویت جانب حق این مطالب را از خود گفته و بعصوم عليه التلام 








نوادری در احکام زناشوفی 





- وروی ۶ 
له وتالی حرم على 









«رابْ اواد« 
۷- رزوی إشماعیل بی شمه عن جنر 
غلم لام قال: «قال اي لا علب وآل: لا َل لا 
فد ولاجت». 


۸»- و قال عليه الئلام: «رجم ال الْمُسَرولات». 

۹- و قات عليه الگلام: «إذا لت از 
خیش في تجلیها خد تی ینژ . 

۰ وروی محئ بن مل عن ا 














جع لدم قات: «إ 








تسبت داده‌انده و العلم تال الذي أبأخ اة وخر الشفاح» ودلیل برجوازمتعه به 
از خود قرآن نیست که فرموده 0 تتَتم.بم له فاون امه » که از لفظ 
استمتاع باقرینة اجرج زنکاح موقت چیزی فهمینه می شود». 

-4٩۱۹ 1‏ عبدالّه بن سنا گوید: امام صادق علیه‌التلام فرمود: خداوند 
تبارک وتعالی نوشیدنیهای مسکر را بر مؤمنان حرام ساخت و در عوض متعه را حلال. 
« باب نوادن * 

® ۷- سکونی از جعفرین محمد از پدرش از پدرانش علیهم الام روایت 
کرده که رسولندا صلی الله علیه وآله فرم 
میشود موی‌سروگیسوی خویش را بیاراید. 
۱ 4۹- ونی حضرت صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند رحت کند زنانیکه 
پای خود را با پوشیدن شلوار درست می پوشانند. 




















یز نیست زن شوهردار زمانیکه حاثض 


4٩۱۹/4‏ و نیز فرمود: هرگاه ن از مکانیکه نشسته است برخیزد مردی در 





جای او ندشیند تا اینکه آن مکان سرد شود. 


إ8 - و محمدبن مسلم گوید: امام باقر عليه التلام فرمود: همنا خداوند 
4 





رنه وبي قرشماء ذهب جدالها, و اتد با عنم زجلا وإ رل 
ي خیرزفماء بت عفله و انتخکم رآیف وت عغل». 
e‏ گل ییا 















عزوجلٌ شهوت را ده جزء قرار واد پچ ز آن در مردان است و یک جزء در زز 


واین خصوصا بر بنی‌هاشم و وفدارانشان گفته شده» ول در زنان بنی امه 











۹- وجابر رایت کت که ماع باق علیه السلام در مورد زنان فرمود: در 
اموز مستور و پنپان با زنان شور نکنید» و در بارة بستگان خود گفتارآنانانچذیرید 
(چون در اثر عدم فرهنگ صحیح احتمال دشمتی ایشان با ویشان شوهر میرود, و 
دور نیست با شوهر سخنی بگوید و ویرا از پاره‌ای از بستگانش دل چرکین گند و 
سیب تیرگی میان ایشان گردد) و فرمود: چون زن به پیری رسد نیمۀ خير وجودش 
بسرآید» و نیمه شرّش باقیمائد: جال و طراوت رویش برود وزبان تیزش بجامانده و 
وعقم گردد» مرد چون رو به سورد گی رود نیمۀ شر عرش گذشته 
خیرش باق ماند. خرد وعقاش پابرجا شود واندیشه و فکرش استوار گردد 
اندک شود. 
۲۴- امیرمزمنان على عليه السلام فرمود: مردیکه امور زند گیش را زنی اداره 
کند وی از رحت خداوند دور خواهد بود. 
9 ۴۳- و نیز آحضرت فرمود: به خواهش هسران (بانوان) رفتار نکردن 











از زاد ووا 





نوادری در احکام زناشوی ۱۳ 


6 و «کلات رشوة الله صل اش عليه وآله إذا آلة ارب غا ماه 





۱۲۹- و قات رانين علهالکلام: «لا تخيلا 





الجر 
۷- و روک 





۳ 





رمق 





«قي ء وه التاس: یأر هلي | 


آي 












وج رل في الآجرة 
۸- وروی عَمَار ا 





0 4-ح- رسول خدا ناله علیهوآله هرگاه قمید جنگیدن با قومی را 
داشت زنان همسر خود را می خواند و ارآ نظرخواهی میتمود» سپس خلاف نظ ر آنان 
را بکارمی بست. 

0 ۲۵- و یز بی میفرمود از اینکه عورق را برزین نشانند یعنی زنیرا بر اسب 
سوار کنند. 

@ ۹۲۹ +- و امیرمژمنان علیه اتلام فرمود: زننرا بر اسب سوار نکنید چرا که 
غریزه جنسی آنانا بدریدگی تهیج می‌کنید. 

-:٩۲۷ )(‏ و فضیل گوید: به امام صادق علیهالتلام عرض کردم: مردم 
کلامی را میگویند و آن اینستکه گویند: بیشتراهل دوزخ در روز قیامت زنان هستند» 
اشد در حالیکه مرد در آن روز با هزارتن از زنان دنیا 





حضرت فرمود: از کجا چنین با 
تروج خواهد کرد درت ریک ازدتیکپرچه است. 

((6) 4۹۲۸- و عتارساباطي گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: بشت جمیت 
بېشت از زنان مستضمفند خداوند ول نارای اندیشه وبر کوتاه فکری آنان آگاه 





۳ ج ۵- کتاب التکاح 











۹- رشو الله صل اش عله وآله: «تحاش يلاء متي علی رال 
تي عراع». 

EDS 
انشاء و واه ز‎ 


۰۱-- و قال الاق عَلیهاشلام: «ا 
ادن وه ال ین الخور المین» ولا ام ان ب 





است از اینجهت برایشان رطم موده است؛ 
۹ ۹-- و رسول حداسَی لا لی وآله فرمود: در زنان اقت من بر مردان 
اتم حرام است. 

۴۰-- و امام صادق عليه للام فره شرم دارای ده بخش است نه سهم 


آن در زنان و یکی در مردهاست» پس هرگاه زن خون شود) یک جزه از 
شرمش برود» وچون بہمسری مردی درآید بخشی دیگر ازحیای او برود وچون بکارتش 
برداشته شد جز دیگر از او برو و چون دارای فرزند شود و بزاید جز دیگر تا پیج 
جزء برای اوباق‌ماند, و اگر بی ی و دریدگی غاید جلگی شرم از او برود» و اگر 
برحال اول باند و عفت ورزد آن پتج جزء برای وی باق ماند. 

9 ۰۱ امام صادق عليه اتلام فرمود: خیرات چسان (زنان نیکو و 
زیباروی) که خداوند در قرآن خبرداده است ان دنیای هستند که زیباترند از حوران 
















بهشتی. و نیزفرمود: اشکالی نیست در نظر کردن مرد 
باشد (یعنی زن). 
69 ۴ اسحاق بن عتار گوید: به امام صادق عليه التلام عرضکردم: آیا 


بزوجۀ خود در حالیکه سراپا پرهنه 





نوادری در احکام زتاشونی 0 


دی لت إلى غر تزلاء؟ تن 


۳ وروی [عن] مُحمّد بن ! 
عليه الگلام: کون لاوجل الحَّصيٰ 


شورف ؟ 













4 و ی ره 





ی 


ین وقال: نف آن بنجي 





:رال عّهالکلام ذيك 


غلم میتواند جوی زنیکه صاحب او اسك نظرافکند؟ فرمود : آری و به ساق پای او نی 

۴ - و از حندین ابتجاق "ین عبار نقل شده‌راست که گفت: به اما 
کاظم علیهاللام عرض کردم: غلاتۍ انه شده (خواجه) ازآن مردیست و برزنان و 
عرمان آفرد وارد میشود و آب وضوبدست آنان میدهد و برموی سرایشان نظر می‌کند آیا 





ن جایز است؟ فرمود: نه. 
3 ۳4 و در روایت ربعی بن عبداله آمده که رسولندا صلّیالّه عليه وآله 
هنگامیکه با زنان مهاجره بیعت میکرد و از آنان پیمان میگرفت ظرف آبی طلبید و 
نا امر فرمود تا 
دسای خود را در آن فروبرند (به این نحو از ایشان بیعت گرفت). و آتحضرت صلی 
الله علیه و آله بر زنان سلام میکرد و آنان پاسخ میگفتند» و نیز امیرمژمنان عليه التلام 
برزنان سلام میکرد ول خوش نداشت جوان سلام کند ومیفرمود: ترس دادم 
که آهنگ صدایشان مرا خوش آید آنکه امید ثواب دارم در گنه اقتم. 
ملف این کتاب که خدایش رحت کند گوید: این سخن را حضرت برای 





دست مبارک خویش در آن آب فرو برده سپس بیرون آوردء آنگاه ‏ 








r‏ ج ۵- کناب اتکاح 


۳ ما رف من آذ ین طا ان ب صو 





تعلم دیگران گفت هر چنل بو رنسیت" داد و نیزمیتوان گفت مرادش از این ترس 
آنستکه مبادا فردی نب پنداود که آحضرت صت زن جوان را خوش میداشت و از 
اینرو کافر گردد؛ و سحن مامات تاه علهم را جهات و گذرگاههای است که 
جزدانشمندان ندانند. 

۵- وابوبصير از امام صادق علیه‌السلام پرسید آیا مرد میتواند با زنی 
ناحرم دست بدهد؟ فرمود: نه مگر از پس پارچه‌ای. 

(توضیح آنکه در روایت سماعة بن مهران که کلینی رجه الله در کافی 
آورده است درصورتیکه از پس پا چه دست میدهد نباید دست او را بفشارد). 
3 - سراد گفت عبّادبن صهیب گوی زاسام صادق علیهاللام 
شنیدم که میفرمود: نظر کردن به موی زنان عرب تهامه (بیابان عربستان) و زنان 
روستانی و بادیه‌نشین از اهل کتاب که در دم اسلام‌اند اشکای ندارد, زیرا که 
هرچند نبی شوند نپذيرند» و نیزفرمود: نظرکردن بر موی زن دیوانه و عقب افتاده اشکالی 
ندارد وهمچنین نظرکردن بر بدن او در صورتیکه بقصد بردن لذّت نباشد. 

شرح: «اين حکم میان فقهاء مشهور است» و گویند تنبا حقدبن ادریس 














نوادری در احکام زناشوی ۱۳۷ 





هذا بعد آن پذارقها». 


۹ - وني روا 





صاحب السرائر نظرکردن بر نان هل ذته را جاثزندانسته است » 

(7 ) 4۱۳۷- و عتار ساباطی از امام صاذق لالام سؤال کرد: زنان ج 
بر جاعت مردان سلام کنند؟ امام فرمود ‏ زن می‌گوید لیگ اللام» و مرد می‌گوید: 
سلامٌ علیکم. 

شرح: «گفته اند این حکنم شاید خصوص باشد مورد ورود بر جاعت, نه آنکه 
بطور مطلق باشد». 

0 ۸- و أبوبصیر از امام صادق عليه التلام روایت کرده که آحضرت در 
مورد ی بی‌خبر بازنیکه درعتۀ بوده ازداج کرده فرمود: اگربهامام گزارشش نرسید 
براوست که پنج صاع (۱۵ کیلوگرم) آر آرد تصق دهد و باید این کار پس از مفارقت از 
اوباشد. (زیرا مفارقت امرفوری است). 

4۱۳۹- و درروایت جیل بن قراج آمده: اگرمردی با ی که درعڌۀ شوهر 
خویش است تزویج کرده باشدفرمود: ميان آن دو جدائی افکنند» و زن از آن روز 
برای یکی از آن دو عته نگهدارد, وچنانچه پس از شش ماه یا بیشترفرزندی بیاورد از 
آن شوهر آخیر است» وا گر پیش ازتمام شدن‌شش ماه باشد فرزند ازآن شوهر اول خواهد 








a 
أبوبصیر گوید: از امام باقر عليه التلام پرسیدم: مردیکه بانوق را‎ -۰ 
بیسری گرفته و زن اظهار میکند که من حامله‌ام يا اینکه من خواهر رضاعی تو‎ 





ra‏ ج ه- کتاب التکاح 





ی تا بن نان قال: «ساألت 








۲-- وروی الحتَن بن تخبوب» عن 
قال: «مَألْتٌ آباعیا عليه الگلام عن زج ترج اه 
الا أزبعة ار تی ودث جار انكر ولدها و عتث مي آنا ۳ 
لت اسان تلاعا وق تما و 









میباشم» ویا گوید: من نز در عد وه هستمه حکم آن چیست؟ حضرت فرمود: 
چنانچه با زن هبستر گکته و نزدیکین ‏ کزده اذعاء او راپذیرد, ول چنانچه با وی 
نزدیکی نکرده است: احتیاظکند» و از حال او پرسش و تحقیق بعمل آورد البته اگر 
قبلاً ؤال نکرده واورای حاسمت ند و در صورت صخت گفتاریا عدم آن 
تکلیفش معلوم خواهد شد. 

9 ۱ عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق عليه اللا دربارۀ مدیکه به 
مادر خود گفته است هر زوجه‌ای که برای خود بهمسری گیرم بر من مانند تو حرام 
باشد پرسیدم؟ امام علیه السلام فرمود: این هیچ نیست (یعنی این نه طلاق است و نه 
ظهار و نه عهد زیرا طلاق و ظهار مربوط به اصل زوجیّت است وباید پس از آنا باشد 
نه قبل» و عهد نیست زیرا پیداست که برای رعایت حال مادر و آرامش‌خاط راو گفته 








نه آنکه قصد داشته است), 

9 ۲-- از ابان بن تغلب روایت است که گفت از امام صادق عایه التلام 
پرسیدم: مردی بانوفی را بهمسری گرفته و از شب یا روز زفاف چهارماه پیش نگذشته 
که دختری زائیده, و مرد فرزندی کودک را انکار میکند» و زن فرزند را از وی 
میدند؟ امام عليه التلام فرمود: قول زن پذیرفته نیست» و اگر مرافعه را با کم بنده 








نوادری در احکام زناشوفی 4 


له ادا 








شرح «چنانچه زن اعتراف کند که رت زفافت بیش از چهارماه می‌گذرد» 





ملاعنه لازم نیست وباید از یکدیگر َو پوفرزند,اآن ناکم پش است», 

۳-- عتدبن حکم گوید" از موسی بن جعفر علیمللام سوال کردم: 
مردی کنیز خویش را بهمسری مردی درآورده است و بآن زن گفته است: هنگامیکه 
شوهرت وفات کند تو آزاد خواهی بوده و بعد مرد (شوهر) فوت کرد حکم چیست؟ 
امام عليه الام فرمود: هرگاه شوهر از دنا برود کنیزآزد خواهد شد» و باید عد وفات 
را مطابق عّغ زن آزاد نگهدارد» و از شوهر ارث نی برد زیرا آزادی او پس از فوت 
شوهربوده است. 
© + وابوبصیر گوید: به امام صادق عليه التلام عرض کردم: مردی را با 
زنی در خان ای دستگیر کردند(یافتند- ل) و زن اظهار کرد من سر اوم ومرد گفت 
من شوی او هستم» حضرت فرمود: چه بسا مردی این چنین را که نزد من آرند و من 
تصدیق او کن و چه بسا شخصی را آورند که حتش زم. 

شرح: «یعنی تا ثابت نشود که آن دو اجنبی هستند نی توان آنانرا جرم 
دانست» و افعال مسلمین را باید هل بر صخت کرد». 














3 ج ۵- کتاب التکاح 


اله عليه الگلام عن جُنهور الاس 





مالک غود بوده اکنون رنه باشو ورت او نظر افکند یا مالک بدث او را برهنه 
ببیند» حضرت را این کار نا 





آمد و آثرا ناروا دانست و فرمود: پدرم مرا از اینکه 
کنیزم را بهپاره‌ای ازغلامانم تزویج کنم منع فرمود. 
٩‏ علا بل رین از آمامباترعلیهاللامبپرسید حال این مردم = با 
اف عقائد و دوری ایشان از صراط حق» ازنظرمعاملات و منا کحات و امثال این 
امور در این زمان- چگونه است؟ فرمود: زمان زمانٍ هدنه و غیرولی امرخدانی است 
لذا اشیاء گم شد؛ آنانرا باید بآنانبازگردنند, و امانت ایشانرا بخودشان بازسپرند, و 
جانشان در امان است و نکاح کردن باآنان جایز وارث بردنشان از یکدیگر مباح و 
حلال است. 
شرح: «سّال از اینجهت بود که پاره‌ای از مسلمین دارای عقیده‌ای هستند 
که اگر دقفت شود خود نوعی کفر یا الخاد یا شرک است» مثلاً خداوند را در دنیا یا 
درآخرت قابل رژ 








ت با چشم ظاهری دانستن که این خود مستلزم جسم بودن حضرت 
باری و تاج بودن او مکان و زمان است و غالفي صریح آیۀ شريفة «لا تدرکه 
الابصار» است» و بالاخره نوعی انکار و کفر است» ویا عقیده‌ای مانند عقیده غلات 
یا نواصب داشتن و مانند اینبا که ماد یا درحکم الخاد و شرک میباشد». 

۷ و رموندا صلّی له عليه وآله فرمود: از خوشبختی مرد آنستکه 








توادری در احکام زناشونی 3 







علهمانشلام قاك: «ال ت عليه الشلام: 






۰- و وی ابراهيم بل هاش و 
«ألث ارضا عليه الئلام فلت 


دخترش در خانه اش حائص نشود. ( 

O‏ یی بن عمران حل گر ام تصادق علیه التلام فرمود: 
شجاعت و دلیری در خراسانما اس يهور و غریزه چنسی پار در سودانیها» وجود 
و کرم» ورشک و حسد در اعراب» پس توجه کنید برآی داشتن فرزندان چه ظروق را 
انتخاب می‌کنید. 

شرح: «اینگونه اخبار بیشتر ناظر بخریداری کنیزان می باشد که در آنزمان 


مرسوم می بوده است» 

0 ۹ و در روایت سکونی از امام صادق از پدرش از امیرمزمنان 
علیم التلام آمده است که موی بدن کسی بسیار و انب 
غریزی او اند ک باشد. 

)4۹۵۰ عیدالمزیز ین مهتدی گوید: از امام یی خسن الرضا عليه التلام 
پرسیدم و عرض کردم قربانت گردم: 
کردم» و عموم آمد و اڌعا کرد که من 
کردم انکار مود وگفت میان من و او 


نباشد جز آنکه شهر ت 





برادرم از دنیا رفت و من با زوجة او ازدواج 
کرده‌ام» من از زن سؤال 
صحبتی نبوده حکم چیست؟ حضرت 





ی او را تزو 











1 3 ۵ہ کتاب التکاح 


صایج عن آي اه 





فرمود: تو وجب اقرار آن زن رفتار کن و عمویت بر حسب انکاروی. 

شرح: «مراد آنستکه گنه موارد قول زن حجّت است و بنابربعض از 
نصوص با قشم وی» مگر ایشکه متعیقا 

۱ - و سلیمان بن صالح_گوید: از امام صادق عليه للام سؤال شد از 
مردیکه با کنی زوجة خویش [بَن َذن زن) هیستر گشت سپس از وی درخواست 
کرد که او را حلال کب مرد لگفت در اینصورت مرد میگوید: تورا 
طلاق خواهم داد و از میستری وی دوری گزید بناچارزن او را حلال کرد» حضرت 
فره 


کند و شاهد آورد». 








این مرد غاصب و زورگو است» چرا بهربانی و ادب و احترام او را ببخشش 


رادار نساحت ؟. 
2۳ ۲ -- ابرالمباس البتباق و عبیدبن زراره گویند امام صادق علیهالتلام 
رژیکه شوهرش غلام بود و بیراث مالک شوهر گشت و او را آزاد ساخت آیا 








بر نکاح اول باق هستند یا نه فرمود: نه باید صیغٌ نکاح را تجدید کنند. 
شرح: «مدلول اخبار آنستکه ملک و عقد با یکدیگر جع نشوند و هینکه 
مالک شد عقد باطل میشود وهماندم که آزاد شد ملکیّت زائل میگردد پس ناچار برای 
میاح شدن هستری عقد 
۳ >- امیرمژمنان عليه اتلام فرمود: مستحتٍ است که مرد شب اول ماه 
رمضان با زوجه‌اش هبستر شود زیرا که حداوند روج میفرماید: «احل لک لا 





باید نجام شود». 








نوادری در احکام زناشوفی nr‏ 





وی حريل عن مُحمَدٍ بن اسحا 





الطیام ارف إلى نیائکُم» و مراد به «رَقّت» مجامعت است. 

شرح: «چون قبلاً مبستری با زوجه در شیمای ماه رمضان حرام بوده و خداوند 
به فرستادن این آیه آنرا حلال فرموده لذا بسیار بجا است که انسان این مرحمت ای را 
ذیرد و بکار بندد ودر آثار آمده است که يب أن یل 











بعزامه» خداوند دوست دارد که آنچه را پگه برای بِنّ اش اجازه داده مانند آنچه امر 
فرموده عمل شود» و معنی آیه آنستکه «مباح گشت کنو برای شا در شبهای ماه 
رمضان مجامعت کردن با مسرانتان», 

4- حریز از حتدبن" اسخاق"لقل ریسکا گفت: امام باقر 
عليه التلام به من فرمود: آیا میدانی از کجا مهریۀ زنان چهاهزار درهم شد؟ عرض 
کردم: نميدانم فرمود: آری» ام حبیبه دختر آبوسیفیان در حبشه بود» رسولندا صلّی الله 
عليه و آله از نجاشی (پادشاه حبشه) خواست که وی را 








برای اوتزویج کند» 
مهریه را چهار هزار درهم فرستاد» علیء عاقه یا نیمه آثا ملاک کرده وبدان عمل 
کنند اقا در اصل مهر الشنةدوازده أوقیّه ونیم است ( که پانصددرهم می باشد). 

شرح: «هر أوقیه چهل درهم است و ۰*۱۲/۵؛ پانصد درهم تمام خواهد 
بود» و باید دانست که عمل نجاشی پادشاه حبشه حجیّت ندارد و ملاک عمل نیست 
هرچند رسول‌خدا صلی الله علیه وآله آثرا بپذیرد. بلکه ملاک آنستکه رسول 
خدا(ص) خود آنرا ملاک قرار دهد و اقا اگر شخصی 











زوجه یا دخترش را 





بیش از مهر التنه قرار دهد و زوج پذیرفت در صخت آن کلامی نیست). 


ام حبیبه دختر ابوسفیان است و با شوهر اولش 














جعفربن ال‌طالب به حبشه مهاجرت کرد» و چندیکه در آنا بودند عبیدالله به 
می‌گساری پرداخت و هر چه«او زا یم کردند سود نبخشید تا بالاخره نصرانی شد 
گویند آنقدر شراب نوشیهاتا مرد» چو رگواندا صلّی الله علیه وله آگاه شد نامه ای به 
نجاشی پادشاه حبشه نوت و در آن سور داد تا حبیبه را اگر مایل باشد بعقد 
آحضرت درآورد.نجاشي, توضط شخصی این پیام را به ام‌حبیبه رسانید» وی با کمال 
میل این پیشنهاد را یرف و ی نگ گیل شتو جعفربن ابی طالب صیغۂ عقد را با 
مهریکه نجاشی تعیین کرده بود اجرا کرد». 

















۵۵- و در روایت سکونی آمده که امیرمزمنان علیه التلام از علی 
می‌گذشت حوان نری را بر ماقه‌ای جهیده بود , آتحضرت روی بگردانید» یاران 
پرسیدند: یا على از چه روی چنین کردی؟ فره عمل که اینان در حضور مردم 
انجام میدهند. ناروا و ازمنکرات است» جزآ که آنپاراازدیده پنان کنند تا چشم کسی 
از مردیازن بر آنا نیفتد. 





شرح: «خبردلالت بر کراهت این عمل در معرض عام و حضور مردم دارد», 
66 45۵5- و امام صادق علیه انتلام فرمود: هرکس دیده اش بر زن افتد و چشم 
بسوی آسمان بالا برد وی آنرا روہم گذارد» دیده بر هم نهد مگ رآنکه خداوند یکتن از 
حوران بپشتی را به مسری وی درآورد. 


2 ۷ - و در خر دیگر آمده که دیده نگرداند مگر آنکه خداوند ای به لو 











احکام فرزندداری ورضاع 14۵ 
طفْتَهُ» 
۵۸ قال عَّهاسلام: «أؤن ال 


و الاه فيا الهلا ». 








ان یی شغر أي . 
»باب الذعاءِ ني طلّب او ) » 
دا و نت خير الوارئیی و 






3 ِ ۹ ای وت 

ص ۸- و نیز فرمود: دیدن اول ت(پچون عنندش.نبوده) به نفع تو» ول نظر دوم 
(چون ارادی است) به ضرر تو خزاهد پوه ونظر سوم تو را په هلا کت خواهد افکند 
(مراد دیدن ناعرم و زنان اجبی است): 


را تکرا اکن زیل هرکس آنرا بسیار ب بخواد هرچه ازمال و فد و خر 
خحداوند طلب کند خدای تعال وی را تصیب ا 








۱ ج ۵ے کتاب التکاح 





7 زک اھ ی نا تن بن شان دواو ع بر الا و لیر 
کم زار شوگ 







یل - جتاپ وج کم آنهرا» (نوح ۱۰- ای ۱۷) (از خداوندتان آمرزش 
ظلبید زیرا که او پوزش پذیراست وباران پی در پی برای شماهی فرستد. و شما را مال 
و فرزند مدد کند و شما را بوستانها دهد و آبهای جاری, 

ترجه دعا: «باراها مر و تو بہترین وارٹانی» پرورد گارا مرا فرزند از 
جانب خود عطا فرما تا ریات من یکین باشد و پس از مرگم برایم آمرزش طلیدء 
و خداوندااو را از هر جهت. کامل سل گردان و شیطان را در انعقاد نطفه اش 
دخالتی مده براغا من از تو پورس می طلم و پسوی تو باز می‌گردم چرا که تو خود 
آمرزنده ومهربانی». 

٭# (باب «رضاع» بعنی شیر دادن بطفل نوزاد)* 

م ۱-- سماعة بن مهران گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: مت 





زمانیکه لازم است نوزاد را با شیر پرورش داد بیست و یکاه است» هر چه از این دت 
کم شود در حق کودک ستم شده است. 

شرح: «در قرآن در سور ب 
کایلینٍ» (مادران دو حول کامل ن 








۳ فرموده: «الوالذات برض زد أولاتمن 
ادان خود را شیر میدهند) و درآ دیگری 
شَهرآ» (متت حل تا بازگیری از 


ن استفاده می شود که مراد از دو 






حر 





در سور احقاف ۱۵ فرموده «وحنلة رفصا لاون 





شیرش سی ماه خواهد بود) از این دو اي شریفه 





حول بیست ویک ماه است چون بطور عادی مت حل ته ماه است و چون ازسی ماه 
له ماه کسر شود پیست و یکاه باق خواهد ماند و شاید ناروا نباشد اگر بکوئم 
اطفالیکه شش ماهه بدنیا می آیند مت شیرشان باید دو سال تمام یتی بیست و چهار 
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۲ و مأك سعد بق سني الما علّهالتلام «عن السَبي هَل ن نع 


e 





سورۀ لقمان که میفرماید «حعه ام وهنا علی وهن وال في عاميْن» اين مطلب 

میکند که حل و بازگرفتن از ید دوسال باشد »: ا 

۲ - سعدبن سعد گو کد با زسفب ر ولیه لام پرسیدم : آیا نوزاد را 
میتوان بیش از دو سال شیر داد؟ فرمود: خداوند دو سال گفته است» عرض کرم 
چنانچه از دو سال افزون گشت 
ان علیه السلام فرمود: : هیچ شیریکه توزاد ازآن ا 











با برکت تر از شیرمادرش نیست. 

( 6۷ ۸۱6- امام صادق علیهالتلام برام اسحاق (مادر ولیدین صسیح) نظر 
افکند در حالیکه یکی از دو فرزند خود: تمد یا اسحاق را زیر پستان داشت و فرمود: 
او را از یک پستان تنها شیر مده بلکه از هردو پستان او را سیر کن یکی منزلۀ طعام و 
دیگری منزلة نوشایه باشد. 

4 4۹۹۵- برید عجلی گوید: به امام باقر علیهاللام عرض کردم: : آگاه کنید 

مرا از گفتار رسوغداصلی الّه علیه و آله که فرموده است: «شیر حرمت ند 
چونانکه نسب» معنی و مراد و شرح آن چیست؟ فرمود: هربانولیکه از شیر حاصل شدۀ 



















م ین التب فرة لي 3 يڻ لي 
آژ غم ذلك الزضاع الذي قال شون الله 
م ن تیک نها وید قد زین 
ال روك الله صلل الله عليه وله : 
يحرم من الرضاع مر ین 
صلی اله عليه وآله: 


بت 






از شوهر خویش بفرزند آوردن: طفل ‌گغیر فرزند آن مرد را شیر دهد چه دختر 
پسر این شیر حرمت می آوژدهمانند اینگم نی حرمت می آورد» و این آنستکه رسولندا 
فرموده است» و آن بانولبکه از شیردوشوی-یکی پس از دیگری فرزندی را چه دخترچه 
پسر شیر دهد آن نینعنتت که رودا صلی الله ليه و آله فرموده است که شیر مانند 
نسب حرمت آرد. 

شرح: «مراد آنستکه اطفالی که شیرحاصل شدۂ زنی از یک شوهر را خورده‌اند 
با یکدیگر مرمند» و این کودکان با تمام اولاد آن مرد صاحب شیر و خود او غرم 
هستند» چه اولاد نسی مرد چه اولاد رضاعی او اززنان دیگر, و 











پر ا 
فرزندان نسبی وی با نوزادیکه شیر کامل از او خورده غرم خواهند بود» و هرگاه از شیر 
یک شوهر اطفال را شیرداده» و از شیرشوهری دیگر اطفال دیگر را این دو گروه با هم 
رم نخواهند بود». 

٩ 0‏ - و رسولندا صلی الله علیه و آله فرموده: پس از مدت بازگیری طفل 
از شیر دیگر آن حرمت نیاورد. و معنی آن اینستکه هرگاه کودک دو سال تمام شیرزن 
راء وبعد شیر زنی دیگر را بخورد این شیر دوم موجب حرمت نخواهد شد هرقدر باشد, 
زیرا پس از مدت شیں دیگررضاعی نخواهد بود. 

۷>- وداودین حصین گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: شیر پس از 
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بل ن یفتعبخی». 

۸»- و زوي عَڻ ايوب بن وح قان : «کتب علي بل شُعَيْب إلى 
آزفعت بض وژلدي ڪل ي ان آوچ بت 








حولین (بیست و بکاه) و پیش ازتمام شیف و سال حرّمت می آورد. 
ل(() ۹۹۸ اتوب بن نیح گویدا عل بن شی بے امام هفتم عليه اتلام طی 
نامه ای نوشت: بانوی یکی از فرزندان مرا گر اقلا آیا من میتاغ با فرزندی از او 
ازدواج کم امام عليه التلام در برقو افرردندز ایز ییک زیرا فرزندان آن زین 
شیرده همانند فرزندان تواند. 
شرح: «خبر دلالت دارد که پدر ن 
زن شیردهنده نکاح کند». 
4( ۹- و عبداللّه بن جعفر جیری نامه‌ای بامام عسکری عليه التلام نوشت 
و پرسید: زنی فرزند مردی اجنبی را شیر کامل داده آیا آن مرد میتواند دختر آن زن را 
برای خود تزویج کند یا ثه؟ امام عليه التلام در پاسخ‌ئوشتند که این کار برای او جاثز 





طفل شیرخور نی تواند با فرزندان نسبی 





6 ۷۰ - محمدبن مسلم گوید: امام باقر عليه الشلام فرمود: اگر دخترنزادی 
رآ آزویج کند و آن دخترک را زوجة آن مرد شیر دهد نکاح هردو زنش باطل گردد. 
شرح «این بدان جهت است که پس از دادن شیر زوجهاش مادر عیالش 





خواهد شد» و دخترک فرزند رضاعیش گردیده است». 








۱- و رزوی تن بل تخبوب عن مالك 3 







۲- و روک ری 





قال: «لا حرم ین الزشاع الا ما كان مجبور ق فلت: وتا ا 
أ تيء آزنشس تاج از امه نفری». 

۳- و رَوّی الْلاء ب رز 

بن ازع ال تا ارم 








شیر کامل داده بود پرسیدم که آیاپسزنمرهضاحب شیر که از همسر دیگر او است 
میتواند با آن دختر که ن پهرش/ شیردادمتزویج کندم فرمود: نه» زیرا وی بنزلۀ خواهر 
رضاعی او است» چون شیر ازیک هرد حال شده است. 

شرح: «اين خبر دلالت دارد بر اینکه شیریکه ازیک شوهر حاصل شده است 
در ایجاد محرمیّت کافی است هرچند زز 

۷۲ - فز بن یسار گوید: امام صادق عليه اتلام فرمود: حرمت نیاورد 
هیچ شیری جز آنچه جبور باشد. گوید: پرسیدم 
بپروراند» یا دیه‌ای که اجیرش کرده باشند» ویا کنیزیکه خریداری شده باشد. 
«کلمة «مجیور» در روایت تهذیب باتاء 
ای از نسخ «عبورة» با حاء ب‌نقطه و در برخی «بورة» باخاء ذکر شده است» 
وبه صورتیکه در متن آمده است صفت شیر خواهد بود و أما در هذیب بهرسه صورت 


شیردهنده متعلد باشند». 





چیست؟ فرمود: مادریکه 








رة» آمده است و در 











شده صفتِ زن شیردهنده است» ونیز حصر را فقهاء اضانی دا 

2 a 
زف تبرعاً طفلی را شیر دهد و شرائط دیگر موجود باشد گویند حرمت م ۍآورد».‎ 

@ ۴ علاءبن رزین گوید: امام صادق عله‌السلام فرمود: شیر حرمت 


ند وچنانچه 
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ن رات عن زرارة عن أي عیاش عل الشلام 





قاك: «تألة عن الزشاع فعان: لا يحرم ین الزضاع الا ما ازتضع ین ي واج 





عیاش عل الام 





۷۵ - و روی عَبڈاش ب ررارَة» عن | عن 
ازضاع إلا ما انحوي کایین». 


الشکوني قان: كان علي غلیهلشلام ُو: «انه 










«لا خر ین 
۷۹- و ني ره 








۸۸- و تأل 


علي 








نیاورد مگر اینکه تا یکسال از پستان نوش . 

شرح: «ظاهر لفظ دلالت دارد اکه تیت رضاع بیکسال تمام است و نیزاشمار 
دارد که باید از پستان بکد نه آنکه شیر توشیدم را بطفل بخورانند» و ظاهراً این خبر 
خود فتوای صدوق باشد ول دیگران گمتر آزتیگتال را تا حد یک وعدۂ کامل 
گفته اند مانند ابن جنید», 

۷۹»+- علاعین رزین گوید: امام صادق عليه لام فرمود: شیر حرمت 
نیاورد جزاینکه از یک پستان و درمدت یکسال باشد. 

۷۵- زراره گوید: از امام صادق علیه‌التلام پرسیدم از مقت شریکه 
حرمت آورد فرمود: حرمت نیاورد مگر دو سال تمام. 

3 ۷۹- و در روایت سکونی چنین است که امیرممنان عله التلام 
می فرمود: زنانتانرا از شیردادن فرزندان این وآن منع کنید چرا که مکن است فراموش 
کنند (و اسباب گرفتاری و زحت شود). 

[6) 4۹۷۷- زراره گوید: امام باقر عله التلام فرمود: بر شما باد که دای زیبا و 
پاکیزه و سا برای نوزادتان ‏ 
0 ۷۸ على بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیماالتلام پرسید: زی 








ید زیرا که شیراثردارد. 





8۲ 





اة رث عل تشم آن شستزضع؟ عال: 
الرا». 
4- و رزوی تنل 


سول الله صلی الله عليه وآله: لا تستزضئوا 








عن أي جر عليه اكلام قال: «قاك 
عفن ان بشدي و إن الا 








شده است او راٌبرای شیر دادن نوزاد روا و 
اب کنم؟ فرمود: نه رات و فتن شیر دختریکه او از راه غیرقانونی بدست 
آورده است. 
شوح: «نہی تنزبی است و مراد کراهت است» و البته شیریکه از راه حلاف 
شرع پیدا شده رمت نی آورد. 
مرن ۹- محمدین قیس گوید: امام باقر عليه التلام فرمود: رسولندا صلی الله 
علیه و آلهفرموده است: که زنان کوناه فکر و کم عقل را برای دایگی نگزینید, چرا 
که شیر تأثیر دارد و کود ک (در اخلاق و ملکات) میل بشیرده خود می دارد و از او این 
امور را ارث می برد» یعنی سستی و کم خردی را. 
-4٩۸۰‏ حلبی گوید: از امام علیهانتلام پرسیدم صحیح است که شخصی 
فرزند خود برای شیر به دایۀ ود ا نصرنته یا جوسیهداده تا در خان دایه یا منزل خود 





او را شیردهد؟ امام فرمود: کودک را در منزل توشیر دهد چه ېودټه باشد چه نصرانټه 
و او را از آشامیدن مسکرات و خوردن هرچه حرامست مانند گوشت خوک جلوگیری 
کن و مگذار کودک را با خود بخان خویش برند» و زن زنا کار (را بشیردهی مگزین) 
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عّه‌الشلم قان: 





4- و قان علهالتلام: «لا تخر ار على 








فرزند تو را شیر ندهد چون برای تو جایز نیست»"و نا جوسیّه نباید 
مگ رآنکه ناچارشوی». 
شرح: «خر دلالت بر جواز اختیاں۔دایۂ بپودی_و نصرانی دارد» و مورد را 
پاروای از فقها حالت اضطراردننده و شرط نورد حرام و مسکر را لازم شمرند». 
۱+- و دبن مسلم گوید؛ آمام باق ره اسل فرفود: شیر زن ببودّه و 
یا زن نصرانیّه ویا زن مجومیّه (در حالت اضطرار) نزد من بر است از شیرزن زناکاریا 
شیر زنیکه خود از زنامتود گشته است» و نیز اشکالی نمی دید در شیر کنيزیکه زنا داده 
و صاحبش مرد زان را حلال کرده است. 
۷ 49۸۲- يونس بن یعقوب گوید: از امام صادق عل‌التلام پرسيدم: زی 
پستانش بدون اینکه فرزندی نهاده باشد پر از شیر گشت» و با 











شیر دخترو پسری را 
شیر کامل داد آیا این گونه شبر (مانند تیار) حرمت می آورد؟ فرمود: نه. 
0 ۳+>- و امام صادق عليه اللام فرمود: ریخ 
مکیدن او از 
شرح: «فقها این خبر را حل برتقیه کنند» زیرا موافق فتوای ابوحنیفه و شافعی 
اسب ». 


و۳ 
ز :۰ 4۱۸6- و آتحضرت عليه اتلام نیز فرمود: هسر آزاد را بداد شیر بنوزادش 





شیر در گلوی نوزاد خود مانند 





ان حرمت می آورد. 





4 ج ۵- کتاب القکاح 


الولیه. 


وتتی وج الب من برغ الول 











2 تاج تا 5 أن تهر 
ی وقال اه عَروجل: «و 
و نري 4 اك لهزیاع این 
وان الشكونيٰ» عن عقر ن محم ن آبه علببماالكلام 
«أْ غلبا علب اسلا اناه رجن تقان: اد أي | 


- و في ر 








بور نکنند, ول کنیزیکه از صاحبش دارای فرزند گشته است جبورش می نایند. 
شرح: «خداوند می‌فاید:/پروعتی الغولود ررقن وکشوتهن» (بر پدر 
کو دک است خوراک و پڑشا ک فرزثه بگورستمارف) و اجرت رضاع را باید وی 
بدهد» و مادر میتواند در مقایل دادن شیبفرزناش اجرت مطالبه ناید». 
وهرگاه پدر طفل دایه ای یات 
مادر کودک گفت: می او شی دهم گرب پچ درم» پدر حق دارد فرزند را از او 
باز ستاند و به دایه دهدهاقا | گر نوزاد را بادر وا گذارد آن بہتر و نرمتراست برای او و 





که به چهار درم حاضر بود توزاد را شیر دهد» و 








خداوند ول فرموده است «وان تعارم تریغ له أشری» و چنا 
بودید (و مادر رضا داد) دیگری را برای شیردادن بطلبید. 

شرح: «اين فتوای موف مضمون خبری است که کلینی و شیخ روایت 
کرده‌اند و استشهاد بایه در خبرنیست و از موف کتاب است». 

7 45۸۵- امره 
شیرخواری داشت که برای او دایه گرفته بودند کم فرمود اجرت دایه از مالیکه نود 
از پدر و ماٍدر ارث برده است داده ميشود. 

-٩ @‏ و در روایت سکون از امام صادق از پدرش علیماالتلام آمده که 
مردی نزد امیرمؤمنات عليه التلام آمد و عرض کرد که کنیزمن پسرم را شیر کامل داده 





نان علیهللام در مورد مردیکه از دنیا رفته بود و فرزند 
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راب فطل الاژلاد) * 







۸- في رو السَكُوني قال : قا رو الله صل الله عليه وآله: «وَد 
الصاح باه من زیاحین | 


۹ »- وتات الاق علبي اسلام:(مرا اش ین عد ء امون او 





است» و آهنگ فروش او کرده‌ام؟ حضرت فرمود: دست او را بگیر و بگو: چه کسی 


خریدار این مادر فرزند من است؟. 


*(شادباش به کسیکه دارای فرزند شده است)* 
o)‏ امام صادق علیه‌التلام فرمود: شخصی به مردی که دارای فرزند 


گشته بود به این لفظ تنیت گفت «این سوار را بتو شادباش می‌گوٹم» حسن بن علی 
علیهماالتلام وی را گفت از کجا دانستنی که سوار باشد بہتر است یا پیاده» مرد 
عرضکرد: قربانت گردم چه بگوم؟ فرمود میگونی: سپاس خداوندی را که او را بتو 


رسد و تواز او < 





ارزانی داشت و او مبارک باد برای توو برش خوی 


ر *(برتری فرزند)٭ 
9 ۸۸- در روایت سکون از امام صادق عليه اتلام آمده که رسولندا صلی 
الله علیه وآله فرمود: فرزند صالح‌ترکه ای است از شاخۀ ریجان‌های بهشت. 
A)‏ امام صادق عليه التلام فرمود: میراث خداوند از بندة مؤمن خود» 











را ثب تن پر لت ». 


بلا لب قگأن 










۱- و ژوي «آن تن ما 
ومو مات وه فگان 


۲ وروی با 





صالح است که برای اوآ رداون طلب آمرزش کند. 
سر شرح: « مک اشت «امیراث اللّه» را راث خی مؤمن معنی کنم». 
2 ۰- امامهفتمعلیه السام فرمود: خداوند تبارک و تعای هرگاه بخواهد به 
بنولش خیرو نیکی کند او را نمی میراند تا اينکه فرزند و جانشین وی را بدو بنماید. 
۱- و در خبراست که هرکس از دنیا بدوث فرزند و جانشین برود مانند 
آنستکه هرگز در میان خلق نبوده, وهرکس دارای فرزند بوده باشد و از دنیا برود گوی 
رده است. 
۲- آبان بن تغلب گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: دختران 
تات باشند و پسران, نعمت» و حسنات را ثواب باشد» و نعمت را باز خواست. 
0 ۳+- رسولندا صلی الله علیه و آله را بشارت دادند که خداوند بشما 





دختری عطا فرموده» حضرت در چهر یاران نگریست و آنانرا اخشنود یافت» فرمود: 
شما را چه میشود؟ شاخة نی است که می بوش و روزیش بعهدۀ خداوند عوج 
است» و آحضرت عليه التلام پدر دخترانی بود. 

9 4 - امیرمژمتان عليه التلام دربا 





ارڈ بیماریی که فرزند بدان مبتلا گردد 
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لولنه». 





۵- و قال سایق 


9 





- و قا له عر بی 





مته ما رف إن تمَليت متهن و 


توالت فاص». 











ُت آئها ولد جار ات له ا ۳ رض لاء والشماء 
ال 


فرمود: هان پدرو مادر است[ 

6 - و امام صادق عليه التلام"فزمود: خخذاوند عزوجل ابه رحم کند بر 
شخص بجهت شدت عبت او بفرزنكي 

٤۹۹٩) 4‏ - عمرین بزید گرید؛ ام صادق علِه لام عرضکردم: من دارای 
چند #ختر هستم» حضرت فرمود: شاید انتظار مرگشان را می کشی» بدان که چنانچه 
آرزوی مُردن ایشان داشته باشی و پیرند در آخرت پاداشی نخواهی داشت وبا حالت 
عصیان و گناه خداوند را ملاقات کنی. 

شرح: «مراد ازملاقات پرورد گار روز مرگ و فرا رسیدن آنست». 

9 ۷- حزة بن حران با سند خود نقل کرده که مردی خدمت رسوقندا 
صلی الله علیه و آله آمد و به شخص یه در حضور حضرت بود خبرداد خداوند بتو فرزند 
عطا فرمود» مرد از شنیدن این خبررنگرخسارش د گرگون شد» رسولندا صلی الله علیه و 
آله ہوی گفت: تو را چه شد؟ آن مرد گفت: یا رسول الله خبر است» حضرت فرمود: 
من بگوچه شده؟ عرض کرد ازخانه که بیرون می آمدم مسرم درد ژائیدن داشت 
اکنون خبردار شدم که دختری زائیده است (ناراحت شدم از اینکه او دختر است) 
رسولدا صلی الله علیه و آله فرمود: سنگینیش برگرده زمین» و زیر سای آسمان خدا 











آن کقارهُ 











10 ا 














» فتاه و هي تن شلها ع أشن على | 
ن کل له اجان تال 
عه الجاد وک ترو ون ان اجب 


۰- و قا اوق عليه الکلام: 


ی جنا حه علي لها 








زند گی خواهد کرد. و حداونتت ړو زاوا خواهد داد. و خود شاخۀ گل است که او 
را می بو (ناراحتع گر بای چه) سپس روههیاراننودء فرمود: هرکس دارای یک 
دختر است بارسنگینی بنهده شلات و یا رنج کشی باید بکند, وهرکس را دو دختر 
است خداوند بفریادش برسد» و هرکس دارای سه دختر است جهاد و هرکار دشواری 
از هد او برداشته شده است» و هرکس دارای چهار دختر باشد ای بند گان خدا او را 
یاری کنید, ای بندگان خدا به او (در صورت حاجت) وام دهید» ای بندگان خدا بر 
او رحم آرب ید 

۸ - و فرمود: هرکس نفقهٌ سه دختر را بدهد بپشت بروی واجب شود 
عرض کردند یا رسول الله دو دختر چه؟ فرمود: آن نیز همینطور, عرضکردند یک دختر 
چه؟ فرمود: آن نیز مچنین. 
0 ۹- امام صادق علیهالتلام فرمود: هرکس دو دختریا دو خواهریا دو 
عه ویا دوخاله را نفقه دهد حجابی باشند وی را ازآتش دوزخ. 








3 ۰- امام صادق علیه التلام فرمود: هرگاه مردی را دختری رسد خداوند 
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فرشته‌ای را برگمارد تا بال خویش بر سر و روی و سیئۀ آن دختر کشد. و گوید: 
موجودی ضعیف وناتوانست که از ضعف و اتوانی بوجود آمده (یعنی خیرمایه اش سستی 
و ناتوانی» یا نرمی و لطافت است) هرکس که نفق اورا بعهده گیرد (تار 
پاری خواهد شد. 








بشری از پسران حتداس تر و لطیف‌ترند» پو اقتضای اغراف از نظام فطرت و آژین آن در 
آنا از پسران بیشتر است و چون تمایلات-غرتزی در آنانهببش از پسران است از اینرو 
ان بایدبسیاردقیقتز و صیچ انیم شود» تا پال وجود آنان از صراط 
فطرت منحرف نگردد و به فساد و تبامی گراید» حقتوضاً هنگامیکه تمایلات جنسی 
ایشان شکفته میشود و قهراً تحت فشار جاذبة این غریزه رار می‌گیرند بحکم لطافت طبع 
و حناسیّت مشاعر و ضعف قوای دماغی و اندیشه» مکن است در معرض خطا کاری 
وناپاکی وی‌عفتی قرار گیرند» و در این هنگام مراقبت و 
مادران بسیار دقیق و سخت است لذا رسول خدا برای آنا از دیگران استمداد و 








ایشان برای پدران و 


استتصارفرموده است». 

 )6(‏ 4۰۷۱- و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بدانید که هرکه از شا 
فرزندی سقط شده دارد او را در روز رستاخیزبا حالتی خشمگین کنار درب بپشت 
ایستاده دیدار می‌کند و همینکه پدررا دید دست او را گرفته و به بچشت می‌برده و 
براستیکه فرزند هریک از شا که میرد پاداش خواهیدداشت و چنانچه پس از پدر باق 
ماد برای او آمرزش طلید. 











نمی دانند. 

۲ ۳ رفاعة بی یمام هفتم عليه اتلام روایت کرده گوید: از 
آحضرت پرسیدم مرد دازای رای راس ت کم از یک مادر نیستند آیا میتوانند (در 
بّت) بعضی را بر بعضی دهند؟ فرمود: اشکالی ندارد» پدرم مرا بر عبدالله 


ترجیح می داد. (یعنی عبدالّه افطح) 
شرح: «از حدیث بعد استفاده می شود که مراد از 





در این خبر صرف 
بّت قلی است و این چون اختیاری نیست مانعی ندارد» اقا از نظر ظاهر تفضیل 
وامتیاز دادن بعضی از فرزندان بر بعض دیگر غالباً مصیبت و ناراحتی ایجاد میکند و 
بسا میشود که موجبو قتل میگردد لذا بای والدین رعایت این جهت را ب 
مساوات را میان فرزندان در ظاه رآمر از دست ندهند تا سیب اختلاف نگردند». 

۷۰6 و در روایت سکوی آمده که امام صادق عليه اللام فرمود: رسوا 
صلی الله عليه و آله مردی را دید که دارای دو کود ک بود و یکی از آنانرا در حضور 
دیگری بوسید و آن دیگری را رها کرد» حضرت صلی الله علیه و آله بعنوان اعتراضی 
فرمود: پس چرا آن یک را نبومیدی و با آنان یکنواخت رفتار ننمودی!؟. 
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٠۵‏ 4۷- و قال عليه التلام: «یرم تین من غقوق اأود ما 


ن الْمقوق». 









۹ وقال اضایق عليه اكلام ۸ 


۷و في ر آخر قان: «قال اي صل اله عليه وآله: من كان 






عم الله روج على ال أن یه 





0 4۷۰۵- و آتحضرت علیه‌التلام فرمود: پدر و مادر را در بی‌مهری با 
همان گریبان گر شود که فرزند را تست به تافرما وربا پر ومادر, 

۱ ۾ 4۷۰۹- و امام صادق علی‌التلام فرمود: یکوق نودن شخص بفرزند خود 
مائند نیکوی کردن به پدر و مادرخویش است. 

(پ . ۷۰۷)- و درخبر دیگری آمده که فرمود: رسولندا صلی الله علیه وآله 
فرموذئد: هرکس را کود کی در کنار است باید با وی چون کود کان همبازی شود. 

( ب 4۷۰۸- و آحضرت عله‌التلام فرمود: از نعمت خداوند بر شخص اینستکه 
فرزندش مانند او باشد. 

6 4۷۰۹- و امام صادق عليه التلام فرمود: خداوند تبارک و تعال هرگاه 
بلا بندة بیافریند شکل و شمایل تمام پدران او را گردآورد واو را بصورت یکتن از 
آنان درآورد» پس دراینصورت کسی نیاید دربارۀ فرزندش بگوید که این پسر شکل 
من و هیچ یک از پدران من 











ووتراشیدن موی وی)» 
٭(وسوراخ کردن گوشها وختنڈ ای« 
0 ۰- عمرین پید گوید از ام صادق عليه الشلام شنیدم که میفرمود: 
هرکس در قیامت گرو عقیه‌ای است که رای فرزندش باید انجام میداد و عیقه 
کردن برای فرزند ازقربانی درعی د آقنحی واجب تر است. 
شرح : «مراد یه وت که در روزهای اول برای نوژاد قربانی 
می‌کنند» و مراد از گرو بودن آنستکه بسیب فرزند نفعی از واب باو ندهند جز اینکه 
برای وی عقیقه‌ای کرده باشد و خبر در کتب عاه بدین صورت آمده که فرمود: 
«الغلام مرتین بعقیقته» و ابن اثیر در تپایه اف گوید: معنی این خبراینسنکه پدر نوژاد 
از شفاعت او در قیامت محروم است جزاینکه برای او عقیقه‌ای کرده باشد» و درجای 
دیگر گوید « کل غلام رهینية بعقیقته» معنیش اینستکه عقیقه برای فرزند نوزاد لازم 
است و ازجهت ازوم وعدم جدائی از آن برهن تشبیه شده است». 
۱- و در روایت ایی خدیبه (سام بن مکرم) ازامام صادق عليه التلام 
الفظ خبر) چنین است: هرانسانی گرو فطریه است و هر مولودی گرو عقیقه. (مراد از 
فطریه زكاة فطره است). 
€ ۲-- عمرین یزید گوید: بامام صادق عليه انتلام عرضکردم: نمی دام 
پدرم برای من عقیقه کرده است یا نه؟ امام مرا فرمود: برای خود عقیقه کن ومن خود 
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۳-- وف 





لام قال: 





برای خویش گوسفندی عقیقه کردم درشالیکه پیروتباعنردهبودم. 

9 ۳ و در روایت عل إن کم انی بن ابی حزه از امام هفتم 
علیهالتلام آمده است که فرمود::هدگامیکه انسان دارای فرزند میشود عقیقه سنّت 
است» و اگربخواهد همانروز او را تام گذازی که ایکا ر ماق تدارد - 

شرح: «فقهاء وقت عقیقه را برای نوزاد آخر هفتذ اول معن کرده‌اند» و 
پاره‌ای آثرا واجب شمرده‌اند مانند سیّد مرتضی و ابن جنید و شیخ طوسی,و فقهای 
پس از او آثرا ستت موکد و مستحب دانند», 

() 4۷۱6- عتار ساباطی از امام صادق علیهاللام روایت کرده که فرمود: 
عتیقه در صورتیکه شخص توانگر باشد واجب است» و هرکس که تعی دست است 
هرگاه که توانای یافت انجام دهد» و چنانچه هیچگاه توانگر نشد براو چیزی نیست و 
اگر عقیقه نکرد تا عید اضحی شد و قربانی نود این خود برای او کافی است و هر 
مولودی گرو عقیقه خود است» و در عقیقه فرمود گوسفندی فربهقربنی کنندء چنانچه 

نی بتوان کرد آنرا عقيقه کنند و اگر آن میشر نشد بزه‌ای 
چامکهدرهان سل بدنیا آمده کفایت می‌کند. 
6۷۱۵- و در روایت محتدین مارد از امام ششم علیه‌التلام گوید از 




















۰۹-- و «عق طالب -زجت؛ الله عن زشول له صل اله عليه وآله 
يوم التابع فتعا آل أو ن 






خمد قالوا: أي 


الشماء والرض لة». 






عي ء نة أخند؟ قال یه آخمد لمخید 


ویجوز نیقی عن الد کرباشی, وء 





کند, و چنانچه نوزاد پسربوداعقیقة ترذیخ کید و اگردختربود ماده. 

۹- و ابوطالبسرجه لیب برای رسوا صلی له علیه و آله در روز 
هفت میلاد آحضرت کرد و فرژندان خود را,بدان دعوت کرد» پرسیدند این چه 
چیزاست؟ پاسخ داد؛ آین عقیقه اد است» گفتند از چه رو نام اورا احد نهادی؟ 
فرمود: اورا امد خواندم برای ستودن آهل آسمان و اهل زمین او راء 

شرح: «ابوطالب عموی رسولندا صلّی الله علیه و آله است و پدرش 
عبداللیب هنگام ولادت رسول خدا حیات داشته ووی او را بجلیمه سعلية برای 
پرورش و شیربدایگی داد» لذا بنظر میرسد ابوطالب مصخف عبدالظلب باشد یا باید 
گفت بدستور عبدامظلب که ولي طفل بوده او را نام ناده است» و پاره‌ای از علاه 
انساب گویند: «کا (ص) مات ابوه في 3 الطفولی» یعنی در سنین کودکی پدر 
و مادر را ازدست داد و ازاين کلام چنین استفاده می شود که هنگام ولادت آحضرت 
است که باین مطلب 
پرداخته وبا سند متصل از امام صادق علیه السلام تمام آنچه صدوق نقل کرده آورده 
است», و میتوان برای پسر حیوان ماده و برای دخترنر عقيقه کرد. 














عبداللّه نیز حیات داشته است. در کافی کتاب 





و روایت است که برای پسر دو حیوان ماده عقیقه کنند و برای دختریک 
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حیوان» و هرکدام که عمل شود بی‌اشبکال است» وأپدر و مادر کوشش 
عقیقه نخورند هرچند حرام نیست.برآنهاء و اه مادر از گوشت عقیقه خورد سعی 
کند فرزند را شیر ندهد» و ران وه فد ودرضرتیکهمادربزرگ پدری 
نوزاد قابله باشد یا از نفقه خوران پدر کو دک باشد سهم و بېره‌ای از عقیقه نبرد» وول 
اگر بخواهد عقیقه را نپخته تقسم کند میتواند و اگر بخواهد آنرا پخته و بانان و 
شوربای آن قسمت کند» و نباید بغیر اهل ولایت (یعنی طرفداران اهل ن 





 )[(‏ 4۷۱۷- و در روایت عتار ساباطی از امام صادق علیه‌التلام است که 
فرمود: چنانچه قابلاً ودیّه بود و از ذبیحة مسلمین نمی خورد با یک چهارم قیمت 
گوسفندآنرا از وی بخرند. 
(*) 4۷۱۸- ونیزدرروایت عتاراست که یک چهارم گوسفند را بهقبله دهند» 
و اگر فرزند بدون قابله بدنیا آمد» آن یک چهارم را به مادر نوزاد دهند تا بپرکس خواهد 
بدهد, وی دہ تن از مسلمانان را با آن اطعام کند» واگر بیشترشدند بپتراست. 
زد ۹->- و در روایت است که از هه چیزپترآنستکه گوشت عقیقه را با آب 











موود روت ی التابع هلب ع4؟ قالن: إن كان مات قبل ال 





عة و ان [کان] مات بد ال رطق عذه», 


۲- و وی عَمَار الساباطی عن آي 





۰ وت گت ازرامام له لام پرسیدند:پس از ذبح عقبقه آیا 
میتوان استخونهایش را شکست؟ فرمود: آری بشکنند و گوشتش را قطمه قطمه کنند و 
هرکار خواستی میتوانی با آن برای تقسی انجام دهی. 

۱- و ادریس بن عبدالّه قتی گوید: از امام صادق علیه‌التلام 
پرسیدم: مواودیکه روز هفتم بیرد آیا برای او هم عقیقه کنند؟ فرمود: اگر قبل از ظهر 
فوت کرده نه» و اگربمد از ظهر از دنا رفته برای او عقیقه کنند 
 )۷‏ 4۷۲۲- ونیزعقار گوید: E‏ : چون واس هقی 
یریگ «یا د تھ ئی میت ي 











ین الم الهم یلگ 
ولگ بشم اله والله اکب الم تب من و نام نوزاد را بر» آنگاه عقیقه را 


مرمی ری + 
ترجۀ دعا:«ای گروه مشرکان من از آنچه برای خدا انباز میگیرید بیزارم و 
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ول دا وت رانك اعبت هم له متا علی لو 





روی خود را یکجا بسوی آن معبودیکه آسهاناً و را سرشت» می‌گردام در حالیکه 
رو بسوی حق و تسلم اوم از گروه مڅرکان نست» که نایش و عبادت وزندگی و 
مردام برای خداوند پرورد گار عالیان است که انیازینداود» و به این دستور مأمورم و از 
زمرة مسلمانان میباشم» پرورد گاوا مها چانب تو است و پرای تې بس الله و الله 
اکیں پرورد گار این عقیقه را از این تاد قول فزما 2 
۷۲۳- در حدیی دیگر از امام صادق عليه لام 
سربریدن حون این کلمات را گویند: «الَهمٌ ینگ ولك ما و 
له تا علی س 


ای» پرورد گارا از ماب 












» (باراها از سوی تواست و برای توو توخود آثرا با 
پذیر برهمانسان که دستور رسول تو است) و بر خداوند از 





شر شیطان رانده شده ناه ب و آنگاه نام خدا بر زبان جاری ساز و حیوان را سیر و 
بگو: «لَك کت القماء) لاقریگ تگ, وله رب این الهم اختاعا 
نایم » خداوندا برای توقربنی شده است هتاف برای تونیست. ستایش 
تنبا خصوص خداوند جهانیان است» پرورد گارا شیطان از رحت دور راراز ما بران». 
اما 














ختنه نسبت به پسران واجب و برای دختران حسن و سربلندی است. 
-٤ 0‏ غیاث بن ابراهي از امام صادق از پدرش امام باقرعلیمااللام نقل 
کرده که فرمود: علی علیه‌التلام فرموده: ختنه نکردن زنان مانعی ندارد ول مردان چاره 











از آن ندارند(ینی بر من واجب اس )) 

۵ عبداللّه بح فر ری طی نامه‌ای به امام عسگری نوش 
پدران شا حضرت باق و صادق علیمااللام ژوایت کنند که فرموده اند فرزندان خود 
را روز هفتم میلادشان تنه کید تا پا کیژه گردندزیرا که زمین از بول ختنه نا کرده در 
رنج است و بسوی خدا مینالد» و در شهرو دیارما حجامت گران را درفن ختنه مهارتق 
نیست و اا در روز هفتم ختنه غی‌کننده و ودانی تزدما هستند که در اینکار مهارت 
دارند یا جایز است آنان نوزادان مسلمانان را تنه کنند یا نه؟. امام عليه الشلام در 
پاسخ نامه مرقوم فرمودند: روز هفتم باستتها مخالفت نکنید. (یعنی مهم ختنه ودن در 

هقر است» دیا سر ان لمر مقمی نیست). 
امام صادق علیه‌السلام در دعاء ختنه کردن 
وه تیک نگ عليه و و و 





از 
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الهم قله ین لوب وذ ني 





تو صلوات الله علیه. وپیروی ما است ایق و رست بخواست و اراده‌ات» و انجام 
امریکه توآنرا خواسته ونا گزیر فرموده ا آنرااجرا سایختًای» پس سوزش تیزی آهن را 
بدو چشانیدی در ختنه کردنش و حجاستتنودنشن:رای امری که توخود از من بدان 
دانتری» پروردگارا وی را از بای اځلاتي.و روانی پاک گردان وبر عمرش بیفزاء 
و آفات را از بدنش دور ساز و دردھا را ار پیکر وگ بگردآن» و بی‌نیازی او را افزون 
کن» و ناداری را از او دور بغاه آری تو میدانی و ما نغی‌دانم), آنگاه امام صادق 
علیهالتلام فرمود: هرکس این کلمات را هنگام خن فرزندش نگفت پس پیش از 
آنکه فرزندش بالغ شود براو بخواند» و چنانچه خواند از یزی و برند گی اسلحه و کارد 
در قتل وغیرآن در امان باشد. 

و مستحب است که چون فرزند بدنیا آمد هماندم در گوش راستش اذان و در 
گوش چپش اقامه گفته شود وسقّش را با آب فرات ا گر مکن باشد بردارند. 

شرح: «ٍستجباب اذان و اقامه در دو گوش نوزاد شاید بدان جهت باشد که 
قبل از شنیدن هرچیز بنداء س‌های گیرنده صوت مغز او با ندای تکبیر و توحید و 
عقائد حّهآشنا شود و دربزدگی هیچ چیزرا برغازمقم ندارد». 
6 4۷۲۷- هارون بن مسلم گوید: طیّ نامه‌ای بامام عسگری عله‌التلام 
نوشتم که دارای فرزندی گشتم و سر او را تراشيده, با درهم وزن کرده آنرا تصتق 

















4-و تال 





ن رنه َم الاب 





دادم» امام علیه الام فرمود: درمتت نیست با چیزی غیر از طلا و نقره وزن شود» سلت 
براین جاری است. 
شرح: «ظاهراً راد آنستکه با طلا و یا نقره غیر مسلوک وزن میشود نه با 
مسلوک» و مکن است اتخ آمام تضَحیع عمل هارون باشد و امضای آن». 
۷۸ ور آز اما مادق علیه السام پژال کردند به چه جهت سر نوزاد را 
میترشند؟ فرمود: از موی که در رحم در رویده او را تطهیر می‌کنند. 

6 4۷۲۹- عل بن جعفر از برادرش موسی بن جمفر علیماالتلام پرسید با 
مولودیکه هفت روزش بگذرد و سر او را نتراشند تا هموزنش طلا یا نقره تصق دهند 
چه کنند؟ فرمود: هرگاه هفت روز گذشت تراشیدن سر وقتش گذشته و دیگر لانم 
(2 ۰ و در روایت سکونی از امام صادق علیه‌التلام آمده است که 
رسولدا صلی الله عله و آله بدخترش فاطمه سلام الله علها فرمود: گوش حسن و 
حسین را علی رغم ببود سوراخ کن. 

شرح: «ملّف محترم = رحة الله در عنوان باب نامگذاری و کنیه را ذکر 
کرده و اخبار آن را نیاورده است و کسانیکه مایل باشند میتوانند به کتاب کا یا 
وسائل الشیعة باب مربوط به آن مراجعه نغایند». 
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َحتن بن مخبُوب, عن علي بن راب عَن | 


ان: «لت ۱ 





۲- و في رون 









ارك و تعالی 






رة ِي ال آها لحلاف کاخلاف الب 
نوا و یبا وأهديااإلن ايم 
نیز و وقول ار عروجل: و از 

٭ (سرنوشت کود کان مسلمانا کڈ ر کود کی بيرند) ٭ 


my‏ آبوبصیر گوید :امام دق علی(لتلام-فزفود: چون کود کی از 
.ای در آسماتها و زمین فریاد کند که فرزند فلان مرد جان سپرد» 











مومنان بیرد ندا 
پس اگر پیش از وی پدر ومادریا یکی از این دویا دیگری از خویشانو من او از دنیا 
رفته باشد آن طفل را بدوسپارند و اگر کسی را در آن دنیانداشته باشد سر پرستی او را 
به فاطمة زهرا وا گذارند و تحت نظر او پرورش یابد تا پدر و مادر یا یکی از ایشان یا 
بعض دیگر از حویشاوندانش باو ملحق شود و آنگاه باو بسپارندش. 

9 ۲۴- و عبیدالله حلبی گوید: امام صادق علی‌التلام: فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی ابراهم و ساره زوجه اش را سر پرست اطفال متوقای مژمنین فرموده ودر 
بپشت درختی است که دارای پستانبای هماند پستان گاو و آن درخت درکاخی است 
که از در ساخته شده» و چون روز رستاخیز شود آن کود کان را لباس نوبپوشانند و 
معظرشان سازند و بپدر و مادرشان باز گردانند» و اینان فرمانروایان بپشتند و با 
پدرانشان میباشند و این است معنی گفتار خداوند عرُوجل که فرموده: «واآّد 








آمنوا و 








آمرا الم درم بایمان 


ی اش الا ء بالکباء ی 








: فطرّب الأباءُ عن آغمال الاباء 


بت عفن . 


۷ء و أل جمیل ي 
ال التاس». 

ب رول الله صلی اله عليه وآله وبي کان 
بهٍ صلل الله عليه وآله». 


آبا عیاش عليه الحلا «عن آطنال 















هم ذتَهغْ» (و آنکسان که ایان آورده‌اند و 
فرزندانشان پیروی آنانرا در اعتقاد وعملي نموده‌اند آن فرزندان را بآنان ملحق خواهي 
گردانید). 
0 ۴۴ک و در رایت آن بکر حضرمي است که امام صادق علیهالتلام در 
مورد آیة بالا فرمود: رفتاز رزتدا ازاعمال پدزان کوناه آید و خداوند م 
پدران ملحق سازد تا دید پدرها روشن گردد (یعنی این در حقیقت جزای اعمال پدران 
است), 
7 ٤-جیل‏ بن راج از امام صادق عليه اتلام دربارة فرزندانپیامبران در 
عاج آخرت پرسش کرد» امام عليه الّلام فرمود: حکم آنا با فرزندان مردم تفاوت دارد 
وبا حکم آنا یکسان نیست. 
شرح: «شاید مراد این باشد که از پیامبرزا 















انتظار دیگری است نا شخصيٍ 
کشیده میشود» نه آنکه او را 
ی‌حساب مقامی عالی دهند چون پیتمبرزاده است» زیرا این با اعتقاد به عدل خداوند 





عادی که از خاندان نبوت نیست لذا حسابش دق 


منافات دارد». 
0 ۵-+- و نیز از آخضرت عله‌التلام پرسید که اگر ابراهم فرزند رسولدا 
صلی الله علیه و آله پس از آحضرت زنده می ماند آیا یکی از صلّیقن و انیا بود؟ امام 
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الله صلی الله علیہ واله لژ 


ا 





([ ۲ ۷۳۹:- و در روایت عامرینتعیداش آیده است که گفت از امام صادق 
علبه السام شنیدم که میفرمود: برمزار راهم جآل"رونیده بود که برآن از هرسو سایه 
می افکند» از هنگامیکه آن نهال خشکید اثر آن قبر ابود شد و معلوم نیست که در کدام 
کاب 
3 ۷-و نیز فرمود: ابراه هجده‌ماهه بود که جان سپرد . و خداوند ب 
مدت شیرخوارگی او را در 











ب رما کهف: ۸۰ (اماآن کودک دارای‌پدرو مادرمؤمتی بودو 
بم آن بود که حت وی آنانرا گرفتار کفر و طفیان کند» و ما بدینکارخواستم که 
خداوند بای اوغ عطا فرماید) فرمود: حداوند 
بجای آن پسر» دختری بدیشان داد که هفتاد پیامیراز او 








آمد. 





vt‏ ج - کتاب التکاح 
»راب حال من وت ِن ظفال الْمُْركينَ و الگفار) « 

1 علج ماالشلام 

باهم يي نان واولا 





ن مه عن أ 






۹- روی وب بن وقب عن ج 


*(سرنوشث اطفال مرکا که در کود کی بیرند) ٭ 

4۷۳۹- وهب‌بن .وهب (ابوالختری) از امام صادق از پدرش امام باقر 
علیماانتلام روایت. کرده که امیر مؤمنان عليه للام فرموده است: اولاد مشرکان با 
پدرانشان در دوزخ باشند و لاد مسلمانبا پذراناخود در بهشت. 

شرح: «وهب‌بن وهب را علاء رجال کذاب دانند, وتعذیب غیر مکلّف را 
علیاء کلام قیح وس و اروا می شمارند». 

4 4۷۰- عبداشین نان گوید: از امام صادق عليه اتلام پرسیدم حکم 
اولان مشرکین که پیش از بلوغ بیرند چیست؟ فرمود: حکشان حکم کار است غسل 
و کفن و غاز نمی خواهند و خداوند خود بېتر میداند که آنان چه کرده‌اند, اکنون حکم 





۳ 4۷4۱ وفرمود: آتشی برای ایشان برافروزند و گویند که بآن درائید» پس 
اطاعت کردند و باتش درشدند.آن برایشان سرد و سلامت گرددء و چنانچه امتناع 





ورزیدند خداوند ول آنانرا گوید: چنین است اینک من شا را فرمان دادم وشا 
نافرمانی مودید» پس مر کند آننرا بسوی دوزخ برند. 











قال مُصلف هذا الکتاب رَجمَة ان 


ن والكقار تع 











خداوند بر هفت گروه حجت آورد: 


۲- کسانیکه در زمان فترت يعن یکا دورول بوده و از دنیا رفته | 





. ۳سپران 
ساورده که پینمبر را درک کرده ول عقل خود ارا ا رکشت داده بوده‌اند ٤‏ -بیخردان 
بیوانگان که دارای عقل نبوده‌اند. ٩‏ کران که حسّ 
شنوانی نداشته اند. ۷- گنگ ها و لال‌های مادرزاد» هرکدام از این طوائف با خداوند 
عروجلٌ احتجاج فاید فرمود: آنگاه خداوند عرٌوجلٌ فرستاده‌ای بسوی آنان گسیل 
دارد و آتشی برای امتحان ایشان برافروزد پس بآنان فرمان دهد و گوید: پرورد گار 
شما امر فرموده که خود را در این آنش افکنید» پس هرکس در آنش جست آن آتش بر 
وی سرد و سلامت شود» و هرکس ثافرمانی مود بسوی آتش دوزخ رهسپارش کنند 
موف این کتاب سرحه‌اُ گوید: این اخبار باهم سازگار است و 
اختلانی ندارد» و اطفال مشرکان در عام برزخ با پدرانشان در آتشند» ول حرارت آتش 
بآنان آزار میرساند. و برای اینکه حجّت برایشان تمامترباشد آجا که در قيامت مأمور 
شوند باتش در روند همانکه برای آزمایش ایشان افروخته گشته با تضمینی که از 


یا عقب افتادگان روانی. ۵-- 




















و ج ۵- کتاب اتکاح 


ترا وخ في ی وق شاهارا بل 





سلامت ایشان قبلاً شده است چنانکه مشل آنرا در عم برزخ مشاهده کرده‌اند, اگر 
اطمینان حاصل نکردند و از رفن باتش در آنروز خودداری کردند حجّت تمام باشد. 

شرح: «باید دانستکه واب و عقاب براساس تکلیف است و تکلیف خود 
داثر مدار عقل است و اختیا جنک اگر هردوی اینہا یا یکی از این دو نبود تکلیف 
معنی ندارد, لذا فرزندان معرکین یا فان پژمنین که غیرمکلف از دنیا رفته اند در آن 
عام شرائط تکلیف برای آ آذان-جم مي‌شود_وابنوعی تکلیف مکلّف می‌گردند و چنانچه 
ند اه نجانت و !گر نافرمانی را برگزیدند گرفتار خواهند شد و مدلول 
چندان روشن نیت کا ها کوب بدا ول میدانم که خداوند سخ نخواهد کرد 
که فرمود: «نْ الله لا یم الناس شیشأ» و «إن اه لیم يثقال ذرة». 

*(تربیت وتعلم وآزمایش کود ک)٭ 

0 ۳- امام صادق علیه‌التلام فرمود: کود کی خود را تا هفت سال ببازی 
رها کن» و هفت سال دیگر او را حت تربیت و آموزش قرار ده» و هفت سال با خود 
هیدم و هراز ساز پس اگر در صراط حق بود و از باطل گریزان و سعادت خود را 
دریافت که بسیار خوب واگر نه چنین شد امیار خیری در وجودش نخواهد بود. 

شرح: : «ظاهراً مراد از آزمایش» آزمایش در عبت و ولاء امیرمژمنان یا او و 
اولاد طاهرینش علیهم السلام باشد» چنانکه ازروایا یه معلوم می‌گردد». 

۷44 جابرین عبداله انصاری در کوی و برزن مدینه می‌گشت و این جله 
را مکزر میگفت «علي (عل علیهالام تین 
ردم جهان است و هرکس منکر باشد کافر است) ای مردم مدینه وای انصار فرزندان 





از عهدة آز 








روا 




















قعلم وتبیت وتمرین کوک "۱ 








خود را بدوستی عل عليه التلام ترییت 
0 ۵- امام صادق عليه اللام‌فرمود: هرگنی لد دوستی ما را در سین 
خود احساس کند پس در حق مادرش دعای خر کند چزا گه به پدرش خیانت نکرده 


» و هرکدام یرند به حال مادر او نظر 


در حیات رسوخدا صلی له علیه وه کوک که ضشخت نسبش تردید 
ميشد دوستی على علیهالتلام را باو عرضه می‌کردند اگر می پذیرفت او را ملحق پپدر 
خود میدانستند و اگر انکار می نود او را از پدر نی می‌کردند. 

شرح: «اين گونه روایات از آجهت صدور یافته که آنزمان در اثر تبلیغات 
ناروای دستگاو حکومت جاثرانه أمری على علیهالتلام که الین مرد موحد و مؤمن 
بخدا است دشمن دین و خدا معرنی شده بوده و مردم ابله و مقدس مآب بی بهره از دانش 
دشمنی آن سرور را یکی از مقزبات بدرگاه خداوند می پنداشتند» و لمن آن وجود 
رین عبادات می‌شمردند و چون فطرت پاک و 
ن و حقیقت دشمن باشد و على عليه التلام آثينةتماممای حق 


مبارک و بیزاری ازوی‌را جزء 





پاک زاده فی تواند 
بوده لذا کسیکه با 
نطفه‌اش دچار احراف از طریق صحیح نشده باشد», 





باشد و او را دشنام دهد بسیار بعید است 


--٩‏ امیرمینان علیه لام فرمود: کود ک را تا هفت سال بپرورند, و 








۰ و َيل الضایق علهااشْلام_«ِم ی 
صلی الله عليه وآله؟ قال: لا کون لأ خد علب طاع». 








ّت وادارندء وتا بیست وپنج سالگی 
قامتش بلند گردد وتا سیل و پنج سالگي قل غریزیش کامل گردد و از آن پس تجربه 


آموزد. 

2 ۷و در رژایت_حمادبن عیسی از امام صادق علیه‌السلام آمده است 
که کود ک هرسال با ناژ ها انگشت اود فد می‌کشد. 

2 ۸- صالح‌بن عقبه گوید: از امام هت عليه لام شنیدم که میفرمود: 
تندخوی کودک و میل بسیار او ببازی و ناخوش داشتن او مکتب و مدرسه را خوب 
است زیرا این علامت عقل ومتانت و او در بزرگی است. و شاید معنی این 
باشد که بکار سخت و دشوار واداشتن کود ک چون موجب کارآزمود گی او در بزدگی 
است مستحسن و نیکواست. 
) . 4۷44- مردی از رسوا صلی الل عليه وآله پرسید: چرا ما بناراحتی 
فرزندمان ناراحت می شوم و اقا آنان چنین نیستند و با ناراحتی ما ناراحت نمی شوند؟ 
فرمود: چون ایشان از شمایند ول شما از ایشا 
 )2‏ 4۷۵۰- و از امام صادق علیهالتلام پرسیدند: چرا خداوند پیامبرش مد 
صلی الله علیه و آله را یتم فود ؟ فرمود :تا کسی رابراوفرمان نباشد» یعنی برای او واجب 
الإطاعة غيرخدا نباشد. 


هفت سال آموزش دهند و هفیث سل پیکار و 




















اقسام طلاق و احکام هریک ۷۹ 





وا اني زعاو وبا تخیر و لباز و 
۰ نت ا 





«رباب أقسام طلاق ورها کزان ٌوجه)* 

طلاق چندین قسم است و هیچیک از اقسا مآ بون شرائطی که اکنون ذ کر 
میشود صورت و انجام نپذیرد: زث دږ جال پاکی که در آن مجاستی واقع نشده» بوده 
باشد» و در حضور دو شاهد عادل مین للاقجاری و مرد با اختبار خود بدوث 
اجبار طلاق دهد. و یک نوع طلاق را طلاق سنّت ست گوینده ودقم: از 
سوم: : طلاق غائب» چهارم: طلاق نابالغ» پنجم: طلاق بی‌عقل» ششم: طلاق 
زوجه‌ای که هدوز مبستری با او واقع نشده 0 هفم: : طلاق زوجة 14 3 
طلاق زوج غیربالغه» نہم: طلاق زن یائسه, دهم : طلاق مردیکه لال است و نمی تواند 
سخن بگوید» یازدهم : طلاق پنہانی» و از انواع طلاق و جدائی و رها ساختن زن تخیر 
یعنی احتیار طلاق را بزن سپردن و د ری جستن زوجین ازیکدیگ عدم تمکین 
زوجه و ناسا زگاری کردن یکی » وبا ناسا زگاری هردوباهم» و طلاق لم 
و ایلاء و ظهار و لمان» و طلاق بندة زرخرید زوجه‌اش راء و طلاقو مریض و طلاق 
زنیکه شویش مفقودالأثر گشته» و طلاقیکه: بغر لفظ «طلقت» باشد مانند اینکه زوج 
بهسر خود بگوید: ا 


تین است و شهوت زن ندارد. 





















خلیة» آوبريئة أوبئة» أوبائن» آوحرام. و حكم مردیکه 








1۸ ج ۵- کتاب الظلاق 


«ربابُ طلاق اس ) « 
عقهم اللام أن ظلاق اس هو آله إذا آاد نیز أن 






بلق افرنه تریص بها حى تحيض وتطهُن شم مها في 





و سَُي طلا ال ظلاق 
رده گل ال لاق 
تتقض عدن 








(طلاق سنت) ٭ 
09 از امامان معصوم عا لام چنین رسبکم است که طلاق سنت آن باشد که 
مردیکه میخواهد زوج خود را بطلاق رها کند باید بنگرد اگر از زمنیکه از حیضص 
پاک شده با وی مخیایگی کرده درنگ کند تا خرن بیند و الم حیضش سپری شود 
و در این پاکی با او جامعت نکند آنگاه در حضور دو شاهد عادل در یک لس با 
یک صیفذ طلاق او را رها کند» که اگر در دو مجلس در هریک حضور یک شاهد 
باشد آن طلاق باطل است.و چون زن سه بار پس از طلاق پاکی دید علاقه زوجیّت 
بریده شود, و مرد اگر پس از تمام شدن عه بخواهد با او مزاوجت ناید مانند دیگران 
یرد و چتانچه مرد بهر 
اند بکابین 








باید به عقد جدید و مه تازه باشد و زن اختیار دارد بپذیرد با 
ازدواج کرد و بعد مثل اول او را طلاق داد باز 
نوع طلاق را طلاق هدم گو 


درآورده است 









عقد جدید با او ازدواج نماید. 






شدن عده او را به عقد جدید بز عقد طلاق پیش را 
مندم کردم و هرطلاتی که مالف با ستت باشد باطل است» و هرآنکس که زوجۀ 





اقسام طلاق و احکام هریک ۱۸ 












ی فضي الْیله». 


وه 
۵۱- وروی مب مت الزهري» عن علي 


ود د ر آورد» و شهادت 
زنان در طلاق فائده‌ای ندارد, (و حتماًباید در حضور دو شاهد عادل مرد باشد) و 
کسیکه زوج خود را بست طلاق گفته مخارج یم عد زن و سکنای او براو واجب 
است, و در ام عه هریک از زوجین فوت کنند دیگری از او ارث میبرد. 
۳ ۵۱- على بن ابی حزه گوید: امام صادق علیه‌انتلام فرمود: طلاقی 
صحیح نیست مگر طلاق ستت» زیرا عبدالله بن عمر زوجه‌اش را در یک مجلس واحد 
در حالیکه زن حائض بود طلاق گفت و سه‌بار صیغه آثرا جاری کرد» و رسوا 
صلی الله علیه و آله آن طلاق را باطل دانست و رد کرد» و فرمود: هرچیز که با کتابو 
خدا ناسازباشد باید بکتاب باز گردد و همساز شود. 
0 ۲ عبیداللّه حلی گوید: از امام صادق علیهالشلام پرسیدند: مردی 
بزوج؛ خویش بشرط گنه است اگر هسری جز تواختیار کن یا شی را توصیح کم 
یا با دیگری غیر تو باشم تو مطلقه باشی؟ فرمود: رسولندا صلی الله علیه و آله 


او ادامه دهد باید از نو او را به عقد نید و مُهربین, 




















و آما الا فیس اه أن بحرم ما حل اش قان 
ما از افا آك» قلا جوت 

4- وروی (عن] محمد بن ملم عن 
«قام رل إلى أميرالمؤيبين لام 


فرموده اند: هرکس سوگندي شود یا آقزاری بندد به چیزیکه مالف دستور کناب 
خداست نا نیست و صطیح نخواهد اضر ای بفع او باشد. 

و سئوال شد از مردی گه گفته است: تا مادرم در قید حیات است هر 
زوجه‌ایکه اختیار کنم همم رف طلاق فیشود مگر پس از نکاح و 
همچین عق نیست مگرپس از ملک. 

2 ۳ عبداللبن سنان گوید: دربارة مردیکه سوگند یاد کرده بود که 
هرنوشابه ای از آب انگور چه حلال باشد و چه حرام اگر نوشیدم همسرم بر من بطلاق 
بریده باشد و همذ برد گانم آزاد باشند از امام صادق علیه‌التلام پرسیدند, آخضرت 
فرمود: اقا حرام را هرگز گردش نگردد چه سوگند ید کرده باشد چه نکرده باشد. وا 
3 انگور حلال راءپر او نیست که هرچه را خداوند حلال دانسته او حرام کند» چا 
که خداوند برسولش میفرماید: «یا ابا ابی م حرم ما حر اله للّه(ای پیمبر 
چرا برخود حرام کنی آنچه را که خداوند بر توحلال ساخته است) ترم : ۲. پس روا 
نباشد سوگند در حرام کرد چوزحلال ویا حلال کردنٍ چیزحرام ويا بقطع رحم. 

ل) -٤۷۵‏ محتدین مسلم از امام باقر عليه الشلام نقل گند که فرمود: مردی در 
ملس امیرمژستان علیهالسلا بپاخاست وعرض کرد: من زوجه ام رادر حال پا کی که درآن 





اقسام طلاق واحکام هر یک ur‏ 


ار 





مات واقع نشده بود بدون شاهد طلاقگفتم حضر تفرد : طلاقت صحیح نیست 
بزند گی خود با وی بازگرد. 

و طلاق به اکراه و اجبار گوتشخمی راروادار کنند بن طلاق و او خود 
نخواهد, صورت نبندد» و در حالتِ مس نیز صخیح گیتنت» و نیز در حالو غضب و 





خشی و همچدین بسوگند وشرط. 

1 ۵۵- بکیرین أعین گوید: از امام باقر علیه‌التلام شنیدم که میفرمود: 
هرگاه مردی هسر خود را در حضور دو عادل طلاق داد در یام عه نمی‌تواند طلاق 
دیگر دهد جز آنکه عه اش تمام شود یا رجوع کند وبعد طلاق دم را بدهد. 

چ 4۷۵۱- مردی نزد امیرمژمنان علهانلام آنده گفت: من هسر خود را 
طلاق دادم» حضرت فره شاهدی داری؟عر ضکرد: نه» فرمود: پی کار خویش 
رود (کنایه از اینکه طلاقت باطل است). 

۷- و امام باقر عليه التتلام فرمود: اگر کار مردم بدست من بیفتد 
طلاق صحیح را بآنان ون میتوانند طلاق دهند» آنگاه 
فرمود؛ چنانچه مردی را بیاورند که با دستورم مخالفت کرده او را سیاست خواهم کرد» 
و هرکس طلاق دهد بدون شرائط EE‏ ناگزیر باید بکتاب و ستت باز 


























۹-- و سین الا 





گردد, هر چند ناحوش دارد. 

2 ۸ سماعة بن مهران از امام صادق عليه التلام در موضیع زن مطلقه که 
کجا باید ام عذه را بسر پا رس جضرت فرمود: در خان ایکه زندگی میکرده, و 
نچه بخواهد بزیارت ود پیش از مشب برود و بعد از نیمة شب باز گردد, ودر 
رون نشود و غیتواند جج روذ تا عڌه اش تمام شود. 

شرح: «حدیث در کا با اند ک فرق نقل شده و آن فرق اینستکه فرموده «و 








ان آرادت 





خرجت بکد نصفت الیل» یعی چنانچه بخواهد بزیارت رود پس از 
زنیکه شوهرش از دنا رفته 





نیمة شب برود» و در آخر خبر اضافه‌ای راجع به حکم 





است دارد». 
42 ۹- و از امام صادق عیه للم پرسیدند از من یذ «والرا اک 
لاتخیبوفن من بيهن ولا يرجن إل أن يتين باجقة شبَینة» (و از 





پرورد گار خود پروا کنید و هسر ملق خود را (در ایام عم از ځانه‌ای که درآ 
سامان داشته بیرون نکنید واو برون نشودجزآنکه کار زشتی از اوسرزند) فرمود: مگر 
اینکه بیعفتی و کار نامشروع جنسی از او سرزند که براوحد شرعی‌جادی میگردد. 
نمیتوان بیرون کرد مگر آنکه زنا 
دهد که در ایتصورت برای اجرای حدٌ شرعی از خانه اش بیرون برند وح را جاری 
سازند و سپس بخانه اش باز گردانند» وبدین معنی خبردلالت دارد پراینکه زنای مطلقه 
در عه زنای محصنه نیست ول خبر از باز گرداندن بخانه ساکت است». 


شرح: «یعنی مطلقه را در ایام عڌه از انه 








اقسام طلاق و احکام هیک ۵ 


ن اف رضي ان 





عسکری عليه اتلام نوشت که زرا شوهرش,طلاق, گنت از دادن نفقۀ یام عته 
دریغ و خودداری نموده و آن زن تاج است آیا حق دارد برای تحصیل روزی از منزل 
بیرون رود و برای کار و رفع نیا بخانة باز نگردد؟ امام عليه للام در پاسخ نامه مرقوم 
داشتند: اگر واقعاً چنین است و خداوند براستی آنرا میداند اشکال ندارد. 
#(طلاق عده) # 

0 طلاق عی آنستکه هرگاه مرد بخواهد سرش را طلاق گوید در حالت 
پاکی زن که در آن مجامعتی صورت نگرفته است در حضور دو شاهد عادل طلاق دهد. 
پیش ا زآنکه زن حائض شود رجوع کند وبرآن شاهد 





سپس در همان روزیا پس از آ 
گیرد» و پس از آن ys‏ و پاک شود» آنگاه وی را در حضور دو 
شاهد عادل طلاق دهد در آن پاکی بدون اینکه با وی مخوابگی کند» سپس هرگاه 
بخواهد قبل از اینکه زن حائض شود رجوع کند وبرآن رجوع شاهد گیرد وبا زن ههیستر 
شود وبا وی باشد تا حیض دم را ببیند» و چون از حیض پاک شد در حالیکه پاک 














شده و در آن پاکی مضاجعتی واقع نگردیده | را طلاق سوم دهد در حضور دوشاهد» و 
چین چدین کیدزن زر کي رو سول نخواهد شد مگر آنکه با 
مردی دیگر به عقد دام ازدوأج کند وبا وی میستر شود (وشوهر دتم یا از دیا برود ویا 
او را طلاق دهد که در اینصورت پر شوه حلال خواهد شد او را بار دوم بزوجیت 
اختیار کند),و کمتزین«عمل,رجوع آنستکه پس,از طلاق أل یا دوم او را یوسد یا 
طلاق را انکار کند (ملاً بگوین" من قصد طلاق تداشتم). و جایز است رجوع بدون 
آرم نیست حتماً شاهد داشته باشد, داشتن شاهد 
تہمت زنا است که موجب حة است ونیزمسألةارث اگرمرگی واقع 
شود, و همچنین حکم دولت وقت که بتواند شخص اثبات کند که رجوع کرد و 
هرکس زوجذ خود را سه‌بار طلاق رجعي دهد یکی پس از دیگری چنانکه گفته شد و 
زن شوی دیگری اختیار کرد و مرد با وی همخوایگی نکرده اورا طلاق داد یا از دیا 
رفت پیش از آنکه با وی نزدیکی کند و زن عته نگهداشت و فارغ شد» برای شوهر 
ال جایز نیست با او تزویج کند مگر اینکه مردی او را بزی بگیرد وبا او همخوایگی 
کند وکام گیرد آنگاه او ا (مطابق شرائط) طلاق دهد یا ینکه عمرش بسر آید و از 
دنیا برود وزن عڌه نگهدارد, سپس | گر شوهر سایق (که او را سه طلاقه کرده) بخواهد 
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ایام مذ کوره جیرد ازدواجش برای شوهر اول حلال E‏ اینکه مرد دوم او را 
بزوجیّت دانمی گرفته باشد وبا او مبستری کرده وکام گرفته باشد و بعد طلاق داده یا 
مرده باشد»و زن عه نگهدارد در اینصورت است که بر شوهر اول حلال میشود و 
میتواند او را بزنی بگیرد» و اگر شوهر دم برده بود نیز حکم آزاد را دارد و در این 
خحصوص وی با مرد آزاد فرق ندارد زیرا خود شوهری است» و هرکس همسر خویش را 
بطلاق رجمی سه‌طلاقه کرد و زن شوهری دیگزآآنختیار کرد (و آن شوی دوم او را رها 
کرد یا برد) سپس شوهر اول او را بعقد,ازدواج خوش"یرآورد و بعد بطلاق رجمی او 
را سه طلاقه کرد, آنگاه زن شوهر سرمی اخیتیار کرد (و او نیزاورا طلاق داده یا مرد) و 
باز شوهر اول او را تزویج کرد و بعد طلاق رجن سه‌طلاقه کردء دیگر پس از ته بار 
طلا ازدواج آن زن با او بپیچ صوزّت تیلال واک بوک 

شرح : «ظاهراً فتوای موف سرحه ال مأخوذ از خبری استکه مرحوم کلیی 
در کافی آورده است از زراره از امام باقر عليه التلام» ودرآن رجوع اؤل را پیش 
حائض شدن زن بعد از طلاق ذکر کرده و لفظ آن چنین است «وراجشها من یه 
ذلگ ان احت. أو بَغڌ ذیگ قَْلّ أن تحیض- ابر», ول مشهور وقت رجوع را در 
اټام عقه داندد و شرط آنکه در پاكي متصل بطلاق باشد نکنند» دیگر اينکه موف 
گویا هیستری را در رجوع اول يجا 
لازم بتذگر است این است که بحکم آیة شریفه که فرموده است «ان عتقها تلا 
تجل له ین بغ ختی تكح روما ٩‏ (پس اگر بار سوم او را 
طلاق داد دیگر پس از آن بر وی حلال نباشد جزاینکه شوهری دیگر کند) وروایات 
بسیاری که وارد شده است زن را که مرد بطلاق رجمی سه طلاقه کرد بر او حلال 
نیست مگر آنکه آن زن با مردی دیگر ازدواج دام کند و مرد از او کام گیرد آنگاه 

















ندانسته, ومشهور معتر دانند, و آنچه در 




















زیاد 





او را طلاق دهد یاخود از دنیا برود پس از تمام شدن عڌه چه عڌه طلاق و چه 





فوت آن زن برشوهر اول ازدواجش بلامانع خواهد بود» و شوهر اول میتواند از نوبا او 
ازدواج کند و شوهر دم قهراً محلل واقع شده است» و باید دانستکه علّل عنوانِ مستقلی 
نیست که انسان باختیار خویش خود را عل قراردهد, زیرا بايد بقصډ ازدواج دای و 
هیشگی با وی پم ناش پیقي و بدا چنچه پیش آندی کرد ی ازنظر احلاق 
همساز نبودند و مرد ناچار پطلاق شدمیا/اینکه عمرش بسرآمد و از دنیا رفت فهراً و 
خودبخود محلل واقع شده است نه آنگه دز حین عقد ازدواج شرط لفظی یا ضمنی 
بطلاق شود یا مرد خود فاص 0 ورن نیز چون مرد این نیت را دارد حاضر شود 
با وی ازدواج کند وہای وین مومسم که عقد تابع قصد است که «المقوڈ 









اه 
تابة و 
واجتماع است و حال خواهد بود و چون ازدواج دام 








ن معنی هرچند مخالف دارد لکن 
حق است وتذ رش ضروری است. والح خن یِسب», 

 )3(‏ 4۷9۱ عبیداله حلبی گوید: از امام صادق راجم به آف «ولا شیکوه 
ضراراًلَِدوا» (زنانتان که قصد زندگی با آثانرا ندارید معظل نگاه ندارید تا در 
حقشان ناروانی کنید) بقره: ۲۳۱. فرمود: مراد آنستکه مرد زوجه اش را طلاق میدهد 
و صبر می‌کند هنگامیکه نزدیک تمام شدن عد اوست رجوع میکند سپس طلاق 
میدهد و ایتکار را سه بار تکرار می‌کند. پس خداوند عرُوجلٌ از چنین عملی بفرستادن 

آیه ی فرموده است. 

(ر؟) ...4۷۹۲ حسن‌ین زیاد گوید: امام صادق عليه اللام فمود: سزاوار نیست 


نشده» و زن با مرد اول ازدواجش جایز نیست, و 
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آن بلق نرات ثم براجتا 
جل عنة إلا أن بلق 







بن مُوسی الرضا غلہماااگلام کتب 


إلى الاب 


برای مرد که زوجۀ خود را طلاق گوید وبا آیتکة به او میلی ندارد رجوع کند سپس 
طلاق دیگر دهد» و این مان راز ات راتکه شداوند عزوجل از آن 
نی فرموده است» مگر اینکه طلاق دهد وبرای زند گی کردن با زن رجوع کند. 

0 ۳-+- حقدین نان گوید: امام هشتم على بن موسی الرضا علیماالتلام 
در جواب یکی از سؤالاتی که کتباً خدمت آتحضرت فرستاده بود فرموده است: علّت 
سه طلاق آنستکه در مهلت و فاصله‌ای که میان هریک از آ: است رغبتی و خواهشی 
از سوی مرد پدید آید» یا خشم او فرونشیند اگر موجب طلاق خشم بوده» و این برای 
زنان ترس و تبیمی باشد و مانعی باشد از اینکه خالفت امر شوهرانشانرا بکننده و زن 











مستحق جدال و دوری از شوی شود برای کاریکه سزاوار نبوده انجام دهد مانند 
اطاعت نکردنٍ از همسر خود, وعلت اینکه پس از نه بار طلاق برشوهرش حرام 
آنستکه عقوبت و زجری باشد تا طلاق را کوچک و امر متعارف نپندارند و زن را 
ضعیف و اسیاب بازی و آلت دست نشمارند که هروقت بخواهند طلاق دهند و هرگاه 





بخواهند رجیع کنند. و زن نیز ناظر و مدټر زند گافی خویش باشد و بیدار و هشیار امور 





1۹۰ 







۶6 و وی 
«ساأَلتْ اتضا عّه‌الکلام 





ناامید باشند. 

00 ۵ - عي رین کیال رگویدز از امام هشت عليه التلام پرسیدم علّت اینکه 
زن سه طلاقه بر شوهر خویش ذیگر علال نیست تا شوی دیگر کند چیست؟ فرمود: 
خداوند عروجلٌ اذن و رخصت داده است مرد دوبار طلاق گید و فرموده: «التلاق 
مرتان فا بتغروب آوتتریخ باخسان» بقره :۰ (طلاق دوبار است و بعد 
یا باید درست با زن سلوک کند و دزی خو ید ش بسربرد» و یا اورا نیکورها کند) 
یعنی بطلاق سوم و چون مرد بکاریکه خداوند نرا ناخوش‌داشته که آن طلاق سوم باشد 





اقدام کرده خداوند او را عقوبت کرده و زوجه‌اش را براو حرام نوده تا بامردی دیگر 
ازدواج و همخوابگی کند و مردم ببیند و طلاق را سبک نشمارند و پپمسران خویش 
زیان نرسانند. 

و مطلقه رجعیه در با سوم مجردیکه حائض شد از شوهرش جدا گشته و براو 
حلال نیست تا اینکه شوهری دیگر کند. 

۵-+>- زراره گوید: امام باقر عله السام فرمود: زن سه طلاقه شده حق 
نفقه وسکتی بر زوج ندارد, و آن برای کسی است که شوهر حت رجوع باو را داشته 
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رباب طلاق الْعانب) < 











ان: «سالته عن 


باشد. 
® *#ر(طلاق غائب) 4 
۹-ابوحزۀ شمالی گوید: از امام باقر علیهالتلام پرسیدم: مردی بدیگری 
گوید بهسر من که در شهر دیگر است بنویس که مطلقه است» یا بغلام من بنویس 





که آزاد است آیا این طلاق یا این عتق درست است؟ امام فرمود :نه طلاق و نه‌عتق 
صحیح نیست جز آنکه بر زبان جاری شود و شخص 
حساب چند ماه غیبت را نسبت بزن داشته» و در حضور دوشاهد عادل انجام شود» و 





آنرا داشته باشد و باید 


این درصورتیستکه مرد در شهری» وزن در شهر دیگر باشد. 

و هرگاه شخص دور از مسر بخواهد او را طلاق دهد اندازه و حدٍ متیکه از 
وی غاثب است تا بتواند طلاق غائب دهد اکثرش 
ومیانه اش سه‌ماه, و کمترش یک ماه است. 

۷ - آری صفوان‌بن یحی از اسحاق بن عار روایت کرده که بامام هفتم 
علیهالتلام عرض کردم: غائی که میتواند در غیاب زوجداش را طلاق گوید متش 


ماه یا شش ماه است» 














r‏ ج ۵- کتاب الظلاق 





چقدر است؟ فرمود: پنج یا شش ماه عرض کردم بجز این هم حڈی دارد؟ فرمود: 
سه ماه (یعنی اگر سه ماه 
۸-و محتندین ایا هزه تقل کرده که اسحاق‌بن عمار گفت: امام صادق 
عليه اتلام فرمود: شخص|غاثب هرگاهآپخواهد زوجه اش را طلاق گوید باید یکاه 
درنگ کند. 
شرح: «در ایک طلاق شخصی, که از زه 
پاکی و حیض بداند در هرحال صحیح است کلامی نیست هر چند 
زن در حال حیض باشد در صورتیکه مرد علم بآن نداشته باشدء اقا آیا جرد غیبت در 
جوا طلاق این چنین کافی است یا اینکه امور دیگری مثلاً مقت غیبت شرط است؟ 
بیشترمتأخرین از فقهاء ما گویند: مق را که مرد علم پیدا کند که زن از طهریکه در 
آن مواقمه حاصل شده بطهر و پا کی دیگری انتقال یافته کفایت می‌کند بحساب عادق 
که زن داشته» و مت معینی ندارد». 
(طلاق کودک) « 
0 ۹-- سماعةین مهران گوید: از امام صادق علیه التلام پرسیدم طلاق 
پسریکه بسن بلوغ نرسیده و نیز صدقه دادن وی چه صورت دارد؟ فرمود: چنانچه طبق 
ت طلاق دهد و صدقه و زکات را در جای خود و بجق مصرف کند و 





الب باشدتمیتواند طلاقو غائب دهد). 








خود دور است و نی تواند حال 





اورا از 












آن برساند اشکالی ندارد و آن جائز است. 
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* (طلاق ناقص القل) « 
0 ۷+- حلبی گوید: از اما سادق بعاتم رسیم : طلاق ناقص المقل 


و کسیکه دیوانه است چه صورت دارد آیا صحیح است؟ فرمود: نه» وباز پرسیدمزن 





اگر چنین بود خرید و فروش و صدقه دادن وی چگونه خواهد بود آیا درست است؟ 
فرمود» ه. 
3 ۷۱>- ابوبصیر گوید: از امام صادق عليه التلام سؤال کردند ناقص العقل 
و دیوانه طلاقش صحیح است؟ فرمود: چگونه است؟ عرض کردم احمق و بی‌عقل 
است. فرمود: آر 








کتاب سرحهالّهس گوید: مراد آنستکه وش از جات 
بدهد اما اگر خود شخص بیعقل طلاق گوید درست نیست و دلیل 








او طلاق 


آن روایتق است 





کمذ کر میشود: 
@ ۲ ->- صفوانبن یحی از ایی خاند قاط نقل کرده که گفت بامام صادق 
علیهالتلام عرضکردم: مردی گاهی می‌فهمد چه میگوید و گاهی نمی فهمد آیا جایز 








1۹4 ج ۵- کتاب الظلاق 





»رات علق ای کم نزمه 
»«لمتوقی عنها زؤجها قبل الا ول وغد م 
۳- وی مد بل افضَیل» عن أي انصباح الکنابی 

عليه اكلام قان: «اذا طلق این 









است ولیش از جانب او طلأق دهد ؟ فرفود :او را چه می شود که خود طلاق نید هد ؟ 
عرضکردم حدود طلاق را نمی‌داند و مطیتن يستم که امروز طلاق دهد و فردا انکار 
کند و بگوید: من طلاق نداد فمود: ول او را نمي‌پیم جز تلا امام و حاکم. 

شرح : «در صوریگهتابت باه مامح دادن طلاق از برای چنین شخصی 
را داراست ول میتاند طلاق دهد ول ثابت بودن این حق برای امام نسبت به چنین 
کسی دلیل میخواهد». 

#(طلاق زوجه‌ای که هنوز نزدیکی ۲ اوحاصل نشده است) ه 

0 *(وحکم زنیکه شوهرش قبل از دخول مرده است) :+ 

۳- ابوالصباح کنانی گوید: امام صادق عليه اتلام فرمود: هرگاه مردی 
زوجه اش را پیش از اینکه از وی کام گیرد طلاق دهد» نم مهره را زن طلبکار است» 
نشده باشد بطور متعارف حساب کنند و تم ثرا بزن بدهد 








و چنانچه مهر ت 





«برکسیکه وسعت دارد مطابق وضعش و برکسیکه تهی دست است مطابق توانائیش » 
و آن زن لازم نیست عته نگهدارد ۰ هروقت میتواند بازدواج کسی که بخواهد درآید از 
هماندم که طلاق جاری شود. 

(5) 4۷۷۹ جابرین یزید جعنی گوید: امام باقر علیهاللام در معنی این آیه که 
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أن فة المع 





ور 


۷۹- و ژوي اد المَيِيّ بَُلغ بدارآژ خایم, وا 
بر بیزهم و خاتو». 


خا مناد هت من تعشوفل فال 
عفر هن و وی سراحاً جیییلٌ» احزاب: 4٩‏ (و چود 
از اینکه با آنپا هیسترشوید طلاق گت در عه ندارید که آنان برای شما 
می صب نایند پس ما بایشان بپرڈازید و روانم خن پدرشان کنید با کمال 
استگی و خرسندی) فرمود؟ با نیکون آا تفت کت بقدر وسع و طاقت مالی خود 
به آنا بابت مهریه بدهید زیرا با کال سرّشكستگي و رنج وناراحتی و اندوه بسیار و 
سرزنش دشمناث باز میگردند بخانه پدرال خود و براستیکه خداوند عُوجل کرم است 
نین است که کرترین شما 
جوافردترین شما است سیت بزنان که در حبالۀ نکاح او درآمده‌اند. 
























وحیا می‌کند و شخص باحبا را دوست دارد و آری 





۷۵- و در روایت بزنطی آمده « بخشیدن چیزی بزوج؛ مطلقه واجب 


است», 





مطلقه اگر حال او باق بود و مر با وی مبستر نشده بود نم مهر 
نشده بود باید مرد بقدر استطاعت خود بطور 


شرح : «زو 
شده را حق دارد و 





متعارف چیزی بزوجة مطلقه اش بابت مهر بپردازد و این فتوای همگان است». 

۹ -و روایت شده است که مرد ٹروتمند خانه‌ای یا غلامی بزوجة مطَ 
غبر مدخوله بپردازد و مرد کاسب لیاسی بوی بابت مهر بدهد» وفقیر یکدرهم یا یک 
انگشتری بوی بابت مهر دهد. 











روسری و مانند ان باشد. 
۷۸- حلبی و ابوبصیر و سماعه هرسه از امام صادق علیه التلام در مورد 








نا پیش از اینکه از آنان کام گیرید و برای آنا مهریّه معین کرده‌اید پس نم آنچه 
کرده‌اید مهر می برند مگر آن 
ببخشد) فرمود: آنکس که ان پدر است» یا برادریا وصي 
پدر ویا آنکسکه از جانب زن یا ول زن وکیل است و اموال زن اختبارش بدست او 
است و برای او می فروشد و تجارت می‌کند. پس اگر یکی از اینان مهر را بخشید 





تیار عقد بدست او بوده 








بلست او بود 








ال است. 
2 ۹>- و در خبر دیگر چنین است که کسی که اختیار عقدٍ زن در یر او 
بوده بعضی را بستاند و بعضی را بیخشد (یعنی میلفی را بگیرد و مبلفی را عفو کند) و 
نمی تواند از مڈ مهر صرفنظر کند و نستاند. 


از امام صادق عليه التلام پرسید: زف شوهرش مرده 





می برد وعڌۀ وفات را بتمام و 
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کمال بایدنگهدارد و چنانچه مهری برای او تین کرد است نم آنرا می برد» و اگر 
مهر معيّن نیست و قراری نداده چیزی نی برد 

و زنیکه شوهر او از دنیا رفتقفقه سکن ندار دگ 

۲ ۷۸۱- شهاب‌بن عبدریّه از امام صادق علیه‌اللام پر 

هر یکصدهزار درهم برای خود کرد و زن مهریه را عرد بخشید و 
بتو مایلتر بودم» و مرد پیش از آنکه با وی نزدیکی کند او را طلاق داد؟ امام فرمود: 
پانصد درهم را از او باز پس گیرد. 
0 ۲-- زرارة از امام باقر عليه اقلم نقل کرده که فرمود: دادن مهرټه 
بزوجه بر مرد واجب است چه با وی نزدیکی بکند چه نکند, و زن فانده‌ای پیش از 
آنکه طلاق داده شود یبرد . 
0۷۸۳- امیرمژمنان عل لام زی را که شوهرش قبل از کامیایی از وی از 
دنیا رفته بود دستورداد که با کسی ازدواج نکند وچهارماه و ده روز عد زب شوهر 
رده را صبر 

و زن مطلقه عده‌اش را از روزیکه طلاقگفته شده حساب می‌کند, و شوهر 

















تَخرج ین تتریها في جذیها؟ تا 
وتتقبظ و تب وتلل الب وتضتغ 








- و ني چک آخر کاو باس 











هرد بر فوت باو رسیده ات 

Mm‏ ۶ - محتدرین حین صقار طی نامهای بامام عسکری علیهالتلام نوشت: 
زی شوهرش از دنیا ره وانرد وی کم وفات بسر میبرد» و نیازمند است و کسی که 
مخارج و هزیئۂ او را در این مت پپذیرد نمی‌یابد و خود کارگر است آیا میتوند از خانه 





برای رفع نیاز و کار بیرون رود و در انا عڌه در جای دیگر باند؟ حضرت در پاسخ 
مرقوم فرمودند: اشکای نخواهد داشت إن شاء الله. 
شرح: «قسمتی از این حدیث تحت رقم 1۷7۰ گذشت». 

2 ۸۵- عمار ساباطي از امام صادق علیه الشلام پرسید: زنی شوهرش مرده 

است در ایام عڌه میتواند از خانه اش خارج شود؟ فرمود 
د» و لباس رنگین پوشد» و هرکار از این نوع 
که خواهد انجام دهد جز اینکه زینت زن شوهردار که برای شوی کنند نکند. 

شرح: «احادیث عار ساباطی شاد و نادر بسیار دارد و فقهاء اخبارش را 

بیشترتوجیه کنند بعنانی که با اخبار دیگران ساز باشد». 
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: آری» خضاب کند, وروغن 
زند, وسرمه کشد» و 





۹-- و در خبری دیگر فرمود: اشکال نیست که زنٍ شوهرمرده در ام 
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عڌه بخ رود و از منزل بدیگر منزل انتقال ید 

*#رطلاق حامل) | 

60 ۷ زراره گوید: امام طادق عليه التلام فرمود: طلاق زن باردار یکی 

است و چنانستکه چون بار بند تاش تهام شده) و از مرد,چدا گشته است و بائن 
شرح: «اين حکم ظاهرا مربوط به طلاق ستّت است نه طلاق رجعی», 

و خداوند متعال فرموده است: «و أولاتْ الأخمال أ. 








جهن أذ َشتن 
حَْلَمُیٌ» (زنان باردار عة طلاقشان تا وقتی است که فارغ شوند) پس چون مرد او را 
طلاق داد و همانروز یا فردای آنروز از حل فارغ شد عڌه‌اش تمام شده و میتواند شوهر 
کند لکن شوهر با وی همبستری نکند تا از نفاس پاک شود. 

و زن باردار مطلقه از میات دوعده گنشتن (سه‌ماه» یا بار نبادن) کوتاهترین را 
اتیار کند و چنانچه سه‌ماه گذشت و نزائید عته‌اش از آن مرد» تمام گشته و لکن 
بزاید. جنانچه فارغ شد از آنچه در شکم داشت قبل ازسه ماه 





حق ندارد شوهر گند تا 


نرزعده‌اش تمام شده است. 





شرح: «این فتوای صدوق و برخی دیگر است» یعنی مرد حق ندارد رجوع کند 











مشهور آنستکه زن مطلق|باردار مجردیکه فرزندش بدنیا آمد عته‌اش تمام شده طول 
کشد یا نکشد و مرد تا مأدامیکه زن اهر فارغ نشده حقرجوع داردا گر چه پس ازسه 
ماه باشد». 
و زن باردار که شوهرشن از دیا رفته (میان چهار ماه و ده‌روز و فارغ شدن از 
حل) باید هرکدام که مدت آن بیشتر است عه نگهدارد, اگر پیش از تمام شدن 
چهارماه و ده روز فارغ شود ع3ّه اش تمام نگشته و باید تا چهارماه و ده روز تمام صبر 
کند, و چنانچه این مدت تمام شد و هنوز فارغ نشده عده اش تمام نگشته وباید درنگ 
نماید تا از حل فارغ شود. 
شرح: «عڌۂ زن باردار شوهر مرده آخر مڌت دوعته است بدینمعنی که هم باید 
چهارماه و ده روز را در عڌه باشد و هم مڌت حل راء و هرکدام زودتر تمام شد صبر 
کند تا آندیگر نیز انجام شود». 
و 4۷۸۸ ابوبصیر گوید: از امام صادق علیهلشلام شنیدم که میفرمود: زن 

ا را e‏ باریم وش سار است به آنکه فرزندش 
فرموده: «لا ضار 
وی و » (نباید مادر درباره 
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ش بزیان و زمت افتد و نیز پدر بیش از متارف برای کود ک متضّر شود, و اگر 
پدر نبود وارث باید در نگهداری کود ک بطورتعرِّ فتار کند بقره: ۲۳۳) نباید مرد 
بسبب فرزند زیا ویا بسبب شیر دادن مادر بقرزنگم وزن حق ندارد بیش از دو 
دور کامل سال حق رضاع گیرد و چنانچه مرد خواست فرزندش از شیر با زگفته شود 
قبل از تمام شدن دوحول با رضایت,مادر نیک آست و مراد از فصال از شیر با زگیری 
است. 

0 ۹-- ابوالصباح کتافی گوید: امام صادق علیهالتلام دربارۀ زنیکه حامله 
است و شوهرش از دنیا رفته فرمود: از سهم میراث فرزند که در شکم دارد هزین 
زندگی اورا میدهند. 

0 ۰-+>- و در روایت سکوفی است که گفت: امیرمژمنان علیهالتلام فرمود : 
زینهزندگی زو حامله شوهر مرده را از اصل ترکه میدهند تا فارغ شود. ول آنچه من 
بدان فتوی می دهم روایت کنانی است (که گذشت). 

«زن شوهرمرده که پار ندارد به اجاع ز 















شح ندارد, وزن باردار شوهر مرده 
نیز در مال شوهرش که از دنیا رفته نفقه ندارد» و آیا از نصیب فرزندش که در شکم 
دارد نفقه اش را میتواند بردارد یا نه میان روایات اختلاف است» و میتوان جع ميان 


روایات کرد باینکه اگر زن ححاج است باید از مال فرزندش بدو داد که هزینه کند و 











اج نبود فی تولف از مال فرندیکه در شکم چارد 
@ ۱-- متلین_قیس گوید! امام باقر عليه الام فرمود: امیرمزمنان 
علبهالشلام در مود زنیکه در الا مل شوهرش را از دست داده بود و پیش از گذشتن 
چهارمه و ده ر وز اذ مل قرغ کک وات وکر کرد بو حکم فرمود: مرد زن را رها کید 
تا مدت تمام شود» آنگاه اگر اختیارداران خواستند آن مرد 
به عقد جدید در آورند و اگر نخواستند وی را نگهدارند وبوی ندهند, و چنانچه مرو 
مهری پرداخته است بدو باز گردانند. 

شرح: «اين خبر دلالت دارد که ۱ عقدی در عڌه موجب حرمت دای 
راھد بود البته در صورتیکه جاهل بحکم حرمت باشند ودخول واقع ز 

۲ح عبداارحن بن حجًاج از امام هفتم عليه اتلام پرسید» حامله‌ای را 
که شویش طلاق داده است اگر زن حل را سقط کند یا در حال مضعه گی طفل 
ساقط شود آیا عڌهاش تمام است؟ فرمود: از هرراه که روشن باشد که آن سقط حل 
بوده است, علهاش بدان تمام گردد هرچند خون بسته و مضته باشد, گوید: و از 
آحضرت شنیدم که میفرمود: هرگاه ی زوجه اش را طلاق داد و زن ا3عاء کرد که 
حامله است باید لُه ماه درنگ اید چنانچه حل ظاهر شد و فارغ گلت عته‌اش تمام 





ند آن زن را بو 








«باشد» 
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رأة الحای ها وبا له 








اث‌بن ابراهم از اقاتصَاوق نش از 
علهم الشلام روایت کرده که آحضرنت فرموده:کمترین مقتجل شش ماه است و 
بیشترش دوسال. در پاره‌ای از نسخ «یگسال ست 





شرح: «باید دانستکه غیاٹ امامی مذهب 
) 6۷۹4- منصور صیقل گوید: به امام صادق عليه انلام عرض کردم: مردی 
هسرش را در حال حمل طلاق می‌دهد؟ حکش چیست؟ فرمود: طلاق بدهد» عرض 
کردم بعد می تواند رجوع کند؟ فرمود: مانعی ندارد رجوع کند» عرض کردم: پس از 
رجوع می تواند تصمیم بطلاق بگیرد؟ فرمود: نه» تا زمانیکه فارغ شود صبر کند. 
شرح: «بدین خبر اشکالاقی شده و شرحش در کتاب مسالک الافهام شهید 
عليه الرَجة ذ کر شده است بدانجا مراجعه شود», 
(راع) ‏ 6۷۹۵- از امام صادق علهالتلام سول شد: زنی دارای حل راء شوهرش 
طلاق داد و بعد رجوع کردء بار دوم طلاق داد و بعد رجوع کرد» بار سوم نیز طلاق 
داد؟ فرمود: از مرد جدا شده وحق رجوع تمام گشته است وبروی حلال نیست» تا با 


ول تویق شده است». 











rt‏ ج ۵- کتاب القلاق 





- رزوی أخمد بن مُحگي 


دیگری ازدواج کند و وی میرد یا او | طلاق دهد آنگاه پس از گذشتن عذه بر شوهر 
اول حلال میشود, 

شرح : «شیخ وس ستغلیه لمعب فزئوده: این خبربا اخباریکه گوید طلاق 
زن باردار یکی است منافات ندارد زیرا در آنا مراد طلاق سّت است نه طلاق 
رجمی». 

« (طلاق غیربالغه وطلاق زن یائسه وطلاق زن درحال استحاضه) 9 
0 # رو طلاق آنکه سه‌ماه خون نمی بیند و سه‌ماه می بیند) * 

۹+- محتدبن حکم گوید: به امام هفتم عليه التلام عرض کردم: زن 
جوانی را که خون نی بیند و همسالان او حائض میشوند شوهرش طلاق گفته است 
عدّه‌اش چه مت است؟ فرمود: عڌه اش سه‌ماه است. 

۷- و محتدبن حکم از متدین مسلم بازگر کرده گفت: شنیدم امام 
باقر عليه للام دربار زن ياه که شوهرش او را طلاق داده فرمودند: عڌه ندارد و 
میان او وشوهرش جدانی حاصل گشته است یعنی طلاق بائن است. 

۸- عبیدالّه حلبی گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: عه زن مط 
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یاه و مستحاضه ایکه مرتب خون می‌بیند,.و زن.جوانیکه سه‌ماه پی‌در پی حون 
نی بیند سه‌ماه خواهد بود, و آنکه حیضش بطور عادی است عه إش سه حیض است. 
9 ۷۹- و در روایت جیلن"ذراج: از یک یار 5و امام باقر یا صادق 
علیمااللام آمده است درباره مردیکه زن غیربالفه خود را که با وی هبستری کرده 
است طلاق گفته وزن درستی است که امثال او آبستن نمی شوند, ودربارۀ زنیکه دیگر 
بض نی بیند ویاشه شده و سالان او حامله فی شوند فرمود: هیچکدام عته ندارند. 
ط) 4۸۰۰- زراره گوید: از امام صادق عليه التلام: پرسیدم زنیکه سه سال یا 
چهار سال یکبار حیض می بیند عته اش چیست؟ فرمود: سه‌ماه عڌه نگهدارد» بعد 








ا گر خواست شوهر کند. 
@ ۱ح محمدبن مسلم از یکی از دو امام باقر یا صادق علیماالشلام روایت 
کرده که فرمود: زنیکه در هرسه ماه یا یکسال یکبار حائض می شود و مستحاضه 





آنکه مرب خون می بیند و زوجه‌ایکه بخد بلوغ نرسید و آنکه گاهی حائض میشود و 
عادت ماهانه می بیند و گاهی نی بیند» و زنیکه از زائیدن و حاملگی مأیوس شده با 
اینکه ستش مقتضی حل است» و زنیکه بکلی از عادت افتاده ول ستّش به یاسکی 











ج ۵- کتاب الظلاق 






عليه الشلام «ع الي 
: تیان فده اي كلا 


نرسیده, و زنیکه گاهی خو کمرگی مشاهده می‌کند در بارۀ تمامی این زنان فرمود: 
عدّه ایشان سه ماه اس 
۲>- زراره گوید: امام باقر علیهالتلام فرمود: زن مطلقه که حبضش 
عادی نیست بیکی از دو ام عڌه اش تمام میشود» اگر سه‌ماه تمام خون ندید و حائض 
EE‏ 
حیض سه‌ماه فاصله نشده بود عته اش تمام است. 
ابن بی عمیر گوید: جیل بن دراج این خبر را چنین تفسیر کرد و گفت: 
چنانچه سه ماه یک روز کم براین زن بگذرد و خون ببیند» سپس پس از پاکی 
سه‌ماه‌یک روز کم بگذرد و آنگاه حون ببیند, و باز پس از پاک شدن سه ماه یک 
روز کم بگذرد آنگاه خحون ببینداين زن بای این ایام همگی را عّه نگهدارد و ایام 
عڌه‌اش به سه‌ماه ال تمام نمی شود, و چنانچه سه‌ماه تمام بگذرد و خون نبیند عه اش 
سه‌ماه تمام شده وا شوهر جداگشته و حق رجیع تمام شده است. 
1 ۳- ابواتصباح کتانی از امام صادق علیهالتلام از زب 





نشد عڌه‌اش تمام است و از 
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سؤال کرد که عد طلاقت یکی گوتة انت؟ حضرت فرمود: بنگرد 
آنزمان که حیضش مستقم بود و در رما عادّت صوص داشټ اسه بار آنزمان عادت 
را ی کند بعد ا گر خواست شوهر اختیارناید. 

6 ممّدبن مسلم از امام علیه‌التلام از عه زن مطلقه مستحاضه 
پرسید» امام فرمود: باندازه اام پا کیش با یک روز کم یا زیاد صبرمی‌کند اگر حانض 
نشد, بزنهای قبیله اش می‌نگرد و مانند نا ایام عڌه خود را عسوب میدارد. 


ن پنجاه سالگی رسید دیگر 











#(طلاق مردیکه لال است) * 

0 ۹ احدین عمّدبن آی نصر بزنطی از امام هشتم پرسید: مردی دارای 
هسر است و زبان خود را بسته وسخن فی‌گوید فرمود: آا لال است؟ عرض کردم: 
آری و از وضعش میدانیم که زوجه‌اش را دشمن دارد و زندگی با اورا خوش ندارد آیا 
ول او میتاند از برای او زوجه‌اش را طلاق دهد؟ فرمود: نهء ولیکن خود بنویسد و 
شاهد نیز بگیرد, عرض کردم خداوند شا را سا نگهدارد اين شخص نمی تواند بنویسد 





هن ما کت ین گراهیم و ید 







۷ - رزوی ا 
«تاأث لخن عليه اكلام 


و خود نی شنود چگونه طلاق دهد؟ فرگود :| همان طریق که امور دیگرش را می فهماند 
مدل همینکه گفتی زوجه امن رانا وبا او در ستیز است. 

و پدرم - رضی له هتم در رساله اي که برای من فرستاد فرموده شخص لال 
هرگاه بخواهد همسرش را طلاق دهد روسری او را برگیرد و برسرش اندازد و بنماید که 
تو برمن حرام شدی» و هرگاه بخواهد رجوع کند روسری از سر وی برگیرد وبنماید که 
برمن حلال گشتی. 

شرح: «اين فتوا مضمون خبریستکه در کتاب کافی از سکونی از امام صادق 
عليه التلام نقل شده است که آتحضرت فرمود: شخص لال مقنمه و معجر زن را بردارد 
و برسراوافکند و ازوی جدای و کناره گزیند». 

٭ (طلاق پنہان) « 

0 ۷- عبدالتهن‌ین حجَاج گوید: از امام هفتم عليه الستلام پرسیدم: 
مردی با زنی پهان از خویشانش ازدواج کرده و زن در خانة خویشان خود می باشد و 
در منزل شوهرش نیست» و مرد تصمیم گرفته است او را طلاق دهد اقا دسترسی باو 

اپاک می شود و همچنین چه زمانی پاک می‌گردد؟ فرمود: این 
شخص مانند شخص دور از اهل خود است و طلاقش ماتندطلاق غائبء بحساب ماه 





ندارد تا بداند چه وة 
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طلاق دهد» و شاهد نیز بگی گوید: عرض کردم بفرمائید اگر بعض اوقات بوی 
دسترسی داشت و بعض اوقات ات اا وشن ۲را بدان دچ کند؟ فرمود: هرگاه 
یک ماه تمام بگذرد و وی را ملاقات نکند صبر کند تا اول ماه آینده آنگاه با شاهد او 
را طلاق دهد و بعد آن ماهیکه در آن طلاق واقع شده بنویسد و دو مرد شاهد گیردء و 
چون سه ماو تمام گذشت پس فراق میان آن دو حاصل شده و زمان رجوع گذشته و 





مرد مانند دیگران است» و براو نفقه این سه‌ماه که زن در عه بوده واجب است. 

# (زنانیرا که درهرحال میتوان طلاق داد) # 
0 ۸- اسماعیل‌بن جابر خثعمی (که بتصحیف در متن نسخه‌ها جع 
ثبت شده است) گوید: امام باقر عليه السلا فرمود پنج گروه از زنان را در هرحال 
ران طلاق داد ۱-حامله‌ای که حلش آشکاراست ۲-آنکه شوهرش از او کام 











نگرفته است. ۳-آنکه شوهرش از او دور است و در شهر دیگر بسر میبرد. 6 -زنیکه 
حیض ندیده است. ۵سآنکه بسن یأس رسیده و دیگر حامله نخواهد شد. 
3 ۹ و در خبردیگر «و آنکه از حیض مأیوس شده است». 





e‏ ج ۵- کتاب الظلاق 


وازن تراما 





یا طلاق را بزوجه دادن) * 

س سرضی الله چ در رسام ائ که برای من فرستاد فرموده ای فرزند 
عزیزم بدانکه اصل در اختيالرطلاق بزن دان ین بود که خداوند متعال در مورد سخنی 
که یکی از همسران پیغدبرشصلی الله علیه و آلم بر زبان رانده بود و آن سخن بر 
خداوند گران آمده بود ومولع را دستور کرو که ار نان خود کناره گیرد تا نزدیک 
یکاه» رسوشدا صلی اللّه علیه و آله بیست و نه روز گوشه گیری نود و در مشربه ام 
ابراهم (که در حوالی مسجد قبا است) منزل کرد 


ال ي تن ازواجت وذ شن رن 
۳ 












ترذن اش ورَُوله والذار 
ن الله أعة بلشخینا ات یو أ جرا عظیم» (ای پیمبرما ان خود 
بگو اگر شما زدگانی و زد و زیور دنا را طالبید بیایید تا من مهر شا را پرداخته شا را 
رها کنم بخویی وخرسندی و اگر طالب خدا و رسول او و مشتاق سرای آخرت هستید 
همانا خداوند نیکوکاران شما را در قيامت أجر بزرگ عطا خواهد فرمود) احزاب: ۲۹. و 
آن زنانبخدا و رسولش را اختیار کردند و طلاق واقع نشد» و چنانچه ميل خود را برخدا 
و رسول ترجیح میدادند لبته فراق حاصل می شد و مطلقه می شدند. 

شرح: «اين کلام مضمون حدیثی است که کلینی -رحه‌الله در کتاب 
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۰- و في روا 














صلی الله عليه وآله: لا تفیل و أنت رشون اشو؟! 






لار صل ا عليه وله بنا 
:ھا لها ا کن 
إل قول جر غظيمأ» 


طلاق کانی از عیص‌بن القاسم از امام مدق عليه الام تقل کرده است». 
7[ ۸۱۰- و در روایت ایی المابام کیان جچٹینااست که یکی از زوجات 
رسولندا صلی الله عليه و آله بنام رنب اعتراضاًپاحضرت گفت: به عدل رفتار غی‌کنی 
با انکهپیامبر خدانی» و دیگری بنام حفصه گفت: گز او ما را طلاق دهد درقوم خود 
همشانان خود را ازقریش خواهم یافت» این مطالب موجب شد که تا مق 
روز جبرئیل نازل نگردد و وحی ای ازل نشود و بر خداوند این 
برسول گران آمد و بعد این یه «یا ها اي ف لا آخر را فرو فرستاد» و 
زنانخدا و رسول را پسندیدند طلاق واقع نگردید و چنانچه خود را اختیار می‌کردند 
البته مطلقه بودند. 
GG)‏ ۱)- عقدبن مسلم گوید: امام باقر علیهالتلام فرمود: اگر مرد زن را 
بطلاق کند و امرطلاق را بدو سپارد و این در حال پاکي زن که در آن با وی 
نزدیکی نکرده است نباشد و در حضور دوشاهد عادل صورت نگیرد و زن طلاق اختیار 
کند فائده‌ای ندارد و میان آن دو فراق حاصل نشده است» و اگر او را در حال طهر 
غیرمواقعه و حضور شاهدین عير سازد پس زن عر است و چنانچه رهانی خود را اختیار 














وه 

















ج ۵- کتاب القلاق 


علیه الام م ني رب خر ثرا 





کند یک طلاق واقع شده و مرد حق رجوع دارد و اگر شوهر را اختیار کند طلاق واقع 
نشده است. 

شرح: «علاء اهل شتت چنین بر را که تفویض امر طلاق به زوجه باشد و 
طلاق کند جائز و افد شمرهه‌اندا و گویند: اگر زن گفت من رهائی را 
می خواهم طلاق واقعٌ شده است, أا ازفقهای مذهب امامّه پاره‌ای آنرا با 
شرائطی جالز دانند و پاره‌اینه» و جهت تلف فتاوی اختلاف روایات است», 
 )(‏ 4۸۱۲- حسن‌بن زیاد گوید: امام صادق عليه الام فرمود: طلاق چنین 
است که مرد بزوجۂ خود بگوید یکی از دو امر را اختیار کن یا بقای زناشون یا 
طلاق» پس اگرزن طلاق را اختیار کرد ميان آندو فراق حاصل شده (و طلاق بائن 
است و مرد حق رجوع ندارد) و اگر بخواهد باید مانند مردان دیگر او را به عقد جدید 
در آوردء ول اگرزن شوی را اختیار کرد طلاقی واقع نشده» یا مرد به زوجه اش بگوید 
تو را طلاق داد هرکدام از این دوقسم را انجام دهد زن بروی حرام است» و هیچ 
طلاتی یا ُلعي یا مباراتی یا خیری واقع نشود مگر در حال طهر غر مواقعة زن و در 
حضور دوشاهد عادل. 





مرد نب 








شرح: «خُلع و مبارأة توعی طلاق است و بعداً شرحش شواهد آهد». 
۳>- عبیدانه حلبی گوید: امام صادق عليه التلام در مورد مردیکه اختیار 
بزوجه یا پدر زوجه یا برادر زوجه اش و یا ولیّ زوجه بسپارد» همه دریک 











اقسام طلاق و احکام هریک r‏ 





پایه اند اگرزن راضی باشد. 

٤-فضیل‌بن‏ یسار گوپڈ: از انام باق عليه التلام پرسیدم: مردی 
بزوجه‌اش گفته است اختیار طلاق را بتو دادم ویش در هماندم رهائی خود را 
اختیار کرده؟ حکم چیست فرنود:ءینکار جایز است و زن رها است» گوید: عرض 
کردم آیا اگر شوهر در اتام عقه عمرش ر مد و ادا رق 
فرمود: آری و همچنین اگرزن از دنا رفت مرد از وی ارث می برد. 
 )6(‏ 4۸۱۵- غتدین مسلم گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: زن را عر 
بطلاق ساختن کاریستکه خداوند دربارث رسواش و خصوص او صلی الله عليه و آله 
فرموده و عمومی نیست. 











ر از وی ارث می برد؟ 














# (مبارات) ٭ 

شرح: «مبارات اصلش در لفت از بر میباشد و معنی مفارقت و جدافی 
می آید» و در شرع نومی طلاق بائن است و هنگامی است که زوجین هردو ازیکدیگر 
بیزار باشند در مقابل طلاق حلع که تنا زن اظهار بیزاری میکند و مباغی می پردازد و 
شوهر وی را طلاق می دهد» ول در مبارات» مرد تنا مهری که پرداخته است یا اید 





بگیرد و طلاق دهد و آن بان است و مرد حق رجوع ندارد». 
@ ۹ح حتاد از حلی نقل کرده که گفت: امام صادق عليه التلام فرمود: 












۳4 
«العی 






آن وك امه رو 
۳ 





مبارات آنستکه زن بشوهر پگزید هه است از آن توو مرا رها کن و مرد او را رها 
کند جز اینکه مرد بگود: چنانچه ام چپزی ااژ بخشش خود بازگشتی من مالک 
هسری توهستم کنایه از ایتک رئ شواقم کرد. 

و روایت است ,کم مد في تون بیش اژمهری که معیّن کرده از زن بستان 
اگر کمتریستاند اشکال ندارد» و در مبرات مرد حق رجوعندارد(و از این نظرطلاق 
بائن حسوب میشود). 

# (باب نشو ٭ 

شرح: بار وظیفه شانه حالی کردن و اطاعت نکردن زن از شوهر و 

اداء حق نکردن مرد نسبت بهمسر خود می باشد». 


E ® 








صلحا واصلع یله yy‏ 
وی دوری گزیند عیب ندارد که هردو با هم از سر صلح و سازش درآیند زیرا صلح 
بهرحال بهتر از نزاع و کشمکش است) (نساء:۱۲۸) و آن چنانستکة زنی شوهری دارد 





n ا‎ 






تیه في فرابه وهو ما قان الله 
و زرف في التشاجع و اشرف» 
الوا عبر ضزباً ریا «فإن أ 
گیرآ». 





که او را خوش ندارد و میخواهد وی را طلاق دهدء پس زن شوهر را گوید: مرا طلاق 
مده و مهرټه ام را از تو نمی خواهم و حق شبانه‌روز خود را بتو بخشیدم این برای هرد 
گوارا و بی اشکال خواهد بود» و این مطلی شبن صالح از زید شخام از امام 
صادق علیهالشلام نقل کرده است. 

و هرگاه زن اطاعت ننمود ماد مرده پس این جلع باشده و اگر نشوز از جائ 
زن شد و در بستر از اطاعت, امتتاع ورین همانستکه خداوند عْوجل فرمود 
«واللاتي تخاو حورش تبون قوف آلشاجم واضربشن» (و 
آنزنانیکه میترسید از اینکه نافرمانی کنند پس پندشان دهید» و انا دوری گزینید در 
شان) نساء: ۳۵ و هجران آن باشد که در رختخواب بدو 
پشت کنید» وضرب آن باشد که با چوب مسواک یا شبیه آنبزنیدشان زدفی آرام ونر 
وا عَلَيهِنٌ سبلاً ! لا کیرآ» (پس اگر 
مطیع شدند جوید برایشان راه آزاری زیرا خداوند برتر و بزرگ است), 

شح «خطاب در «واللاتي تخافون» با که است چنانکه در آیۀ بعد 
می فرماید «فابعٹوا حکماً ین آهیه وکسم ین أهلها» و چون خطاب با حاکم 
باشد حق او است و درشأن او است که زنرا نصیحت کند تا از سرش اطاعت فاید 
و چنانچه تمکین نکرد» برد دستور دهد که از او در بستر کناره گیرد تا شاید این 
ی‌اعتدنی سیب بخود آمدن زن شودء و اگر از اینراه تفیق حاصل تشد حکه حق دارد 
دستور دهد زن را برای عام تمکین بزنند» و زدن حق شوهر نیست و اگر کسی بظاهر 


























1 ج ۵- کتاب الاق 








و الیل معا و 
ن أهيا» 


سرقت و زنا و قذف نیز طاب با جیع مسلمانان است چنانکه فرمرده: «التارقة 
اظمُوا ند َهُما» و نیز «الرايية وان ابو اكل واجد يلها 
ما E‏ و هکذا «وَالَيْينَ یر المَخضنات میا توا -ال- قاجيدۇفم 
تمانین جَلْدةٌ» آیا در اینگونه موارد خود انسان بدون إذن حاکم میتواند حد جاری 
کند؟ یا هرکجا که منفق ویا مشرکی یاف گردنش را بزند و گوید قرآن می فرماید 
«اقاوهُم حیث حَیِتْ وج وم» _وپر واضح است که خطاب با اولیاء امر است» و 
مرد باید در صورت نز کف شات برد و مسئولین امربدادخوامی اورسیدگی 

















ممع البیان نقل کرده بو ذکر,سند ومولوم یتست با چوپ مسواک یا ریعان زدن 
وأمشالهسا اگر در پان و نم شب آجام شود اثری در جسم یا روح ناشزه بگذارده 
بنظر میرسد چون مورد خطاب آیه برایشان روشن نبوده ناچار شده اند که چنین خبری را 





از قول معصوم نقل کنند» اگر نگوئي بیشتر و کلیة بای که خطابش بصیفة جع است 
اگر دقّت شود خطاب بسئولین دولت اسلامی است نه به فرد فرد مسلمانان» و أساسا 
زدن‌شوهرزوجه اش راء که ازاونشوزدیده وازاطاعت اوسر پیچی نوده است‌زن 
ناشزه را اصلاح نمی‌کند, ول کار را محکه کشاندن و زن را در حکه مورد عتاب قرار 
دادن چون با حییّت وی سروکار دارد او را میترساندو از نافرمانی باز میدارد نهباچوب 
مسواک در پنہانی او را زدن ویا با چوب رین نوازش کردن». 
«ریاب شقاق) * 
سوی ن و مرد هردو صورت می گیرد و آن چنانستکه خداوند 
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ین آهلها» (و اگر بترسید از ناسا زگاری یا زو شوهرش پس دو داور بفرستید 
یکی از سوی مرد و دیگری از جانب()(نیاه:۳۵) یکی را برد بپذیرد ودیگری را 
زن» و این دو شور کنند, تصمي بطلاق گیرند یا صلحء هرچه باشد, پس اگر رأیشان 
بصلح قرار گرفت لازم نیست از زوجین نظرخواهی کنند» ول اگر خواستار طلاق 
شدند بای از زن و مرد هرد نظرخواهی کنند و آنان شرائط را امضا ایند ۰ 7 

۷- عبیدالله حلی گوید: از امام صادق عليه التلام معنی این آیه را 
پرسیدم «قابتوا حکاأ تاآخر» فرمود: حکَین حق ندارند بدون امضای زن و مرد 
طلاق را اجرا کنند و اگرآنان پذیرفتند هرشرط شرعی را که حکین مینمایندلازم الوفا 
است» و اگر خواستند وفاق یاد کنند یا فراق هردو جایز خواهد بود. 

ملف این کتاب رحةاله علیه- گوید: بدینجا که رسیدم یادم آمد از 
مباحثه‌ای میان ھشام بن حکم با یکی از الفین در مورد حکین در وقعة صقن 
عمروین عاص و ابوموینی اشعری و خوشم آمد که آنرا در اینجا ذکر کنم هرچند از 
موضوعات این باب کتاب نیست که عنوان کرده‌ام» مالف گفت حکین هینکه 
قبول حکیّت کردند دلیل است که میخواستند ميان دو طافة مسلمان را اصلاح 















کنند, هشام گفت: چپیٹ نیست/پلگماراده و قصد اصلاح را در ميان آن دو گروه 

نداشتند, خالف گفت: این سخن رازآچه روی می‌گون؟ هشام پاسخ داد از لام 

خداوند عزوجل دربارة حکتنتانجا رآ که می فرماید «اِنْ پُریدا اضلاسا بولق اله 

بیشها» اگر راسق) اصن داش خجاوندمیان آہا آشی می انداخت, کون 
که اختلاف کردند و بریک امرتصمي نگرفتند و خداوندمیان آندو مریی ایجاد نکرد 
دانستم که آنها قصدٍ اصلاح نداشتند. و این مطلب را ابن یی عمیر از هشام نقل کرده 
است. 

2 ۸- علي ن آی حزه گوید: از امام هفتم سؤال کردند: زی دارای شوهر 

است و مرد پس از ازدواج عقلش صدمه دیده و یا دیوانه گشته است (زن چه کند)؟ 











فرمود زن میتانداگر بخواهد خود را ازوی جدا سازد و رها شود. 
شح: «مراد آنستکه زن حق دارد عقد را فسخ کند» نه آنکه خود را طلاق 
جنون یکی از موارد جواز فسخ عقد ازدواج است». 
( 5 4۸۱۹- ودرخبری دیگر آمده که جنون اگربحتی رسید که وقات ناز را 
نمی شناخحت بفسخ میانشان جدانی حاصل میشود» ول اگر اوقات غاز را می شناسد زن 
باید صبر کند و گرفتا رشده است. 
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۰ - وی علي 
غل لكام آل تاد: «بي ای 
قسما و لوط فراشك من تخر فزذ 
ان یاه 7 
۹- و في روانة تاد عن اي عن آي 








ث له هتا حر له آن يلها و حر 4 ما 


«رباب طلاق شل « 
شرح: «شلم آنستکه زن شوهرا ھی پسند ی حاضر نیست با وی سلوک و 


زندگی کند» لذا ما به شوهرمیبختادمهره اش با چیردیگری- و طلاق می‌گیرد؛ و 
شرط آنتتفرزن از مرد است و اگر هت لت ذیگری باشد حلع نیست. 

و نیز شرطست که زن برق تال ایح نه اینکه بر وی تنگ 
گیرند تا بدادن مال راضی شود زیرا خداوند از این نبی فرموده است». 

1 4۸۲۰- یمقوب‌بن شیب گوید: امام صادق عليه لام فرمود: در طلاقی 
خلع هرگاه زن برد گفت: از ناحیةتوهیچوقت خسل جنابت نکم (کنابه از اینکه با تو 
هبسترنشوم) و سوگندت را ترتیب اثرندهم (یعنی | گر مرا سوگند دهی که فلان عمل 
را انجام ده نخواهم کرد) و مکن است مرد دیگریرا در بستر تو بخابنم که از آن 
ناراحت شده و رنج ری پس اگر چنین کلماتی را بر زبان جاری کرد بر مرد جایز 
است که او را رها کند و هرچه زن بدو بخشيده بستاند. 

۱- و در روایت حتاد از حل آمده که امام صادق عليه السلام فرمود: 
عه زنیکه بخلع جدا گشته عڌۀ مطلقه است» و لفظ آن کفایت از مت می‌کند بدون 
اینکه لفظ طلاق را بیاورد» و زنیکه بطلاق خلع رها شده) خلمش صحیح 
نیست مگر اینکه بشوهر خویش بگوید: سوگندت را انجام نمی دهم و فرمانت را 














۳۰ ج ۵ کتاب الظلاق 


ققان: لا سکن ها وله و سل عن | 


۳- و في رواة محمد 





ب نمیسازم تا غسل بر من واجب شودء و در رختخواب 
تو مرد دیگری را میآورم»- ون تو رکس را بخواهم بخانه ات راه می دهم» و 
مردم قبل ازین بکتر از ایی ,کلمات او را رهاپې‌کردند» و چون زن چنین سخنانی را 
بگوید بر مرد حلال اسك هرجه از او بگیرد وآو را رها کند» و البته حق دو طلاق 
دیگر برای مرد باق است و شُلم یک طلاق حسوب می شود» و نیز آحضرت فرمود: زن 
اید شروع بکلام کند که دلیل باشد او ببقاء زناشوفی حاضر یست» بدون اینکه خود 
متوجّه باشد» یا شوهر باو بیاموزد. 
۹0 ۲-رفاعة بن موسی از آتحضرت علیهالتلام پرسید: آیا زن مُختلقه حق 
نفقه و سکنی در یام عڌه دارد یا نه؟ فرمود: نه حق سکنی دارد و نه 
۳ 





۴- عتدبن مسلم گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: هنگامیکه زن 
بشوهر خود گفت: دیگر فرمانت را اطاعت نخواهم کرد چه توضیح دهد چه ندهد برای 
مرد حلال است آنچه را که زن برای دادن طلاق به او می بخشد» و مرد حق رجو 





نخواهد داشت. 


و برای شوهر جایز است بیش از مبلغی که بصداق بزوجه‌اش داده از وی 





اقسام طلاق و احکام هر یک ۳ 





رت 


برد بغ الأزبقة ار 5 










بگید او را طلاق دهد برای اینکه خداوند فرمده: ممم ألا تیا دود ال 
فلا متام ام لها فیماً ت به» |(اگر ہے آن وارد که حدود ای را بر پا 
ندارند گا برآندو نیست در آنچه برای رهاق "ود می پردازد) بقره: ۲۳۰. 
ول در مبارات چنین نیست و مرد ن توان بیکیرزرآن صیدای که‌پرداخته باز گیرد زیرا 
در طلاق لع زن بکلام آغاز کرده و نا خوآهانی شود را بر موده است. 
# باب ایلام) # 
شرح: «إیلاء در لفت سوگند یاد کردن است مُطلقا.و در اصطلاح شرع 
آنستکه مرد بهمسر دامی خود بَسم جلاله بگوید: وال تا فلان مقت با تو سر 
نخواهم شد» و اگر مدت بیش از چهارماه بود شرعاً آنرا ایلاء گویند و احکامی دارد 
که ذکر خواهد شد». 

9 4۸۷4- عبیداله حلی گوید: از امام صادق علهالتلام پرسیدم: مردی 
یکسال ترک فراش زوجة خود کرده بدون اینکه اورا طلاق دهد یا سوگند یاد کند, و 
پا وی هبتر تشه استه فرود؛ ند همرشی رود ی اگر سرد ده اشکال 
ندارد). و نیز فرمود: هرمردی که سوگند یاد کند که با همسرش همخوابگی نکند و آن 
چنانست که میگوید: «واله تا قلان مت باتو دریک بسترتخسم» یا یگوید: «ولله 
کاری کنم که تو را بخشم آرم» و آن کار را انجام دهد پس باید چهار ماه درنگ 




















زد دیق ی آم نام الشنیمین با 






یعنی با زوجه‌اش آشتی فود مطلب تمام است و خداوند غفور و 
رحم» و اگر از سوگدش باز نگشت او را بور بطلاق کنند» و تا وقتیکه او را 
بازداشت نکرده‌اند طلاق,وافع نمی‌شودهرچند پس از چهارماه باشد» و پس از 
بازداشت او را مجبور کنند یا آشتی کند یا لاق دهد. 

و روایت شده است کهاگز وی بازگشت یعنی حاضر شد با زوجه در بستر 
رود و از او کام گیرد راد صنل رشبو م و ال دربازداشتگاهی که از ني تریب داده 
باشند او را زندانی کنند ودر آب و غاا بروی سخت 

و نیزروایت شده که اگر امام مسلمانان ویرا بطلاق دادن هسرش فرمان داد 
واو اطاعت ننمود گردنش را بزنند چون اطاعت امام را نکرده است. 

شرح: «در کاف و تبلیب روایق از خلف‌بن حتاد از امام صادق عليه التلام 
نقل شده است که فرمود: «شخصیکه سوگند خورده با عیانش هبستر نشود یا باید از 
ریش باز گرد و اد طلاق دهد اگر چنین کرد که یهاش را نام داد 
گردنش را میزنند». در این روایت و آنچه گذشت اختبار مردیکه با زوجه خود نشوز و 
بدسلوکی وده بدست حاکم سپرده شده و حاکم میتواند او را بزندان اندازد تا حاضر 
شود با مسرش آشتی کند» یا اوراامر بطلاق کند را رها کند و اگر امتناع 
ورزید گردنش را بزند در صورتیکه اگر نشوز از سوي زن بوده در عقوبت حاکم تنا 
حق داشت او را بزندء ازاینجا معلومست که با زن بیشترمدارا شده تا با مرد6. 
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عليه الگلا. جم قن جل شنیب طاعزبن ار 


یکو هار ولا کون إیلاء عتی یل بها». 
۷- و تال عليه الثلام: «ولا يكن اهاژ ال علی مزع 





۹0 ۷۵- و در روایت آبان‌بن عثماا از منورب حازم آمده که گفت: از 
امام صادق علیهاللام پرسیدم: مردی با وجه اش ایلاء|کره و چهارماه گذشته چه 
باید کرد؟ فرمود: مرد را بازداشت کنند اگر بلقت گرفت و طلاق داد زن از 
وی جدا گشته و فراق حاصل شده و راید اعثرطلاق را نگهدارد و اگر بطلاق 
حاضر نشد کقار سوگند دهد و با زن زند گی کند. 

و ظهار و ایلاء نیست مگرپس از آنکه مرد اززن کام گرفته باشد. 
٭(باب ظهان > 
شرح: «ظهارنوعی قهر کردن شوهر بود که مردم زمانِ جاهلیّت ميان خود انجام 
می دادند» و به این صورت بود که مرد به مسر خود می‌گفت «توبرمن مانند پشت مادر 
من» یا خواهرمنی» و آن ری کم پر ام بش وا کار دس اسلام 
حرام است و کّاره دارد». 

۱ - فضیل‌بن یسار گوید: از امام صادق علیهالتلام پرسیدم: مردی 
مالك بشع زنی گشته (یمنی او را عقد کرده) و بعد از او ظهار کرد» فرمود: ظهار و 
ایلاء درست نیست مگرپس از دخول ونزدیکی کردن مرد با زن. 

۷- و نیز احضرت فرمود: ظهار مق نمی شود مگر با همان شرائطی که 
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در طلاق است مانند ایناکه باقصد باش و در حضور عدا 





انجام شود» و زن در حال 
پاکی بدون مجامعت باشاا سر رال غضب و خشم این کلام را ر زبان جاری 
نساخته باشد» وضع باشد. 

۸- زراره گوید: از آمام باقر علیهالتلام از ظهار و لفظش پرسیدم» 
فرمود: ظهار از هرحرمی که نامیرد منعقد می شود از مادریا خواهر یا عمّه یا خاله (یعنی 
چه بگوید: «تو مائند مادر متی برمن» یا مانند خواهر منی» یا عه منی» یا خالا نی 
هرکدام را که بگوید ظهار واقع شده است. و ظهار با سوگند واقع نگردد» پرسیدم پس 
آن چگونه باشد؟ فرمود: مرد بزوجه‌اش در حالیکه از حیض پاک شده و در آن پاکی 
همبستر نشده اند می‌گوید: ت مادر من حرامی, یا مانند خواهرم. وبا 
ظهار دارد» نه اینکه بقصد احترام زوجه این سخن را بگوید, 

۹- محتدین ابی عمیر از ابان و غیره او نقل کرده که امام صادق 
عليه التلام فرمود: مردی در زمان رسولندا صلی الله علیه و آله که به او اوس‌بن صامت 
می‌گفتند دارای زوجه‌ای بود بنام خوله دختر منذ روزی بهمسرش گفت: «توبرمن 








این کلام اراده 


چون پشت مادرم هستی» و فوری زاين سخن پشیمان گشت و روبزوجه کرده گفت: 
می پندارم که تو دیگر برمن حلال نباشی» زن نزد رسونندا صلی الله علیه و آل 





آمد و 
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راھ بذ 








ت هلا ج ن ن بتو حم 





فان اه عروعل يا محئ «قذ سیع اله 
ده ای 
من تام + ان ها 1 ار 





عرض کرد شوهرم من گفته است تومانند پشت مادومبرمن حرامی . و این کلام در 
زمان بیش از اسلام زن را برمرد حرام ټی انیت رسولندا صي الله عليه و آله فرمود: 
ای وش هه ن دست بسوی آسمان برد و 





سورف مجادله است» (یعنی براستیکه بشنید خدای تعال ی را که باتو (ای 
پیغمبرما) مجادله میکرد و سخن می‌گفت در حق شوهر خویش و با خدای شکایت 





میکرد از بدی حال خود و خداوند می شنید سخن گفتن وی را باتو و جواب تورا در 
پاسخ ای آری خداوند شنوا و بینا است (گفتار مردمرا می‌شنود و کردار ایشان را 
می‌بیند) آنانکه ظهار می‌کنند از زنان خویش و میگویند که شا مانند پشت مادر ما 
هستید؛ زنان در حقیقت مادر ایشان نیستندء مادران ایشان جز همانا که ایشان را 
ایدهاند نباشند, و این کلام ایشان تشبمی باطل و نامزاست و خداوند متعال 
گناه و آمرزنده است» سپس خداوند حکم آنرا نازل فرمود بدادن کفاره و 
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فرمود: آنانکه ظهار می‌کنند از زنان خود سپس تصمم به با زگشت می‌گیرند از آنچه 
برخود حرام کردهاند و میخواهند تدارک و تلافی آن کنندء اصلاح کردن آن بآزاد 
کردن یک بنده است پیش از,َْکنهم رسند و از هم کام گیرند و خداوند شا را 
باین حکم موعظه کرده پندلی دهد (تاازآنٍ بپرهيزید و ظهار نکنید) و خداوند بآنچه 
رفتار می‌کنید کاملاًآ گاه است, پس هکس توانای آزاد کردن بر 
دوماه بں در پی روزه بگیرد پیک از مبستری با زوجه‌اش و چنانچه این را هم 
نتوانست صت مسکانراطمام َو 
() و ظهار بردو قسم است: یکی آنکه مرد ی اش بگوید که وی براو مانند 
پشت مادر اوست, و ساکت باند پس براوست که کقاره دهد پیش از آنکه با زن 
همبستری کند» و چنانچه کفاره نداده با زن مقاربت کرد کفارة دیگری نیزبراو لازم 
خواهد شد» و دیگر اینکه گفته باشد وی مانند پا و 
کند در این صورت چیزی E‏ آن کار را انجام دهد» و با زوجه 
نزدیکی هم بکند در اینصورتست که کقاره براو واجب می شود هرگاه بشرطی و 
سوگندی معلّق کرده باشد. 
و کثاره آژاد کردن یک بنده است» اگر نتوانست روزه گرفتن دو ماه 
پی‌در پی است پیش از اینکه همخوابگی کندء و اگر این را هم نتوانست طمام دادن 
شصت بینوا است بپرکدام یک مڌ طعام» و اگر قدرت این را هم نداشت هجده روز 


روزه بگیرد. 
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َلاَق لت لك لا مال آ. 
ولا تال این لانرآنه ِي ه کبخض ذوات لحارم یلها 
بر یریم از قيا از کی از 








بدون تدم حاصل نگردد. 
و عُلام و برده اگر ظهار کند از زد خود گفاهاش نم کفارفآردباشد در 
روز و براو آزاد کردن بنده و دادن صدقه به مساکین نیست زیرا بنده مالک چیزی 
نیست ومال ندارد. 
و هرگاه مردی در ظهار بہمسر خود گفت: تو برمن مانند یکی از مارم من 
هستیو (مادر یا خواهر یا عته یا خاله را مثلاً نام برد) این خود ظهار است و 





دارد. 

و اگر مردی بزوجهاش گفت: تو برمن مانند پشت یا شکم یا دست یا پا یا 
پاشئۀ پا یا موی مادرم هستی یا یکی ازاعضای جسداورتامبردوبدین سخن قصد ترم 
کد این خود ظهار عسوب میشود و کقاره دارد؛ این را ابرهي‌بن هاشم در کتاب 

نوادر خود روایت کرده است. 
© ۱- بریدین معاویه گوید: از امام باقر عليه الام در مورد مردی که از 





ان 


بر 
لا يمسي 





زوجه اش ظهار کرده و بع او را یک لا داده بود پرسیدم» فرمود: اگر او را یک 
طلاق بدهد ظهار باطل شده:اتتت::وتطلاق حکم ظهار را برداشته» عرض کردم 
«بتواند باو رجوع کن؟ موه آرير وي,زوج؛ اوست اقا اگر رجوع کند بر وی لازم 
شود آنچه برشخصی که ظهار کردة لام است (از کفاره) و آدا کند پیش از آنکه با 
هسر خود نزدیکی کند, عرض کردم: اگر او را رها کرد تا عڌه اش سرآمد و مایک 
بصع خود سپس مرد بعقد جدید او را تزویج کرد آیا آن ظهار حکش باق است 
و باید پیش از تماس گرفتن و نزدیکی با :ن کنّاره دهد؟ فرمود: نه» زیر فراق حاصل 
گشته و زن از او جدا شده است و اختیار خود را بدست گرفته. عرض کردم: اگر از 
وی ظهار کرد و با وی نزدیکی ننمود و او را بکلی رها کرد جز اينکه تن برهنة او را 
می‌بیند ول دست نی آزد آیا کنره‌ای باو تعلق می‌گیرد؟ فرمود: زوجة اوست وبراو 
حرام نیست که با او نزدیکی کند ولیکن کقاره‌ای براو واجب شده است که قبل از 
مقاربت بپردازد ول هسر او خواهد بودي عرض کردم اگر شکایت به حاکم برد و 
گفت این شوه من از من ظهار کرده و مرا مطّق نگاهداشته با من مخوایگی نی‌کند 
از ترس آنکه کفاره باید بدهد مانند کسیکه ظهار کرده حکش چیست»؟ فرمود: 
حاکم ی تواند او را در صورت عدم تمگن وادار به آزاد کرد بنده و روزه و صدقه 
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بقزط» قأما اهاز الذي سس بقزط فعتی 


أغری کما ذ کر 





کند» و چنانچه میتوانست بنده آزاد کن ام کج تیتواند او را به آزاد کردن, بنده 
یا داد صدقه بور سازد قبل دک ,هیر مد انآ چننچه قبلا 
باشد. 
)0 ۲-- حسن صیقل گوید: از امام صادق عليه التلام پرسیدم: مردی از 
زنش ظهار کرده حکش چیست؟ فرمود: کقاره دهد» عرض کردم اگر کقاره نداده 
هبستر شد چه؟ فرمود: حرم خدا را شکسته پس باید از خداوند طلب آمرزش گند و 
دیگر نزدیکی نکند تا کقاره دهد. 

شرح: «این خبرراحل برجهل و نادانی ظهار کننده بر وجوب أ 
از جامعت کرده‌اند». 

موف کتاب سرحه الله خبررا چنین معنا کرده که مراد ظهاریستکه ملق 
بشرط باشد, و اقا ظهاریکه ممق بشرطی نباشد هرگاه جاممت کرد پیش از آنکه 
کقاره دهد ادای کار دیگر نیزبراو واجب خواهد» چنانکه قبلا تذ کر دادم. 

و هرگاه ظهار کننده زوج خود را طلاق دهد کقاره از وی ساقط می شود و 


رداخته 











ره پیش 
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ها مه اکتا 
وَيُجزي في کنازة الها 





۳ - و روک 


چنانچه رجیع کند کفارپبراو لازم میگگد, و اگر وی را رها کند تا هاش تمام 
شود» و مرد دیگری ویرا تزویج کید ودلعداطلاق گوید: یا از دنا بروده سپس شوهر 
ول او را تزویج کند وبا وي یسر شود کنّاره بړاولازم می‌گردد. 

و در کفارا ھائ تی کودکی که در حيط اسلام بدنیا آمده باشد کای 
است. 

O0‏ ۳ - عبیداله حلی گرید: از امام صادق علیهالتلام پرسیدم: مردی 
سه‌بار از مسرش ظهار کرده» فرمود سه‌بار کقاره میدهد, عرضکردم چنانچه با 
زوجه اش پیش از اداء کقاره هبستر شد چه؟ فرمود: از خداوند طلب آمرزش گند و 
دیگر خودداری نماید تا کقاره‌ها را آدا کند. 
 )۷‏ 4۸۳۹- ممدین مسلم از آحضرت پرسید: مردی پنج بار از زوجه اش ظهار 
کرده یا بیشتر؟ فرمود علی عليه السام فرموده است برای هرباریک کفاره بدهد. 

۵- جیل‌بن دراج ا زاحضرت پرسید: کار ظهار چه وقق برظهار کننده 
واجب می شود؟ فرمود: آن وقت که بخواهد از هسرش کام گیرده عرض کردم: اگر 
پیش از اینکه با وی مقاربت کند طلاقش داد آیا کفارهای برعهدۀ اوست؟ فرمود: نه» 
کفاره ساقط می‌گردد» عرض کردم اگر در ادای کقاره روزه گرفت و مریض شد و 
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الكقارة». 





نشت ما علی از 






۹- و رزوی مد بل شم 
اذ رتم 


» إن اقر و هو ماف یلار حت یم وا 







۷- و وی ماه عن أي صر قال: «مغث أبعّ ال علیهالثلام 
بقوك: «جاء رج الن اي لا عليهوآله فقالن: یازش اف طاعزث من 
ثرا قتان: اذهب فا 7 : اب قم هرشن 









انست ایام را پی در پی روز گیرد و افطاکزداآیا نش از بہبودی ایام را از سر گیرد 
یا مابق راتمام کند؟ فرمود: اگریگاه تما زو گرفت و مزیض شد باید دید کند 
ول اگریکروزیا دو روز بیش ازیکاه شد بق را پس از حصول بہبود روزه می‌گیرد» و 
فرمود: آزاد و بنده حککشان یکی است جز آنکه بنده کقاره‌اش (که فقط روزه است) 





نم آزاد است. 

-۸۳٩ 9‏ عمدبن مسلم از یکی از دو امام باقر یا صادق علهماللام نقل 
89 باحضرت عرض کردم: اگر مردی در ماه شعبان ظهار کرد و برده‌ای 
نیافت تا کقاره دهد چه کند؟ فرمود: صبر کند تا روزه ماه رمضان را انجام دهد آنگاه 
دوماه پی در پی روزه بگیرد» و چنانچه در حال سفر ظهار کرد درنگ ناید تا بوطنش 
باز گردد آنگاه روزه بگیرد و اگر بروز‌شروع کرد و مالی بدست آورد که متقکن از 
تحریررقبه گردید همانکه شروع کرده است تمام کند. 
6S‏ ۷+- ابوبصیر گوید: از امام صادق علیهالتلام شنیدم که میفرمود: مردی 
نزد رسولندا صلی الله عليه و آله آمد و عرض کرد یا رسول‌الله من از زوجه‌ام ظهار 
کرده‌ام» حضرت فرمود: برو و بنده‌ای آزاد کن» مرد گفت: چیزی نزد من نیست» 








۲۳ ج ۵- کتاب الظلاق 
ان رشوذ اش صل اش علواه: أت اتصتق علت. قان: قأغطاة تفر لاطنام 
میتی مشکیناء فقال: لا 







: ب ملول تروزهییگی سرد گفت 
فرمود: برو و شص ت ین را کلعام ده مرد رگفت: ندرم پس رسول خدا صلی الل علیه و 
آله فرمود: من از جانب توت تیدج و مقداری خرما باو داد که به شصت مسکین 
برساند و فرمود: این را بستان و مساکین را اطعام کن» مرد گفت: سوگند بآنکس که 
تو را مق فرستاد در میان مشرق و مغرب مدینه از خود و عیام حتاج تر سراغ ندارم» 
فرمود؛ برو و خود بخور و خانواده‌ات را ازآن اطعام کن. 

موف این کتاب رجه الله گو 
نادر است زیرا مشهور در این معنی در 
افطار کرده است. 

(7) 4۸۳۸- و در روایت حسن‌بن عل‌بن فقال است که مردی گوید: بامام 
بسن علیهاللام عرض کردم به زوجه‌ام گفتم اگر از در حجره بیرون شوی برمن 
مانند پشت مادرم حرام گردی و او از حجره بیرون شد,؟ فرمود: چیزی برعهده تو 
نیست» عرض کردم من میتوانم کفاره بدهم؟ فرمود: 
عرضکردم من تواننی آن دارم که یک بنده یا دوبنده آزاد کنم» فرمود: چیزی برعهدذ تو 





این حدیث در مسا ظهار غریب و 
کسی است که روزی از ماه رمضان را 








زی برتو واجب نیست 
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نیست چه بتوانی چه نتوانی. 

شرح: «علاه ماء در اینکه ظهار اگر ماق بشرط بود آیا واقع میشود یا نه 
ختلفند و ظاهر این خر آنستکه واقع می شود ول گتیشت که موّف 
که ظهار مشروط را در صورت وجود شرطاواقع می دانگرماتید شخ طوسی و ابن هزه و 
علام؛ حلی» ول صاحب شرایع و جاعتی گوته وفع ناهد شد» . 

۹- در روایت سکن آمده ات ,که امیرممنان عليه التلام در مورد 
مردیکه با یک لفظ سوگند خورده و ظهاز کردهبزد که وجه آش برآو حرام شود,فرمود: 
یک کقاره باید بدهد. 

شرح: «اين خبر دلالت دارد که کقاژ ایلاء و ظهار باهم یکی واقع شده و 
آنرا نداخل دوکقارهدانند که فقهاء ما نپذیرند و گویند برای هرکدام باید یک کنر 


انند», 








بدهد و پیش از دادن دو کقاره جامعت را 
)٩(‏ 4۸4۰- حرانبن أعین گوید بامام صادق علیهالتلام عرض کردم: مردی 
به کنیزخود گفته است «تربرمن مانند پشت مادرم میباشی» و در این سخن نظرش 
این بوده که زن عقدی آزادش از وی راضی گردد. فرمود: اشکالی ندارد که با کنیز 
میستر شود و کفاره‌ای براوتعّق نگرفته است. 
شرح: «چون باید با نیت تحرم ظهار کند و در این سخن نیت دیگر داشته 
است نه ظهار». 
0 ۱- ابن عیینه گوید: امام صادق عليه السام فرمود: شخص مٌظاهر در 








re‏ ج ۵- کتاب الظلاق 


مدا ین طنام». 
بي اند ا «ستر 1 







0 
آبرجفقر عله الئلام: بطق ير 


که براو واجب شده ومیل کرده و مب ر میتواند درپی هم وی مترّق روزه بگیر و 
چنانچه بخواهد میتواند بام ت کر روز ربق یک مدطعام بفقیردهد. 
® ۲-آبزلزرد گوید: من در حفو ام باقر عليه التلام بودم از آحضرت 
پرسیدند مردی با هرش گت تورم مانند پشت مادر من هستی و این کلام را 
صدبار تکرار کرده حکم چیست؟ حضرت فرمود: آیا این شخص می‌تواند برای هربار 
یک بنده آزاد کند؟ سائل گفت: نه» فرمود: می تواند برای هربار شصت مسکین را 
اطعام کند؟ گفت: نه» فرمود: می تواند یکصد بار دو ماه پی در پی روزه بگیرد؟ 
گفت نه» فرمود: آندو را باید ازیکدیگر جدا سازند (یعنی حا کم شرع او را بطلاق جبور 
سازد). 

G2‏ ۳- غیاث‌بن ابراهم از جعفربن حمّد از پدرش علیبماالسلام روا 
کرده که امیر مومنان دربارۀ مردیکه از چهار زن عقدی خود ظهار کرده بود بیک لفظ 
فرمود: براو یک اداء کقّاره واجب است. 








شرح: «اين خبر معارض است با اخبار دیگر که با سند صحیح نقل شده 
است مانند خبر صفوان که گوید: حسین‌بن مهران از حضرت رضا عليه للام پرسید: 
مردی از چهارزنٍ خود ظهار کرده است؟ فرمود: برای هریک کناره‌ای برعهدۀ 





اقسام طلاق واحکام هرک ra‏ 





اوست» و نیز پرسید مردی از زوجه آزاد و کنیز خود ظهار کرده است.فرمود: برای 
هریک یک کقاره عتق رفته یا روزه دوماه.پی در پی یا اطعام شصت مسکین باید 
بدهد. 
© 4۸44- امام صادق عليه لام فرمود/با"لفظ و صيغة ظهار طلاق واقع 
نمی شود وبا صیغۀ طلاق نیز ظهار صورتتنمی بندو: 

شرح: : «در پاره‌ای ار نتخه‌هاء بای «عن ظهار وعن طلاق» «عل ظهار و 
عل طلاق» ثبت ثبت شده و معنایش آینشتکه آین دو باهم جع نمی شوند هرکدام حکم خود 
را دارند. 

)4۸5۵ حران‌بن آعین گوید: امام باقر عليه التتلام فرمود: ظهار در ین وافع 
نشود و همچنین در اضرار بدیگری و در حال غضب» و درست نباشد مگر در حال 
پاکی زوجه که درآن جاعی حاصل نشده باشد و در حضور دو شاهد از مسلمانان. 

شرح: «در کتاب یساس میا بدین معن ذکر کرده که 
شخص بگوید زوجه‌ام برمن مانند پشت پشت مادرم باشد اگرمن چنان کار را یکی وظهار 
را بای سوگند بخدا و لفظ جلاله قرار دهد چنانکه الفان عمل می‌کنند -انتتی 
حاصل آنکه ظهار را در عوض قسم بخدا آورد» و آن منعقد نشود چنانکه اگر ملق 
شرط اضرار بدیگری بود منعقد نگردد». 
€ 4۸5- عتار ساباطی از امام صادق عله اتلام در مورد ظهار پرسید که 
اره است؟ فرمود: آن قسم که خود ظهار را نیت کند نه چیز 





کدام قسم آن موجب 
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علّهاشلام: «إذا 








یل ظا 


ق بن عتار هي عليه لام « 
HEEE‏ 
- و حال مد ب 


يضف ما علی الْخْرمن 








هت ولا ثق». 
۵۰ و روات الشکویی تا 
في اهر 











دیگر را. 
© 4۸4۷- و در رولیت سکون ام نان التلام است که آمضرت 
فرمود: اگر زن بگوید: شوشرم رم :اند بشت مادر من است» کقاره‌ای براو لازم 
نیاید. 
شرح: «این خبردلالت دارد که ظهار مربوط به زن نیست کار مرد است و از 
زن اٹری ندارد.» 
0 ) 4۸4۸4 اسحاق‌بن عتار از امام هفتم عليه التلام پرسید: مردی از کیزش 
ظهار کرده: فرمود: زن آزاد و کنیز در مسألة ظهار هردو مساویند. 
2 ) ۰ 4۸۹۹ محقدین حران از امام صادق علهالتلام پرسید: آیا اگر غلام ظهار 
کند کقاره دارد؟ فرمود: نم آنچۀ روزه ب 
_ دادن صدقه و اطعام مساکین نیست. 








اد واجب می شود و براو آزاد کردن بنده و 


۰ 4۸۵۰ و در رولیت سکوی است که امیرمومنان عليه لام فرمود: که در 
کفارۀ ظهارمیتوان کنيزداراي فرزند را آزاد کرد. 





اقسام طلاق و احکام هریک ۲۳۷ 


نتتع من بمازها رب ۹ اللفتري 
۶ (باب لغان) # 
شرح: «مان در اصل جعنی طرد او دور کردن ات و درشرع مباهلة میان زن 
و شوهر است؛ و وقتی اجرا می شود که مرد رشن مهم بزنا کند و بگوید بچشم 
خود دیدم و گواء نداشته باشد, یا عفرل که یرش د ر شک پدرد یا 
بگوید از من نیست». 
0 ۵۱>- ابوبصیر گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: لعان واقع نمی شود 
پس از همبستر شدن زن و مرد و کام گرفتن. 
و لعان فی شود مگر اینکه مرد فرزندش را نی کند و بگوید این فرزند از آن 
و هرگاه مرد زن خویش را متهم ساخت ول فرزند را نی نکرد هشتاد تازیانه 
او را می ژنند و 
لنگ او دیدم و فرزند را نیزانکارکرده پس اگربتاند اقا شهود چهارگانه کند (یعنی 
چهارتن شاهد آورد که هریک شهادت دهند که ما دریک آن باهم مردی را میان 
لنگ آن زن در حال جاع دیدم» قاضی حکم کند و اورا رجم وسنگمارکنند و اگر 
چنین شاهدانی نیاوردء باید به لعان پردازد و اگر از لعان نیز سرباز زد حڌ قذف که 











نچه زوجه اش را بزنا نسبت داد و گفت: من مردی را ميان دو 


هشتاد تازیاته باشد براو جاری شودء و چنانچه به لعان تن در داد و لعان نجام شد ح 





۳۳۸ 









۲- وسأل البزن 
اله کیت املاعه؟ قال: لام و 


و لته و الصبي عن بتسارو». 












رها ولا ُرَم ین وجهها لان 
على الاغشاء كلها 


ازوی بگردد. 


۲ و6۸۵۳ بزنطی آز حضرت رضا عليه السلام پرسید و گفت: خداوند 


شآ را بسلامت بدارد 





مات یکنت ؟ حضرت فرمود: امام پشت بقبله می نشیند 
و مرد را در جا 





ب راست و زن و فرزند را در جانب چپ خود می‌نشاند: و در خبر 
دیگر: سپس مرد بر می خیزد و چهار باربخدا سوگد یاد می‌کند بلفظ جلاله که در این 
ماجرا که بزنش نسبت داده» راست می‌گوید, آنگاه امام به او خطاب کرده می‌گوید: 
ای مرد از حدا بترس لعنت خداوند بسیار سخت و دشوار است» سپس مرد می‌گوید: 
لعنت خدا برمن اگر از دروغگویان باشم در آنچه با زن بسته ام» بعد زن برمی خیزد و 
بلفظ جلاله یعنی «اله» سوگند یاد می‌کند چهار بار که این مرد دروغ می‌گوید در آنچه 
بوی نسبت داده» آنگاه امام باو خطاب کرده: ای‌زن از خداوند بترس زیرا غضب و 


خشم خداوند شدید است» پس زن 





ید: غضب خداوند برمن باد اگر این مرد در 
مرا متهم ساخته است . 

پس اگر زن به لمان حاضر نشد رجم میشود و از پشت سر او را سنگسار 
می‌کنند نه از پیش رو زیرا ضرب و رجم نباید بصورت رسد بلکه به بدن و جاهای دیگر 





سخنش راست گفته باشد با 





اقسام طلاق و احکام هر یک ۲۳۹ 





ا 
اعضاء بدن است» و صورت و عورتین را مستکنی دانند و نزنندهو رن حامله رجم 





نمی شود» و چنانچه زن به مان حاضر شد حت آن که‌رجم است از او برداشته می شود و 
میان آن زن و شوهر برای همیشه جدانی می اف دیگر‌پراو حلال نخواهد شد. 

شرح: «باید دانستکه حت رجم|هرگ ثاب تخد شد, زیرا هیچ انسانو با 
شعوری در مقابل چهار شاهد عادل نمی تژاند.مرتکب. این عفل شود» و شخص عادا 
بویت زن و مرد بیگانه می‌نگرد تا یواند شهادت دهد که من مانند میل در سرمه دان 
فلا را در فرج فلان زن دیدم و"دیگران امن بدند تین و در اداء شهادت 
باید همه متفق‌القول تفصبل واقعه گویند که اگر در زمان یا مکان یا وضع دیدن 
اختلاف کنند خود باید تازینه بخورند و تنپا شهادت به در آغوش یکدیگر دیدن ویا 
شهادت به بوسه رجم را موجب نمی شودء و اقراٍ مرتکب چهار بار موجب حڌ است 











یعنی صدتازینه له موجب رجم و روایاتیکه اقرار را موجبر رجم دانسته غالباً خدوش 
است و از نظر سند قابل اعتبار نیست و شرح مفضل آن إن شاءالله در کتاب حدود 
خواهد آمد». 

واگر شخصی به فرزندش این زانیه خطاب کند باید حة قذف بخورد. 

و اگر مرد پس از لمان اعا کند که فرزند از آن اوست او را نسبت به وی 
می دهند ول زوجه‌اش را باو باز می‌گرداننده پس اگر پدر برد فرزند این چنین از وی 
رفت و پدر زنده بود ارث نمی برد و میراث او مادرش 
میرائش بخویشانی که از طرف مادر با وی بستگی 














ج ۵- کتاب الظلاق 


اللام عن 
اه 
4۸۵۸- 









مين و الائ الي ِي 9 
وم تیم و اديت امک بخکم غل ىانيجتر. 
دارند مانند دا‌ها ویا خاله‌هامیرسډ و ویشان پدری از او ارث نمی برند. 

و اگر مردی. سرش را که لال است متهم بزنا کند ميان آندو جدانی حاصل 
شود. 





نسبت دهد باید مانند آزادان ملاعنه کنند. 
و لعان میانِ مرد و زن آزاد, و 





ن بنده و زن آزاد» و مرد آزاد و کنین ومیان 
غلام و کنین مسلمان و یبودی یا نصرای نیزهست. 

۵4- و متدین مسلم گوید: : از امام باقرعلیهالتلام پرسیدم مرد آزاد با 
کنیز ملاعنه می‌کند؟ فرمود: آری, در صورتیکه مالک کنیز او را بازدواج آن مرد آزاد 
داده باشد. 

۵- و اما در خبریکه حسن‌بن بوب از عبدالبن سناث از امام صادق 
غلیه السلام نقل کرده که فرمود: مرد آزاد با وزن کتابی که درفته اسلام است و 
است ملاعنه نمی‌کند. مرادش آنستکه: کنیزیکه مالک اوست و از 
ای که کنیزاو است و مسلمان نگشته است» وحکم حدیث 
مفضل را برحدیث مجمل جاری میکنند. 








اقسام طلاق و احکام هریک ۲۹ 


ر إذا لاعن ات لته وم خیلی نم اقعی ولتفا بق ما ولدث 







ند خویش خواند و ا3عا کرد که این از آن 
چون وقت ملاعنه گنشته است» و این 


کودک بدئیا آمد آنرا از خود دانست و 
من است» فرزند را باو دهند و تازیانه‌اش ل 
نی را بزنطی ازعبدالکرم از حلبی از امام صادق عليه التلام روایت کرده است.. 
-٩‏ زیدین علی‌بن الحسین علهماالتلام از پدرانش روایت کرده که 
ردی زوجه اش را به زا متهم ساخت و از خانه بیرون رفت چون باز آمد زن از دنا 
رفته بود امام فرمود: از دو کاریکی را باید پذیرده یکی آنکه باو گفته می شود گاه 
خود را در قذف قبول کن تا ح3 قذف برتوجاری شود و میراٹ زن را بې و یا اینکه 
و و خویشان زن ملاعن می‌کنی و ارث فی بری. 











) 4۸۵۷ متدین سلیمان گوید: به امام جواد علیهالتلام عرض کرد 
ف ۴ عرض کردم 





شوم چگونه است که اگر شوهر زن خویش زند باید بای چهار 
شاهد خود چهار بار شهادت یا سوگند دهد» ول اگر یر شوهر تیست زند پدر باشد یا 
برادر یا پسر یا بیگانه باید إقامۀ ّنه کند بچهار شاهد یا ح5 قذف خورد؟ فرمود: از 


چت 











اش عليه لام[ 
الله صلی الله علیه وآله 












کلام: رل آنی زلوت 


خویش دیدم فا اد چهار با قسم یاد کند بلفظ جلاله, و 
من خود ندیدم باو گفته مي شود ام بیته کن بچهار شاهد عادل که 
برآن شهادت «هند» پود تین باک آو با دیگران دارد) و إلا او مانند 
دیگران و در حد آپا است» و این تفاوت برای اینستکه خداوند عزوجل راه ورود را 
برزن برای شوهرش باز گذاشته که هروقت بخواهد براو وارد شود ول برای دیگران 
چنین نکرده نه برای پدر و نه برای فرزند + شوهر شب یا روز براو بدون مانع وارد 
می شود و حق دارد بگوید هن بچشم خود دیدم و اگر دیگری بگرید من ديدم 

یند: به چه سیب تو تنها بخانه أ 












بی وارد شدی و چنین دیدی» اکنون خود منم 
هستی و ناچار بايد حتیکه خداوند مقرر فرموده برتو جاری شود. 

۸ عبدالرحن‌بن حجَاج گوید اد بصری از امام صادق علیهالتلام 
پرسید. سو من حضور داش ملاعنة شوهر با زوجه‌ اش چگونه است؟ امام 
عليه اتلام فرمود: مردی از مسلمانان نزد رسولندا صلی الله عليه وآله آمد و گفت: یا 
رسول الله پفرمائید چنانچه مردی بخانه‌اش رود و مردی را با زوجه‌اش در حال 
مقاربت ببیند با آن دو چه کار باید انجام دهد؟ حضرت صادق عليه السلام فرمود: 














اقسام طلاق و احکام هریک 






ir 
کان بت فهنا؟ قال: فعض عله مول اله صل الله عليه وآله مر الرَجُل‎ 





رمالل صل الله عليه وآله قات رفح افهذ ازج عَهاذاټ 





این کلام رؤی‌تبرگردایچدت ورد منصرف شد و آمرد شود 
بت از سوی زوجه اش لا شه بود فرمود: وجی از جانب خداوند 


فرستد و وی را خواست و پرسید آیا قو آنکس هستی که با زوجه‌ات چنین ماج 





دیدی؟ عرض کرد آری» فرمود: برو و هسرت را زد من بیاور زیرا خداوند ول 


حکم توو آن دو را تازل فرموده, مرد هسر خویش را حاضر کرد و حضرت زف را 
بازداشت و به مرد فرمود: چهاربار بخدا سوگند یاد کن که تود رآنچه به این زف نیت 
دادی راست میگوف مرد شهادت داد» سپس رسولندا صلی الله عليه و آله فرمود: آرام 
باش و او را نصیحت کرد و فرمود: ای مرد از خداوند بترس» لعنت خداوند بسیار 
سخت است» آنگاه فرمود: برای پنجم بار شهادت ده وبگولنت خداوند برمن اگراز 
دروغگویان باشم» مرد شهادت پنجم را انام داد چنانکه فرموده بود رسول خدا 
فرمود: وبا به کناری بردد»آنگاه رو بزث کرده فرمود: تویزچهار بار بلفظ جلاله 
سوگند یاد کن که شوهرت در آنچه بتونسبت داده, از دروغگویان است زن شهادت 














۰ و رزوی اش 


قلمماالئلام قالا: «المتلوك 2 






آرام گر اوا را موعظه فرمود. و گفت: از خدا بترس 
را چدین آدا کن و 
بگو: که غضب خداو درم گر ازازاشتگویان باشد در آنچه من نبت 
می دهد و زن شهادت داد» آنگاه رسول خدا صلی له علیه و آله میان آن دو را جدائی 
انداخت و فرمود شا هیچگاه می توانید پس از این ملاعنه با یکدیگر ازدواج کنید. 
1 #(طلاق بندم) 8 

۹- محتدین الفضیل از امام هفتم عليه للام نقل کرده گوید: اگربرده 
زن آزادی را تزویج کرده باشد یابااکنیزی از طاثفة دیگر ازدواج کرده باشد طلاق با 
خود اوست (یعنی طلاق بدست اوست) ول اگربا کنیزمالک خود ازدواج کرده باشد 
مالک می‌تواند ميان آندو بی‌طلاق جدائی اندازد یا اگر بخواهد علق؛ زوجیّت, و اگر 
خواست از هم جدایشان کند بدون طلاق می تواند. 

۰- زرارةبن اعين گو: ید: امام باقر و امام صادق علیماالتلام فرمودند: 
مولایش جایز نیست» گوید: پرسیدم ا گر مولا برای 
غلامش زنی عقد کرده طلاق در اختیار کیست؟ فرمود: در دست مولای اوست» بعد 





زیرا خشم و غضب رنجداوند شدی د اللات» بعد فرمود: شهادت 














اقسام طلاق و احکام هر یک ria‏ 











اشحات ال ناکم بن تة و 
شون اد آضن ااشکناج ايد قلا مج از اتير 
مق ال تاذ اجار 





به این آیه اشاره فرمود «ضربّ اه تلا یب 
مفال میزند بندة خریداری شه‌ایکه قوذ اد نیست) و فرمود: «شئ» در 
اینجا طلاق است. 

0 ۱ 
کنو خود را پردی آژد یا به بندۀ دیگران» تزویج کرده است» فرمود: آن مرد فی‌تواند 
میان آندو را جدا کند و کنیز را از شوهرش بگیرده و اگر کنیز را فروخت مشتری 
میتواند او را از شوهرش باز ستاند. 

۲ () 4۸۹۷- زراره گوید: از امام باقر عليه للام پرسیدم: برده‌ای بدون اجازۀ 
مالکش با زی ازدواج کرده» فرمود: اختیار بدست مالک است اگر خواست این 
تزویج را اجازه می دهد و اگر نخواست از هم جدایشان میکند» عرض کردم سخداوند 
شا را بسلامت دارد حکم بن عتیبه و ابراه نخمی و یاران آندو می‌گویند: اصل 
نکاح فاسد بسودهواجازة 





ابوبصیر اسدی گوید: از امام صادق عليه التلام پرسیدم: مردی 








و مالک آنرا حلال نمی‌کند» فرمود: برده معصیت 
مولایش را کرده نه معصیت خدا راء پس هرگاه مولا اجازه دهد تکاح جایز می شود. 





رت ج ۵- کتاب القلاق 








عیسی» عن أي تاه لام قال: قُذْبُ 
4 «ذا انث اي تخت ال 


الثلاق رال بالاء». 


ول کات ارب بداو هي خر نطلانها 
(- و وی تال عن الق 
آي جنر عليه کلام قال «إذا لو 


انرك قاقات بض دتها يلا فم 
0 ۳- حّادین عیسی" گوید: بامام صادق علیهالتلام عرض کرد 
زی آزاد زوج هگ یندە اي بو اطلاقش"چندبار است» فرمود: امیرمژمنان 
عليه التلام فرموده است طلاق وعته باعتبار زنبا است. 
شرح: «یعنی حکم زن ملاک است اگر آزاد است سه طلاق و در عذه سه 
حیض وا گرغ آزاد است حکم کنوزرا درد و در خبربعد توضیح داده شده است». 
 )6(‏ 4۸94- عیداله حلی گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: طلاق زن آزاد 
که شوهرش بنده است سه طلاق است» و طلاق کنیز که شوهرش آزاد است دو طلاق 
می باشد. 
@ ۵- ابوالصباح کنانی گوید: امام صادق علهالتلام فرمود: هرگاه 
شوهری آزاد و مسرش بود طلاق آنان دوطلاق است» و | گر بعکس مردی برده و 
زوجه اش آزاد بود طلاق آن زن سه‌طلاق میباشد. 
( 45 4۸90- عتدن مسلم گرید: امام باقر عليه التلام رمود: هرگه مرد آزادی 
زوچۀ خود را که کنیزبود طلاق داد و بخشی از زمان عته خود را طی کرد و هنوز 











۷ 








۷ و ني روابة ماع 
ا 


عن سينا عليبمااللام 


غاد رجلا حرام 








ال 
تیه قان: هراق ما جنها إلا أن شا ء المشتري أذ 


- و رزوی محمد بن | 


شرح: «شیخ طوسی علی الرحة این رده است برطلاق بائن زیرا در 
خر صحیح از جیل‌بن دراج از امام ماش لهاتم شدہ است که اگر نی 
شوهری داشت و وی او را طلاق داد و مد کنیز راد شل ید عد آزاد را نگهدارد . و 
اخباریکه با آن خبرممارض است هل بر طلاق رجمی کرده است». 
4۸۱۷6 و در خر سماعة بک" هراد از آمام دق علیه التلام است که 
رب: عله کنیزیکه حیض فی بیند چهل و پنج روز است: ی هرگاه طلاق داد 
(6) ۹۸“ حتدین مسلم از یکی از دو امام باقر یا امام صادق علماالتلام 
روایت کرده که فرمود: طلاق کنیز فروش او یا شوی اوست» و نیزدربارڈ مالکی ك 
کنیز خود را مردی آزاد شوهر داده سپس آن کدیز را فروخته فرمود آن طلاق میان آنا 
است مگر اینکه مشتری بخواهد آنان بحال خود باق مانند. 
شرح: «از این خبر چنان استفاده می شود که بیع کیزمژوجه حق فسخ نکاح 
را عشتری میدهد و اگر او خواست فسخ نکاح می‌کند و اگر نخواست ال خود 











رد». 
4 ابوالصیاح کانی گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: هرگاه کنیز 
فروخته شد و شوهر داشت آنکه خریداری کرده ختار است میتواند فسخ کند و میتواند 









۷۰ وروی الْحَسَنْ بل حوب 
حال قال: «ساأنث آباعبداش تا خن مر کان و 
لاه اما اہ مکاتبة قآ بض ما علنها قان لها ای ال 


ل نزد شوهر رهایش کرد 
ا ق جدا کردن آنبا إا بفسخ ندارد ون ابتداء رضایت داده» و فرمود: اگر غلام 
فروخته شد چنانچه خریدار بخواکه*انند صاحب کنیز رفتار کند مختار است» و اگر 


که جال خود یاقا دیگزرعي نار میان آندو را به فسخ نکاح جداف 





اندازد. 


شرح: «اين خر دلالت دارد براینکه حق فسخ فوری است و باید ابتدا 
باشد». 
7 6۸۷۰- سلیمانین خالد گوید: از امام صادق عليه التلام پرسیدم: مردی 
پدری دارد بنده و آن پدر با کنیزی مکاتبه ازدواج کرده و پاره‌ای از اقساط خود را 
پرداخته, پس پسر آن مرد بآن زنٍ پدر خود که کنیز مکاتب است می‌گوید: آیا با تو 
کمک بکنم که قِة بدهی خود را بپردازی و کاملاً آزاد شوی بشرط آنکه اگرمانک 
برای تو اختیار طلاق یا فسخ عقد نباشد که از پدرم جدا شوی؟ و زن قبول 
وجه مکانبه را بدهد آیا برای آن زن اختیاری هست که خود را 
اختیاری برای او نخواهد بود» « یمود شرویلهم» 
یعنی مسلمانان در مقابل شرطی که کرده‌اند متعهدند وحق تلف ندارند. 















اقسام طلاق واحکام هریک Yi‏ 








- وروی 


ا نها 












۷۳- و وی ریژ بی عبد, عن مد بن شیم 
اة کون تخت ابد ثم تقاء ق 








ہل) 4۸۷۱- عببداشه حلی گوید؛"ام ادق عليه لام فرمود: هرگاه غلامی 
هرت کنیز داشت و او را یک دق دآکع آنگاه هردو آزا‌شدند, یک طلاق دیگر 
زن نزد مرد باق دارد. 

٤۸۷۲) (‏ هشابن سام گوید: امام صادق علیه للام دربارۀ کنیزیکه طلاق 
داده شد و پیش از آنکه عته‌اش تمام شود آزاد گردید, فرمود: به سه حیض عه 
نگهدارده و اگر شوهرش از دنیا برود و پیش از تمام شدن عته» آزاد گرددء عد او 
چهارماه و ده روز خواهد بود. 

چم شرح: «در مورد کنیزمطلقه حکم مربوط به مطلقه رجعیه است». 

٩‏ ۸۷۳)- عتدین مسلم گرید: از امام صادق علیهالتلام پرسیدم کنیزی 

هسر غلامی است و آزاد می شود چه کند؟ فرمود: مختار است میتواند باشوهرش باند و 





میتواند از وی جدا شود. 

0 4- متدین قیس گوید: امام باقر عليه للام فرمود: 
علیهالتلام دربارۀ مردیکه کنیزی داشت و برای او فرزند آورده بود سپس آن مرد کنیز 
TREE‏ مه E EDS‏ ۶ 














ان شِت». 


راپ ظلاق الْتریض) «» 








مالک شوهر ماد خود را ارث برد سپس فرزند نیز از دنیا رفت 
و آن زن شوهر خود را (به راز )تالک‌شد, و هردو (یعنی کنیز آزاد 
شوهرش که برده است) نزذامرالزمتین ولیه السلام آمده و شکایت کردند مرد می 
که این زوجه من است ورن م‌گفت که آين غلام من است ون ید با من جمع شودء از 
زن سؤال شد از آن هنگام که ردۀ توش باتومقاربت کرده است یا نه؟ زن پاسخ داد: 
نه» حضرت فرمود: اگر از آپنگام که بندۀ تو شده» باتو میستری کرده باشد تو را 
عقوبت خواهم کرد» باز گرد » او بندۀ تواست وراهی برتوندارد خواهی او را بفروش 
و خواهی بحال برد گی باز نگهدار و خواهی آزادش کن. 

شرح: «لفظ این خبر متضمن اغلاطی است در همه نسخه‌ها و از روی کانی 


تصحیح و ترجه شد». 
#(طلاق مربض) # 

O‏ ابوالعټاس بقباق گوید: از امام صادق عليه لام پرسیدم مردی در 

حال پیماری مسر خود را طلاق داده است حکم چیست؟ فرمود: ازاوتا یکسال اگر 

بدان مرض بیرد زن ارث می برد» و از روزیکه مطلقه شده ع؛ ظلاق نگهدارد و 














از 











اقسام طلاق واحکام هر یک Ya!‏ 






شم عکث ي 
لا تر دام ترجه قإذا کانث تروت بد 


۱ 


۸- و في رو اة سماعة فاك: «سأله ناجل ظلق اترانک, د 


میتواند اگر عدہ اش تمام شد شوهر کند و ار شزرا مدت یکسال بعد از طلاق ارث 
می برد اگر شوهر بدان مرض بیرد شور اتان بکردهشد) و چنانچه در هان 
مرض باق بود و پس ازیکسال که از طلاق گذشته از نیا رفت زن ارٹ نی برد. 
(4۸۷۹6۱- عبیدبن زراره گوید: از امام صادق علیهالتلام پرسیدم شخصی 

وج خود را در حال مریضی طلاق میدهدحکش چیست؟ فرمود: اینکار را نکند» 
ول اگر بخواهد میتواند هسری اختیار کندء پس اگر توانست از او کام گیرد نکاح 
صحیح است» و اگرنزدیکی نکرد اصل نکاح باطل است. 

۱ ۸۷۷و ابوعبیدة حذّاء و مالک‌بن عطّه هردو از امام باقر عليه التلام 
روایت کرده‌اند که فرمود: هرگاه شخصی در مرضی که منتبی بوت او میشود 
زوجه‌اش را یک طلاق داد سپس زن عته نگهداشت و پس از تمام شدن عله مرد 
مان مرض از دنیا رفت آن زن در صورتیکه شوهر نکرده باشد» از وی ارث می برد» 
لکن اگر پس از ان علّه شوهر کرده باشد آن زن ارث نخواهد برد. 

ا 4۸۷۸- و در روایتی سماعتین مهران گوید: از حضرت سژال کردم مردی 
زوجه اش را طلاق داده و پیش از اینکه عته طلاق زن بسر آید از دنیا رفته است» 


















جذتها, إن لها في ال ۱ 
ها 





مادامث في 





عڌه وفات نگهد اد و از شوهرش أرُث میبرد. 
شرح «ظاهراً مراد آز طلاق درایتجا طلاق رجعی است». 
۹-- و در زوایت, بان بن عثمان از اهام صادق عليه التلام دربارۀ مردیکه 
درحال صخت و سلامی هسر را کو طلای داده است و در مرضیکه منتبی مرگ او 
میشود طلاق سوم را داده» فرمود: آن زن مادامیکه مرد مریض است حتی اگریکسال 
طول کشد از شوهرش که او را طلاق داده ارث خواهد برد. 
(3) 4۸۸۰- زراه گوید: امام صادق مايه لام فرمود: مرش (مشرف پوت 
حق ندارد مسر خویش را طلاق دهد ول میتواند با زنی ازدواج کند. 
شرح: «خبردلالت دارد بر کراهت طلاق مریض و جواز نکاح او», 
mf)‏ سماعة‌بن مهران گوید: از آحضرت پرسیدم مردی در حال مرض 
زنش را طلاق داده است حکم او چیست: 
ارث می برد» و چنانچه بقصد زیان رساندن بزوجه و او را از میراث حروم کردن طلاق 
دهد تا یکسال زن وقت دارد که ارث برد و اگر براین مت یکروز اضافه شود دیگر 
ارث نخواهد برد. 


A)‏ عبیدالّه حلبی گو: 














؟ فرمود: زن مادامیکه در عته است از وی 





از امام صادق علیهاللام پرسیدند مردی 





اقسام طلاق و احکام هریک rar‏ 





سس مج . 


دنیا رفت زن از وی ارث می برد ول اگڑازن از دنیا رذگ مرد از او ارث نی برد. 
«مراد آنستکه مرد در مرت اگزّزن خود را طلاق دهد زن تا در 
عه است بلا تردید از وی ارث میَرة وا گرعته اش تمام شم ول زن شوه نکرده و 
مرد بقصد حروم ساختن او از ارث ویرا طلاق داده رک تا یکسال مهلت دارد که شوهر 
نکند و ارث ببرد. ول اگر آن زن در ایام عته مرد» اگر طلاق بائن بوده مرد از وی 
ارث نی برد» یعنی طلاقیکه مرد حق رجوع نداشته» و اگر پس از تمام شدن ایام 
عته اش از دنیا رفت مرد از وی ارث نی برد طلاق چه بائن باشد چه رجمی». 
٭(طلاق گم شد« 

امام صادق عليه السلام پرسیدم مردیکه 
بکند؟ فرمود: تا مادامیکه ساکت است و صبر می‌کند که 
انچه شکایت به عکه برد» قاضی او را تاچهار سال امر 












کاری با وی ندارند» و 
بصبر می‌کند و خود به اطراف سرزمین که مرد در آجا مفقود شده توسط نوشتن نامه 
بأمورینش و دستور پی جوئی از حال او پرسش می‌کند, چنانچه در این متت خپردادند 
زنده است زن صبرمی‌کند, و اگر خبری از او و زنده بودنش نشد و چهارسال گذشت» 
قاضی ولن آن مرد را احضار کرده و می پرسد آیا این شخص گم شده مال دارده پس 





أن بتي ها ره الوا 





٤۵‏ ز ززی اتد بل ندب اي تضر البزنطي» عن 


عن آي طق عليه الئلام وتیل 







اگر دارای ٹروتی بود از آنا نفقۂ زن را مي دزد تا اینکه خبر مرگ یا حیات او معلوم 
شود» و چنانچه ثروق نداشت به وان او سور می دهد که مارج این زن را بدهد و 
اگر ول بدان نفقه حاص شو زد یاهی:بجز ص دارد و 
شخص میپردازد فیتواند تقاضای الاق کند, و اگر از دادن نفقه دریغ ود حاکم یا 
قاضی او را وادارمی‌کند که از جانب شوه رآن زن را در حال پاکی طلاق دهد« و این 
طلاق ہنزلۂ طلاق شوهر عسوب می شود» پس اگر پیش از تمام شدن اام عڌه از 
روزیکه ول آن گمشده زن را طلاق داده شوهر پیدا شد و بخاطرش رسید که جع 
کند میتواند چنین کند و دوطلاق دیگر زن نزد آن مرد باق است» و اگر زمان عّه 
پیش از آنکه شوه بیاید و رجوع کند گذشت برای زن حلال میشود که هرشوهری را 
بخواهد اختیار و ازدواج کندء و چنانچه شوهر ال باز آید راهی بآن زن نخواهد داشت. 
60 ۸۹- و در روایت دیگر آنده: که اگر شخص گیشده ولي نداشت؛ 
حاکم شرع او را در حضور دوشاهد عادل طلاق می دهد و طلاق او همانند طلاق شوهر 
است» و زن چهارماه و ده روز عد؛ وفات نگهمیدارد و بعد ا گر خواست: شوهر می‌کند. 
( ب 6۸۸۵ عبدالکرم ختعمی و موسی بن بکر از زراره نقل کرد اند که گفت: 








ی رس د 





امام باقر علیهالتلام فرمود: هرگاه به زفا خبر دادند که شوهرت از دنیا رفته است یا تو 
را طلاق دادهء و زن طبق وظیفه عده نگهداشت»بعد شوهر کرد, آنگاه شوهر ول آمد 
(و خبر دروغ یا حلاف بود) او شوه ربز ن تحواهد ود چه شور دۆمی با او نزدیکی 
کرده باشد یا نکرده باشد» و آن زن مهری برای کا ونی که از وی شده از شوهر 
دوم طلبکار است. و در نقل, که سبدالکرم از زراره کرده اضافه‌ای دارد که «برای 
آن شوهر دومآن زن برای ميشه حرام است و نمی تواند با وی پس از شوهر اول ازدواج 








کند». شرح: «ظاهر زیادق در روایت موسی است نه عبدالکرم». 
-4۸۸٩ 6‏ عتدین تیس گوید: ازامام باقر عليه التلام پرسید 
پنداشته اند او مرده یا کشته شده است» و زوجه‌اش شوهر کرد و گنیزش را مردی 
تزویج کرد و هرکدام فرزندی آوردند» و مرد (مالک کنز) بعداً آمد (درحالیکه‌زنش 
شوهر کرده و کنیزش از دیگری دارای فرزند شده) چه کند إمام عليه الشلام فرمود: زن 
از آن اوست و کنیز و فرزندش نیزمتعلق به اودول میتواند بجای فرزند میلغی که راضی 
است بستاند. 

* 6۸۸۷- ابراهي‌ین عبدامید گوید: از امام صادق عليه التلام است که 


نود مردی 











فرمود: دربارة دوتن شاهد کها درز شهادت داده بودند که شوهرت تو را طلاق 
داده» و زن پس از عته وهر کرده بر آپگاه شوهر اول آمد و ثابت شد که شاهدها 
دروغ گفته بودند و او طلاق:نداده بود فرنود. برآن دوتن که بدروغ شهادت داده‌اند 
حدّ جاری می‌شود و مه زن را که از شوهر دوم گرفته یا طلبکار بود ضامنند و باید 
بپردازند, و زن برای شوه دوم بابد که نگهذارد و پس از یم عته بخان شوهر اول باز 
9 
( 41 4۸۸۸- زرا گرید: ازامام اد علب لتلا پرسیدم: خپ فوت شوهری 
را بزوجه اش دادند و زن عته وفات نگهداشت و سپس شوهر کرد» بعد شوهر اول آمد و 
این وضع را که دید زن راطلاق‌دا وشوهر دوم نیز او را طلاق داد, این زن برای 
شوهر کردن باید چه مدت عته نگهدارد؟ فرمود: سه طهر و رمش به سه حیض پاک 
می شود و برای دیگران حلال خواهد شد. 
زراره گوید: این از آجهت است که اشخاصی گفته اند: این زن بايد دوبار 
عّه نگهدارد یکی برای اول و یکی برای دقمی» و امام باقر علیهالتلام این را 
رن سه طهر که دید عڌه اش تمام است و میتواند بپرکس که طالب 








نپذیرفته و میفرما: 
بود شوهر کند. 


شرح: «تداخل عة و طی بشیهه وعد یح را مشهور علمای امه 








اقسام طلاق و احکام هر یک rav‏ 





غالفند و گویند برای هریک» عته‌ای لازم است و از ظاهر پاره‌ای کلماتشان چنین 
پیداست که در این مسأله خلانی ميانشان نیست؛ ول از ظاهر این خبر چنان معلوم 
مشود که قائلین بعدم تداخل ازعاته باشند». 


«رباب طلاق) * 
«(بلفظ نو از سوی من بی شوهری با شرف نداری با وصلت زناشوف)« 


) » (نداری با جدا گثةآیباحرامي) و 
تك‌ ۸۹- عبیدالله حلی گوید:| از امام صاد) له التلام سال کردم: اگر 
مردی در مقام طلاق زوجه اش بگوید: تمس یت یا بی شوهری یا بعر «أت 
یا «بریئة» یا «بة» یع یکو تزوسابت قط شد» یا بگوید: «أنت 
» یعنی تو از من جدا شدی» یا برمن حرامی چگونه است؟ فرمود: هیچیک 
طلاق نیست. 
شرح: «درشیع مقتس اسلام برای طلاق و نکاح لفظ خصوصی ت 
از آن نباید گذشت و با لفظی دیگر آدا کرد چون غالباً لفاظ دیگر مفاهیمی غیراز 
طلاق با نکاح دارد و مثلاً اگر در مقام طلاق بفارسی بگوید تو رها وله هستی یا 
اینکه تو آزادی به هرکجا که میخواهی برو من نظری ندارم» مکن است مقصودش 
طلاق باشد لذا درمقام اختلاف مرد میتواند طلاق را انکار کند و بگوید مرادم آزادی 
هسرم از رفتن بخانۀ پدرش و یا خویشانش بودنه‌طلاق» شارع لفظ طلاق را به جلۀ 
طالق» بصیفه 
همذ شرائط صحت طلاق موجود باشد». 














فرموده و غیراین لفظ را طلاق ی داند هرچند 


4۱ 4۸۹۰- زراره گوید: از امام باقر علیهالتلام پرسیدم: مردی به زوجۀ 
9 








حتت ان لبق وش + 








خویش گفته است: توبرمن اف رجه کند؟ فرمود: اگر من بروی قدرق داشم او را 
بدینکار عقوبت میکردم, او ميگفتم:جداوندمتعال او را برتوحلال کرده چه کسی 
او را برتوحرام کرده است؟ و او کاری انام نداده جز پنداردروغی که گمان کرده 
آنحه ا حلال ا ڪرام آست» نه طلاق برای 0 وه كت 








ا و EL‏ 
(ای پیامبر چرا برخود حرام کنی جیزی را که خداوند برتو مباح وده برای 
خشنودی برخی از مسرانت و خداوند آمرزنده و مهربانست. آری خداوند برای 
گشادن سوگندهای شا کقّاره قرار داده است) چه باید کرد که رسماً کذاره برای قسم 
معیّن کرده است» امام عليه اتلام فرمود: رسوخندا صلی الله علیه و آله همخوابگی با 
ماریه را برخود با خوردن سوگند حرام کرده بود» و کقاره برای شکستن سوگند بود نه 
تحرم مقاربت با ماریه. 
شرح: «یعنی این کفاره مذکوره در آیه برای الفت با سوگند است نه برای 
اینکه ماریه را حرام کرد چنانکه خود می فرمایند « 








آقسام طلاق و احکام هریک ra‏ 





«(حکم آنکه ازتناسل عاجزامت) * 

0 ۱- عبداشین فضل قاشتتیانتاهام ضادق علیه‌التلام نقل کرده 
گوید: من یا دیگری از عضر تررسیکې مردي را زوجهایست و اعا می‌کند که 
شورهش عن و از نزدیکی کردن با و عاجز اسک و مرد انکارمی‌کنه فرمود: قابله در 
رحم زن خلوق (عطری که از زعفران سازند) داخل کند و مرد متوجه آن نباشد وندانه» 

آنگاه اگر مقاربت کرد و آلت تناسلیش رنگین بود مرد راست می‌گوید و اگر بود زذ 
راست گفته است ومرد دروغ. 

2 ۲-و در خبری دیگر امام حادق عليه التلام فرمود: هرگاه زن مقعی 
شد که شوهرش از نزدیکی کردن عاجز است و مرد این را انکار داشت» چاره آننتکه 
مرد در آب سرد بنشیند اگرآلتش کشیده و سرازیر شد تین (یی از امعت عاجز) 
است و اگرآلت او خود را قبض کرد تین نیست. 

ا ۹۳ ودرخبری دیگ رآمده که تا سه روزماهی تازه باو بخورانند» سپس 
بگویند باکت ول کن چنانچه واش خاکستر را سوراخ کند سام است و رنه 


مین است , 

















mw‏ ج ۵- کتاب الظلاق 


یال 4: بل علی الما 


نَ*- 





تب بو اناد ند 






6 وروی ی ی یخیی» عن أب 





12 4و بان آز غیاث لر عاد بصری) روایت کند که امام صادق 
ن فرمودماگیثاب تشد که مرد تین است و فیتواند با زن 
نز دو سیخ نکاح, جدانی افکنند, لکن اگریکبار با زن نزدیکی 
ان زا دا کد وتزد بعیب رڈ فی شود یعنی فیتوان بصرف عیب 
که در مرد مشاهده شود نکاح را فسخ کرد. 

شرح: «علیاء گویند نکاح مرد را بعیوی مانند جذام و برص و امثال این دو 
فسخ نمی توان کرد لکن چهار عیب موجب جواز فسخ است که یکی از آنا نامردی 
است». 
© 4۸۹۵- ابوالزبیع شامی گوید: از امام صادق علیهانلام سژال شد: مردی 
همسری گرفته و مق با او بوده و نتوانسته است در او تصرف کند تنا همین بوده که 
پیکر و اندام او را که دیگران حق دیدنش را نداشتند دیده است و اورا طلاق داد آیا 
میتواند دختر آن زن را بگیرد؟ فرمود: نه برای او درست نیست زیر از مادرش 


















آنچه را که نباید, دیده است. 
2 ۹ و در روایت سکونی آمده است که امیر مژمنان علیهاللام فرمودند: 





نوادری در احکام طلاق mM‏ 










اثانهاء قال: إن كان لایر على 






۸- و روف 


مامت أنه مین 


هرکس یکبار با زوجه‌اش نزدیکی کرد بعد و را طلسمکردند د عاجز 
فسخ ندارد. 

4۸۹۷- عتار ساباطی از امام صا5ق غاي للام پرسید: مردی را جادوگران 
طلسم کردند و ازنزدیکی با هسرثلکابزنایخه نو قدرت)یز جامعت نداردفرمودز 
اگر با غبر مسر خود هم قدرت مجامعت ندارد زث را معظل نگذارد و او را طلاق دهد 
مگر اینکه زن خود رضایت دهد» و چنانچه میتواند از غیراو کام گیرد اورا نگهدارد و 
لازم نیست طلاق دهد. 

4۸۹۸- و در خبر دیگر روایت شده که هرگاه زنی با شوی خویش مدق 
زندگی کرد در حالیکه میدانست او عتین است و راضی بود» دیگر حق فسخ ندارد 
ن قبلاً میدانسته و راضی بوده است. 
: «ازاین روایات معلوم میشود خیار فسخ برای زن در این موارد فوری 
خ باطل خواهد شد». 





شس 


است اگر فسخ کرد نکاح باطل میشود وا گر صبر کرد حق 








2 ع (باب نوادن» 
۵ ۹- آبوسعید خدری گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله سفارشاق بو 
امیرمژمنان عليه للام کرد و فرمود: یا عل هنگامیکه عروس را بخانۀ خود م ی آوری 








یزه زیرا اگر چنین کنی خداوند 
هفتاد هزر نع دگدستی را آن ان ببردء و هفتاد هزار نوع برکت وارد کند, و هفتاد 
رت تائ کند که این سر عروس بگرنند تا اینکه برکتش بهمة زوایای خانه تو 
از دیوانگی و مرض جذام و برص این باشد تا آن برکات و رحت‌ها در 
خانه هست» و عروس را از خوردن دوغ و سرکه و خیار یا گشنیزو سیب ترش این 
چها یادن مرینان علهالتلام عرض کرد ارس ا برای چه ایا اورا 
رحم از این چهار چیز عقیم و نازا و رطربتی می شود و 
رحم است» در حالیکه حصیری در گوشه‌ای از خانه 
نیکهنزاید على علیهالنلام پرسید دریغ داشتن سرکه برای چه؟ 
فرمود: با خوردن سرکه اگر حائض شود هیچوقت درست از خون پاک نی شود خیار 
یا گشنیزدر شکم او مبڌل به خون حیض می شود و درد زایان را براو سخت می‌گرداند؛ 
و سیب ترش نیز خون حیض را قطع کرده و خود موجب مرض می شود. 












اقسام طلاق و احکام زناشوی 


۲۳ 





ی ازج ور العم في الي يا علي: لا جاع اف 
1 از ما 










من كان با في ار 








قان شلف ها الکتاب | رجنه اشاق بي به 2 








این اوقات جنون و جذام و یا ناقص‌العقل برهسر وا 
على بعداز ظھر نیز با هسرت مقاربت نکن زیرا اگر فرزند نصیتان شود چپ چشم 
باشد و شیطان را خوش ید که فرزندان آدم چپ چشم باشند. یاعل در حین مقاریت 
سخن مگوزیرا مکن است فرزندی که بوجود آید لال باشد» و فرمد: بفرج زنش 
کسی زار نکی وهنگام امه ید خود را ببندد زیرا ظکردن آن هنگام پیت 
موجب کوری هرزند باشد» یا عل بعشق و هوای زن خر خودت با مسرت میویز چم 





ان شود مخت و خودفروش و زن مآب باشد ویا 





که من میترسم اگر فرزندی پسرن و 
دنه و ناقص التل» یا عل هرکس در رختخواب با حالت جنابت با عیاش بود قران 
ازآسمان بیاید و هردو را بسوزاند. 

- گوید: مرادش از قراءت قرآن سوره‌های 
سجده است یا یات سجده نه جای دیگر قرا 








نخواند زیرا من میترسم 
موف این کتاب سرحةا 











né‏ ج ۵- کتاب الظلاق 





و پارچه‌ای دیگر و هردو یا یک چم خود راک نکن کهنطنه روی نطنهوقع 
شود و موجب دشمنی و عداوت میان شما گردد و کار را بجدای و طلاق کشاند. 

یا علی درحال ایستادن با مسرت نزدیکی مکن زیرا این عمل کار الاغ است 
و اگر فرزندی میان شما تولید شود در بستر بول کند چنانکه حار در هرکجا بول گند یا 
عل در شب عید قربان با زنت همخوابگی مکن زیرا اگر فرزندی پیدا شود شش 
آنگشتی باشد یا چهارانگشتی» یا علي با مسرت در زیر درخت میوه جامعت مکن زیرا 
اگر دارای فرزند شوی او مردی جلاّد آدمکش و جاسوس خواهد شد» یا علي در مقابل 
خورشید با زنت همبستر مشومگر اينکه پده‌ای بیاویزی تا شا را پنهان کند» زیرا اگر 
دارای فرزند شوید آن فرزند همیشه بافقر و تتگدستی دست بگریبان است تا روز 
مرگش, یا علي میان اذان و آقامث مون با مسرت مقاربت مکن زیرا اگر فرزند 
بپمرسانید خونریز خواهد گشت و بدان حریص باشدء یا على در حالیکه زنت حامله 
است با او مواقعه مکن مگر اینکه قبلاً وضو بسازی زیرا اگر در آتحال دارای فرزند 





اقسام طلاق و احکام ناشوی ۲۹۵ 





اگر فرزندی برایتان پیدا شود شوم ال ناهبازک_و نیش باشد و نحسیش در 
چهره‌اش هویدا باشد. یا عل در اواخر ماه شعبان یا یکی دو روز بآخر مانده با 
مسرت نزدیکی مکن زیرا اگر فرزندی نصیبتان شود گمرکچی یا از اعوان ظلمه شود 
و در خدمت حکوست ظا م باشد و کشتار جاعت بسیاری از مردم بدست او انجام 
گیردہ یل در بام نها با مسرت همخوایگی مکن زیرا اگر فرزندی برایتان آید 
منافق و ریا کار و بدعت گذار باشد یا عل هرگاه بسفری از منزل خارج شدی در آن 
شب با عیالت نزدیکی مکن زیرااگر فرزند بهمرسانید مال را در راه نادرست خرچ 
خواهد: کرد و این آیه را رسولقدا صلی الله عليه و آله قراءت فرمود إل المَُذيريق 
کانوا إخوان الشیاطین» (بہوده مصرف کنان مال/برادراندیوان باشند). 

یاعل اگر در سفری از شهر خارج شدی تا سه شبانه‌روز با عیالت همیسترمشو 
چرا که اگر فرزندی برایتان آید دستیار ظامان خواهد شد برعله تو. یاعلی برتوباد که 
در شب دوشنبه از زوجه‌ات کام گیری زیرا اگر فرزندی ظ قرآن گردد» و 














ولا فان کون خطیبا تالا موم 
وق تک ترا ترا 
ییآ یکی زد 


ول جاعتا یز 
غایماء و إن جامتها في ل 
ین الأبداں إن شاء اش تهالى. 






راضی باشد بآنچه خداوند عروج ل بیش فرموده است» یاعلی اگر در شب سه‌شنبه با 
عیالت مواقعه کنی و دارا فآ فرزند‌شهادت در راه خدا پس از گواهی او 
بتوحید و کلمه لاله االله و أن حتداً رسو الله نصیبش خواهد شد و خداوند او را 
در زمر مشرکین عذاب نکند» ونیزبوی دهانش خوش باشد, و رحیم دل وبا سخاوت و 
و تہمت و دروغ و بپتان پاک زبان باشد. یاعلی اگر با عیالت در شب 
پنج‌شنبه مبستری کنی وخداوند ف کند او یکی از رؤسایا علا 
خواهد گشت و اگر در روز پنجشنبه باشد نزدیک زوال ظهر که خورشید در وسط 
آسمان است و دارای فرزند شوید شیطان تا زمان پیری او یاو نزدیک نگردد و مدیرټت 
دیگران را کند و خداوند او را سلامتی دردین ودنیا عطا فرماید یا عل اگرکامیاییت از 
او در شب جعه باشد و فرزندی بیاید آن فرزند حطیب دهن دار و خوش بیان شود. و اگر 
در روز جعه مجامعت کنی بعداز ماز عصر و فرزند نصیبتان شود او مردی مشهور ومعروف 
و دانشمند شود. و اگر در شب جعه بعد از غاز عشا مجامعت کنی امید است که اگر 
فرزند بهمرسد ازابدال و رجال |غی باشد إن‌شاءاللّه تعالى. 












اقسام طلاق و احکام زناشول تس 


۰۰ - و«شکا رز من 


عليه الام خطیباً 





اطمینان نیست که ساحر نباشد و دنا راابرآخرت ترچیج ندهد, بای این سفارشات را 
بگوش بسپار چنانکه من از جبر یل بخاط رگرفت 

۰ مردی از یاران امیرممنان علیه التلام از زنبایش شکایت داشت» 
امیر علیه‌اللام بپا خواست و خطاب بردم فرمود: ای گروه مردم هیچ وجه از 
مسرانتان پیروی نکنید (ولو در کارهای خير تا در کار نکنند) و مالی بآنپا 
نسپارید, و اختیار امور زندگی را بایشان ندهید تا آنان مدیریّت خانواده را در دست 
گیرند, زیرا اگر آنها را با مرادشان آزاد گذارید خود و خانواده خود را بهلاکت 
اندازند» و از دستور خداوند تجاوز نایند» آری ما آنا را در هنگامیکه بچیزی نیاز دارند 
بی‌پروا یافتې» در مقام طنیان شهوت کم صبر و ناپایدا تکر و خود را بزرگ دانستن 
خوی آنا است تا پر و سا خورده باشند» و خودپسندی و خودخواهی هماهنگ ایشانست 
هرچند عاجز باشند» اگر از چیزاندکی منع شوند ازآن بسیار که منم نشده‌اند قدردانی 
نکنند» نیکی ها را فراموش کنند» و شرها را بیاد بسپارند, به بہتان زدن خود را ساقط 
کنند» و در فساد وستم سرکشی و ترک تازی ایند و خود را در اختیار شیطان نبند به 
سبب کارهائیکه در سر هوس آن دارند» پس شا ای شوهران با آنان هميشه بمدارا 

















4 ج ۵ - کتاب الظلاق 
و أحيئرا لن تال هن یخن الْما». 
۱- وروی عبڈالل بن مُشکلا 





عن أي عیاش الضادق عليه الكلام 


تمالی حص رموه صل اله عليه وآله بعکارع الأخلاقي 








وبا دقت انجام دهند. 

شرح: «ملّف رجه له این خطبه را در کتاب علل الشرایع با سندی قوی 
از ابن ابی میر از بیش اراک تقر زر روات امام صادق عليه التلام از حضرت 
از پدرانش علییمالتلامنقل کرده اسگې ا حاصلش اینستکه زن غالباً در اثر ضعف 
قوای دماغی رنگ پذیر است وهای عقب مانده که فساد بسیار است_نباید 
زن را بخود وا نت پلکهکیازیککک, و اعانبت ارد و باید با خوشخوفی و نرم زبانی 
فکر او را قوی و مستقم کرد» ویز بای دانست که این مطالب در مورد زوجه صادر 





شده نه در مورد مادر یا خواهر یا دخترانشان زیرا مالفت با مادر شرعاً جایز نیست» 
اطاعت فرمان مادر بر فرزند واجب است مگر اینکه به خلاف رضای حق امرکند و 
همچنین واجب نیست انسان با خواهرش در هر امری ستیز و خالفت کند» مسأل 
زناشوی احکام خاضی دارد و مصالح ویژه‌ای و عمومیّت ندارد, و در این خبر حکم 
روی عموم رفته» و ال بسیاری از زنبا عقل و اندیشه و ایانشان از مردهایشان جراتب 
بیشتروبالا تر است والفت با آنها خالفت باحق و واقع است» اما عدد اینگنه 
اجتماع اندک است و لذا باید گفت این صفاتیکه ذکر شد صفت غالب زنبای 








بی‌فرهنگ است نه مد بانوان». 

2 ۹-- عبداشین مسکان گوید: امام صادق علی‌التلام فرمود: خداوند 
متعال پیغمبراکرم صلی الله علیه و آله را به مکارم اخلاق متاز ساخحت» و اینک شا 
خود را بیازمائید اگر ا زآن صفات کونه چیزی در شا بود دون را شک کنید ‏ از او 





اقسام طلاق و احکام زناشوی لیم 





رتم تؤب و یکا الما ء». 


در آن صفات افزونی طلبید و آنا را برشنمرد: "سیقین, و قناعت» و پایداری» و 
شکیہای» و نیک خولی, و جوافردی» وأغیرتمندی ومرذانگی و دلیری» و مردمی و 
انسا 





71) 4۹۰۲- و رسولندا صلی بل له وله فریود: هرکس طول عمر و بقاء خواهد 
در حالیکه بقا برای کسی در دنیا نیست- پس دربامداد غذای بخورد, و کفش را 
خوب ونیکو پوشد» و عبا و بالاپوش را سبک کند» و کمتراززنان کام گیرده پرسیدند 
یا رسول الله مراد از سبکی عبا چیست؟ فرمود: بدهکاری را اند ک کردن. 

@- و امام صادق علیهالتلامفرمود: هرگاه زن از ی برخاست کسی 








در آنجا ننشیند تا آن حل سرد شود. 

IA‏ ۰- و امام صادق عليه التلام فرمود: سه چیز بدن را نابود میکند و بسا 
باشد فتن حتام با شکم پر ونزدیکی کردن با زنان با شکم پره 
و همخوابگی با زنان ساخورده. 





@ ۰- سه چیزاست که اگر انسان بدان عادت کرد هرگز دست برندارد. 
کوتاه کردن موی سر و روی» پوشیدن لباسی که برزمین کشیده نشود, و کامیابی از 

















و قال موك اله صل الله لبه وآله: «تب کم خير لاهیه و نا 





۹-و قال علهالگلام: «مبال الل اوه و اب اليباد إلى اه 
رن اختلهم طلم إلى 
۰ - و تال ان موی بن جنر علیماالتلام: «عباك ابر 


و 


غت ریغ على أترایي رن تم یفعن آزقت أن ترون 








لك اللْفتة». 
۱- و لا آمرالمریین/غیهاائلام في و 








0 برای صاحبال مرت از بین بردن شخصیّت و آبرو استکه شخص در 
شهر و در دیار خود که لوا زاره درایای دیگر (مسافرخانه یا کاروانسرای 
با امثال آن) شب را بصبح آورد. 
( ۷) 4۹۰۷- ملمون است ملعون است کسیکه زن و فرزند خود را بدون هزین 
زندگی وخارج واگذارد. 

0 ۸- رسودا صلی الله علیه و آله فرمودند: بہترین شما نیکو رفتارترین شما 
ت نسبت به خانواده, و من از حیث رفتار با خانواده ام خود بېترین شا هست. 
(4۹۰۹)6- و فرمرد زن و فرزند مرد در اة اؤ مانند اعیرندء وبترین بندگاث 

خداوند عرُوجل آن کس باشد که رفتارش با اسیران خود بت باشد. 
) 4۹۱۰- و موسی بن جعفر علیماالشلام فرمود: زن و فرزند شخص اسیران او 

هشتند» و هرکس را که خداوند نعمتی بخشید برعیال خود توسعه دهد و اگر چنین 

نکند چیزی نگترد که آن فراخی ازوی روی ب 

2۱0 امیرمومنان على عليه انتلام در وه 








و سفارشی که بفرزندش محمد 





اقسام طلاق و احکام زناشوی 1 








انقادق علب الثلام 


او الاب و الڈاں اما 






۴- و روي عڻ جا 
صلی الله عليه وآله «قائث ام 


زم اڳ قدرق در تواهسات آنرا در طاعت و فرمان خدا 





حنفیه کرد فرمود: ای فرزند عزیز 
بکار بر و اگر ناتوان در معصیت خلأونتاتوان پاش»آوچنانچه بتوانی مسرت را جز 
در امور مربوط به خودش اختیابههیهمین کار را بکني زیرا این برای جال و 
بزرگواری او هتراست و هم برای اود گی حار و هم برای راحتی حالش» چون زن 
شاخ رین را من بسیار لطیف و زود رنج است» قهرمان و دلاور نیست هیشه با او 
با آرامش 








مدارا و نرمی رفتار کن» و با زبان خوش و روی باز باوی بیامیزتا زند 
و صفا بگذرد. 

0 ۲ خالدبن نجیح گوید: در حضور امام صادق علیه التلام گفتگو از 
شوبی و غوست بیان آمد» حضرت عليه التلام فرمود: نحوست و شومی در سه چیز 
مکن است در زوجه و حیوان سواری و خانه, اما شوم بودن زن در افزوذ 
نافرعای شوهر است» و اقا شومی حیوان سواری در بدخوی و چموشی و عام 
اوست در سواری؛ و اقا شیمی خانه در کم‌وستی و تنگی و بدبودن هسایگان و 
نوقجن وسال آن است. 

9 ۳ جابرین عبداله أثصاری گوید: رسول خدا صلی اش عليه و آله 
فرمود: مادر سلیمانین داود به سلیمان گفت: ای فرزند عزیزم کوشش کن که شب 

















اتقرالی روج الشساءء و قال: 
بوث الرس و گر از 


بور اس و انکلام تس وق 








0 4- مبداشین الین لوی از پدرش از ازام صادق از e‏ 

علیم التلام نقل کرده که رسولندا صآی الله علیه و آله فرمود: خداوند متعال بیست و 
چهار حصلت را برای شا اقّت ناخوش داشته و شا را از آن نبی فرموده وا عبارت 
است از: بخود مشغول بودن و عدم توه بخدا در فان و در دادن صدقه مثت نهادن» و 
میان قبرستان خندیدن» و بدرون‌خانه‌های مردم نظر افکندن, و به آلت تناسلی مسر 
نگریستن و فرمود: موجب کوری است- و در هنگام مجامعت سخن گفتن, و فرمود: 
موجب لال است (ظاهاً کوری و لال مربوط به فرزند باشد) و خواییدن پیش از غاز 
عشاء و شب‌نشینی پس از خواندن نغازعشاء و زیر آسمان عور وبدون لنگ غسل کردن» 
و زیر آسمان و جائیکه سقف ندارد مجامعت ودن و در نهر و رودخانه بدون لنگ و 
پوشش عورت » اهل و ساکنین 
دارد و بحتام بدون لنگ و ساتر عورت وارد شدن, و میان أذان و اقام نماز صبح تا 








نو فرمود: نپرها و رودخانه‌ها خود | 








اقسام طلاق و احکام زناشوفی ۳ 






ین اختلایه الني زأی ر 
الج دوم الا أذ 







بیقر رای وقال: رین اجى فا ین اتب و کر ابوك 
اب و رة أن بحت الیل تخت عجره نير 
ي رن و ڙه آن عفن ارب وهر قائ و 
ای ینت اظح إلا آذ یکین بین يديه راج از نان و كه الخ في 
الصّلاق». 

۵- قال ابي 






عل قظ ته 





صلی لظ علیہ وله یل لاحر آن جب في هذا 










انجام فا سخن 
ین لام رمود: هرکس بربامیکه حائل ندارد جرد خونبا ندارد و کسی ضامن 
خول او نیستء و نیز در خانه تپا خواییدن شخص» و درحال حیض اززن کام گرفتن 
زیرا اگر فرزندی بپمرسد و پیس یا جذامی باشد جز خود کسی را مقضر نداند» و در 
حال احتلام‌و جنابت با زن نزدیکی کردن چه اگر فرزندی آورد و دیانه باشد. 
موجن او بوده و کسی را ملامت نکند مگر خود را و از جنابتی که دارد ابتدا غسل 
یک سخن گفتن جز اینکه 
مین او و موم ذراعی فاصله باشد» و فرمود: ازشخص جذامی بگریزید چنانکه از شور 








کید سپس با زن مجامعت نايد و با شخص موم ۱ 


درنده» و در کنار ر آب جاری بول کردن» و زیر درخت میوه دار یا خرمای هسته بست 
باستنجا نشستن, و در حال ایستادن کفش بپا کردنء و در اطاق یا خانه تاریک بدون 
چراغ رفتن» و در موضع سجده پف کردن. 

® ۵- و رسولندا صلی الله علیه و آله فرمود: جایزنیست برای احدی که در 





ve‏ ج ۵- کتاب الظلاق 





این مسجد (مسجد مدینه) خود را جنب کند مگرمن و علی و فاطمه وحسن وحسین و 
هرکس اهل بیت من باشد که او 
شرح: «وّف -رحه‌اش- این حدیث را با سند آن در کتاب عیون 
اخبارالرضا عليه اتلام نقل کرده و در کتاب علل الشرایع خبری مزید معنی آن آورده 
است» و محب‌القین طبری در ذخاثر العقی ص۱۷۷ از ابی سعید خدری نقل کرده که 
رسول_خدا(ص) فرمود: «ياعلي, نجل لحد في هذا اج غیری 
َير » گرید عبن ال گفت؟بضرارین صردگفع: معنی این حدیت چیست/ 
پاسخ داد مراد آنستکه «حق گذشتن از داخل مسجد را احدی با حال جنابت ندارد 
مگر من و تویا عل»» وهای انیا را ذکر کرد و گفته است سند آن حن 
ازعلمای شیم مامیهمسطان لام گوید مراد به «اجناب» اجتیاز است بعن 
از دری وارد شدن و از دز ذیگر ار عمل که انسان جنب شود.و فاضل 
مراد علبخان تفرشی گفته است: مراد آنستکه از دری دا و از در دیگر یرون رودو 
ظاهرآ مراد مسجدالنی است نه مسجداخرام یا مساجد دیگر زیرا مساجد دیگر برای هرز 
باحالت چنابت عبورش جایز است و اختصاص برسول خدا و اهل بیتش علیم التلام 
ندارد, و مسجداطرام در لفظ خبر نیامده بلکه ظاهرش که فرموده «مسجدی» با 
«هذاالسجد» دلالت براختصاص آن جسجدالنبی دارد» و خلیکه علیاء عاقه و 
سلطا لاه و موی مراد تفرشی کرد اند هرچند با لفظ خبرچندان موافق نیست ول 
در حدیث مد ابواب موی آنست والعلم عندالڭه». 
0 ۳و امام صادق علالتلام فرمود: بعیسی بن مرم عليه لام گفتند: 
چرا مسر اختیار فی‌کنی؟ در جواب گفت: «وما تم بالویج» پعنی برای چ 
تزویج کنم؟ گفتند برای فرزند» فرمود: با فرزند چه خواهم کرد اگرزنده جانند فریب 












١ است»‎ 






























اقسام طلاق و احکام زناشوق va‏ 


الکلام: «قلاث من تک فيه قلا یزجی یر 





دنیا خورند و اگر بیرند ونم سازند و وتات ,را خورم . 

۷- و رسول خدا صب الله عليه وله کر دعایش می گفت: «پروردگارا 
من براستی بتو پناه می برم از فرزدیکهپرمنمبروژي کند» و از مالیکه در راه فرح 
صرفش کن» و از همسریکه مرا قبل ‏ ینگ پر شوم پیرسازد» و از دوستی و رفیق مگار 
که با دیده اش بن بنگرد و در روط یندیشد» اگرازمن خیری 
ببیند او راهان کند و دفن نماید» و اگر کار نادرستی دید آنر به دیگران برساند و مرا 
رسوا کند, و پناه میرم بتوای خدا از درد شکم 

هنگامیکه خیری از دیگران دربارث من شنوند گر باشنده و وقت بر 
یاد شوم یکپارچه گوش باشند. 

(() ۹۱۸ - و امام صادق علهالتلا فرمود: سه چیزاست که در هرکس نباشد 
هرگز امید خیری به او نیست: کسیکه در نانی از خداوند نپراسدء و در 
سالنوردگی از جهالت و کار زشت دست بردارنباشد» و ازعیب داشتن باکی نداشته 
با 











رشتی وفساد 








® -و امام صادق علیهالتلام فرمود: براستیکه برخی از شما با مسرتان 
چنان نزدیکی می‌کنید که چون از بستر شا برخیزد و به شخصی زنگی رسد بر وی 





ج ۵- کاب الظلاق 





للأئر». 


۰- و زوی سناع عن آي ب 









و: «ْسَرّت رمو اه صل ا عليه وآله 


ين الشللمين 


N ؟‎ 1 


درآریزد, پس هرگاه یکی از تیالو حتتان بسر شدید قبلا با وی ببازی و 
شوخ وشگی بپردازد ہم رکا زگرھ که ی شیرین تراجت 

07 ۰- و سماعة از ای بضیر روآیت کرده که گنت: شنیدم امام صادق 
علیه‌التلام میفرمود: در کامیابی لذت زن نود و له برابر مرد است» ولیکن خداوند 
عزوجلٌ پرده حیا را براو افکنده» و اظهار فی‌کند. 

© 











که حداوند. قبله گاه بند گانشس قرار داده» یریخ نطفه اش در رحم زنیکه براوحرام 





0 معاوية‌بن وهب گوید: از امام صادق عليه التلام شنیدم که 
میفرمود: رسوطندا صلی الله علیه و آله از جنگی که جع بسیاری از مسلمانان کشته وی 
زخم دیده بودند بازگشت و زنان باستقبال آمدند و از کشتگانشان سراغ میگرفتند, که 
زف پیش آمد و عرض کرد یا رسول الله فلانی چه شد؟ حضرت فرمود: او با تو چه 





اقسام طلاق و احکام زناشوی 








خویشی دارد؟ عرض کرد 

3 اجه به أ وتو وله سا ا سپاس گفت و1 جِ 

کرد ب یمق آه را باوث لک چه شد؟ رمول دا فربد: 

او باتو چه بستگی دارد؟ عرض کرد: شور من است» رسولندا فرمود: خدا 

راسپاس گوی و جاع کن براستیکه شهید گشته است» زن گفت: ای وای به چه 

بدبختی و ذتی دچار شدم» پس حضرت فرمود: من تا کنو می پنداشتم زن برای مرگ 
هسرش اینقدر ناراحت و مصیبت زده گردد تا اینکه این بانورا این چنین دیلم. 

۳- و یکی ازیاران رسولندا صلی اه عليه و آله عرضکرد: یا رسول الله 

چه شده است که ما برای فرزنداغان عزون مشیم 7 

















نمی شوند؟ فرمود: زیرا آز 
دربا 

((4۹۲467- مین صََقه از امام ششم از پدرش علیماالتلام تقل کرده که 
از آحضرت پرسیدند: چه شده است که مؤمن از هر 2 
پاره‌ای از نسخه‌ها؛ عزیزتر است)؟ فرمود: زیرا عرد 














۵- و في رولة السْكُوني» 
«کان علي بن تین علماالكلام إذا 
یب من التساءء لا قكرد اترا ر 

سینۀ اوست» و او بنده‌ای اسټمطیع رمان خدا و تصدیق کنند؛ پیامبرش؛ 
پرسیدند: چه میشود که گاهی(مزمن از هرچز نی تر و تنگ چشم تر میشود؟ فرمود: 
زیرا روزی را از راو درست واسال تو جلالبدطت می آورد و راو پیدا کرد روزي 
حلال بسیار کم است» ذا دومیت ندارد چیزی را بیود از دست بدهد زیرا از سختي 
بدست آوردنش آگاه است» وا کر ستخاوت جزدر عل صحیحش خرج نمی‌کند» 
پرسیدند: چطور میشود که مژمن گاهی به همیستری با مسر خویش بیش از هرچیز 
حریص میشود؟ فرمود: برای حفظ عتِ خویش از اينکه رغبت بچیزیکه بر وی 
حرامست پیدا کند و نفس سرکش او را باین سو و آن سو کشاند» و چون بعلال 
خویش دسترسی دارد از غیر آن خود را ینیازمی‌کند, و نیز حضرت فرمود: قدرت و 
توانانی شخص مؤمن در دل اوست مگر نی بینید که بدنش ضعیف و جسمش لاغربا 
اینحال شب بنماز با خدا می پردازد و روزرا روزه می‌گیرد. 

۵ و در روایت سکونی از جابر از امام باقر عليه لام آمده که فرمود: 
على بن سین علمالتلام هنگامیکه موقم وضع حل زن می شد میفرمود: هه نان را 
ازاطاق بیرون تا ال کسی که چشم او بعورتِ نوزاد می افتد 

شرح: «مراد آنستکه زنهای که وجودشان لازم نود بیرون روند». 
























اقسام طلاق واحکام هریک m™‏ 


بن لواد عن عفروبن خا 





رسولندا در موضوع جهاد سخن می‌گفت» زف برنحاست و گفت: با رسول اله برای زنها 
هم نصیی از جهاد هست؟ حضرت فرمود: آری از آنوقت که باردار می شود تا زمنیکه 
بزاید و فرزند را از شیر باز گیرد در تمام این مقات ثواب کسی را دارد که شبانه‌روز 
درمز از سرزمین اسلام برای خدا پاسداری میکند» و چنانچه در این بین از نا برود 
برای او أجر شهید و مقام و منزلت شهید خواهد بود. 

(4۹۲۷)2- و سخن از زنان نزد حضرت کاظم عليه التلام بیان آمده فرمود: 
ناروا است که زن از میان جاده عبور کندء و بهتاست از گنار جاده حرکت کند. 
۷- حفص‌بن بختری گوید: امام صادق عليه اتلام فرمود: سزاواں یا 
درست نیست زنٍ مسلمان تن خود را در مقابل زن ,پودیه یا زن نصرانّه برهته کند زیرا 








آنها برای شوهرانشان وصف می‌کنند. 
( 6۹۲4- و امام صادق عليه للام قرم 





بمرد احق زن بدهید ول بزنٍ احق 





ج ۵- سر لباز 






قال: مذ الخانزسع سب 


فد نزو yS‏ 
بو تسه فش وکرو أا قز الفس الي ی 
ااسلام و شاب| و آئا اک ماي تیم 


شوهر ندهید زیرا مکن ات دنیب و یام 
9 ۰ - على بن رثاب بواسطة زراره ویا غیر او از امام صادق عليه التلام 
رده که فرمود: چهار چیز از چهار چیز سیر نمی شود: 
چشم از دیدن, دانشمند از دانش. 
* (باب شناخت معاصی کبیره که خد اوند عقو بتآمارآآتش دوزخ گفنه است) *. 
-8٩۳۱ )4‏ عل‌بن حتان از عمویش عبدالرهن‌بن کثیر نقل کرده که امام 
صادق علیهالسلام فرمود: همانا معاصی کبیره فت است و حکم آن برای ما خانواده 
پیغمبر(ص) و در ما نازل گشته و مردم مذ آنا را نسبت با حلال شمردند» ال آنا 
شرک بخداوند بزرگ است» و کشتن کسی که خداوند قتل او را حرام کرده است» و 
خوردن مال يتیم» و عقوق والدین» نسبت بد و فحش بپاکدامنان, وفرار از میدن 
جنگء و انکارحسقسوقاهل بیت, اقا شرک بخداوند بزرگ, پس خداوند دربارة ما 
نازل فرمود آنچه را که ناژل کرده است و رسول خدا دربارة ما سفارش کرد آنچه 











: زمین از باران, زن از شوه 














گناهان بزرگ و کیفر آنها 















وتعالی 
وأزواجة أَهائی» 


قل الختع 





۲- و ری عدا 


علي 7 ع 








سفارش فرمود» و این قوم دربارۀ ما دا و رسول ارا ربا سفارشی که نسبت با 
کردند عملاً تکذیب نودند. و اما قتل ناداتا آنرا حرام کرده است دربارۂ 
حسین‌بن عل علیہماالتلام و باراش اجا رکزدندم وما اکل مال يتم» حق ما را در 
بیت الال بردند من توا تا ی پس خدوند در کتاب خود فرموده 
«الئبی أولى بل 





دربا فراش ناراحت E‏ ا نسبت زشت وفحش اورا 
فاطمه علیماالتلام را تکذیب کردند و اما فرار از جنگ» با عل عليه التلام ازروی 
طوع و رغبت بیعت کردند سپس او را رها کرده و با دشمن تنها گذاشتنده و اما انکار 
حق ما پس این چیزی نیست که دربارۀ آن اختلاف کرده باشند. 

0 ۷۲-- و عبدالیظي‌بن عبدالله حسنی از امام جواد از پدرش‌علی‌بن۔ 
موسی الّضا علییماالتلام روایت کرده است که فرمود: از پدرم مومی‌بن جعفر 
علیماالتلام شنیدم میفرمود: عَمرُوبن عبیّد بصری (عاقی مذ هب) برامام صادق 
علیه‌التلام وارد شد و سلام کرده نشست و شروع کرد بخواندن این آیه «الذِینّ 














AY 





: اجب أن آغرف الکبا 


ا ما آشکتك؟ ا 
۳ عم با عشروأ یز انکبانر اش با 


یسب کباب (کسانیکه دوری می جویند از گناهان بزرگ) (شوری: ۳۷) 
و سپس ساکت شد و خاموش اند ام صادق عليه التلام پرسید چه چیزتورا 
ساکت کرد؟ گفت: دوست دارم کبای را از کتاب خدا بدانم و آ 
حضرت فرمود: آری ای عنروبزگرین: کبائرشرک بخداست, خداوند تبارک و تعال 
می‌فرماید: «ِن الله غير أن بغر به» (خناوند می بخشد آنکه برای او انباز 
گیرند) (نساه: 6۷ و ۱۱۵) و نیزمیشرماید: نه من بد یرل بالل فد خر الب 
الجكة ومأواء التاز وم آنسار» (همانا که هرکس شرک بخدا آورد 

خداوند بپشت را بروی حرام ساخته و چایگاه او دوزخ است واین انار ویاوری 
که آنپارانچات دهد ندارد) (مائده: ۷۲). وپس از آن یأس و نومیدی از رحت خدا 
است زیرا خداوندعرُوجلٌمیفرماید: «نَه لیبس ین روج الد !الق الکاهروت» 
(براستیکه از زحت خداوند نومید نباشند مگر گروه کافران) (یوسف ۸۷)؛ سپس اینی 
از عقوبتِ خدای زیرا خدا میفرماید: «قایَأَنْ مرا لا الوم اخایرون» (و از 











کیفر خداوند خود را در امان ندانند مگرگروهزیانکاران) (اعراف: ۹۸)؛ و از آنا 
است عقوق پدر و مادر و ف رضایت سس از فرزد ا عروجلٌ «عاق» را 























قجزاوة جهتم خالداً نها - إلى آخجر لیت» وق 





: «اتْا ین توت اش 





آیه» (وهرکس مژمنی را از روی عَمد (برای ایک مین ات 
بکشد سزای او دوزخ است که در آن هیچ عاتد))(نساء: ۹۲)؛ و ن 

بپاکدامنان دادن زیرا که خداوند عزو يرون 
الُخصنات الغافلات اعيات يتوا فيال اجره هم عناب عظيم» 
(همانا آنانکه نسبت ناروا به پاکذامتان.بی حور و مؤمن میدهنددراین جهان و جهان 
آخرت مورد لمن و نفرین باشند و برا ما عقا ب بزوگی در کمین است) (نور: 
۳ و خوردن مال يت به ستې» چه قول خداوند است که «ل الذي يَأ کون وال 
ایتتامی طلا نما یا لو في ونیم تاراً ومیل سعیرا» (آری آن 
کسانیکه اموال یتیمانرا بستم و زور تصرف می‌کنند اینان چنانستکه در شکهای خود 
که در دوزخ برای ایشان 


اروا 














آنشی را انباشته می‌سازند و بزودی به آز 


ده ر 9 8 و قرارو ین از میدانٍ نبرد با دشمنانیکه برای مبارزه با 






نموده و یگریزد- مگر اینکه و 
ازقلب به یا از فرقه ای بیاری گروهی دیگراز مسلمین رود 
به طرف خشم وغضب پرورد گار فرار کرده و جایگاهش دوزخ است و بد منزلگاهی 
است) (انفال: ۱5)؛ و خوردن ربازیرا که خدای‌تعالی میفرمای:«النین با لو الا 

















لبون ال گا قوم عبط السَْطاد ین التس» (آنانکه ربا میخورند 
در قيامت 0 شیطان عقل خود را از 
دست داده است) (بقزه: 9۲۷۵ تز فرموده است: «یا ی الد اموا ولو 
روا ما قى می ایرآ نشخ و 
وَرسوله» (ای کسانیة من آوروه ایپ راز دود پروا کنید و زیادی بعنوان ربا را رها 
کنید و از بدهکار نگیرید ا گر راستی بخدا امان دارید و اگر چنین نکردید پس رسماً با 
۹ و حر زیرا دای عزوجل 
قلا تم او اقرا ما لَه في لاجر ین 
که هرکس که چدین کند در سرای دیگر وی هرگز 
0۰ ی نس e‏ عروجل میفرما: 
أا . یْضاعت یه 
الآية» ([و زنا فی‌کنند] و هرکس این عمل را انجام دهد کیفرش را خواهد دید 
ابش در قیامت دوچندان گردد وبا کمال خواری و E‏ 
آنکه توبه کرده و از اه این چنین دست زیر 





























لاخلاق هم في ارکیرت ال الآية» 5 آنانکه پیمان با خدا وسوگدهای خود راب 





گناهان بزرگ و کیقر آنا A8‏ 











شمان الهادَة نله رح یون: «ومن 
انعر 5 وان 






له آم تلبه» رب 


هی اندک بفروشندهینان را در آحرت (از بهشت و نعم آن) بر اي نباشد) (آل 
عمران: ۷۷)؛ و دزدی و خیانت در بیت امال یا غناثم جنگ مسلمانانبداوند متعال 
می ید 0 













وجدوهن وله ۳ هذا ما گتزئم 

او کے تایه رئ ماخ ن» (روریکة آن سکه‌های طلا و نقره و 
ذخائرشان در آتش دوزخ گداخته شود الا لها وپشتهای آنانرا به آن داغ 
کنند, (و ناین دگان حق و فرشتگان ایشانرا خاطب ساخته گویند:) این همانستکه شم 
برای امروز خود ذخیره کرده‌اید اکنون بچشید آنچه را که خود برای خوداندوختهاید) 
(تربه: ۸0۳۹ و شهادت بدروغ و کتمان شهادت زیرا خداوند ول می فرماید: 

«وتن بکشنها فائه یم قلب» (وهرکس کتمان شهادت کند البته داش 
گناهکار است) (بقره ۲۸۳)؛ و میگساری» زیرا خداوند عزو 

















رشل» (وانصاب بتا باشند چنانکه مفتران گفته اند)؛ و ترکي از از روي عمد یا 
ترک یکی از آنچه خداوند عروجل واجب ساخته است» زیرا که رسولندا صلی الله 
عليه و آله فرموده‌اند: «مَنْ 
و ذْمَةٍ رَُوله» (هرکس غاز را عمداً ترک کند از ده خدا و رسول و امانشان بیزاری 
جسته است)؛ و پیمان شکنی» و قطع رحم زیرا خداوند عرُوجل فرموده است: 
























ی و و راغ ین که وف 





«اولیك لَهْمْ اللُغْتة وله شوه الّار» ([آنانکه پیمان خدای بشکنند پس از 

پیمان بستن با او و ببرند آنچه را که خداوند امر بوصل آن کرده است] اینان را لعن 

ام وبدی جایگاه یی دوزخ وه بود) (رعد: (ro:‏ 

زوين رخات و خارج شد وبا صدای بلند می‌گریست 

و میگفت: نابود شد هکس برای ود مکی شد و با شما هماوردی در دانش و علم 
شرح: «عک روب مج ری فرق؛ مُعترلیان است از وابستگان بنی 

تمم می‌باشد و عرب اصیل نیست» چنانکه 0 زاهدی بوده است و در 








سنۀ ۱66 هجری قری ازدنیا رفته است». 
GB)‏ ۳- و در خر دیگر آنده است که ظلم و ستم کردن در موردوصیّت خود 
ازمعاصی کبیره عسوب است. 
شرح: «حیّف یا حتف در وصٍ : 
بووثه ستم شود مثلاً بدون جهت خود را به 
51 کس بدهکارم باو بدهید و نظرش ضرر به ورن 


~٤‏ و حضرت رضا علیه‌التلام در پاسخ سوالاتی که محمدبن یسنان طیّ 











نامه‌ای از احضرت کرده بود فرمود: خداوند قتل نقس را حرام کرده است برای اینکه 
اگر حلال کرده بود بشری باق نمی ماند و همه در کوچکترین ناسازگاری یکدیگر را 








گناهان بزرگ و کیفرآا Av‏ 





برای اینکه در عقوق رعایت فرمان خدَحترام فد پدر و مادر خویش نشده و نیز 
بزرگداشت والتین از بین میرود و نعمبت خداوند کفان میشود و شکرگزاری اساسش 
نابود میگردد وآنچه را که میخواند یسوی کمی"تسل و بلکه هدام آنچرا که در عقوقو 
والّین احترامی برای والدین یماد وان تشتاختهانمی شود و خویشی قطع 
هی شود و پدر و مادر رغبتی به فرزند, نخواهند داشت» و در تربیتِ او کوششی نخواهند 
کرد برای آنکه امیدی به نیکون او در عوض ندارند. و خداوند زنا را حرام کرده بجهت 
فساد یکهدرژن پیدا می شود از کشتار یکدیگر و در آمیختن و بهم خوردن نسل و تبار و 
ترک تربیت فرزندان» و برهم خوردن میرا وآنچه از این قبیل از اقسام ساد وتباهی 
است. و خداوند تېمت و نارواونسبت‌دادن به پاکدامنان کار زشت رارحرام فرموده 

برای اینکه نسب‌ها تباه می شود و فرزند E‏ 
میراث بہم میخورد» و کسی رغ فرزند پیدا می‌کند» و تعالم معارف ترک 
خواهد شد» و آنچه در آن از ارتکاب گناهان کبیره است» و اسبابیکه موجب فساد و 
تباهی مردم می‌گرددء و خودنمال یتم را به ستم حرام فرموده مهات بسیاری از دجو 
ساد که الین آن اینستکه هرگاه انسان مال یتیمی را بناروا تصرف کند بقیقت که 




















1 نیازمند است و خود نمی تواند کار خویش را انجام دهد 
و روزی خود را کسب کند و کی رهم ندارد که مانند پدر و مادر برای او دلسوزی 
کنند و نفقه‌اش را کفایت ماینده پس آگر سی مال او را بخورد این همانند آنستکه 
براستی او را کشته است و اورابسوی فقز وتگدستی کشانیده,باارتکاب آنچهراکه 
برای او مقر فرموده در گفتار 





خداوند براو حرام کرد یکیو عقوبی را که دوا 





(و با یمان نیکو رت کنند) ماد پم پس از خود فرزندانی صفبر و ضعیف و ناتوان 
باق گذارند برحال آمابترسند و باید از خداوند پروا کنند و سخن از روی صلاح و 
درستی گویند (راه عدالت پویند) (نساء:٩)‏ و سخن امام باقر عليه اتلام که فرموده 
است: «خداوند به دو کیفر در خوردن مال یتم مردمان را چدید فرموده, یکی در دنیا و 
دیگری در عام آخرت» پس در ترم مال یتم نگهداری ثروت یتم و مستقل بودن او 
نسبت بخویش و سلامت بازماندگان قیّم یتم که گرفتار شوند بهمانکه تم گرفتار شد 
از جهت همان تدیدی که خداوند بعقوبت دنیوی کرده» و اضافه برآن آنکه یتم بزرگ 
خواهد شد و کمر انتقام خواهد بست» و کینه‌توزی و دشمنی و خصومتی به میان آ: 














ببار خواهد آورد تا همگی نابود گردند؛ و خداوند فرارٍ از میدان برد با دشمن مهاجم را 





اریز الي كاملا مت 
رت مه و ٩ب‏ 0 





حرام فرموده: رای REE TE SEE‏ هی 
و سروران و امامان عادل علیم التلام میشود و یاری نکردن آنا در مقابل دشمنانه و 
کیفری که برای آنا است دز‌انکار دعوت با 
اجتماعی و برکنار کردن جور و ار سیا برک تاک و تباهی, و آنه در آن از 
تجزي دشمن و جسارتش برمسلمانان است و آنچه در پی دارد از اسارت و کشتار مردم 
و از میان بردن دين خداوند عروجل و غیرینا ازفساد و تباهی؛ و خداوند تعزب بعد از 
هجرت را حرام فرموده برای اینکه آن بازگشت است از دین به بی‌دینی و یاری نکردن 
پیمبران و حجتهای خدا علیم اللام» و آنچه در آن از فساد بوقوع می پیوندد, و نابود 
کردن: ۳ (چون قانون جنگل) [نه] برای بیابان نشینی تنهاء ولذا اگر 
شد و دین را کاملاً دانست و شناخت حق ندارد با مردم 
جاهل و بی‌فرهنگ ا ش کند, و این کار برای او بیمناک است» زیرا 
اطمینان نیست که کارش بدانجا شد که آنچه می داند زیر پا ند و مانند جهال و 
مردم دور از فرهنگ عمل غاید و در آن افراط ورزد؛ و علّ رم ربا هی خداوند 
است از آنء برای آن فسادی که نسیت به اموال در آنست» زیرا انسانی چنانچه 





بخداپرستی و آشکار نمودنو عدا 














یکدرهم را به دو درهم بخرد قیمت یکدرهم یکدرهم است و درهم دیگر تباه شدهء 








۷۹۰ ج ۵- معرفة الکباثر 


وک غلن ا عّی ال 


FTI] 


الرّبا وشِراوةٌ 









بوس مئه رف قهز و 





پس خرید و فرو" 
خریدار و فروش 
حرام فرموده است برای فسا وتباهی ثروت ژ اموال مچنانکه نع فرموده که اموال 
2 0 ویا دیوانه را در تیار او قرار دهند زیرا خوف آنستکه همه را نابود 
تا زمانیکه در او لش زشعل اه و نع برداشه ته شده و امر شده اس تکه 
ا با زگردنید) و برای این علّت خداوند عوجل ربا را حرام کرده است» و 
معامله ربوی فروختن یک درهم بدو درهم است» و راز محرم ربا بعد از بّنه (یعنی 
دانستن حکم خداوند درب انستکه در آن کوچک شمردن حرامیکه خداوند آنرا 
حرام فرموده است میباشد و این خود از مت 
جانب حق تع و این نیست مگر سیک شمردن حرامیکه عقلاً و شرع حره متش معلوم 
شده است» و کوچک شمردن آن دخول در کفر است (نه تنها معصیت),و سر ترم 
ربای قرضی آنستکه کار خیر از میان میرود و اموال تلف می شود» ومردم ببردن 
منفعت مایل می شوند و دادن قرض اخسن ازبین میرود» و قرض دادن از کارهای 
پسندیده و نیک است» و از برای فساد و ستمی که بقرض گیرنده ميشود و مالک 
نابود می‌گردد. 

















گناهان بزرگ و کیقر آنها ۳۹۱ 












۳۷- و تأن شام ِ 
ان: إل تز كان الزبا لالا رل الناس الشجارات وم تخا جود له 
ن ارام ی الا وی القجارات ول ای و 





فت قین: با تلاو یم لا بل ار الکنار؟ ان: لد الشركة الم ین 


42 ۵- هشامین سام گوید که:, امام.صادق عليه التلام فرمود 
نیست که خداوند ربای قرضی را.حرام فرموده اینکه مردم ,از کار خر سر 
از آن درب 
@ ۳۹- زراره گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند عروجل فقط برای 
اینکه کار خیر و نیکی کردن بردم در جامعه از بین نرود ربای قرضی را حرام فرمود. 
@ ۷--و هشامبن حکم از امام صادق عليه التلام پرسید: عل تحرم ربا 
چیست؟ حضرت فرمود: اگر ربا حلال میبود مردم تجارت و کسب را ترک می‌کردند و 
در پی تولید مایحتاج زندگی خود نی رفتند پس خداوند ربا را حرام فرمود تا مردم از 
مُفت‌خوری و حرام بسوی کسپ حلال و تجارت و خرید و فروش بشتابند.و قرض 
بی بېره میانشان باق ماند. 

() 4۹۳۸- و در روایت سکوق از حضرت صادق از پدرش علیماالتلام است 
که فرمود: رسولندا صلی الله عليه و آله فرمود‌اند: مسلمان ساحر را می‌کشند (یعنی 
حتش کشتن است) اتا کافر ساحر را نمی‌گشندء پرسیدند یا رسول الله چراساحرکافر 

















۳۹۲ ج ۵- معرفة الکباثر 


الشخ وان الَخر و ار رون 
۹ و قان ابرجتفر علهالتلام: «حرم اف روج انز 





۳ 






E 


وروي 


را نباید کشت؟ فرمود: زیرا شرک بخدا بزرگتر از سحر است (و کافر مشرک است در 
واقع از حیث طاعت) و برای اینکه سحر و شرک با هند (لذا مسلمان ساحر یعنی 
کسیکه از ایان بشرک گرائیده پس قتلش واجب است). 
2 6۹۳۹- و امام باقر عله التلام فرمود: خداوند خر (شراب) را حرام فرمود: 
برای آن مستی که میآورد وفساد وتپاهي که درپی آنست. 

شرح: «در خر علا حرمتیا یی دانسته.و مستی حالی است که عقل 
انسان کار خود را نمی توانڈ انجام دهد وُشخّص مست فهم خود را از دست داده و 
کارمای انجام می دهد که به َصیت و آبروی او صدمه ميزند, و هرچیز که عقل را 
از کار باز داردبرایأَباْ مات وود شع دس منع شده است و در فرهنگ 
انسانیت خبیث است و خباثث بطور کی در کتابخدا حرام گشته آنجا که فرموده 
یل هم ابا ویْحرمٌ عَیهمْ العْبایت- اه 
(رسولیکه هر پاکی را حلال و هر پلیدیرابرآنا حرام می‌کند) (اعراف ۱۵۷) و موسیق 
اگر تر عقل باشد یمن بازدارنده عقل از کار خویش بدون تردید حرام است چون 
علّت و مناط حکم خر را فمل خر دانست و فعل آنمستی آوردن است و مستی 
بازماند گی عقل از ويفث خویش» پس هرچیز که این عمل را انجام دهد و دارای این 
گونه خاصیت باشد حکش حکم خر است و این اگرقیاس باشد که مسلا یست» 
قیاس عقل جاری است که جائز است» نه قیاس شرعی است که‌مذهب امامّه 
الف آنست», 

۰- اسماعیل‌ین مهران از احدین محمد» از جابر از زینب دختر 
امیرامزمنین علهماالتلام روایت کرده است که گفت: (مادرم) فاطمه علیمااللام 





است: « 














وا ای اْضوان 
وتا ال 





در خطهایکه در موضوع نک ایرد فرمدچنیگفت: «خدا را در میان شب عهدی 
است که بسوی شما از پیش فرستاده (یعنی قرآن) َبقٌی‌جانشین رسولش که برشا 
مردم گمارده است (یعنی: رت) کتاب-تنتاسکه وشن أست بینشهای آن, وآیاتی که 
فایانست اسرار و حقایق آن» وراک آشکاراست ظواه رآن» استماعش برای خلق 
همیشگی است» و پیشوالی است که بسوی بېشت میکشد 
بسوی نجات میبرد, و در آن گزارش واضح حجّت‌های روا 
حرامهاي معیّن و منیَات اوست» 
پآن مردم را خوانده است» و دستورات کلی که از آن بسیاری از احکام فهمیده 
می شود. و اذن و اجازهایکه در پاره‌ای از امور مرحت فرموده» و قوانینی که مسجل 
کرده است» و گزارش معجزاتیکه از پیمبران گذشته بوقوع پیوسته, پس خداوند ایان را 
برای پاک کنندگی از شرک و بت‌پرستی مقرر فرمود, و تاز را برای دوری از کرو 
نخوت» وزکات را برای فراوانی و افزوني روزی دستور داد» و روزه را برای آشکار شدنٍ 
اخلاص شخص» و حخ را برای ترفیع یا تشدید و حکم ساخ 
را برای آرامشي دفاء و طاعت حقّ و قانون را برای انتظا م 
برای یکپارچه کردنٍ جمیت و عدم پراکندگی آا» و جهاد را 
اسلام» و پایداری را در مواقم سخت برای یاری و ظفر و غلبة برهدف» و أمر پعروف را 











ن خود راء پیروان خود را 
خداوند است و بیان گر 
0 توضیح دهندۀ امور واجب و مستحب است که 








و آئین» و عدل 








Nt‏ ج ۵ معرفة الکباثر 






قان علي مام أ 
نیکی به پدر و مادررا برای جلوگیری 
قصاص را برای جلوگیری از 
خون ریزی, و وفای بنذر عه رانور مورد غفرأن و آمرزش واقع شدن, و کامل و 
تمام ميزان کردن و پیمانه لبریز داد را بای جلوگیری از نگ و رسوا کم فروشی» 
و حرمت قذفي پاکدامنان را برای ایجاد موانع لعنت» و ترک دزدی را برای نگهداری 
عقت نفس» و حرمت خوردن مال یتیمانرا بجهت رهانی یافتن از ستمکاری,و عدل در 
قضا و داوری را برای قبول معاشرت مردمان» و خداوند شرک و بت‌پرستی را حرام 
فرمود برای اینکه تها او را رب و مالک بشتاسند» پس از خداوند پروا کنید ح" و 
شایستة پروا در آنچه شا را بدان امر فرموده» و دست بدارید از هرچه شمارا ازآن ېی 
کرده است». و این خطبه بسیار طولانی است و آنچه در اینجا باید ذکر شود و نیازبآن 
بود آوردم. 

4 ۱- و درروایت سال بن مکرم جتال ازامام صادق عليه الشلام است که 
فرمود: دروغ بستن برخدا و بر پیامبرش و بر اوصیاء علیم التتلام از جله گناهان کیره 











0 ۲-و رسول خدا صلی, الله علیه و آله فرمود: هرکس برمن ببندد سخنی 





گناهان بزرگ و کیفر نا a‏ 





من التار». 


۳- و وی بس 


ره نارق یداه شي 





را که من نگفته باشم خانه‌ای و مسکٹی برای خود در تی دوزخ اتخاذ ید 

٤۴ 0‏ 4۹- عبداشین سلیمان ریت رشتیدم "امام باقر عليه السام میفرمود: 
هرکس به شخصی امان دهد هش رید رو سپس إو را بکشد روز رستاخیزبا 
بیرق که در آن علامت نیرنگ و فریب است به حر وارد شود. 

(9 6- کدی زاء گوید: از امام باقر عليه السام از معاصی کبیره پرسیدم» 
کرمود: هرگناهی است که در قرآن:خداوند عقوبت و کیفر آن را آتش دوزخ مقر 











فرموده است. 

(۳ ۵- سماعةبن مهران گوید: از امام علیهالتلام شنیدم میفرمود: خداوند 

تبازک و تعال در خوردن مال یتم دو عقوبت مقر فرموده؛ اقا یکی از آن دو کیفر 

آتش دوزخ اشد و اقا دیگر عقوبت دنیانی است که در این آیه 
مخ دنه انا خافوا لم 


سدیدً» (باید بندگان از مکافات عمل خویش بم داشته 
باشند (و با بتیمانو مردم نیکو رفتار کنند) مبادا پس از خود فرزندان صفیری باق 
گذارند» برحال آنا بترسند» و از خدا باید پروا کنند وسخن از روی صدق و عدالت و 









كرا هز ال هي انا 





راستی گویند (نه بنفع خویش و ضرر ضعًا) و مرادش آنستکه مبادا همانکاریکه وبا 
یتیمان مردم کرد با ذرَیَ او دیگرات مان کنند. 

رو 4۹4 و رسول دای له و امود سب و ناروا گفتن به مین 
فسق و هرزگی وتباهی است» و جنگ با او کفر است» غیبتش را کردن معصیت و 
نافرمانی خداست» و حرمت مالش مانند حرمت خولٍ اوست. 

ک) 4۹6۷ وامام صادق عليه الام فرمود: کسیکه با یک میل از سرمه‌ای که 
از مسکرات ته شده چشم خود را سرمه کشد, خداوند در قیامت با میل از آتش دیدۀ 
اورا کیفر کند. 

) 4۹۸- اسماعیل‌ین سال گوید: شخصی از امام صادق عليه للام سژال 
کرده عرض کرد: خداوند شا را بسلامت دارد شرب خر و میگساری بدتر است یا 
ترک صلاة؟ فرمود: شرب خره سپس فرمود: آیا میدانی برای چه» عرض کرد: نه 
حضرت فرمود: از ایرو که در اثر مستی چنان از خود بیخود میگردد که خداوند ول 
خویش را نمی شناسد. 
)4 ۹- و نیز آحضرت علیه‌التلام فرمود: میگساران در دنیا آنانکه از 








گناهان بزرگ و کیفر آنا rav‏ 


غطاشا و ُخترون 





یکبار «مي» خورد ومست شود از آن‌مازش تا چهل روز مقبول درگاو خداوند 
نگردد» و چنانچه ما را ترک کند درآن یام عذابش دوچندان شود برای ترک ناز 
)6 ۵۱- و در خبر دیگری است که: نازش میان آسمان و زمین ممق ماند, 
چنانچه توبه کند ازوی قبول گردد ورت خداوند باو باز گردد. 

44۵۲- اسماعیل کاتب گوید: امام حتدین عل علماالتلام جسجداطرام 
وارد شد» پاره‌ای از سادات گفتند: ای کاش کسی را نزد او فرستم و از وی سؤال 
کند» جوانی را فرستادند و نزد حضرت آمد» و عرض کرد یا عم بزرگترین معاصی 
کدامست؟ فرمود: شرب خر جوان با زگشت و آنانرا خبردادء 
و اصرار کردند تا بازگشت و همان سوّال را تکزار کرد. حضرت فرمود: ای‌برادرزاده 
شرب خر است» همانا میگساری مرد را بزنا و دزدی و قتل نفس 











u‏ ج ۵ معرفة الکباثر 


3 اي اي ح ال وفي ار باش 





۶ و قال زشوذا 
ضلا یلها ی لتار». 





و سح رس ۳ ی دک نیج سیم 
حرام از جانب خدا و بشرک با خدمیکشاند, و کارهانی که خر انجام می دهد برهۀ 
گناهان فی دارد همچنانکه پرثخت ان هة درختان درکشید گی برتری دارد. 

9 ۳ و امام ادق عليه اسلام|فرمود: هرکس خود کشی کند از روی 
عمد» وی برای هیشه در آنشیقوَزخ معاقب»خواهد بود. 

اکرو تم می فرماید: دولا تقل أن 









لی 
«i‏ (خود را مکشید انا داوند بشما مهربان است» و هرکس چنین کند از 
روی دشمنی و ستم پس بزودی او را در آش افکنم و این کار برخدا آسان است) 
(نساء : ۳4), 

۶4+ و رسولندا صلی الله علیه و آله فرمود: هربدعتی ضلالت و گمراهی 
است هرگمراهی راهش بسوی دوز 

شرح: «بدعت «إذخال ما یس ین‌الاین فيالين» است : داخل نوين 
چیزی در دین که در کتاب و سنت دستورش نبوده باشد و افترا بستن برخدا و رسول و 
اطهار علهم التلام است» مانند بسیاری از امور که امروز قاطیة مسلمانان عوام 
ثرا دین می پندارند و آن ازدین نیست بلکه نی از آن هم شده است» ول چون جاعتی 
از آن پر ماگی می برند و طرفداران زیادی از عوامالتاس دارند که غالبا مردمی 
ثروتمند هستند کسی را یارای گفتن آن نیست حتی دانشمندان و علاء جرأت گفتن 













گناهان بزرگ و کیفرآنها ۷۹ 
الکلام قال: «أدّی 







- وروی الحنْ بن تخوب عن 
i‏ 


قال: فلت : لإي جلر عليه الكلام: «ا آتی التضب؟ 






علي علهالئلام: «من مش إلى صاجب بذع فور 








اینکه اینها بدعت است ندارندء چون مردم عامی بعنوان دین و ستت با آن خو گرفته اند 
و مخالف را کافر می دانند» هانطور که قریپپژآیک قرن بلکه بیش ازیک قرن دشنام 
بأمیرا لین علیہ التلام را العیاذبالله جاعی ییار از مردم عامی و مقس مآب از 
مستحبّات و امور مقرب پرورد ار می دانستند و عمل می‌کردند, و کسی را قدرت 
جلوگیری از آن نبوده و اساسا بدعت یعت کی شازی» و بسیار دیده شده اسه که 
هربدعتی ستت مسمی را از میان برک و ود انش آن گت است, و نتیجتاً مردم را 
بسوي نفاق و شقاق و بدبختی و بی‌حرمتی کشانیده و درعام آحرت بجهتم موعود وآتش 
دوزخ تحویل داده است» و هميشه کار شیطان لین هین بوده که از راء دن نادرست و 
بدعت‌مردم را از راه حق منحرف ساخته وبدرک واصل گرداند», 
) 4۹۵۵- محتدین مسلم گوید امام باقر علیهالتلام فرمود: کمترین شرک 

آنستکه مردی در دین دارای رأیی باشد نوظهور که مستند بکتاب وستت نباشد وروی 
آن با مردم دوستی و دشمنی بورزد. 
-۵٩ &)‏ ابوحزه گوید: بامام باقر عليه التلام کردم: «کمترین 
دشمنی با اولیاء خدا چیست؟ فرمود: 
_ وروی آن ایستادگی کرده دوستی و دشمنی کند. 

| ۷ 44۵۷- و امیرمژمنان علیه‌التلام فرمود: هرکس نزد صاحب بدعتی یی 
بدعتگزاری برود و او را احترام کند» خود برای از مین بردن اسلام کوشش وده است 
(یعنی با بدعتگزار که تباه کننده آئین حق است همکاری نشان داده و او را بزرگ 














ج ۵- معرفة الکباثر 







۸ وروی هام بل الک 


قان: «کان 








: با هذا ات قذ عبت اليا ین 


رن: کیت هر الق و لکلت, گت في 
عید إلى 5 آها و تشم جع 








دانسته است). 
(ریک) 4۹۵۸- هشامین سکم وآبربصیراز امام صادق علیه لام روایت کرد اند 
که فرمود: مردی در قاذم امام دنا زا را سحلا طلب کرد بدست نیاورد و نتوانست 
بدان برسد» و از راه حرام طلب کرد باز نتوانست بدست آورد» پس شیطان نزد او آمده 
گفت: ای مرد تو دنیا را از راه حلال خواستی بدست نیاوردی» از راه حرام کوشش 
فودی بدست آری موق نگشتی» اکنون تورا بکاری دلالت کنم که دنیا بتوروآورد و 
روت بدست آری و مریدانت فراوان شوند؟ مرد گفت: آری» شیطان گفت دینی 
میسآوری و مردم را بدان دعوت‌میکنی‌مرد سخن شیطان را بکار بست و مردم از وی 
رفتند و گرد او جع شدند و اطاعتش نودند» و از اینراه روتی بدست آورد و دنیایش 
آباد شد» سپس باخود اندیشید» وگفت: این چه عمل زشتی بود که انجام دادم» دين 
اختراع کردم و مردم را بدین دروغین خواندم و گمان نیک توبه ام پذیرفته شود 
آنکه بروم و هرکس را که دعوت کردم و او پذیرفته از آن دین فترنی باز گردانم» پس 
شروع کرد و نزد اتباع خود آمد. و می‌گفت: آنچه من شما را بدان خواندم باطل و 
نادرست بود و من از پیش خود ساخته بودم» آنان در پاسخ وی می‌گفتند: دروغ 
می‌گوئی آن حق است» ولیکن تو خود در دینت بشک افتاده‌ای و از آن رجوع کرده‌ای» 

















گناهان بزرگ و کیفر آنا ۳۰ 





اي في النا: له بذهب بلور ای وبُورث القن و 

پس مرد چون چنین دید زنیبری برگرفت ویک آنرا بجانی کوبید و سر دیگر را به 

گردن خود بست و گفت: این زنجر را از گردن بانیم تا اینکه خداوند مرا ببخشد و 

از سر گناهم بگذرد, پس خداوند ول بیکی از پیمبرانش وحی فرستاد که 

بفلاتکس بگو: سوگند به عرزتو جلام اگرآنقلر مرا بخوانی که همه رگهایت از هم 

بگسلد, عذرخواهی تورا نپذیرم جز کهآ که بل تومردهقدزنده کنی و آنہا از آن 

دین برگردند. 

9 ۹->- بکربن محمد ازدی گوید: امام صادق عله التلام روایت کرد که 

امیر مؤمنان عليه لام فرمود: انا صاحب 

است و نه با زگشتنش بسوی ما خواهد بود. 
شرح: «شک در اینجا مقا 














و معصیت در آتش است نه از ما 





است یعنییاران ما همه باصول و فروع ما 
انکه چنین هستند (یعنی با تردید و شک 






تین دارند و در هیچکدام مرتد نیستند» و 
دین را پذیرفتهاند) نه ازما هستند نه درقيامت با مایند». 

)4 ۰- عبدال‌ین میمون از امام صادق از پدرانش علیم اللا تقل کرده 
که فرمود: زنا کار را شش خحصلت است» سه در این دنیاء و سه در عام آخرت اما آن 
سه خصلت که در دنیا است نور چهره را میبرد و فقر و تتگدستی را بآرمغان می آورد» و 
در نابودی انسان میشتابد یعنی مرگ زودرس که نتيجة دنیانی آنست, و اقا آن سه که 








زع قیاق ولا رکه و لها عذاب یم». 
بي عڻ سم الأڙرق عن اي با 






شىك بویا وا 


دم بلق 
یت تايا رن یت فجویبا 








مربوط بعالم دیگر است: خشم پروردگان و سخت شدن حساب» و جاوید ماندن در 
دوزخ است. 

4۹۱۱- اسحاقبن [ابی] هلال گوید: امام صادق علی‌التلامفرمود: 
امیرمنان عليه التلام بیاران فرمودند: آیا شمارا خبر ندهم به بزرگترین زناها؟ عرض 
کردند: بفرمائید. حضرت فرمود: زنای آن مرد دیگری را به بستر شوهرش 
آورده و از وی دارای فرزنه گشته و آن فرزند را بشوهر واقعی خود بستهء این زن 
هانستکه خداوند در قيامت با او سخن نگوید و بدو نظر رت نیفکند» و او را 
نیامرزد, از گناه پاک نسازد» و برای او عذاب و کیفری بسیار دردناک در پی خواهد 









9 ۲- سید ازرق گوید: امام صادق علیهالتلام در مورد مردیکه مؤمنی را 
کشته بود فرمود: او را گویند بیر بېرمردنی خواهی ببردی و خواهی نصراني و خواهی 
جوسی. 

شرح: «مراد آنستکه کسی مژمنی را برای ایانش بکشد هانطور که در اوائل 
اسلام شیمیان علي عليه التلام را بان طرفداری على عليه للام بقل می رساندند» 
و کسی که باین عنوان کسی را بکشد مسلماً کافر است حال هرنوع از کفر که 


باشد». 





گناهان پزرگ و کیفرآا 


۳ >- و قال رسو الله صل الله عليه وآله: «إئما ع 





من أمّيٍ». 
4-و قان الصايق عّه‌الللام: «هَنًا 


وآ ییون 





شرح: «ظاهرا ا آنها است که کهتقند شفاعت پیضمبرصلی الله 
عليه و آله برای کسانیستکه به بپشت میروند بای ترفیع درجات آنا است نه معصیت 
کاران أقّت». 
" 6 69۹6 وامام صادق علیهلتلام ترمد: شقاعت ما برای شیعیانی است که 
مرتکب کباثر شده‌اند, و اقا توبه کاران را خداوند دربارةشان فرموده: «ما على 
امین ِن سبیل» یعنی برنیکوکاران مؤاخذه ای نیست (و توبه کار نیکوکار خواهد 


بود)ء 
( ۸ 
۳ 





۵>- امیرمژمنان علیهاللام فرمودند: هیچ شفیمی بتر و حاجت دهنده‌تر 
از توبه خواهدبود. 

-٩ 9‏ و از حضرت صادق علهالتلام پرسیدند از معنی گنت ار خداوند 
عروجل «إن الله لا بر آن بغر به ور مائون ذلك لمن 
(هماناخداوند نخواهد آمرزید اینکه برای او انباز گیرند و غیر آن هرچه باشد می آمرزد 
برای هرکه را که بخواهد) (نساء: ۱۱۹)آبااهل کباثر درخواست خداوند داخلند (یعنی 
چون فرمود «لن یشاء» هرکه را که بخواهد آیا اینان را میخواهد یانه) حضرت فرمود: 

















آری این بدست اوست» گر بخواهد آننر عقوبت می‌کند برآن معاصی » و اگر بخواهد 
عفومی فرماید. 

( ]) 4۹۹۷- و امام صادق علیهلتلام فرمود: هرکس از گنهن بزرگ دوری 
جوید خداوند هم گناهان او رامی پوشاند و عفر می‌کند. و این گفتار خود او عروجل 
است که فرموده است: «نْ تجیبُوا کبائر ماله عل نکر کم سکم 
لا کریً» اگر پیرامون گناهان بزرگ نگردید از آها که از آن ہی 
شده‌اید کنارگیری گزینید ما از هم گناهانتان در می‌گذرم» و شا را در علّی بسیار 
گرامی درمی‌آورم). (نساه: ۴۹). 








اموریکه از نبا ہی شده است 








مات تین تیا لیم 
تب موس بن بابو اي نی تریل 





0 ۳ مُحتدین 


الزن نا نلف ما کاب ر 





ایش خاص خداوندیستبپرّژه گار,بچهانیان, و ډر ود حدابرحتد خاتم 
پیغمبران» و براهل بیت او طیبان و طاهران وسلام وتات او برایشان ۰ 


» (باب ذکر پاره‌ای از آنچه رسول خداصلی الله عليه وآله از آن ہی فرموده) « 





یه قمی ساکن ری نویسند؛ این کتاب که خداوند از 
وی خشنود باشد و اورا خشنود سازد گوید: 

۸ - شعیب‌بن واقد از حسین‌بن زید نقل کرده که امام صادق 
عليه السّلام از پدرانش از امیرمژمنان عل‌بن یی طالب علیم السلام نقل کرده که 
فرمود: رسولندا صلی الله علیه و آله از خوردن در حال جتابت نهی فرمود, و گفت 
اینکار موجب فقر و تبی‌دستی است» و از گرفتن ناخن با دندانها» و از مسواک کردن 
در حمام و اخلاط سینه در مساجد افکندن» و نیز ېی فرمود از خوردن نیم خوږدۀ 
موش» و فرمود: مساجد را عل عبور و مرور نکنید مگر اینکه در هنگام گنشتن دو 














عن اباع شا الج 





رکمت ناز (تیّت مسجد) بگزارید. و نبی آفرموده از اینکه کسی زیر درخت میوه یا در 
مردم بول کند. و یزد آز آینکه انسان با دست چپ و یا در حال 
1 رس اد سرت گکنی کد وب 
در میان گورستان ناز بگزارند» و 


می‌کند باید عورت 





گفت: هرگاه یکی از شما در مکان بی در و دیوار سل 
ناحرمان حفظ نماید» و هیچیک از شا از سمت 
دست ظرف چیزی نیاشامد زیرا همواره آن طرف کاسه با دست بسیار در تماس است و 





را از 





منبع چرک و پلیدی است. 

و مچنین نی فرمود: از اینکه کسی در آب راکد پول کند» و این را موجب 
تباهی عقل فرمود» و نہی فود از اینکه شخص یکپا در کفش و پای دیگر برهنه راه 
رود» و یا در حال ایستادن موزه در پای کشد» و نی فرمود از اینکه شخص روبه 
خورشید یا ماه به بول کردن نشیند و عورتش عریان دیده شود» و فرمود: هرگاه به قضاء 





تبرت فرمود. : درهنگاممصیت شیون کشیدف راء واز و گری واستماع 
و گوش دادن به آن, و از اینکه زنان تشیع. ره کنند. 








مر یه ابا نی شده 









ت ا ف 
ب الرجل ني رُوياءٌ معدا 


«در زمان جاهلیّت رسم بود که هرکس از دنیا میرفت نوحه گرانی 
حرفه ای بودند و در مراسم دفن حضوریافته و در برابر مبلفی که از صاحب عزا دریافت 
میکردند اشعاری از پیش ساخته مرثیهوار در فقدان متوقی و مدح وثنایی او 
بدروغ و خلاف واقع خوانده؛ و از این راهارتزاق فیگزدند وراه درآمدشان جز این نبود 
واینکار شغلشان شده بود» رسولندا صلی ال یه و آل ای یکیل را یی فرمودء وفقهاء 
ما رضوا له تعالی علییم این نہی را یا حل برکراهت می‌کنند| و یا حل بر ملحو منقبت 
بدروغ و کذب و آنرا حرام میدانند, و محتمل استعلّت نبی» عمل بی‌فانده و بدون 
نتیج؛ آنان است که هیچ سودی از آن ائ ماع ف‌گردد حیآدروغ هم نگویند 
چون نوعی مفت‌خواری است واکل بباطل و مشمول حکم آيةمبرکذ «اذیَ وت 
وال لاس بالبناطلل» و بنابرایننهی محمول برحرمت خواهد بود», 
و نبی فرمود: از اینکه کلمه‌ای از کتاب خدا ول را با آب دهان بزدایند 
یا با آن کلمه‌ای ب 
یلو بی فرمود: از اینکه شخصی بدروغ بگوید چنین و چنان خواب دیدهاې و 
فرمود خداوند در روز قیامت او را مكلف سازد بأمری ال و نشدنی مانند اینکه دانۀ 
جورا گره زند و او نخواهد توانست» و نبی کرد از تصویر صورت حیوانات و جانداران» 
و فرمود: هرکس صورق نقش کند خداوند وی را در روز قیامت مکلف سازد که در آن 











روح بدمد واو نتواند. 
و نہی کرد از اینکه حیوانی را باتش بسوزانند, و نی فرمود از لعن کرد به 
خروس و فرمود : مانا او برای ناز انسانرا بیدار میکند. و هی قرمود از اینکه کسی در 








+۳ ج ۵ج من الناهي 





معامله دیگری چه خرید او چه فروش دال شود. و نی نود از پرگوی هنگام مقاربت» 
و فرمود: موجب لا فرزند است» 
ارو رابشتب_در الاق نگذارید و در همان روز از حانه 
ایگاه شیاطین است. 
و فرمود: شب با دست آلوده به غذا یا چیزدیگری که چرب است نخویید, و 
اگر کسی چنین کند» وبه عقلش آسیب رسد کسی را جز خود مرزنش نکند» ونبی 
و استخوان پوسیده. و نبی فرمود از اینکه زن بدون اذن شوهر 
ون رود» و چنانچه بیرون رفت» همذ فرشتگان آسمان و هرچه در گذرگاه 
اوست تا باز گردد از جن و انس همگی او را لمن و نفرین کنند, و نیز نیی فرمود از 
اینکه زن» خود را برای مردی غیرشوهر خویش بیاراید» که اگر چنین کند برخداوند 
است که او را باتش بسوزاند» و نبی فرمود که زن نزد غیر مسرش یاخویشان غرمش 
بیش از پتج کلمه در صورت ناچاری ولابدّی سخن بگوید, و نی فرمود از اینکه دو 
برهنه در زیر یک حاف بخسبند و میانشان حاجبی از پارچه وغ 
فرمود از اینکه زن وصف کیفیت همخوابگی خود را با هسرش برای زی دیگر بگوید. 





















آن نباشد؛ و نی 





اموریکه از آها نی شده ۳۹ 





از اینکه مردی با زوجه اش روبقپله جامعت کند» یا در 
جاده عبور و مرور عمومی که عل آمد و شد.انتت,.وهرکس چنین کاری کند منت 
خدا و فرشتگان و مردم همه براو باد 

و ہی کرد از اينکه مردی بدیگری پیشتاد کند که خواهرت را پهسسری من 
درآورتا من خواهرم را به زوجیّت توآورم. 

و نبی فرمود از مراجعه به کاهنان و ستاره‌شناسان (برای رفع یا کشف مهتی 
مانندپیدا کردن متاع یا چیزیکه گم شده است تا او پیدا کند) و فرمود: هرکس اورا 
تصدیق کند (یعنی طالع‌بین و ستاره‌شناس را) بتحقیق بیزاری جُسته است از آنچه 
برحتد(ص) نازل شده است. 








و نبی فرمود از بازی با نرد و شطرنج و ورق» و استفاده بردن از تار وسه‌تارو 
سان و نز یبت کردن مردمان و گوش فراددن بهآن» وا سخنچینی و شنیدن آنه 
و فرمود: به بهشت نرود یعنی شخص سخن‌چینس, و نهی فرمود: از پذیرفتن دعوت 
مردمان فاسق و تبیکار بطعام (زیرا غالباً از حرام نمی پرهیزند). 

ونبی فرمود: از سوگند دروغ» و فرمود براستیکه ای 








سرزمینبای معموره و آباد 





۳۰ ج ۵ جل من المناهي 


عَنِ الب علی ماب رب 





را بدون شکنه باق میگذارد ی راهل آن بلاد هلاک میشوند و هرکس در 
مرافعات نزد قاضی سوگی بدر وغ خو تال مسلمانی را اروا بياید, مرگش در حال 
فرا رسد که خداوند براستتکتتگینباشتدا مگر آنکه توبه کند» و دست از مال مردم 
بازداشته و بص اجک یاز گرد اد 

( ونی فرمود: از نشمتن سرسفره یا میزیکه در آن مسکر نیزباشد» (و هرچه در 
آن سفره هست از چیزهای حلال آنا نیز خوردنش از آن سفره حرام خواهد بود). 

و نبی فرمود از آنکه مرد هسر خود را بحتامهای عمومی (که افراد بدون 
سترعورتین خود و برهنه وارد می‌شوند) بفرستد» و فرمود: هیچ یک از شا بدون لنگ و 
ساتر وارد حتام عمومی نشود, و نهی فرمود از مصحیتی با شخصیکه انسانرا بسوی 
غیرحق جل وعز می خواند. 

و نې فرمود از زدن سیل برر وی (چه در مصیبت و چه درغیرآن» و چه بروی 
خود و چه دیگران-)» و نیز از خوردن یا آشامیدن در ظرفهای طلا و نقره و از پوشیدن 
لباس حریر و دیبا و ابریشم خالص برای مردان» و اقا زنان را از پوشیدن این نیع 
لباسها (بی نفرمود) و لذا اشکالی برای ایشان ندارد. 

و نبی فرمودازفروختن میوۀ بردرخت تا آنکه زرد یا سرخ شود» ونبی فرمود از 









ال وهي صنید أل التار وما غر ین 


جهتم فيغر آهل التار ليهر به ما في ونیم 





فروختن گندمیکه هنوز هنگام روي آن نشده بقداری از خود همان گندم که 
«محاقآ» گویند و ظاهراً راوی کی گفتة ات یعنی فروختن خرمای خحشک به 
خرمای تازه اشتباه کرده است و معناهمانست گم گر شد و بعلاوه رطب را میتوان 
بردرخت فروخت و بجای آن نقد خرماۍ-خشک. شاه اگرفت» ول بعکس آن مرسوم 
نیست» و نیزنیی فرمود: از مبادل کشمشی با انگور و آنچه مانند ایا است. 
ونبی فرمود از فروش ع نو از آینکه "ملگ رابرد ویا آنکه بدیگران 
بخوراند» و فرمود : خداوند لمن کرده است شراب را و کسیکه کارند درد 
قصد است» و سازند؛ شراب, و خورندة آن و خورانند؛ آن و هم فروشنده و خریدار آنه 
را» و خورندۀ قیمت آن راء وباربر و حویل گیرندۀ آثرا» ونیزفرمود: هرکس می بنوشد 
تا چهل روز ناز او پذیرفته درگاء امی نشود» و اگر در این میان مرگش فرار رسد و 
قطره‌ای از شراب (یا هرمسکر دیگر) در اندرون او باشد» بر خداوند رل حق است 
که او را از چرکابه وزرداب قعر جهتم-که خارج شدۀ از فرج زنان تکار وجع آمده در 
دیگهانی است در ته دوزخ- سیراب سازد همان آبیکه اهل جهتم از آن میخورند‌و 
گداخته میشود بدان» آنچه در شکم دارند و پوستها 
و نبی فرمود: از خوردن رباء و شهادت دادن بدروغ و نوشتن 
معاملة رَوی» و فرمود. خدای عرُوجلَ خورندة ریاء و دهنده آثراء و نویسند قيض و 

















یا سفته 













اسخود وهی أن 


لأؤدية و تربط الاب وعلی تفر 





تراء و (در صورت گرفتن باهد) دوشاهد آن‌هه را لس و از رهت 
خویش دور کرده است. 

0 و نی فرمود دنکیم فرونت با یک باب » و 
قیمت را بیک ابجاب» و فروختنمتاعیکهقادر بر تحویل دادن 7 
بارآن مالیکه هنوز در تصرف تونیامد و باصطلاح قبض نکرده ای ,و نهی فرمود از مصافحه 
کردن با اهل کتاب که در پناه اسلامند. 

و نبی فرمود از خواندن شعر یا جار زدن برای 
مسجد شمثیر کشیده شود از غلاف. و نبی فرمود: از زد شلاق یا ترکه پروی 
چھار پایان. : 

و نبی فرمود از اینکه مسلمانی به عورت مسلمانی دیگر نظر افکند» و فرمود: 
هرکس بعورت برادر مسلمانش چشم دوزد او را هفتاد هزار فرشته لعن کنند. و هی 
فرمود از اینکه زنی بعورت زن دیگر بدگرد 

و نہی فرمود از دمیدن با دهان بغذا یا نوشیدنی گرم یا دمیدن بر موضع سجده» 
و نمی فرمود از خواندت ناز در گورستان و جادهها و آسیاها (یا میادین) و رودخانه هاء 














در مسجد و از اينکه در 








اموریکه از نا نی شده ۳۳ 





یا طویلة شتران» و بربام کعبه» و از کان زتبوه,صل, و از داغ کردن صورت 
چهار پایان برای نشان. 

و نی فرمود از اينکه شخص-هرتذر و هدب حکه بغیر خداوند و أساء 
مخصوصه اش سوگند یاد کند. ومد هرکس چنین پوگندی (یعنی بچیزی 
تذرش منعقد نگشته و چیزی از 





غیرخداوند) یاد کند از رهت خداوند نضیی نذازد. تا 
جانب خداوند وجوباً راو تعق نگیرد» و نبی فرمود از اینکه شخص به سوره‌های قرآن 
سوگند یاد کند» و فرمود: هرکس بسوره‌ای از قرآن سوگند یاد کرد بعددهرآیه ای کفارة 
قسم براو لازم آید اگر تلف کند» اکنون هرکس خواهد بعهدش عمل ناید و هرکس 
خواهد بشکند و کقاره دهد. 

شرح: «بیشتر فقها سرضوان الله تعال علهم- سوگند بغیر خداوند و اسیاء 
خاضه اش را مکروه می دانند و بعضیا حرام» و گونند مین بدان منعقد نگردد». 

ونبی فرمود از اینکه مسلمانی به دیگری بگوید: نه بجان توقسم یا بیان فلانی 








قم 

و نبی فرمود از سخن گفتن در روز جعه هنگامیکه امام جاعت مشغول خطبۀ 
غاز جعه است» و مأمومین مأمور بقرا دادن گوش به سخنان اوه و هرکس درحین خطبۀ 
امام سخن گوید: پس بی‌شک هرزه‌درانی کرده, و هرکس هرزه‌درای کند ناز جعه او 








باطل است. و نهی کرده اسیتا رت کردن انگشتری از مس یا آهن, و آنکه بر 
انگشتری, صورت حیوان هش کنند. 

9 و نبی کرد از خواندن غاز هتگام وع آفتاب و هنگام غروب آن, و هنگام 
بالا آمدن آن در آکثاف. ونی _فرمود از گرفتن روزه در شش روز معټن: عید فطره 
یوم‌الشک, عید قربا وه رورا 





یام تشریق ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ ذي‌حجّه که حاجیان در 
هنی هستند برای رمی جار, 

و نہی کرد از آشاميدن آب مانن آشامیدن بہائم که سردر آب کنند و آنرا 
مکند» و فرمود: در نبودن ظرف مناسب از دستهای خویش استفاده کنید که آن بپترین 
ظرفها است برای شیاه و ہی فرمود از افکندنِ آب دهان در چاه آنی که مورد استفاده 
مردم است. 

و نبی فرمود از اینکه کارگر را پیش از آنکه اجرتش را تعیین کنند بکار 
گمارند. و نہی فرمود از قهر کردن»و فرمود هرکس ناگزیر از آن گردد پس بیش از 
سه‌روز با برادر دینی خویش قهر و دوری نکند, و هرکس بیش از سه روز از برادرش 





بقهر وغضب دوری گزیند آتش برای او سزاوارتر است. 
و نبی فرمود از قروختن طلا با طلا بزیاده» مگر آنکه هموزن باشند (طلا و نقره 
موزون است و ھر چیز که با کیل یا وزن معامله میشود باید سربسر باشد» و بزیاده یکی 








اموریکه از نا هی شده ۳۵ 





صلی الله علهوآله قال اه عَرَوجل: «ولا تزکثوا إلى النین لّوا 
وقاف: عليه اللام: من ولي مايرا عل بجر نان قرین ها نهک . 





بردیگری معامله باطل و حرام است). 
(؟) د نیز ہی فرمود از ماج این:ز آن و فرمود: بروی این مذاحان خاک 
بپاشید (یعنی صله بایشان ندهید و رشان بی بر هی آاست), 

و رسوللدا صلی الله علیه و 4 نهرکتن وکیل مدافع ستمکاری شود ویا 
ستمکاری را در ستم یاری گن گا رکه فرشتو مرگ بر این او سایه گسترد» باو 
گوید: مژده باد ترا بلعنت و نفرین تحدا وآتش دوز وآن بسیاربد سرانیامی برای او 
خواهد بود و فرمود: هرکس حا کم ستمکاری را بستاید و نزد او خود را کوچک گند 
و فروتی ناید, بامید بېره‌ای که از وی بدو رسد او همدم همان حا کم ستمکار است در 
آتش» و آتحضرت صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند عزوجل فرموده: «ولا ت وا 
إلى ال ر م التار» به ظالان و ستمکاران خود را نزدیک نکنید و 
برایشان اعتماد ننمائید که آتش آنا شما را نیزخواهد گرفت) (هود: ۱۱۳) 











و فرمود: هرکس از حا کم جاثر پُستی را در جور بپذیرد وی باهامان در قیامت 


همدم خواهد بود. (هامان وزیر فرعون است). 
و هرکس بنا و ساختمانی را برای خودنائی و شهرت برای خو 
روز قیامت آن بنا را از قعر هفتمین طبقة زمین بردوش کشد در حالیکه آتشی باشد 


بالا برد 





شعله دار» سپس چون طوق برگردن او افکنند» سپس وی را با آن طوق در آنش دوزخ 
بیندازند» و هیچ چیزمانع او از این عذاب نباشد تا بقعر جهئم رسد جز اینکه توبه کند 





۳ ج ۵ ڄل من الناهي 







يبي ریا وسنعة؟ ال 


طلا عن ا یکن 





اجره آخب اش عله وحم عل ربح 








یرو خشیيانة عام» ومن خان جاج غا 


شهرت بنا می‌کند» فرمود اجش بیش باشد برای برتری 
a‏ و فخر وتاب آزان, که هگن و برادران دی 
یعنی اعمال خیر او را بی نتیجه سازد بقسمیکه حتی بوی بپشت که از مسا 
سال راه مشام میرسد» بروی حرام گرداند. و هرکس بتصرف یک وجب 
همسایه اش باو خیانت کند خداوند آن یکوجب زمین را تا قعر طبقۀ هفتمین چون طوق 
بگردن او افکند که از دم مرگ تا روزیکه در قیامت خداوند را دیدار کند با آن طوق 
باشد, مگر اینکه توبه کرده» و آنرا بصاحبش باز پس دهد. و هرکس قرآن را بیاموزد و 
سپس هنگام عمل آنرا فراموش کند خدا را دیدار کند در قیامت غل بگردن و خداوند 
بعدد هرآیه از آن ماری همدم او کند ا باتش رسد مگر اینکه خداوند او را بیامرزد» و 
فرمود: هرکس قرآن را بخواند و پس از آن حرامی بنوشد, یا دوستی دنیا و زروزیورآفرا 
بر قرآن و عمل بدستوراتش مقتم دارد خشم خداوندی را برای خود واجب ساخته, جز 
اینکه توبه کند, آری اگر بدون توبه از دنا برود» روز قیامت قرآن با وی بحش آید و 












اموریکه از آنا نبی شده ۳۷ 





محاجه کند و دست از او برندارد تا آبکه او را لغزانیده پدوزخ افکند, وهرکس با زف 
مسلمان» یا ببودی» یا نصرانی, با مجوسي کباش یا کنرن- زنا کند, و بعد توبه 





آنا مارها و کزدمها و شرارهای آنش بگورش هجوم کنند» و او بدین وضع تا روز 
قیامت بسوزد, و چون از گور برخیزد از بوی بد و عفونت او هم مردم مشر در عذاب 
شود وبعملی که در این دنیا مرتکب می شده تا اینکه امر شود او 









و کیفری برای مرتکب آن 
رت او است که کارهای 


آری خداوند مات را حرام فرمود و حة و عقوب 
مقر فرمود. پس کسی از خداوند غ 
زشت وتب‌کاری‌ها را حرام فرموده است. 

و نہی فرمود از اینکه کسی بخانة مسایه‌اش سرکشد» و فرمود:هرکس بعورت 
برادرٍ مسلمانش نظر افکند یا بعورت غیر همسرش از روی عمد بنگرد. خداوند وی را 
بن کند آنانکه جستجومی‌کنند از عيوب مردم» و از دنا 
تا اینکه خداوند او را رسوا و مفتضح سازد مگر اینکه توبه کند. 


وفرمیده هرکس بانچ شداوند ی کرده است ارروزی؛ اعت تکند و 





بیش نیست و از 








بیرون نرود 








PA‏ ج ۵ج من الناهي 





من حتتازه فيا 
نهد كان سول 
ناراضی باشد و شکایت باین و آن برد و شکب نکن و بحساب خداوند نگذارد» عمل 
نیکی از وی بالا و بآسمان نرود تو خداوند عرَوجلّ را دیدار کند در حالیکه بروی 
خشمگین باشد» مگر اینکة تؤب کنٍ, 
(© و نی فرمود از آنکه مرد در رآه رف تخود ببالد وبا تبختر گام بردارد» و فرمود: 
هرکس لباسی بپوشد و در آن بخود بالیدن گیرد» خداوند او را بکنار دوزخ فرو برد 
آنگاه دم قارون گردد, چرا که قارون اقل کسی بود که تبختر کرد و فخر فروشت 
پس خدای متعال او و سرایش را بزمین فرو برد هرکس تکبّر گند پس بتحقیق با 
خداوند در کبریائیش ستوزفوده است. 

و فرمود: هرکس دربارة پرداخت مهریّه و صداق همسرش بدو ستم کند» وی 
در نزد خداوند زانی محسوب میشود» و خداوند وج در روز قيامت او را گوید: 
بنده من جاریهام را بتو با پیمانی بیمسری دادم» و تو پیماث را وفا نتمودی و به آن 
جاریه سم کردی» پس از حسنات و اعمال نیک که آن مرد داشته بانداة طلب آن 
زن برگیرند و بآن جاریه دهند» و هرگاه عملي خیری برای او بای ماند, امرفرماید اورا 
بدوزخ برند بسیب پیمانی که آنرا شکسته و وفا نتموده» و در مقابل عهد و پیمان 


ك 








۳۹ 





در حضور مردم گوشت تن او را بخوردش ید وین 
فرموده: «ولا کنو اشهاعة 
عَلیمٌ» (و شهادت را کتمان مکنید» و هرگتل آنراکنمان کند قلبش نیز بعلاوة 
خودش گنه کار است» و خداوند بآنچه میکنید دانا است) (بقره: ۲۸۳) 

و فرمود: هرکس به همسایه‌اش آزار رساند خداوند بوی بپشت را هم بروی 
حرام سازد, و جایگاهش دوزخ باشد» و بد سرانجامی است برای او و هرکس حقٌ 
مسایه را ضایع کند از ما مسلمین نیست» وپیوسته مکزّر در مکژر جبر یل عليه اتلام 
من سفارش همسایه میکرد تا بآن ح که پنداشتم که اورا میراث بر قرار می‌دهد, و نیز 
هيشه مرا نسبت برفتر بابردگان سفارش میکرد تا آن ح که گمان کردم برای 
خدمت آنا زمانی معن میکند که پس از گذشت‌از آن آزاد میشوند» و هچنین مرا 
سواک کرد سفارش میکرد تا اندازه‌ایکه فکر میکردم واجبش کند» و باز در مورد 
ناز شب بسیار تأکید مینمود و مکزر تذ میداد تا آجا که گمان کردم افراد برجستة 
اقت من شا نخسبند وعبادت کنند. 

آری متوجه باشید که هرکس بسلمان فقیری کم اعتتائی کند و اورا کوچک 














۳۰ ج ۵-جل من الناهي 





و حقر شمرد, بح خداوذٌ استخفاف/کرژُه است» و خداوند در روز قبامت او را 
کوچک و بی ارزش شمردسنگز,اینکه توب کند و از او عذرخواهی نای فرمود: 
هرکس به تهیدست عنلیانی اکرام و احترام کن خداوند را در روز رستاخیز ملاقات 
کند در حالیکه از وی رات با 

و فرمود: هرکس برایش مورد عملی منانی عفْت» و شهوترای پیش آید و 
خودداری کرده از آن دوری گزیند برای ترس 
گرداند براو آنش دوزخ راء واو را از قرع أکبر که ترس و هول 
و وعده‌ایی درکتایش قرآن باو داده و فرموده است که: «وَلِن اف متام ره 
جتانٍ» (هرکس از مقام خداوند بپراسد دو باغ باو دهند) (ارهن: 40) در مورد او 
اجرا فرماید. 

ألا و هرکس اختیار یکی از دنیا یا آحرت باو پیشنهاد شود و او دنیا را 
یندء خداوند را در قیامت دیدار کند در حالیکه حسنه‌ای در دیوان عملش 








برآخرت 
نباشد تا بدان از آتش خود را نگهدارد, و هرکس آخرت را بر دیا ترجیح داد و آثا 
پذیرفت خداوند از او راضی گردد» و از اعمال ناشایسته اش در گذرد. 

و هرکس بچیزیکه دیدنش براو حرام است چشم خیره کند» خداوند دید گان 




















آتش پر سازد» مگ اینکه توبه کرده از گردد. 

او نیز آحضرت عليه التلام فرمود : هرن با زنیکه بدو رم نیست دست 
بدهد» بدون تردید بنضب و خشم ادا ول لول کوده و آثرا برای خود خواسته 
است» و هرکس زنی ناحرم را در آغوش کشد, در رشته زنجیری از آتش با شیطان 
هقطار شده است» و هردو را درآنش دوزخ افکنند. 

و هرکس با مسلمانی دغلی کند در خرید و فروش او از ما مسلمین نیست» و 
روز رستاخیزبابودیان شور گردد» ز 

و رسولندا صلی الله علیه و آله نبی فرمود از اینکه کسی از عاریه دادن 
اشیائیکه همیشه در همۀ خانه‌ها لازم نیست و در هرعلّه یکی دوخانوار ته می‌کنند» 
یه دریغ نمی و فرمود: هرکس از عاریه دادن این گونه چیزها بهمسایگانش دریغ 
کند, خداوند نیز خیر خود را در قیامت از وی دریغ دارد و او را بخود واگذارد» و 


او را در روز قیامت از 








هرکس را خداوند بخود وا گذاشت پس چه حال بسیار بدی پیدا کرده است. 
و نیز او عله التلام فرمود: هرزنیکه با زبان شویش را یازرد»نداوند از او نه 
توبه و نه کقاره و نه عمل خیردیگری را نپذیرد تا آنکه شوه را راضی کند» اگر چه 














3 ۸ ب 
ET‏ ی 
یا به ړت مسلمافژندرخجداوند استخوانبای اورا در قا 
زنجر حشور گردد تا وارد بائ کور شود) مگ راینکه توبه کند. 

و هرکس شب بیاراقد و در دلش نسبت به برادر مسلمانش قصد نیرنگی 
باشد, در خشم و غضب المی شب را بصیح آورده و روز را به شام» مگر اینکه توبه 
کند. و نبی فرمود: از غیت کردن مسلمان. + فرمود: هرکس مسلمانی را غیبت کند 
اجر وثواب ماند» و روزقباه.:. بابو پدتر از 
بوی مردارٍ گند گرفته وارد حشر شود به حڌی که اهل حشر از بوي گند او 
باشند» وچنانچه بیرد قبل از آنکه توبه کندء در حالی مرده است که جرم اهی نج 








ثواب روزهاش باطل شود» و وضویش د 








نوده و حرام او را حلال شمرده است. 
لام فرمود: هرکس خشم خود را فرو برد با اینکه قدرت 


یک شهید 






و شکیب نايد خداوند باو پاداشر 








اموریکه از آنبا ېی شده rrr‏ 





کند» و اگر شنید و رة نکرد با اینکه میتوانست از او مایت کندء براو گناهیست 
هفتاد برابر گناه آنکه غیبت آن شخص را گرد« است. 

و رسولندا صلی الله علیه و له ی فرفود از خیانت) او فرمود: هرکس در دنیا 
به امانتی خیانت کند» وآنرا به صاحبش باز نگرداند و در آحال از دنیا برود برغر مت 
من (که اسلام و دین حنیف است) مرده» و خدا را دیدار کند حالیکه بروی 
خحشمگین باشد. 

و آتحضرت عایه اتلام فرمود : هرکس شهادق برعلیه شخصی‌بدورغ دهد اورا 
با متافقان بزبائش در درك أسفل یعی اویزند» و هرکس مال 
غصی و دزدی را با آگاهی به دزدی بودن آن بخرد» او همانند کسی باشد که آن مال 





را دزدیده است. 

و هرکس حق یکی از برادران مسلمانش را نزد خود نگهدارد و تحویل 
صاحیش ندهد» خداوند برکت روزی را بر وی حرام کند» مگر اینکه توبه کند» هان» 
وهرکس کار ناشایسته و خلاف عفّت را بشنود و آنرا به این و آن بکوید, همانند 
آنکس باشد E‏ مرتکب آن تباهی شده است. 








نیاز او باشد و دریغ دارد) تخذاوند ریش راهب وی حرام کند. 

و هرکس برناسا زگاری» و بدخوفی همسرش صبر کند و به امید جر بردبار 
باشد, خداوند ثواب شاکران را باو عطا فرماید. و هربانویکه به شوهر خود آسان 
نگیرد, و چیزیرا که در توان او نیست بر او تحمیل کرده و از وی بخواهد, خداوند هیچ 
کار نیکی را از وی نپذیرد» و اوخدا را دیدا کند در حالیکه براو شمگین باشد. 

آری» و هرکس برادر مسلمان خود را احترام کند» بی‌شک خداوند عزوجل را 
گرامی داشته است. 

و رسولندا صلی الله عليه و آله ہی فرمود از اینکه شخصی امامت کند در فاز 
برمردم مگر با خواست خود مردم» و فرمود: هرکس امامت کند برقومی و آنان به او 
راضی باشند, و وی در حضور بجماعت رعایت وقت کند و ناز را از حیث قرات و 
رکوع و سجود و نشستن نیکو انجام دهد. پس برای او مانند ثواب ناز مد مأمومین 
خواهد بود» بی آنکه از اجر آنا 





اموریکه از نبا هی شده rra‏ 








ی ال له حاحتة أغطاء ابرم 





الذنياء ولا رال یخوش في رَخمَةٍ ESEF‏ پزجع. 
نت تزا رت بش إل غا به اف ول 








با مال خویش گامی بردارد» خداوند رک خت ید باوعطا راید وب برای او 
بہرقدمی چهل هزار حسنه باشده لها گناه اززدیوان ماش زائل گردد» و چهل 
هزار درجه پایه‌اش بالا رود» و گویاً یکصد سال با ایداری و پشتکار و قصد قربت 
خدای عروجلٌ را پرستیده باشد» و هرکس حاجتی از حاجات دنیای نا 
و در این امر اقدام ماید وپی آنرابگیرد» تا حاجتش را بیاری خداوندبرآورد, خداوند 
بیزاری از دورو و نفاق و از آتش دوزخ را باو عطافرماید, و هفتاد حاجت از 


ائی را برآورد» 





نیازهای دنیوی او را روا کند» و پوسته در دریای رمت خداوند غوط ور باشد تا باز 
گردد. و هرکس یکشبانه‌روز در یک بیماری درد کشدء و رنج خود را بعیادت 
کنند گان شکایت نکند, پروردگار در روز باز پسین وی را با براهیم [خلیل الرّهن] 
عليه الام مبعوث فرماید» تا از پل صراط بگذرد هانند برق جهنده و هرکس برای 
قضای حاجت بیماری کوشش کند, و آنرا بتواند بانجام رساند یا نوند, از گناهانش 
پاک شده همچون روزیکه مادرش او را زائیده است» در اینجا مردی از انصار گفت: 
یا رسول الله پدر و مادرم بفدایت اگر مریض از بستگان و حانوادة خود باشد, آیا اجرش 



















لا وتن عل سوط ین ید ملطان ار جقق اف 
تن من ثار وه سیون ذراعا بلطل الله 





ار له تفیش شم قال عليه الگلام: یو ال عرو 
و البخيل والققات و فالتا«( 


بیش تر نخواهد بود هرگاه در 

هانء و هرکس یک اریز گراتارہای دنبای میتی را پرطرف کند, 
خداوند سبحان هفتاد ود گرتثاري,ورنج آخر وی او را برطرف سازد, و هفتاد و دو 
ناراحتی از رنجهای دنیانی اورا که سبکتر از هم آنا بیماری قولنج است برطرف ناید. 

و فرمود: هرکس در دای حق صاحب حمّی با توانای ادا ماطله و امروز و 
فردا کند, و اداء حق را پعقب اندازد, پس براو در هرروز گناه گمرکچی وباج گر 
خواهد بود ۰ 

هان» و هرکس تازیانه‌ای را در اطاق حاکم ظالی بیاویزد, خداوند آن 
تازیانه را در قيامت چون ماری که طول آن هفتاد ذراع است ب 




















ید و در دوزخ 
برآنشخص مسلط سازد» و این بد سرانجامی برای وی خواهد بود. 

و هرکس به برادر همکیش خود احسانی کند» و سپس براو متت بنېد» خداوند 
عمل او را که آن احسان باشد ابود کند. و وژر آن مّت نادن را بر او بنویسد» و 
سعی او را مشکور ندارد, سپس فرمود: خداوند عرُوجلّ فرموده: حرام است بهشت بر 
مقت گزان و بخیل» قتات ونتام که همان سخن. 





ن باشد. 











و فرکس صدته‌ای دهد 
نعمتای بشت خواهد بود و هرکس واسطگي کند و صبقة شخصی را محتاج 
برساند. برای او نیز پاداشی همانندپاداشل له دافتله ات" بدون اینکه از اجر 


صاحب صدقه کاسته شود. 

و هرکس بر میتی ناز گزارد» هفتاد هزار فرشته براو ناز گزارده یا درود 
فرستند » و خداوند گناهان او را همگی قدم و جدید بیامرزد, پس اگر باند تا میت 
دفن شود و خاک براو ریزند» برای او بپرگامی که در این راه برداشته قیراطی از اجر 
باشد که هرقیراط بسان کوه احد است. 

هان» و هرکس از عشیت المی از دید گانش اشک فرو ریزد (یعنی از هیبت و 
عظمت خداوند بزرگ) برای او بپر قطره‌ای که از دیده اش فرو چکد از اشک» قصری 





در بهشت باشد که مزیّن به قطعات در و گوهر است» در آن نعممائیست که دیده ای 
آنرا ندیده» و گوشی آنرا نشنیده» و بقلب هیچ بشری نگذشته است. 


هان» و هرکس برای درک جاعت بسوی مسجدی برود» برای او بپرگامی 
هفتاد هزار حسته باشد» و بهمین قدر درجات او بالا رود و چنانچه در اینحال از دنیا 





۳۸ ج ۵ جل من الناهي 


2 2 
ره و یچشرونه و سوه ني وځدټو 








اشن لت شي من خم ئي 


ل قان «افهد ان إلة إل اش» صل 


نظ غی ات الوا بر الأول لا ني مشیم اه لله 


هي ات زا لیرد 





مان إلى قيب رن فام 





»و 


هان» و هرکس بقصد قربت اذان بگوید و تنها رضای خدا را طلب کند, 
خداوند ثواب چهل هزارشهيد, و چهل هزار صتیق یق باو عطا فرماید» و بشفاعت او چهل 
هزار تن از مت من که گنہکار باشند بسوی بپشت روند» هان» همانا اذان گو 
هنگامیکه گوید: «اْهَد أن لا ال الا ال هفتاد هزار فرشته براو درود فرستند و 
برای او طلب مغفرت کنند. و او در روز قیامت در سایه عرش بیارامد تا خداوند از 
حساب خلایق فارغ گردد» و بنویسند برای او ئواب «شْهَ4 أن محشدا سول انه» 
گنتن او را چهل هزار فرشته 

و هرکس کوشش کند که در نازههاعت صف اول را اختیار کند وتکبیر ال 
امام جاعت را درک اید بدون اینکه آزارش سلمانی برسدء خداوند آنچه را پاداش به 
آذان گویان میدهد باو خواهد داد هم در این جهان و هم در جهان دیگر. 
و هرکس کدخدائی و ریاست قومی را بگردن گیرد, با دستهای غل شده 








اموریکه از پا نی شده 








تخ الإضرار 
که و زو دات تیزم نب : 
أي طالب علّیم الشلام أ 
رشو اله صلی اله عله وآله و نس 









جتع هلا ا الي ی ن الکتاب ب اللي ۳ 
نآ طالب غلب لام یک 








بگردن در قيامت حاضر آید» پس اگڑابا رعای تآ رگهدا بدینکار اقدام کرده باشد. 
خداوند دستهای او را بگشاید» و اگر ستمکار باش بدوزخ افکنده شود» و آ 





تچ 


انجامی است. 
9 و آحضرت عليه التلام فرکود یچ ری را ھر چ" کرک باشد حقیر و ناچیز 
نشمارید هرچند بدیدة شما نیاید» و هیچ کار نیک و خبری را بزرگ نشمارید هر چند 
بدیده شما بزرگ نماید, همانا گناه کبیره با استفار کبیره نباشد و گناه 


صفیره نباشد. 





با إصرار 





شرح: «جلا اخیر توضیح جل اول حدیث است که فرمود هیچ شری را 
کوچک نشمارید و مناسبتی با جله وسط ندارد. و ظاهراً جاا شده و آن پیش از جلڈ 


وسط بوده است» ویا «ان» تصحیف شده, و در اصل «وة 





» بوده است». 

شعیب‌بن وق راوی خر گوید: به حسین‌بن زید گفتم این حدیث بسیار 
طولانی بوده» وی گفت: جعفرین محتدبن عل‌بن السین‌بن عل‌بن یی طالب 
علییم للام برای من نقل کرد که این حدیث ازروی آن کتاب که رسوطندا صلی الله 
عليه و آله برای امیرالژمنین (ملا کرد و وی بخظ خود نوشت ج عآوری شده است. 








ج ۵ جل من امنا 
۳۳۰ ج ا التاهي 


# رباب ما جاء 2 الظرالی التساء)» 









عليه الگلام: «اللظرَة سهم ن هام لیس مشیم من هار 
أغقبة اف إيماناً جد طفتة». 


۰- و رزوی 


سول اه صلی الله عله وآله :با 


» الا 


الگلام: «ویر 










0 
ترب 





بزنان آمده است) * 
بتین | خالد یاع)پن اعقبه- گوید: امام صادق عليه التلام 
چرانی یکی ازترَهایشبطات است و آن مسموم است» و هرکس برای 
آنرا ترک کن یرای رغیرخدا ید اوند ایانی که مرف آنرا شخص 
درک کند جایگزین آن ترک نظر واه د رمود. 

شرح: «در کتاب شریف کانی خبر از ابن فضال از علی‌بن عقبه است» و 





مکن است «عن أبیه» در کافی افتاده باشد». 
(@) 6۹۷۰- عبداشبن ییای کاهلی گوید: امام صادق علهاللام فرمود: 
چشم‌اندازی و نگاه کردن بار دم در دل انسان تأثیر بدی باق میگذارد که برای 
فریفتن شخص همان کانی است. 
) ۷۷۱-- اصبم‌بن باه از ان علیهالتلام نقل کرده که فرمود: 
رسولندا صلی الله علیه و آله فرمودند ای عل 
دان افتاد) و اقا دیدن دوم بضرر تواست نه بنفعت. 

(69 ۲ - و ابوبصیر بامام صادق علهالتلام عرضکرد: اگر در راهزنی از کنار 
مردی بگنرد آیا جایز است به پشت اوبنگرد؟ حضرت فرمود: آیا کسی از شما دوست 





تودیدن اوّل است (آنکه چشمت 











۳ و رو مشاه وحفص؛ وحماابن عبان عن أي عیاش 
عليه اكلام آ قان: «ا یمن الذي یرون في آذبار الساء نو بذ 





نسایهغ». 










6 روش سفن بل خي عن آبي 





عروعَلّ: «با آبة استأجزه إن ي 
0 ¥ اجره یر من 








في أذبار الشاء». 
سل افپاغلیه وآل: تنب لت 





دارد مردی اجنی بہمسر ای یا زنی از بسعگانشی نظزافکند؟ 
مردم همانرا بخواه و بېمان راضیباش,که‌رای خود مي خواهي و راضی هستی. 

نلا -4٩۷۳‏ هشام و حفض و حمادین شما هره روایت کردند که امام 
صادق عليه اتلام فرمود: چه اطمینان و چه امانی دارند آنان که ب زنهای مردم 
چشم میدوزند و نگاه می‌کنند از اینکه نسبت به هسران خود ایشان» دیگران چنین 
نکنند, 

3 ۷- وصفوان ارام هن علی للم اج ےک دات یل که 
من اش رٿ ای الاْمینْ» (ای پدر 
و که رت فا زدوری گر که نیرومند و امین است قصص: ۲۷) 
فرمود. شعیب عليه الشلام از دختر پرسید ای دخترجانم او نیرومند است» از برداشتن 
او آن سنگ را از ذرٍ چاه دانستی» از کجا دانستی که او امین است؟ دختر گفت ای 
پدر من پیش روی او حرکت کردم» گفت در پی من بیاء واگر راہ را گم کردم مرا 
رن پشت زنان ننگرم. 

5 


۹۷۵ 4- و رسولندا صلی الله علیه و آله فرمود: ای گروه مردم» نگاه کردن به 




















میت نایم مب الْجعري» عن علي نز 














لژ زلی مالا 


۷۸- و قان رمو لیا عل ولیه: «اا ورت الق ید 


« 








ناحرمان از وسوسه‌های شا امت» پس برای هرکس چنین وضعی پیش آید» نزد 
هسرش برود و از و کم گید 
(6) ۹۷۹ ابوبصیر سمکفوف- گوید: از امام صادق عل‌التلام پرسیدم: 
شخص میتواند کنیزی را برای خریداری کردن وارسی کند؟ فرمود: با کی نیست که 
باو بنگرد ومحاسن او را (از قبیل موی وروی و قوارۀ اندام) ببیند» ویا دست بر پوست 
او کشد» در صورتی که بان ازبدن او که روا نیست بنگرد» نظر نکند. 
#(باب آنچه دربارۂ زنا آمده است) * 

6 ۷-- رسولندا صلی الله علیه و آله فرمود: فرزند آدم کاری نکند سخت ترو 
سنگی‌تر وبزرگتردرنزد خداوندعوجلّ از اینکه یا شخص پیغمبری را بکشده یا خانه 
کعبه که خداوند آنرا قبله گاه بند گانش قرار داده است خراب کند» ویانطفۀ خود را 
دررحم زفی که باو حرام است بریزد. 

0 ۷۸- و رسولندا صلی الله علیه و آله فرمود: زنا موجب فقر و تنگدستی 
است و آبادیها را بدون سکنه باق میگذارد. 





حرمت زناکاری و‌عفق ۳۳۳ 











4- و تال عليه اللا 
گتجیجها ین لاث: ین ڌم حرام نفك 
قرع الشَنس». 


۰- و نی 
















۱- وروی نوی آ 
: «کان فیما وی ال تغالی إل موی ز 

ريي به ولفي ایب من 
ٳٺ ردت آن یکیو 





۲- و صید سول اه صل ال عله وآ ال 





خداوند بزرگ مانند ناله و شیونیکه از سه چیز کند: )= 
ریت شود یا آب غسلی که از جنابت از حرام برروی 
طلوع آفتاب در پشت آن صورت گیرد. 
@ ۸۰ و در روایت عبداّبن میمون از جعفرین محتد از پدرش امام باق 
علیماالتلام آمده است که فرمود: قوب پیغمبر به فرزندش یوسف علیماالتلام 
فرمود: ای پسرجان زنامکن که اگر پرنده‌ای زنا کند بال و پرش خواهد ریخت. 
ے) 4۹۸۱- ابوالقدام گوید: امامباقر(علیهالتلام) فرمود: در آن مطابی که 
خداوند متعال به موسی وحی فرستاد» یکی این بود که ای موسی هرکس زنا کند با 
وی همان کار را دیگران انام دهند هرچند در فرزندان نسل اوباشدء ای موسی 
پیشۀ خود کن تا در مورد حارمت دیگران عفت ورزند, ای موسی هرطور عمل کنی 
مانطور جزاینی. 
@ ۲ رسولندا صلی اله علیه و آله متبررفت» و فرمود: سه طائفه را خداوند 


احمی که برروی آن 
ریزده یا خوابیکه قبل از 











در قیامت مورد رحت قرار ندهد» وبا 
از آلودگی بگناه پاک نسار وب 0 
اہ جبّان و ی دس قخرفروش وتک 
© 44۸۳- و درروایت ابن مسکان از بن مسلم آمده است که امام صادق 
علي الشلام فرمود : سه گروه را خداوند مورد لعلف قرار ندهد و با ایشان در قيامت سخن 
نگوید, و بایشان نظر رحت نیفکند» و آنانرا پا کیزه از گناه نسازد و برای ایشان عذاب 
و کیفری سخت در کمین باشد, پیرزنا کان و آنکه نسبت به سر خود غیرت نورزد» 














و آن بائوئیکه مرد اجنی را در بستر شوهر خویش تزد خود بخواباند. (کنایه از زنا 


( 6 4۹۸6- بشیر گوید: در پاره‌ای از کتب خواندم که خداوند تبارک و تعال 
فرموده است: برمت خود ناثل نسازم کسی را که مرا مورد قسمهای دروغ خود قرار 
دهد» وبرحت خود نزدیک نکنم آنکس را که زنا کار باشد. 

@ ۹۸۵ - و امام صادق عليه التلام فرمود: با پدران خود بنیکی رفتار کنید تا 
فرزندانتان با شا بنیکی رفتارنماینده و تسیت بزنان مردم به عّت و پاک نظری رفتار 
کنید تا با هسران و محارم شما دیگران عّت ورزند و پا کدامتی کنند. 

















منء ولا )تارق حي يشرق و هو موی 


0۷ (- و در روایت ابراه إن نی البلاد آمه إت که فره 
پیغمبر عليه التلام زنی بود که مردی پیوسته متَعرّض او می شد و از او کام میخواست 
وزن اماع می‌ورزید و او بعنقف, وما مور می‌کرد-تااینکه خداوند بردل او 
انداخت. و بآن مرد گفت هیچگاه تونزد من نیانی مگر اینکه نزد عیال تو دیگری 
باشد. گوید: مرد بسوی خانة خود رفت و مردی را در کنار مسر خود دید, او را نزد 
داود علیهالتلام آورد و شکایت کرده گفت ای پیامرخدا بلای بسرم آمده که بر سر 


برزمان داود 





احدی نیامده است» پرسید آن چیست؟ مرد گفت:این شخص را در کثار مسرم در 
خانه ام یافتم» پس خداوند متعال بداود عليه التلام وحی فرستاد که باو بگو همان که تو 
خود درب دیگران کردی بسرت آمد. 

)4۹۸۷ محتندین مسلم گوید: امام محتد باقر عليه التلام فرمود: هنگامیکه 
زانی مشغول زنا کاری است حقیقت و روح امان از دل او بیرون شدهاست, پس اگر 
آمرزش طلبد» آنروح باو باز گردد» و گفت: رسوا صلی الله علیه و آله فرمود: زنا کار 
در حین زنا امان نخواهد داشت ومؤمن نیست» و می گسار در حین شرب مؤمن نیست» 
و سارق (دزد) حین سرقت مین نخواهد بود. و امام باقر علییم السلام فرمود پدرم 








۳۳ ج ۵ کتاب الحدود 





«رکلاب الخدژی و 
لتغزیژ والح 


»راب ا 







تان: ل قال ین کین توا ا 


اد ون فو نت امام 





علبه التلام می فرمو؛آفرگاه زنا کار مشفول عبلی شود روح | 
گوید: پرسیدم: آیا از مان اند کی در قلب او میماند یا اینکه جلگی ۳ او کناره 
می جوید؟ فرمود: نه بلکه علاقه اش باق است چون برخیزدس یا توبه کند بازخواهد 
* کتاب حدود) * 
« (باب آنچه درزنا موجب تعزیر وحدود ورجم وقتل ون بلد است)* 

۸- سلیمانین هلال گوید: یکی از همکیشان ما از امام صادق 
: بقدایت شوم مردی با مردی دیگردر زیر یک خاف میتونا 
؟ گفت: نه» فرمود: آیا ناچارند؟ گفت: نه» 
فرمود: هریک را سی تازیانه می‌زنند, گفت: با یکدیگر جع شده‌اند. فمود: اگر 
دخول وا نشده هریک یکصد تازیانه میخورند, و چنانچه دخول شده باشد» وی را 
حال ایستاده یک صربت‌شمشیر میزنند بهرکجا که ینجامد انجامیده» گفت: پرسیدم: آیا 











حد زنا کاری و عفتی ۳۷ 


عليه للام جد رجلا ق 





یسوط », 

۰ و رزوی محش 
عدا علهالکلام قلال: «مَألة عن ارب والتراو پرعدان في یاب واجبه 
: اجلذهما اه جل یانة جلّدة». 

قال مسَلف ۳ الکتاب | رجاف 


التعاني إذا وجدالرجن اتح زوا و ان مع الم 








آي 











واڃڊ من ضرو 


گفت: نه» فرمود: هریک سی ضربه تازیانه میخورند» گفتم: اگر با هم مساحقه کرده 

باشند» گوید: این سژال براو سخت آمد» و فرمود: أف أَف, أف سه‌بار و فرمود 

یکصد تازیانه باید بهرکدام زد. 

0 ۹--حریز از امام صادق علیه التلام روایت کرده که فرمود: امیرمژمنان 

علیهاللام مردی را با زی ناحرم در زیر یک اف یافت ببرکدام نود ونه تازیانه زد. 
) 4۹۹۰- ابوالصباح کنافی گوید: از امام صادق علیهاللام پرسیدم: مرد و 

یک اف دیده شدند فرمود: هرکدام را یکصد تا 











ی جنی در بز, 
وف این کتاب سرحه‌الله گوید: این اخبار همگی باهم از نظر معنی 
سا زگارند بدین صورت که اگر مردی با مردی دیگرء یا ی با زی دیگر یا مردی را با 








۳۳۸ ج ۵ کتاب الحدود 








۱- وروی ام بن مید 
لو اسلام قان: «قال آميرالمو 
هد علي از شهرد على البلاج و الإراي زتان: ‏ دار اون ۳ 


لاربعة آخشی الروعة ان دک بط ده 









زی در زیر یک اف یاف اگربناچاری متا از سرما یا بیجانی) 
باکی بر آنا نیست» واگو از ووی تآچاری نبوده و چیزی 
هرکدامین را سی تازیانه ی ور میور اگر زنای وافع شده و هیچکدام 
دارای هسر نیستند» هرکدام را یکصد تازیانه ميزنند. و این در صورتیستکه به عمل 
قرار کنند یا چهارتن مرد عادل شهادت دهند که وضع را دید‌ند, و هرگاه در زیر 
یک اف دستگیر شوند و امام خود آگاه باشد که مرجب حڌی از ایشان سر زده 
است ول آن دو اقرار می‌کنند و شاهدان چهارگانه‌ای نباشد امام آنا را نود نه تزیانه 
میزند سیکی از حد کمتر زیرا اقرار نکرده‌اند و بّنه هم نبوده» لذا یک تازیانه کم 
میکند بدینجهت تا تعزیر باشدء کمتر از حة که مقدا ر آن یکصد تازیانه در زنا است. 

00 ۱-+- محتدین قیس از امام باقر علیه‌التلام نقل کرده که فرمود: 
امیرمؤمنان عليه الام فمود: کسی را ح نزنند نه مرد را ونه زن راء مگر اینکه چهار 
شاهد شهادت دهند براینکه آلت آندو را در حال کذا و کذا دیده‌اند. 
حاضر نیستم که اولین شخص شهود باشم خوف آن دارم که بعضی از شهود نکول 


ن کرده‌ند 


آنا دیده نشده 














نیز فرمود من 








حد نا کاری وی عقتی 8 


۲- و زوی شالت عن دادن أي رید قال: «تیفث عیاش 
عليه الگلام یف «ِنْ آضحات رثول اله صلی اه عليه وآله انا 1 
ارات لز وجدت علی بن مرا 








کنند ومن تازیانۀ قذف بخوم. 

شرح: «قسمت اول این خبر در کافار ایور یکجا نقل شده و بخش 
دیگرش در جای دیگره و نیز عبارت متن پر بخش له تصحیف شده و بجای 
» آمده است و در کافتوچذی لیم است» و معنی و 





1 
مفاد حدیث این است که رجم تایه نی بچهارشاهد عادل که در حین عمل» 
یلاج و اخراج را دید باشند) ثابت می شود نهآ رکب گناہ چھارباں بلکه 


اقرار موجب حة است یعنی صد یانه, نه سنگسان, 

۲- داودبن ای یزید گوید: از امام صادق علیه‌التلام شنیدم که 
میفرمود: اصحاب پیشمبر صلی الله عليه و آلهبسمدین باه گفند: بگو بدائم اگر 
مسرت را با مردی در حال مواقعه یات چه خواهی کرد؟ سعد گفت: با شمشی رورا 
می‌کشم» گوید: در اینموقع رسولدا صلی له علیه و آله بیرون آمد و پرسید ای سعد 
گنتگو در چیست؟ سعد گفت: اینان مرا گفتند: اگر مردی را روی شکم مسرت 
بی چه خواهی کرد» من پاسخ داده گفتم او را با شمشیر خواهم کشت» حضرت 

ای سعد پس چهارشاهد چه می شود سعد گفت: یا رسول الله بعد از دیدن با 














ر 
چشم خویش و دانستن خداوند باینکه او مرتکب گناه شده است» شاهد برای چه» 








فرمود: همینطور است بخدا سوگند» پس از 
میداد او مرتکب گناه شده است حکم همین است» یا خداوند بزرگ برای هرچیز 


اینکه با چشم خویش دیدی و خداوند 





re‏ ج ۵- کتاب الحدود 








برجم و لکن بضرّب لدع الراني». 


ی ت ی 





حڌی قرار دادم و برای هرکس که از حدود اغی تجاوز کند و به حرم دیگران دست 
اندازی نايد حد مقر فرموده است.ِ 

شرح: «در اینجا باید سس که ضارب باید بتواند در حکه ثابت کند که 
مرد را با عیال خود در چن حال دی ات و لا هرکس می‌تواند اعا کند مقتول 


را در چنین شرایطی دیده أست». 


 )۱(‏ 4۹۹۳- یداه حلی گوی 





از ایام صادق علیه‌التلام پرسیدند: مرد 
همسرداری با زنی زنا کرد ہو سه مود و دوژن به آل شهادت داده اند فرمود: رجم بروی 
واجب میشود» و چنانچه دومرد و چهارزن شهادت دهند» شهادتشان نافد نخواهد بود و 
رجم فیشود» لکن شهادتشان موجب حد است و حة زانی براو جاری می شود. 
3 6 >- ابوبصیر گوید: امام باقر عليه الشلام فرمود: امیرمژمنان عیهالشلام 
دربارة مردی که با همسر شخصی ازدواج کرده بود» حکم فرمود: زن را 0 و 
مرد را یکصد تازیانه زد» و حضرت علیه‌التلام به مرد فرمود : اگر ميدانستم توآگاه 
بودی که این زن دارای شوهر است هرآینه سرت را با سنگ می‌شکست. 

شرح: «این خبر نسبت به مرد بی‌اشکال نیست زیرا یا مرد میدانسته که زنه 
دارای شوهر بوده» یا نمی دانسته» در صورتیکه میدانسته حدّش‌را که یکصدتازیانه است 
در بارةُ او جاری‌کردید, و در صورت عدم علم به موضوع نباید ح براو جاری شود, و 
اگر میدانسته و محضن بوده باز 
حکم خبر نداشته حلی براو نیست یا خبر داشته و حتش اگر غیر حصن بوده صد 














اید رجم شود» نه آنکه صدتازیانه بخورد و چنانچه از 


حد زتاکاری وی عفتی ا 


۵- و «عَرَج آیرالمویین عليه لاه 





تازیانه است دیگر شکستن TE‏ از رجم است برای چه؟ و اگر 
به نه بوده رجم است» صدتازیان برای چه؟ این از نظر متن» اما از نظر سند» پس 
چنانکه از مشیخه استفاده می شود صدوق رجه الله از حزةبن محمد علوی و او از 
عبدالعزیزین محتدبن عیسی هری و او از حتدبن زکرټای جوهری غلابی و او از 
شیب بن واقد و وی ازحسین‌بن‌زید نقل کرپ و زین محتند علوی مهمل است ودر 
سلسلة روات در کتب رجال نامش مذ کول نیست» ود لزیزین محمد آبپری نیزمهمل 
است ومذ کور نیست, و شعیب‌بن واقد مچنین مهمل الى ». 

60 ۵ 4- و امیرال 
بسیاری گرد آمده بودند و ازدحام یی بو که تک ا‌ای پارۂ دیگر را از 
فشار هلاک کنند» حضرت چون چنین دید فرمان داد او را بخانه بازگردانیدند» تا 








عليه التیلام برای رجم شراحۀ مداّه حاضر شد» مردم 


وقتی که جمیت متفرق گشتند و ازدحام فرو نشست» او را بصحن خانه بیرون آوردند» 
و در خانه را ببستند واو را سنگسار کردند تا جان سپرد» بعد فرمود: در را باز کردند» و 
مردم وارد شدند و هرکس میرسید زبان بلعن مرجوم می‌گشود» چون آغضرت چنین دید 
منادی را فرمان داد ندا کند: ای گروه مردم زبان سوه را از این شخص برگیرید» چرا 
که هرکس براو حد ای جاری شود همان حڌ کقار گناه اوست در دنیا همچتانکه 
بدهی در برابر بدهی است. 








«اين خبر در تپذیب از کتاب حسین‌بن سعید اهوازی 1 2 
یوب از أبانبن عشمان از حسین‌ین کثير کلابی سجهولامال- از پدرش کنير 
سجهول الشخص نقل شده است. و در کتاب قاموس اللَغة در ماد «شرح» گوید: 


«شراحة - کسراقه-: امرأة همدانية اقوت با عند علي گرم الل وجهة»» واز 














rir‏ ج ۵ کتاب الحدود 


: «إڈا زت الیل قجيد 






-٩‏ و وی ززع عن 
ونامآ یلته ین الأزضص الي جلد 


این کلام پیداست که خبر از طریق عاقه است هرچند در کتب رجال چه از طریق 
خاضه چه از طریق اهل ستت نامی از کثیر کلابی نیست؛ و مید آنکه خبر عاقي 
است هان کلامیستکه از قاموس نقل کردم که گفت: «او اقرار بزنا کرد» و زنای 
عصته حکش رجم است. وت امرالمنن علبه اللا چنانکه از روایات معد 
استفاده میشود و پارف از[ روایات هم گذشت آنستکه رجم تنبا به بټنه (چهارشاهد) 
ثابت میشود نه به اقراره و چون این بر می است وبا اخبار اماميّه معارض است و 
بنا برقول شیخ طوبی حجیت گذاردء باید طیع شود و اگر کسی احتمال دهد که 
مراد از کٹیں کنیراتام وق ات وس سر اوست. گوئم این مشکلی را حل 
می‌کند چون کثیرالتواء خود عاقی و بتری مذهب است. و من درکتاهانیازکتب حدیث 
اهل ستت این خبررا دیده‌ام ول اکنون بخاطر ندرم جز عمدة القاري ۲۳ ص۲۹۱ 

۹- و زرعه از سماعةین مهران روایت کرد که حضرت صادق 
علهاللام فرمود: هرگاه مردی زنا کند و امام حة ای را براو جاری کند» سزاوار 
نیست او را از سرزمینی که در آن او را حد زده است به شهر معین دیگر تبعید کند» 
بیرون گند (و خود هرکجا که خواهد برود). 
نقل شده و لفظ آن چنین است 
«يتبغي للامام» و «لیس» در هیچ یک از آندو کتاب نیست» و ظاهراً ساقط شده 
باشد زیرا بدون «لیس» خبرناقص و بدون معنی است». 

۷>- عبیدانه حلبی گوید: امام صادق عليه التلام فرمود : مرد سا ورد ا 
زن سانورده اگر زنا کنند هم یکصد تازیانه میخورند و هم سنگسار می شوند» و پسریا 





























حد زناکاری وی عفق rer‏ 





۸ و وی هب 






لأ عنیاش عتواسلام: في 





امیرالمنین عليه التلام دوتن را از کوفه به بصره تبعید کرد. 

شرح: «خبر دلالت دارد که پیره مرد و پیرزن اگر مُحصن باشنده هم جلد 
است و هم رَجې» و فقهای قدم امم, بکر آنکس را می‌گفتند که تزویج کرده ول 
دخول نکرده باشد, و اما متأخرین بکر آنرا دانند که غیرمُخصّن باشد». 





در قرآن رجم ذکر شده است؟ فنذ: والشغ والب 
» (پرمرد و پیرزن رارم کنید چرا که زمان شهوتشان 


۸- سلیمان‌بن خالد گوید::امام صادق عليه التلام عرض کرد 








قرآن نیست» گویند: این آیه بوده ول تلاوتش منسوخ ش از علاء اهل 
ستت گفته‌اند از فلم کاتب وحی ساقط شده است» بپرحال با اعتقاد ملف که 
گوید: «آن قرآن که جبر ثیل بر پیغمبږر صلی الله عليه و آله نازل کرد من قرآن موجود 
در میان مسلمین است, نه یک حرف زیاد ونه یک حر فکم»‌سازگار نیست» و این 
کلام نقل قول امامیّه است نه اجتباد صدوق عليه الرحة» ببرحال نسخ تلاوت آیه اگر 
بدستور رسولندا(ص) بوده است باید موجبی داشته باشد و الا چگونه میتوان گفت. 
قیست ول تلاوتش منسوخ است» و اگر کسی را اندک ذوق باشد خود 
می داند که جل «الشيخ والشيخة 1 از نظر 














ازج مرها اة قاتا قضیا اشغرة 
فصاحت هساز با آیات قرآن نیست» ومعلوم نیست امام علیهالتلام آفرا ازروی تقیّه 





فرموده یا نه» زرا از عمربن‌الخطاب چنین مطلبی تقل شده است بخاری درابمامع 








rit‏ ج ۵- کتاب الحدود 


عن خد هما علیماالئلام 





الصحیح و مسلم در صحیح خود و دیگران در سنن در ح3 زنا مسنداً از عبدالله بنعباس 
روایت کرده‌اند که گفت: «عمر در حالیکه بر مر رسولندا صلی اله علیه و سلّم 
نشسته بود گفت: هانا خداوند براستی محمد صلی الله علیه و سلّم را ۽ 
کتاب (قرآن) را نازل کرد» و جزء آنچه نازل کرد آیۀ رجم بود, و ما آنرا خواندیم و 
حفظ کردم و معنیش‌دانستم. پسونٍ! صلی الله علیه وسلّم خود رجم کرد و ما نیز 
پس از او رجم کردم» من میرسم که آگر رای بگذرد مردم فراموش کنند و کسی 
بگوید ما آیة رجم را در کتاب خدا نيلتيُ و این سبب گمراهی آنان بشود و 
فریضه‌ای از فرائض خداوند که نازل فرموده ترک گردد, و رجم در کتاب خدا حق 
است برهرکس که محم باش ول کید ها ردان و چه از زنان, هرگاه شهود 
چهارگانه شهادت دهند, یا اینکه زن از غر شوهر حامله شود, یا خود اقرار کند».و 
سیر مه طاهرین علیهم النتلام چنین بوده که در مقابل کارهائیکه شیخین ب 
ثانی فرمان داده تقیّه می‌کردند» هر چند راوی از شیمیان باشد مبادا ی حقّرا 
بگویند وموجب گرفتاری آنان شود». 

)٩‏ 4۹۹۹ و علاءین رزین از محقدین مسلم از یکی دو امام باقر یا صادق 
علیمالتلام نقل کرده که فرمود: هرگاه مردی از کنیز زوجه‌اش بدون اذن او کام 
گیرد براوحة زانی است (یعنی صدتازیانه). 

)۵۰۰۰ عبیداله حلی گوید: امام صادق عليه التلام درباره مردیکه کنیزش 
را بشوهر داد سپس با آن کنیز مجامعت نود بود فرمود: او را حد باید زد (یعنی یکصد 
تازیانه), 





فرستاد, و براو 

















حد زناکاری وبی‌عقتی rtd‏ 

إفقضّت جار بتیها قان: لیا ار ورب الحذ». 

اتر وزرب تماین». 

بلس عن أي انه عليه کلام« جل وع عل 

وت ار صرب الخد وان كان مخ جم و 

آم یناث یت یله شي +». 
4 وروی ال بن تخبوب؛ 

: «مَن غیی رنه فد 

رجت آها». 


زیاس بن تخبوب, عن آي بود 










عليه اللام: في ارآ 


















0 ۱ ه- و عبداشین سنان گوید: امام عاد علیه‌التلام دربا 
بکارت دختری را با انگشت خود برداشتهتب فقو :رال او را بايد بپردازد» و 
یکصد تازیانه هم بعنوان حذ باو بء 

(۵) ۵۰۰۲ ودرخبری دیگ رآمده است که هگقاه تازیانه باو بزنند. 

Ql‏ ۳ - و در خبر عبیداه حلبی از امام صادق عليه الام آمده که آتحضرت 
در مورد مردیکه با کنیز مکاتیش میستری کرده بود» فرمود: اگر یک چهارم از وجه 
مبلغ مکاتبه پرداخته باشد» مرد را ح3 باید زد و اگر عضن است رجم باید بشود, و 
اگر هیچ نپرداخته حّی براونیست. 

شرح: «توضیح این خبربعد از این خواهد آمد تحت رقم .۸۵۰۵٩‏ 

EE ۹‏ قاسم گوید: ی ی و 
زن مطلقه اش پس از تمام شدن عد او هبستر شود, حڌ زنا خواهد خورد» واگر قبل از 
تما شدن عڌه مخوابگی کند» همان رجوع او حسوب میشود. 

زک ۵۰۰۵- سلیمان‌بن خالد گوید: در مورد پسربچه‌ای که بسن بلوغ نرسیده و 
ده سال عمرش بود و با نی زنا کرده بود امام صادق عليه لام فرم 




















اج ۵- کتاب الحدود 
وت الخد ونشرّت له الخد كايا 
لاد ادي تجا لیس بغدرد وکا 








ان ي سيان رف 
له عن زج رن هر تیض تیم علب الح افو ان وت ره فید؟ 





از یک حد که یکصد تایه سرت و زن را حڌ تمام بعنی یکصد تازیانه» گوید: 
عرض کردم: اگر صْبود؟,فزمود: نباید رچثم شود زیرا آنکس که از او کام گرفته 
بالغنبوده است» اگر بالغ بود رن رجم می شد. 

>۵۰۰- و در روایت ونس بن یعقوب از اب مرم آمده که گوید: از امام 
صادق عليه التتلام در آخرین ملاقاتم پرسیدم: پسری که هنوز بسنٌ بلوغ نرسیده با زنی 
مواقعه کرد» یا عمل زشتی أنجام دا با آندو چه باید کرد» فرمود: پسر را بکتر از ميزان 
حدّ زنا تازیانه میزنند» و برزن حدّ تمام جاری می‌کنند (یعنی یکصد تازیانه)» 
عرضکردم : دختری بح بلوغ نرسیده با مردی عمل زشت انجام دادند؟ فرمود : دختر را 
(که اکنون بیوه شده) به کمتر از حد عقوبت می‌کنند و مرد را حّ تمام میزنند. 
(6) . ۵۰۰۷- عباد مگی سیاییی‌ین عّاد- گوید: سفیان ثوری مرا گفت: تو 
نزد جعفربن محقد [علیهالتلام] موقعیتی داری از او بپرس مردی مریض زنا کرده است 
اگر حة براوجاری شود ترس آن دارند تلف شود میفرمائید با او چه کنند» گوید: من 
از او پرسیدم» در پاسخ فرمود: آیا این سژال را از جاتب خود 


























حذ زنا کاری وی عل 






ری سفیان وری ینار کرده است از شما بپرسم آثراء 
رسولندا صلی اه لبه و آله مردی را آوردند که مبتلا برض استسقاء 
بود و رگهای رانهای او همه آشکار ده بوه ربا رن پیمار زنا کرده بود. رسولندا 
صلی الله علیه و آله دستور داد خوشة خرمانی آوردند که صدشاخه داش اشت» با آن یک 
ورهاشان کرد و این گفتار خداوند بزرگ است : 
قاضرب به ولا تَخت» (پس بگیر بدستت دسذ (از آن را) 
پس بزن بآن و خلاف سوگند مکن) (ص: ۱4) 

شرح: «آیۀ مبارکه در قصۀ یوب پیغمیراست که سوگند خورده بود که 
زوجه‌اش را یکصد ترکه بزند, و خداوند این راه را برای او باز کرد که یکصد ت رکه 

را دسته کرده و یکبار باو بزند». 

لا ۵۰۰۸ زرارة گوید: امام باقر علیهالتلامفرمود: هرگاه شخصی یکدسته از 
شاخه‌های نازک یا یک خوشه که دارای صدشاخه باشد برگیرد (و در مورد حة به 
۲۱ یکبار بر حد انجام شده وتمام است. 









٩‏ عبداللین مغیری و صفوان و 








rin 







الاماش م الاس و 
م التاس». 


E‏ .و وززی ختائ عن لبي 


وروی آباث عن زرارة ا قال: «ْشْرب 
الجر الد یا قايدة برب کل غطو ویر الرجه 





می رسانند از امام صادق عله لام ریت نقل کردند که فرمود: هرگاه زانی محضن 
اقرار کند اول کسیکه برجم آغاز کن گام است سپس مردم» و اگربه 
اول آن چهارشاهد شروع میکنت تپ ااا امام و سپس مردم. 

شرح: «ای نچ رسکی ات و راوی که از امام نقل می‌کند معلوم نیست ول 
وجود صفوان و عبالّهبن مغیره دز ند جبران نقص را مینماید. لکن متن 
اميرالؤمنين عليه اتلام که فرموده: لام إلا بشهادة آربعة شهود معارض است و 
بعلاوه برشهود واجب نیست هنگام اجرای حڌ حضور داشته باشند تا شروع جحد 





ثابت شد 





اپت 








نمایند». 

6 ۱- و عبیدالله حلی گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: امیرمژمنان 
عليه التلام مردی را که در حال نفاس عده تزویج کرده» و صبر نکرده بود تا از آحال 
پاک شود. یکصد تاز 

موف گوید: اگر در نفاس تزویج کرده و صیغۀ عقد را خوانده باشند ول 
دخول بعد واقع شود ح3 واجب نیست» و جز این نبود که حد را برای دخول در حال 





نفاس جاری فرمود است. 
۱ - زراره از امام باقر عليه للام روایت کرد که فرمود: مرد را در حال 
ایستادن تازیانه میزنند» و زن را در حال نشستن» و همه جای بدن را میتوان زد جز سر و 





حد زناکاری وبیعقتی 
۴ و في روایة اة 


يکود ین الْحثود». 






کاثه 








ERE: 
وروی لح ب رب‎ - ۳ 








اي بوج علبها إن وجد غزینا صرب غزباناء 
تب 


۶ ه- وروی ان آي عت 














عليه الگلام قال: «أيٍ تي آمرالم عليه الگلام 
ا و لیبن قله تام ت ف زو 

۵ وروی علي ب آي نرا ی عن أي جنقر عليه لام 
تان: اه 





رل ین في اليم الواجد يراي 
خد ریک نیاو شتی في ینم واجد آزنی 





گذا و کذا م 








صورت و آلات تناس و بیضه‌ها. 

0 ۲ و در روایت سماعة‌بن مهران است که امام صادق عليه التلام 
فرمود: حذ زنا کار را از دیگر حة‌ها اجرا می‌کنند. 

۳ ۳ طاحة‌بن زید از امام صادق از پدرش علیماالتلام روایت کرده 
است که فرمود : : که در اجراء ح3 جرم را برهنهمی‌کنند و تخت نمی خوابانند سیعنی دراز 
می‌کنند.س و نیز فرمود: مرد را برحالل که یافتند ح میزنند اگربرهنهبود (درحال زنا) 
عریان» واگر لباس به تن داشت از روی لباس تازینه 

الا ۵۰۱6 حفص‌بن بختری گو 
رامین عليه السام آوردند که او 


داد اور با نجاست مستراح بیلودند. 

















امام صادق عليه لام فرمود: مردیرا نزد 
و را زیر اف مردی دیده بودند. حضرت فرمان 


0 ) ۵۰۹۵ ابوبصیر سمکفوف گوید: از امام باقر علیه‌التلام راجع به 
مردیگه در یک روز چندبارزنا کرده پرسیدم: فرمود: اگر با یک زن اینکار را 
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کرده» یک ح واحد براو اسبت» مورا ای 
داده برای هرزنی یکحد براو است. 








شرح: «مشهواقه 
یک هیا سل مق دابع ایند د رخو شم 


داده‌اند», 





از ابی مرم از امام باقر علیهللامنقل کرده که 
فرمود: زنی نزد امیرا ؤه من عمل زشت زنا انجام داده‌ام» حضرت از 
وی روی بگردان » زن بدانسورفت و در مقابل آن حضرت شد و گفت: من مرتکب 
زنا شده‌ام» باز حضرتش روی از او بگرداید زن نر 
کرده‌ام» اینبار نیز حضرت روی بگردانید» و زن بآنسوشده و گفت: من مرتکب عمل 
قبیح شده‌ام» پس حضرت فرمان داد او را بازداشت کردند و زن حامله بوده و درنگ 
کردند تا وضع حل کرد» سپس سپس امر فرمود برای او حفره‌ای در رحبۀ کوفه کندند» و 
لباسی حدید برای او دوختند» 








بآن سوشد و گفت: من زنا 








تا سینه درون آن حفرکردند و در وازة رحبه 
ی بت وبا نگ او امد قار داد وت( 3 الل الله على 


3» سپس بقرفرمت داد او را سنگ زند» بعد منزل 














حة زناکاری ویی‌عفتی 






ندانستند همان سنگها را بار دم باو بزنند ین و درون رمق باقیمانده بود» به قر 
گفتند: ما او را با سنگهایان زدم ول هنوژازنده است+ ام پرس اکنون چکنم» 
فرمود: با سنگهایتان دوباره شروع کنید, آزنوسنگسادکردنا تا جان سپرد» گفتند: 
وی برد اکنون با او چه کنیم. فرمود: ا را بصاحبانش بسپارید و بگوئید با او همانندر 
مرد گانشان رفتار کنند. 

شرح: «در طریق ملف بیونس‌بن یعقوب, | 
ناووسی مذهب است.و ناووسی کسانی را گویند که معتقد هستند امام صادق 
علیه السلام آخر ن امام است» مرده و نخواهد مرد تا روزیکه بیاید وعام را پراز عدل و 
داد کند» و فخراحققین گوید :از درم (یعنی علامة حلی) پرسیدم از حال أبان فره 
قوب رویتو» نزدیکتر بحق آنستکه روایاتش را نپذیرم. ومتن 
روایت دلالت دارد که امیرالژمنین علیه لام با قرار چهار بار او را رجم کرد و این 
موافق با فعاوي اهل ستّت و دستور عمرین الطاب است» و معارض با اخباریستکه 
فرموده: «لابرجم إلا بشهادة أربعة شهدوا على الابلاج والاخراج», 
0 ۷ و سعدبن طریف از اصیغ‌بن نباته روایت کرده است که مردی نزد 
امیرمژمنان عليه لام آمد و گفت: یا امیرلژمنین براستیکه من زنا کردهام مرا باجراء 
حد افی پاک کن حضرت از وی روی بگردانید سپس وی را گفت 





بن عشمان اهر است و وی 











«لافرَب شى 
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روی بردم کردہرفرمود: ایا اجزید از اينکه یکی از شما اگر مرتکب عمل 
باک راون از دیگران آنرا مستور داشته» آن مرد 
کرده‌ام مرا پاک ساز حضرت پرسید : چه تورا وادار 
جع بگوی؟ گفت: طلب پاک شدن از گنا حضرت 
فرمود: چه طهارتی بالا تر از توبه است» سپس روی بیاران کرده مشغول به سخن شد» 
مرد برنحاست و گفت: یا امیرالمنین من براستی که زنا کرد ام مرا پاک سان حضرت 
آیا چیزی از قرآن خوانده‌ای؟ آری» فرمود: بخوان» مرد شروع کرد و 









درست خواند» پرسید آیا مبتلا به بیماری یا ناراحتی عصبی هستی که گاهی تورا فا 
می‌گیرد» یا بسردردی گرفتاری یا 
تو را ناراحت ساخته, مرد گفت: یا امیرالمومنین نه» فرمود: خدایت بیخشد بر تا از 
دیگران سری از وضع تو سال شود چننکه از تو آشکارا پرسش شدء واگرباز نگردی 
ما نز با تو کاری نخواهیم داشت» و دربارۂ او از دیگران سوال شد, گفتند سام و 
تندرست است و چیزیکه انسان را در مورد او بشک اندازد در او سراغ ندارم» گوید: 
سپس مرد آمد نزد امام وباو گفت: یا امیرالزمنین من زنا کردم مرا پاک سا حضرت 


زی در بدن تو است؛ یا در سینه تو اندوهی است و 

















حد زا کاری وبیعقتی ۳ 





مورد پیدا کرده سپس 
فرمود: ای مردم برای رجم این مرد جاضران شا از/کسانیکه غائبند کفایت می‌کنند» 
پس بخدا سوگند می‌دهم که نیاید یک" نامگ اینکه با عمامه اش رویش را 
پوشانیدہ باشد تا ينکه دیگران وا نس رو صبح تازیک بیائید تا یکدیگر را 
درست نبینید زیرا ما نمی‌نگرم در چهرة مردیکه آو زا رجم می کنم ب سنگریزه با 
پاره‌سنگ, گوید: فردا بامدادان همانطور که امام فرموده بوده پیش از اینکه هوا روشن 
شود گرد آمدند» و امیر مومنان علیه‌التلام بآنان رو کرده فرمود: شا را بخدا سوگند 
هرکدام از شا حڌی این چنین خدا براو واجب کرده است در این مورد شرکت نکند 
زیرا حو خدا را نگیرد آنکس که خداوند از اوحقّی مانند آن طلبکار است, فرمود: 
بخدا مردمی رفتند که اکنون ندانستیم چه کسانی بودند, سپس با چهار سنگ او را 
e‏ 
شرح : «سعدین طریف قاضی ستی است وعلاء رجال اورا توق نکردهاند, 
و خبر دلالت دارد که امام علیه اتلام اقرار را موجب رجم دانست و مردی را به اقرار 








رجم کرد» با اینکه وی قبل از ثبوت حکم به اقرارش» بارها خود گفته بو : «طهرفي» 
که این اگر توبة صریح نباشد» لاق ش 
قبل از توبه است» و اگرتوبهاش قبل از ثبوت حکم باشد در ء حد می‌کند» چنانکه 





آن هست» و حڌ چه لد باشد چه رجم 
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شبېه نیزدر ه حد مینماید. که ادود تاره گالشبمات», 

(1) ۵۰۱۸-وییمان مد پیش وی زی خدمت امیرالژمنین عليه التلام آمد و 
گفت: یا امیرالزمنین کرک مرا از گناء پاک ساز خداوند شا را پاک دارد 
زیرا عذاب دنیا آسانۃ اماز عار آرم که هرگر بر يده نخواهد شد, فرمود: از چه 
چیزتورا پاک کنم؟ گفت: از زناء فرمود: آیا شوهرداری یا نه؟ گفت: شوهر دارم 
فرمود: شویت در اینجا است» یا غائب و درشهر دیگر است؟ گفت: در اینجا است» 
بی انحضرت فرمود: تو اکنون منتظر باش تا از حسل فارغ شوی آنگاه خود من 
مراجعه کن» پس چون زن دور شد آنقدر که دیگر کلام آحضرت علیہ لام را 
فی شنید» گفت: خدایا این یک اقرا نزاڈ یک شاهد» طول نکشید که زن با آمد و 
گفت: من حلم را گذاردم مرا پاک کن, امیرالژمنن عليه لام تجاهل موده فرمود: تو 
را از چه پاک سازم؟ زن گفت: من زنا کرده‌ام و اکنون حلم را هم گذارده‌ام و 
کودک بدنیا آمدی حضرت باز پرسید آیا تو شوهر داشتی 
نداشتی؟ گفت: بلی» شوهر داشتې فر 









و اینکار از تو سرزد یا 





آیا شوهر نزد توبود یا مسافرت رفته بود؟ زن 
» حاضر بود, فرمود: برو و فرزندت را شیرده تا وقت باز 
زن چندقدمی دور شد که صدای 





ازشیں وچون 
امیرالمتین را دیگر فی شنید حضرت گفت: خدیا 
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عنرونل حرَيث و 





قاي كلل ولد . 
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این دو قرارپنزلة دوشاهد» چون زد طفل "از شیر باز گرفت نزد آحضرت آمد و 
گفت: یا امرالمدین من زنا کردم و تپ منز حضرت پرسید شوهر داشتی 
اینکار را کردی؟ گفت آری» فرمود: شوهرت حاضر بود یا مسافر؟ گفت: حاضر بود 
فرمود: برو وکود ک را مواظبت و پرستاری کن تا بعقل رسد و بتواند خود بخورد و 
بیاشامد» و از بام و بلندی نلفزد و در چاه و امثال آن نیفتد» پس آن زن با زگشت در 
حالیکه میگریست» و چون مقداریکه دیگر کلام امام را می شنید دور شد حضرت 
گفت خدایا این سه اقران بنزلة سه شاهد» عمروین حریث در اینحال زن را دید که 
میگرید, سیب گریه را پرسید؟ زن گفت: نزد مراژمین علیهالتلام رفع که مرا از 
گناہ زنا پاک کند» ن فرمود: برو و کو د کت را پرستاری کن تا بتواند خود بخورد و 
بیاشامد و از بام سقوط نکند و در چاه نیفند. و من میترسم که مرگم فرا رسد وناپاک 
لفت: باز گرد من کفائت این طفل را خواهم کرد . 
زن نزد على علیه الئلام با زگشت و قول عمرو را بازگفت» امام از وی پرسید 
برای چه عمرو فرزندت را کفالت کند؟ زن گفت: من زنا کردهام مرا پاک کن» 















از دنا بروم» عمروبن حریث: 











حد زناکاری وبی‌عقتی ra‏ 





دودي فد عانڌني وَضاڏني ني مُلكي, اي تنل خر ولا طالب 
مادك ولا شایا َك ولا َیِع اخکانق. » بل طيغ لَك E‏ 
ین اي ما رد ن كن لاني 
یه نب رعا تت اف ان آمرالموینین عليه اللام: قد 

ات و ور و ی بر تعال: 


و ور ی 












من با گفتن چهار بر زر عد را راو بت کردم و توخود برسوات صلات امه و 
آله از جلۀ آنچه باو از دین و آئینت و حی کرده‌ای این است که ای مد هرکس 
حڌی از حدود مرا تعطیل کند پس بی شک با من ستیز کرده و از فرمان من سر پیچید و 
ر قدرت من ایستاده» پرورد گارامن حدود تو را تعطیل کننده نستم و طالب 
مخالفت باتو نیسستم و ستیزه کنا با توو ضایع کنندۀ احکامت نخواهم بود» بلکه 
مطیع فرمان تو مج و تایع ستّت رسولت» و عمروین حریث نگاه بحضرت کرده 
گفت: یا امیرالؤمنین جز این نبود که من می پنداش تو دوست داری که کسی اورا 
۳1 کند. اگر م میدانستم توخوش نداری کفالت فرزند او می‌کردم» حضرت فرمود: 
پس از چهاربار شهادتاو ۽ بخدا باید او را کفالت کنی» بی چون و چرا بدون اج 
سپس برخخاست و پنبر رفت و فرمود: ای قنبر مردم را خبر کن تا حاضر شوند, جعیّت 
آمدند و مسجد از کسان پر شد» امام فرمود: ای مردم پیشوای شما فردا با این زن به 











ح زناکاری وی‌عفتی rov‏ 





چون صبح شد با زن خارج گشت و بردم دز جایکه با دستار - 
پوشیده بودند» و پاره‌هایی سنگ را در دست و د آگون و در دامن عبا برگرفته بسوی 
میدان رهسپار شدند» پس أمر فرمود :او گودای آماده کردند و آن زن را تا سینه در 
آن پنپان کردند آنگاہ بر شود را رگشت و پا در پنچۀ رکاب فود و دو انگشت 
سټابه خود را در گوش ناد و با لای باند وا داد: آیگروه مردم براستیکه خداوند 
تبارک و تعال دستوری و قراری را بسوی پیامبرش صلی الله عله و آله فرستاد و 
رسواش نیزبامن این قرار را گفته است که هرکس حڌی از حدود اهی بگردن دارد در 
اجرای حة اقدام نتماید» پس هرکس حڈی برعهدۂ اوست همانند حذیکه براین زن 
است» او حق ندارد در اینکار شرکت کند, پس هگی مردم در آنروز بازگشتند جز 
امیرالٌیین وحسن وحسین علیم التلام و اینان حد را براوجاری کردند در حالیکه با 
آنان کسی از مردم نبود. 

شرح: «گذشت که سعدبن طریف راوی این فضه از قضات اهل ستّت 








است» و هدف آنان آنستکه چون عمرین النطاب ٹانی را عقیده این بوده که 


رجم با بینه (یعنی چهارشاهد) و حبّل (یمنی حاملگی) و اقرار متهم چهاربر ثابت 
میشود» و بمکس على بن ابی طالب علیه‌انشلام را عقیده آن بود که رجم بز با بیته 
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ثابت نیشود» بکوشند تا طرفداران نظر علی علیه‌السلام را بدون توجه» در عمل موافق 
رأی عمر کند, لذا این گونه ققه‌ها را جعل میکردند» و امیرالؤمنین عليه للم را 
نوعی جلوه می دادند که زفی تائبه و حامله و مرضعه راء با کمال هشیاری از راه حیله 
و صحنه‌سازی وادار به چهاربار اقرار میکند» و بعد بہمۀ اصحاب و طرفداران ویاران 
خود می فهماند که «جلگی حذ!. زنای محصنه بگردن دارید, همچنین فردیکه پج 
بار گفته است «طهرني»» و بالأخره زاری کرده و اشک ریخته است عمل اورا توبه 
نمیداند, وزن را با اجرای رجم بقتل میرساند» و این را بحساب خدا می‌گذارد. 

با اینکه بسیاری از مواردکهعمرخود تصمي برجم کسی میگرفت چنانکه در 
بسیاری از کتب ذکر شده على عله للام بصورق لطیف درء حا میکرد و بیچارگان 
یب از عل‌بن ا 
۰ است» واز 


را از این عذاب تزي دنیانی میقائید ری این خبر در کای و 
جزة بطائتی از ابوبصیر از علن‌بن میثم» یا طالح بن ميغ اسدی 
معصوم عليه لام نیست» وعلټن ارهن تنا واقی مذهب است بلکه از سران آن 
فرقة ضالة است» و علا ټپاینکه توشیق نشدی, درباره او «کلابٍ مَلفو» نیز گفته اند 
و در روایت او اقرار آن رت ته چهاربان و نمی توان بخبراوتمتک کرد و 
اقرار را موجب رجم دانست چون معارض دارد» و در أخبار اهل‌بیت یرال 
موجب, جلد (تازیانه یکصدبار) است ولو رم محضن باشد» و رجم باقرار سئت 

است ت نه مذهب هل ا که فرموده است: «لابْرسم رم ولا افرَأ تی 
ا والاغراج» که ظهور در حصر دارد, و 
ظاهرش لیس الا است ودر کتاب شریف کافی در کتاب حدود باب مایوجب اج 
پنج خبر ذ کر شده که همگی چهار شاهد را موجب سنگا E e‏ 
ابن عبّاس بسندیکه هیشمی آنرا صحیح دانسته و بخاری و مسلم و ابن ماجه نقل 
کرده اند از رسوا صلی الله علیهو سلم روایت کرده که فرمود: «لَ کلت راجا 
هر ئها الریبة» (اگربني ريت کسی را رجم 
میکردم هرآینه فلان زن را سنگسار مینمودم), و نیز برای ین هرچه بیشتر از 




















دب 











حة زا کاری ویعقی ۳۵۹ 


اجراي حدّ رجم در چهار شاهدٍ عادل شرط است که همه از هرجهت یکطور شهادت 
دهند ویکی پس از دیگری بدونو فاصلۀ زمانی اداي شهادت کنند و اگردر ت 
واقعه باختلاف سخن گویندء جرم ثابت نمی شود, و نیزباید خود باچشم خویش ایلاج و 
اخراج را دیده و شهادت دهند» و اگر غیر این باشد مانند در آغوش یکدیگر دیدن یا 
برسیدن» یا دست بگردنٍ یکدیگر داشتن و امثال این امور رجم ثابت نمی‌شود, بلکه 
است (یعنی تازیانه‌ای چند برای تأدیب)» و اگر بجای 
چهارمرد, دومرد و چهار زن شهادت به ایلاج و اخراج دهند متهم یکصد تازانه میخورد 
نه آنکه سنگسار شود و بقدمی سخت جرم موجب سنگسار ثابت مشود که گو 
ال است» وبقول مرحم استاد شمرانی کیره حد سنگسار برای زنا هبچوفت 
ثابت می‌شود, و عادل نظر بعورت زن وارد بیگاثیچند, و اگر کمتر از چهار مرد یا 
بدل آن (سه مرد و دو زن) شهادت دهد شهادتشان پی ره نیست» بلکه شهود خود حل 
4 ف و افترا میخورند» و نزد آنانکه خود آفرارَر وب رجم می دانند اگر مقر پشیمان 

گردد و انکار کند» انکار او را می یر کو اگزراقرار یکره باشد که جلد را بر او 
لازم کند و بعد پشیمان شده انکار کند» انکار وی را نمی پذیرند و تازیانه اش می زنند» 
این امور دلالت دارد که حکم رجم» حکم آسانی نیست» بخصوص که ۳ علاوه 
براینکه نضی در رجم ندارد آیه‌ای دارد که از آن جبز 
میشود» و آن آیه این است «فزذا خن تن ین بغاجشة فعَلیهینْ ِضف ماعلی 
الخسَنات من‌التذاب» (پس اگر مرنکب فحشاء شوند برآنها نم عذاب زنان آزاد 
شوهردار است که زنا دهند- نساء: ۲۵) البته جاعتی گفته‌اند حصنات در آیه زنان 











این شهادات موجبٍ 


















پارسا و عفیف هستند نه زنان آزاد شوهردار که حشان در زنا رجم است زیرا رجم 
قابل تتصیف نیست» ول عدم صخت این کلام واضح است» زیرا زنِ عفیف و پارسا 
| بر کنیزنی‌عقت مسلم دارم و این 
گفته‌اند. و نیز زن شوهردار که زنا دهد پارسا نیست و عفت 





افيه است که چنین 





ندارد» باری این آیه مطلب را در حکم رجم دشوارتر می‌کند, و وجود رجم را در قرآن نه 








۳ ج ۵- کتاب الحدود 





تنها مود تردید» بلکه فی لحمل تق می‌کند» ول سب روایات مأثوره در ست يا 
رسوندا صلی الله علیه و آله رجم بوده است» و چنانکه در اخبار هست چندتن را 
آحضرت رجم فرموده که از جلۀ آنان ماعزین مالک است و در کتب 
اختلاف در لفظ ومعنی قضیّه نقل شده است. وی ی E‏ 
آله ماعزرا به اقرار رجم قرمود» گوثم: ثابت نیست و این روایت ابوهریره و سلمةبن 
عبدالرحن بن عوف از جاب و سلیمان‌بن بریده و برادرش عبداله بن بریده از بریده 
است» ول بروایت ابن‌عبّاس که در صحیح مسلم است لفظ آن چنین است «قال 
صلی الله علیہ وسلم را یی : احق ما لخن عنگ قال : وما 
بلفک عتي؟ قال بل [ اتر جمارية آل فلان؟ قال: نعم الخ» (آبا راست 
است آنچه از تو من گزارل دادهاند رگ چه گزارش داده‌اند؟ فرمود: توبا 
زنا کرده‌اي». گفت: آونی و گزارش به چه صورت بوده معلوم 
OS‏ ‌ ال کر یلها سل اف له و کر 
شهادت شهود در نزد آو تام نبو عرض رکا می شد. و طیّی که یکی از علاء اهل 
ستت است گوید: «لا یبآ رسوت الله صلی الله علبه و آله وسلم بل حييتُ 
تیه فاشقنظقة بیلکر مانب إلَيهِ بِدره الحَد» (دور 
که به رسول خدا حدیث ماعز رسیده» و آحضرت برای رقع تیمت او را مورد 
باز پرسی قرار داده باشد-- بامید آنکه راهی برای در ء حتّپیدا کند) و بهرحال ثابت 
































نیست که ماعز باقرارش مأخوذ شده باشد, و او را به اقرار سنگسار کرده باشندء و 
پسران برید؛ اسلمی خود از قضات عاقه اند» و مچنن ابوسلمبن عبدالتهن از 
طرفداران عمر است و بعید نیست این خبر را موافق نظر عمربن خظاب‌جعل کرده 
باشند» باری حق آنستکه رجم در اسلام بشهادت چهار شاهد عادل -با شرائطی که 
در جای خود مذ کور است-- و از آن ب 


اقرارٍ متهم بثبوت رسد موجب جلد یعنی صد تازیا 








بیکنند باید اجرا شود, و چنانچه با 


انه است نه سنگسان, و آنم د 








حد زناکاری و ‌عقتی ۳۱ 


سره ا مإ رَجْلاً جاء إلى عیتی 
تي ریت قظهڙنيء فأعر عیسی ا أن 








صورتیکه مسبوق بتوبه نباشد و الا توبه خود از اجرای حد مانع میشود» و غالب 
مواردیکه قضات عاقه از رسول خدا یا از ,امپرالومنین علي علیما صلوات الله نقل 
کرده‌اند بلفظ «ظھر ني» است که یات ضریځ است و یا شیپ توبه دارد» و حد نیز 
به شبهای متوّف میشود» و حال اینگه گویند ح دیجم را جاری کردند و توب را اعتا 
ننمودند» و این قطعاً حلاف حق تست" چیتن"مبوده است. وال یقضی باحق و 
هوهدي الّبیل», 

۹ و امام صادق علیه‌الشلام قزمود: مردی نزد عیسی ابن مرم 
علیه‌التلام آمد و باو گفت: یا روح الله تن زنا کرده‌ام مرا پاک کن» عیسی 
عليه التلام امر کرد: کسی در جاٹی ماد بلکه همه بیرون آیند برای پاک ساختن 
فلانکس» پس هنگامیکه وی با مردم گرد آمدند و مرد برای سنگسار در حفره شد 
فریاد زد: مرا ح3 نزند آنکس که حڌی بگردن دارد» پس هم مردم رفتند جز یجیی و 
عیسی علیماالتلام» پس یحی علیه‌التلام بوی نزدیک شد و گفت ای گنپکار مرا 
موعظه کن» مرد گفت: نفس خود را در کارها رها نکن که آژادانه هرچه هوا کند آنرا 
اغجام دهد زیرا این موجب سقوط توباشد» یحی عليه اتلام فرمود: بیشتربرام بگو: مرد 
گفت: خطا کار را بهخطایش ملامت و سرزنش نکن »گفت برام بیشتربگۍ مرد 
سعی کن غضب نکنی, یجبی عله التلام گفت: مرا بس است.. 














عليه الگلام. 

و في روات اون ا ان تلات هوا عل علی بل بالڑنا قفا 
علي عليه الگلام أبن الرابح؟ تقالو ١آ‏ يجي“ تقال عآيوالئلام: خذوفم 
في الخشود نف سا 








۵- و از امام صادق علیه‌ابتلام پرسیدند اگر مرمی که 
شود هنگام رجم فرار کرد حکن نی ؟ فرمود: اگر خود اقرار کرده بازش نگردا 
ول اگربه بيده ثابت شده پاشد او را باگگنند وحة را جاری کنند. 


شرح: «۱ 





این روایتوچوب.زجم.باقرار فهمیده نمی شود بلکه عدم وجوب آن 
بیشتر احساس میشود»: 

7 وروایت شده اس کةا ائه درد یک پاره سنگ را چشیده باشد و بعد 
فرار کرده او را باز نگردانند» ول اگر اصلاً سنگی باو برخورد نکرده فرار کند او را باز 
می‌گردنند. و این مطلب را صفوان از بیش از یکتن از روات از ابویصیر از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است. 
@ ۱ - و در روایت سکوفی (از امام صادق علیه‌التلام) آنده است که سه 
تن برعلیه شخصی بزنا نزدامیراؤمنین ا شهادت دادند» حضرت فرمود : چهارمی‌کجا 

گفتند 


است؟ 








: اکنون میآید, حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حد قذف زدند و 
فرمود: در حد درنگ نیست. 





شرح: - «امکان دارد از آز جهت باشد که مبادا نحوۂ شهادت سهتن را 
شخصی بچهارمی برساند و او حاضر شود و مانطور شهادت دهد» و مکن است برای 


هر چه سخترشدن اثبات جرم زنای حصته باشد». 





حذ زنا کاری وی‌عفی ۳۳ 





علّهانشلام قلا 9 :من کان زج بنذو 








و یروخ فَرمحصنْ». 





ناه تال اربن و عبلهال, و 
آازتگب بالججازة» قلا رآب المَرأءُ یت اغترفت فجلدها ع 
الحد». 

0 ملف هذا الکتاب رة اش 
وهب و نزن ای 
4 - ما روا اخسن ب 





حصن کیست؟ خداوند شا را مور وریت قراردرهد,,فرمود: هرک را همسری باشد 
وشام بتواند از او کام گیرد او حضن خواهد بو 

21 ۳ ۵- در روایت و هب ابوالیختری از امام صادق از پدرانش علیم التلام 

آمده است که مردی را که از کنیز همسرش بدون لجازه کام گرفه و او را حامله کرد 

بود نزد امرالمنین علیهالتلام آوردند» مرد گفت: یا امیرالژمتین همسرم این کنیز را 

خود چن بخشیده بود» و سرش انکار میکرد» امام عليه الگلام مرد گفت: تو خود 

باید شاهد بیاوری که کنی را بتو هبه کرده است و آلا تورا با سنگ رجم کې زان 


ان دید اعتراف کرد که باوبخشیده است» پس حضرت‌زن را ح فریه تمت 





موف این کتاب رهه الله گوید 





اين حدیث اين چنین از وهب بن وهب 
نقل شده و او ضعیف است» و آنچه من بدان فتوی میدهم و در این خصوص بان 
اعتماد میکنم این خبراست که: 

6 ۵ - حمنبن عبوب از علاءبن رزین از حقدین مسلم از امام باقر 








متالث: با مرلو 


علي آمیالمو 


ESRAR‏ سس مت 
علیهالتلام روایت کرده است که‌فرمود: برکسیکه با کنیز همسرش بدون إذن او ېسر 
شده است همان کیفر است که برازا لوست و آن یکصد تازیانه باشد, فرمود: اگربا 








آورد و خود زوجه‌ای آزده رل کات ذاشته باشد, براو ح رجم است» و گفت: 
و همچنانکه کنیز ووّه وکاله راو راربه زنای با زنی آزاده حصن نی‌کنند» همینطور 
حد عصن براونیست چنانچه با یکی آ این سه زنا کند و مسرش آزاد باشد. 

شرح: «شیخ طوسی سرحه الله گوید: احتمال دارد که مراد از این سه که 
او را حصن نی‌کنند این باشد که آنانرا مقد انقطاع صیغه خوانده باشد نه عقد دوام» 
زیرا عقد دوام با ده و نصرانیه جایز نیست» ول متعه جاثز است و متعه احصان 
نی آورد سانتبی, و منکوحه‌ای که با او احصان متحقق میشود اگر حر باشد با کنز 
باید بعقد دوام باشد, اگر کنیز هم بعقد دوام در حبالۀ نکاح او باشد در حکم حر 
اسمتی» 
0 ۵ - محتندین عمروبن سعید با وسائظی نقل کرده که زنی نزد عمر آمد و 
گفت: یا میرالمنین من کارزشت کرده‌ام ح3 ای را برمن جاری کن» عمر امر کرد 
او را رجم کنند» و امرامنین ل(حضور داشت» فرمود: از وی بپرس چگونه این 
عمل از وی سرزده است» عمر پرسید؟ زن گفت من در صحرا بودم و تشنگی بر من 





: زناکاری وی na‏ 





افیتث E‏ : 
بد انم قل نامع .وان میم كاه بعت 











عردی بانی بود از او 
ب خواستم» وی دریغ کرد من آب دهد ج زآنکه در بای ر آب خود را در اختیار او م» 
من امتناع نوده فرار کردم» تشنگی سخلك"را :تن قزار داد چندانکه چشمان به 
کاسه نشست و زبام از کار یا وچوت تشنگي کار مرا پینجا کشانید ناچار به 
که این بگفت: 





الب شد سخت» از دور خیمه‌ای دیدم بدا 












موی او شدم و وی مرا سیراب و خود را کامیاب موز 
ی فرمود: این زن مشمول قول خدا است که فرموده: «فَن 
ولا عاد لاثم علّیه» (پس هرکس ناچار شد وستمکار و متجاوز نبود گناهی براو 
نیست) (انعام: )۱٤‏ این زن نه ستمکار است و نه متجاون عمر چون چنین دید او را 
رها کرد و گفت: اگر عل نبود عمر هلاک میشد. 
شرح: «اين خبر دلالت دارد که عمر اقرار را ولو یکبار موجب حد رجم 
میدانسته است» و عل‌ین ابی طالب علیه‌التلام با کمال فطانت درءٍ میکرده» به 
نوعیکه خلیفه ناچار به قبول آن میشده است. 
0 ۵۰۹ و ابوبصیر گوید: از امام صادق علیهالتلام سؤال شد: اگر با یغه 
ثابت شود که مردی زنا کرده است و او هنگام اجرای ح3 فرار کرد حکم چیست؟» 
فرمود: اگر قبلا توبه کرده بود حکلی براونیست و اگر پیش از آنکه توبه کند بدست 








۳۰ ج ۵- کتاب الحدود 


في روا 
عليه الگلام قات: «إذا أ ال 















شهر و عثر قلا جم علیها و عا 
۷ 





ان تبث جع یزیا مب نها زج 


عها ام و إن کانت نوج في عة نس برزجها علیها فيها جع تا 





حاکم گرفتار شد امام حرا براو جاری ی‌کند و اگر فرار کرد با غایب بود و مکانش 
را می‌شناخت او را برای اجرای ح احضار می‌کند 

8 ۷ - و در راوآیتا رفوع ضفوان» و عبدالله بن مغیره از حضرت صادق 
ٹا تمام آنچه تحت رقم ۵۰۰۹ گذشت- که تکرارش از موف 





عليه 


اشتباه بوده است. 
64 ۵۰۲۸- حسن‌ین عبوب از یزید کناسی نقل کرده گوید: از امام باقر 
عليه السلام پرسیدم: زنی در عقه بوده و شوهر کرده است چیست؟ فرمود: اگر 
در عڌۀ وفاتِ شوهرش پیش از تمام شدن چهارماه و ده روز بوده حکم او رجم نیست 
بلکه یکصد ضربه تازیانه است» و اگر در ع طلاق شوهرش بوده که حق رجوع داشته» 
حکش رجم است» و اگر طلاق بائن بوده از احصان خارج شده و حذش حد زایه 
است که یکصد تازیانه باشد. 

شرح : «حسن‌بن عبوب بواسطة ایوأیوب از یزید کناسی روایت کرده چنانکه 











در کافی و تپذیب است و ظاهراً واسطه در سند سقط شده است». 
زن مسلمانی زنا کند و چون دستگير شود تا ح براو 





و هرگاه مردی نصرانی ب 








حد زناکاری وب عقتی Fw‏ 








نند تا جان سپارد» زب 
خداوند میفرماید: «و إذا را باسنا قالوا آمتا باش |وخده وکمرنا 
شُشرکین فلمْ با مهم انهم تمارآواتاشتاسته نالي قد خلث في عباده 
یات ايك اشبیللوت». (چون کیفر کید ماو کیدند آتگاه گفتدد: ما بخداي 
یکنا امان آوردیم و به همه بتبانی که انباز حدا گرتم کافر شد أما امانشان پس از 
دیدن عقاب و سختی عذاب ما برایشان سودی 

مبان بندگان چنین 





ابه 
TE‏ 








» ست و روش المی از ازل در 









(Aa: 

این آیه را امام هادی عليه للام در پاسخ متوگل گفت» هنگامیکه کسی را 

برای سؤال از مسأله‌ای که گذشت. نزد آغضرت فرستاده بود» و جعفرین رزق ال این 
خبررا از اونقل کرده است. 

(ج) ‏ ۵۲۰۹-عل‌بن راب گوید: امام صادق عليه السلام در مورد بنده‌ای که زن 

آزادی را بهمسری گرفته, و سپس آزاد شده و 





کرده بود» فرمود: رجم نمی شود 
زادش همبستری کرده و پس از آن آزاد شده باشد. عرضکردم آن زنٍ 
ارد آنگاه که وی آزاد شد عقد را فسخ کند؟ قرمود: نه» زیرا هنگامیکه رده 





مگر اینکه با زن آ 







راضی شده بوده است. و اکنون بر همان عقد نکاح اول باقیست. 








ru‏ ج ۵- کتاب الحدود 





ما ۵۰۳۰- و در رواںیگیکرف از امام صادق علیهلسلام از پرالش 
ام السلام چ 
رد امیرمزینان علیالسلم آوردند درگالیگه بدنش از آبله زخهائی داشت» امام 
لیه التلام فرمود: راو را بازداشت کنید تا زخهای بدنش بهود یابد» و در اینحال 
سرب تازیانه زخهایش ارو یکین که نا او یکشیا 
@ ۳۱ عمدین قیس گوید: از امام باقر عله للام پرسیدم: بانوی 
وهردار زنا داد و رَحِمّش بار برداشت» و پس از وضع حل» طفل را پان بقتل 
انید» با او چه باید کرد؟ فرمود: او را یکصد تازیانه برای زنایش میزنند و یکصد 
يانه برای کشتن فرزندش» آنگاه رجش می‌کنند - برای زنای عصنه گوید: 
سیدم اگر شوهر نداشت و نا داد و حامله شد و پس از وضع حل» طفل را نبا 
شت» چه میکنند؟ فرمود: یکصد تازیانه برای زنا می خورد» و یکصد تازیانه برای 
نتن فرزندش. 
شرح «در این مورد مادر قصاص نمی شود نه از آغجهت که مادر است» بلکه از 
بت که ول دم معتی ندارد تا درخواست قصاص کند یا عفوناید, هرچند زافی در 


آمده اسظا که: مر ی "را که گناه موجب حذی از وی سر زده بود 

















1 پدر اوست أّا «لاحرمة لاء الّ», و ساسا روایت برخلاف معمول است» زیرا 
ورد زنای حصنه هم جلد و هم رجم هر دو را واجب می داند درحالیکه در روایات 


وای فقهاه حکمدیکی زاین دو است ». 








حد زناکاری وبیعفتی دا 





میانسال که ته پر و ته جوان با فأمتجتو نگیو گر محتن یا عصنه باد و 
اگر جوان زنا کند یکصد تایه بخورد و یکسال تبعید شود. 

شرح: «در مورد جوان اطلاق دارد وقي اعضان وعدم آن را ندارد برخلاف 
نصوص دیگر ۰ 

و نیز «عبداشین سنان» در سند اشتباهی است که از موف یا ناسخ روی 
داده است و صواب آن «عبداشین طلحه» است و وی توئیق نشده است». 
(ج5) ۵۰۳۳- اسحاق‌ین عتار گوید: به امام صادق عليه اتلام عرض کردم زا 
نتر است یا شرب خر؟ و چگونه حت شرب خر هشتاد تازیانه است ول حد زنا یکصد 
ازیانه؟ امام عليه النتلام فرمود: ای اسحاق حّ یک اندازه است» لکن در زنا بیست 
تازیانه برای از بین بردن تطقه و در ظرف ناسام و ناحق قراردادن آنست نه آمجا که 








خداوند بزرگ فرموده است. 
شرح: «بعداً خواهد آمد که دیۀ نطفه بیست دینار است» و در برابر هردیناری 
یک تازیانه درزنا اضافه شده است». 
۸ 6 - ابوشبل عبداشین سعید أسدی گوید: به امام صادق عليه التلام 
e‏ 





۳۷۰ ج ۵- کتاب الحدود 


قال ماع 
از مصیره؟ قال ناه 








عرض کردم: مردی مسلمان با کنییرادزش زنا کرده توب آن چیست؟ فرمود انستکه 
نزد او رود و او را ردد وا اوپخواهد که وی ,را حلال کنده و دیگرچنین کاری 
نکند» گوید: عرضکردم: اگر برآدرش آو را نبخشید و بر او حلال نکرد» فرمود: در 
حال مرگ یا روز محشر زانی و خائن میرد یا حشور شود» عرضکردم: سرانجامش آتش 
است؟ فرمود: ای گروه شیعیان هر چند شفاعت رسولندا صلی الله علیهوآله و شفاعت 
ما گناهان شا را فرا گیرد» ول به عمل فحشا باز نگردید و به شفاعت ما نیز اعتماد 
نکنید, چرا که بخدا سوگند کسیکه چنین عمل 
درنیابد مگرپس از آنکه عذاب باو برسد و هول 

()۰۳۵ ۵- عتار ساباطی گوید: بامام صادق عليه اللا عرضکردم: مردی را 
سه شاهد شهادت دادند که او با فلان زن زنا کرده» و چهارمی گفت: نمی دام با چه 
کسی زنا میکرد یعنی زن را نشناختي فرمود: او ه تازیانه میخورد و نه رجم مشود 
(چنانچه حصن بود). و پرسیدند: زن شوهرداری زنا داد و حامله شد» فرمود او را باز 
دارند تا فایغ شود و بزاید و فرزندش را شیر دهد» سپس او را رجم کنند. 


@ ۹ حارث‌ین الفيرة گوا 





دهد شفاعت ما بدو نرسد و او را 















از امام صادق عليه التلام پرسیدم: مردی 








حة زنا کاری وی عقی ۳۷ 





عغذورآفی الم ود الا 
آخمد 7 





میزنند و رجم مُی‌کنند. 

گوید: پرسیدم: | گر مرد رید ریک شهر بودند ول مرد زندانی بود و 
دسترسی به هسرش نداشت و با یکدیگر رقت و آند نداشتند» بفرمائید اگر در زندان 
زنا کند حکش چیست؟ فرمود: او نیز منزل؛ کسی است که از هسرش دور میباشد و 
حدّش یکصد تازیانه است. 

[مقدار مسافرقی که رجم را به‌عذرمبدل به‌جلد می‌کند] 
مترجم گوید: این عنوان در اک نسخه‌ها نبود و با اینکه حذفش اولی بود 
رعایت امائت آنرا ذکرکردم. 

۵ ۷ - ختدبن حسین به سندی که آثرا ذکر نکرده از امام که ظاهرً 
حضرت صادق علیه السلاماست روایت کرده امام در این مورد که: اگر مسافر با وجود 





داشتن هسر در شهر خودء زنا کند او را نباید رجم کرد فرمود: هر گاه ناز را قصر 
بخواند و روزه را افطار نماید حصن نیست. 
د ۵۰۳۸ طلحةبن زید از امام صادق از پدرش علیهماالتلام روایت کرده که 








۵- کتاب الجدود 


اس ی زان ول ع شتتگر 5ز اه 
عن محمد بن مشیم قال: «سأث اباجنقر 









۹ و رو عا 
عليه الام عن رل ین و لم بسن باه یس ؟ 


EHS 
رفاعة بن فوسی با‎ 


0 


اهما علیماالثلام «ف زجي 





به زنا دادن شده باشد حزی براو نيشت, 

مد) -۵۰۳٩‏ تبنم ی نام باقر عليه للام پرسیدم: مردی که 
همسر اختیار کرده ول هنوز زفاف ننموده است اگر زنا کند آیا محصن است؟ فرمود: 
نه» ونه آن کس که همخوابه اش کنیزاست (مُحصن نیست), 

@ ۰ ۵- و رفاعةبن موسی از امام صادق عليه التلام پرسید: مردی که دارای 
هسری است و باوی زفاف ننموده است اگر زنا کند رجم می شود؟ فرمود: نه» 
گوید: عرض کردم: آیا میان او و زوجه‌اش را جدائی اندازند (اگر قبل از دخول زنا 
کند)؟ فرمود: نه» و در حدیث دیگری فرمود: براوح3 است. 
( )۵۰4۱ و زراره ازیکی ازدوامام باقرویا صادق عایماالتلام روایت کرد 
دربارة مردی که به عنف با زن مسلمانی زنا کند حکش چیست؟ فرمود: او را 








ی‌کشند. 
0 ۷ - بریدین معاویه گوید: امام باقر علیهالتلام چربارة مردی که با 
اکراه زنی را وادار به زنا کرده و از او کام گرفته است فرمود: او را می‌کشند چه حصن 





حد زناکاری ون عقتق 





غل اه فجن و كان یر نخصن». 
٩‏ - وروی اس بن تخبريباة علي بن 


راب عن | کید 








باشد و چه نباشد, 
© ۵۰0۳- ابواټوب گوید: از لابن]یکیرشتیلماکه از یکی از دوامام باقریا 
صادق علهماالتلام روایت کرد که‌فرمود: هرکس با یکی,از محارم خود زنا کند و 
دخول ناید, یک شمشیر آخته براو رد هرگبًی اور که گرفت بگیرد» پرسیدند چه 
کسی این ضربت را براو زند و اومتعی عرضی ندارد؟ فرمود: این کاربا امام میباشد 
هرگاه به او شکایت برند. 

شرح: «لنظ «ابن» زیادی است و مراد از آن (بکیرین أعین) است نه 
پسرش زیرا او از امام باقر علیه لام نقل می‌کند, و اگر ابن صحیح باشد مراد ازیکی 
از دو امام ینی حضرت صادق یا موسی بن جعفر علیمااللام است »۰ 

4 و در روایت جیل از امام صادق علیهالتلام آمده است که: گردن 
او را یا شمشیر بزنند یا فرمود: رب او را. (ورقبه بن گردن است). 
اک ۵۰۵- و در روایت سکونی آمده که مردی را نزد امیراژمئین عل 
علیهالتلام آوردند و شکایت کردند که وی با زن پدرٍ خود زنا کرده است» حضرت او 








را رجم کرد و آن مرجوم حصن نبود. 
4٩ 2‏ - أبوعبیده گوید: امام باقر علیه‌التلام دربارة مردی که حی به 








vé‏ ج ۵ کتاب الحدود 





گردن داشت و هنوز حد أجواتتشد‌قیوانهآشد. فرمود: اگر هنگامی که حة را 
برخویش واجب کرده نلامتبوده و علامت از دیوانگی یا مریضی نداشته» هرکس 
که باشد ح3 را در همان حال دیوانگی براوتعاری میسازند. 

60 * (حد لواط و مجنس‌بازی) * 

۵۰۷ حمادین عثمان گوید: به امام صادق علیهالشلام عرض کردم: 
مردی با مرد دیگر عمل فحشاء انجام داد حکش چیست؟ فرمود: اگر دارای مسر 
باشد حککش کشتن است» و اگر شحصن نیست یکصد تازیانه, عرض کردم: حکم 
مفعول چست؟ فرمود: باید کشته شود چه محصن باشد چه غير حصن ؟ 

شرح: «نزد فقهای امامّه حة لاطی قتل است ول امام در کیفیت قتل خر 
است به هر قسم که خواهد با شمشی یا فرو افکندن از بلندی- کوه یا عمارات 
بلند- یا سوزانیدن اوبه آتش ويا رجم وسنگسار » 

۵۰4۸- و در روایت هشام و حفص‌بن البختری آمده است که زنانی چند 
پرامام صادق عليه اتلام وارد شدند و یکی از ایشان از احضرت‌دربار؛ «سحق»یعنی 
طبق زدن پرسید فرمود: حتش حد زانی استء یکی از زنها گفت: ذک رآنرا خداوند در 








حد زنا کاری ون‌عنی ۳۷۵ 
من أَشحاب الرسنْ». 


٩‏ و في روایة 








«اَنْ ِا تیه الام 


۰ وروی قلاخ ا آي 





قرآن نیاورده است؟ فرمود: آری» پرسید: اطا کجاشیت؟ فرمود: آنان اصحاب زم 


بودند. 

(3) ۰۹ ۵- و در روایت سکوی ال امام صادق از پیش علیماالتلام آمده است 
که آمیرالژمنینعلیه اللامفرمود: اگزميشه که *جرمی‌را دوباررجم کنند هرآینهلاطی 
دوبار رجم میشد. 

۰ ابوخدیجه سالرین مکرم از امام صادق علیه‌النتلام نقل کرده که 
۳ نیست که دو زن برهنه زیر یک اف بخسبند مگر اینکه میان آن 
دو حاجز و مانعی باشد» و چنانچه اینکار را بکنند نیشان باید کرد, و اگرپس از نی 
بار دیگرزیر یک طاوشا یافتید. هرکدام را ( اند کی کمتر از ) یک ح بزنند, و اگر 
بار سوم دیده شدند یکصد تازیانه بخورند» و در مرتبة چهارم که زیر یک اف دیده 
شوند آنانرا باید کشت. 

و هرگاه مردی با مسرش مواقعه کرد و زن نطفه را با طبق زی در رحم 
کنیزاو ریت و او حامله شد زن را رجم کنند» و کنیزرا یکصد تازیانه زنند» و طفل 
را ملحق به پدرش کنند, و این مطلب را عل‌بن ایی زة از اسحاق بن عتمان از امام 
صادق عله الام روایت کرده است. 

شرح: «اصل شب در کافی چنین است که اسحاق‌بن عتار گفت: امام صادق 














۳ ج ۵ کتاب الحدود 






لي الشلام. 
« راب عذ الْمَمالبكِ في ار 


۰۵۱ ۵- زوی اراهيم بل هام 





فغلء قان: نع يتل هي القامتة بل فعل ذلك تمان راب قال: فُلْتُ: فما الق 





بت وین الح و ما نما واجد؟ قال: إن اله تبار وتعالی رجته أن یجنم 





علیهالتلام فرمود: حاکم پدینه زیادبن/عبلدان مرا طلبید و گفت: امیر (منصور 
عباسی) بن نامه ای نوشت ونجواسته.ایشت. از شا این مسأله را برسم گفتم آن 
چیست؟ گفت: مردیتتا آنبر جدیث, و اضافه دارد که فرمود: خود خلیفه متلا 
باین قضیّه شده بود», 

« (حد بردگان در زا) * 

7 مروان‌بن مسلم از عبیدین زراره یا از بریدبن معاویه نقل کرده 
است که گفت: بامام صادق عله لام عرض کردم: بندۀ زرشریدی زنا کرده است 
حکش چیست؟ فرمود: نم ح3 را براو اجرا کنند, گفت: باردومزنا کرد چه؟ فرمود: 
مانند همان را براو جاری کنند. گفت: بار سوم تکرار کرد چه؟ فرمود: بیش انم ح 
براو اجرا نمی شود» گوید: عرضکردم: آیا رجم براو در عملی که انجام دهد واجب 
میشود؟ فرمود: آری در بار هشتم اگر مرتکب زنا شود او را باید کشت» گوب 
عرضکردم: چه فرق میان او و شخص آزاد است در حالی که هردو یک عمل مرتکب 
شده اند؟ فره هانا خداوند تبارک وتعال براو رحم آوردهامبت که هم بند بند گی و 
هم کیفر آزاد را برای او جع کندء سپس فرمود: بر پیشوای مسلمانان است که قیمت 











حد زناکاری و یی rw‏ 








۰۵۳ ۵- وروی ابن مَخبوب» عن علي 
ليه اللام قلان: «أم او حذها خد الأمة إذا 


كاذ ين حن اف روج في اند قو لق في 
مها لْماليكِ ولا تصاص بين ارو الب »»: 
او را بصاحبش از بودجة سهم الرقاب بپرازد. 
شرح: «سهم الرقاب: سهمی است که درقرآق ذکر شده جزء مصارف زکات 
است که بر هشت گروه میرسد» 








9 ۵۰۵۲ برید عجل گر ام للم ال نیزیکه زنا داده 
است فرمود نم ح باید بخورد, چه دارای زوج باشد چه 22 
شرح: : «چنانکه در قرآن است که فرموده «۱ خی فَلهنْ یشث ما 
علی المُخصنات من العذاب». 
(* ۵۰۵۳- زراره گوید: امامباقرعلیهالتلام فرمود: کنیزدارای فرزند حکنش 
در زنا همان حد کنیزیی‌فرزند میب 





(2) ۵۰۵4 ابوسیّار یسمع‌ین عبداللک گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: 

ب فرزند نسبت به حقوق مردم جنایتق سرزند (یعنی که عضوی از 
کسی بشکند یا کسی را بقتل رساند» ضرری ما به کسی وارد کند) آرش و غرامت 
آن با مولایش میباشد» ول در حقوق خداوند (شراب خورد یا زنا کند) باید خود در 
بدنش جر آن را بدهد یعنی حد المی را براو جاری کنند» و اگر برده‌ای را کشت او 
را قصاص کنند» و میان آزاد و برده قصاص نباشد. 














شرح: «یعنی آزاد را در قاْل"برده قصاص نکنند». 
پامام صادق علیهاللام عرضکردم: اگر 
کنیزم زنا مرتکب شد او را خود میتوام حه بزئم؟ فرمود: آری» لکن اینکار پنانی انجام 
شود زیرا میترسم مورد ماخذه حگوت واقع شوی, 

شرح: «اجرایلابستقاضتیتشهربا بفرمان او و بدست اعوان اوست و 
کسی حق ندارد از پیش خود حکم کند و حد بزنده لکن در دوران جور و حکومت 
غاصب اگر از امام حق اذن بگیرد میتواند شخص خود اجرای حة کند, و این خر 
اسلام». 
از امام ابوا یسن الرضا عليه الام سوال شد 
او گفت: 
بپردازم و هرمقدار پرداختم بسهم همانقدر آزاد شوم» مالک پذیرفت, و کنیزمقداری از 
مبلغ را پرداخته بود» که مالک با او مواقعه کرد حکم چیست؟ فرمود: اگربا زور از او 
کام گرفته بانداز‌ی که از مبلغ مکاتبه دریافت کرده است حد میخورد, و هرقدر 
طلبکار است به نسبت همان قدر از خوردن ح3 معاف است» و اگر کنیز خود حاضر 
بوده که از او کام گیرد» او در جرم شرکت داشته و نیزمانند مالک خود ح3 میخورد. 
این خبر سابقاً با تفصیل و توضیح گذشت و نیازی بتکرار ترجه هم 









من حاضرم قیمت خودم را باقساط بتو 








1 








حد زناکاری وی عفتی 





نبود6. 
0 ۷ و از امام صادق علیه‌التلام پرسیدند: مردی با کنیزیکه جزء 
بیت الال بوده و هنوز تقسم نشده بر هر وکام" گرفت حکم چیست؟ 
فرمود: کنیزراقیمت میکنند و بحساب سهم او میگذارند و آمقدار که ازبیت الال سهم 
داشته کسر می‌کنند بعد حد را براو جاری میکنند باندازة مازاد از الال» 
پرسیدند: چرا از ناع موجودی بیت الال تنا کنیز را باو می دهند و از چیزهای دیگر 
تصیب ندارد؟ فرمود: برای اینکه مبادا کنیزرا حامله کرده باشد. 

۸ ۵- سلیمان‌بن خالد گوید: امام صادق عليه التلام دربارۀ برده‌ای که 
دوتن مالک داشت و یکی از آن دو سهم خود را آزاد کرد» سپس آن بنده مرتکب 
عمل شد که موجب حد اهی بود فرمود: اگر هنگامیکه آزاد شد قیمت شود که غرامت 
نیم ح را اید حڌ 











نیمذ او را آزاد کننده به دیگری بپردازد» پس نم وی آزاد است» 
آزاد و نم دیگر را باید باندازۀ حد برده تازیانه بخورد» وا گر قیمت 
N‏ دربارة او اجرا کرد. 


اس ۵۰۵۹ عبّاد بصری از جعفربن محمد علیها التلام نقل کرده دربارۀ دو مرد 






باشد پس برده 





۳۸۰ ج ۵ کتاب الحدود 


وین البق اک ین شک 





با عذ اراد « 
۱- روف راهم با عن صایج بن ال عن 
و زن برده که مکاتب اند (مَ کات تلد قبل گذشت) اگر مرتکب عمل فحشاء 
شدند بقدریکه از اقساط مکاتبه داد اند ساب آزاد و بقیّه را بجساب برده تازیانه 





میخورند. 
٭ (باب حڌ آنکه ازام کام جوید) » 

O‏ سدیر صیرفی از امام باقر علیه‌التلام روایت کرده: در موضوع. 
مردیکه با بیمهای جاع بکند فرمود: کمتر از یک حذ او را تازیانه میزنند» وقیمت آن 
بپیمه را از وی گرفته بصاحب آن میدهند زیرا آن حیوان را فاسد کرده است» و آن 
حیوان را ذبح کرده می سوزانند و استخوان باقیمانده را دفن می‌کنند این در صویتیستکه 
گوشت او خوراکی باشد» و اگر (از 
سواری و پار استفاده میکنند» قیمت آنرا از فاعل میستانند و بصاحبش میدهند و کمتر 
از یک حد تازیانه به فاعل میزنند و حیوان را بشهر دیگر که خبر از واقعه ندارند رده 


او استفاده نمی‌کنند) از پشت او برای 


می قروشند تا صاحبش را سرزنش نکنند. 
«رباب حة دلأل زنا ولواط) « 
6 ۱ - - عبداله‌بن سنان گوید: به امام صادق علیهالتلام عرض کردم: 








حد تیست‌به زناکاری و یی ۳۸ 





لت دا . قان: یفرب 





: مراك 
حطأء وی ین الیظر الذي هرفيي». 
سول ان حَل الله غليه وآله لوالا 








۲ ون خر آنز: « 








رات 


بفرمائید ح3 واسطة زنا چیست؟ فرمود: جد ب راو یست آیا اجرت فی‌گیرد واسطه گری 
کند؟ عرض کردم: فدایت شوم مالاو ٹن ارا به تجرآمی جع می‌کند. فرمود: کسی 
که میان دوتن را به حرامی جع می‌کند؟ عرض کردم: آری» هو فدایت شوم فرمود: 
سه‌چهارم حڌ زانی که هفتاد و پنج تازیانه باشد حڌ میخورد و از شهری که در آن 
زندگي می‌کند تبعید می شود. 

۴ - و در خبردیگری آمده است که رسولندا صلی الله عليه و آله واصله و 
موئصله (زانیه و واسط؛ آن) را در این خر لعن فرموده است. 

«(باب حا نامزا گفتن به دیگری) ٭ 

0 حتدین مسلم گوید: امام باقر علیه‌التلام دربارة مردی که به 
زوجۀ خود فحش عرضی (ناموسی) دهد» فرمود: باید حد قذف بخورد (هشتاد 
تازیانه)» گوید: عرض کردم |گر زن عفو کند چه میشود؟ فرمود: نه» جوافردی نیست 
که از او بگذرند وتازیانه اش نزنند. 














۳۸۲ ج ۵ - کتاب الحدود 





شرح: (ف 
باید بشود در صورتیکه وروغ گفته باشد» . 

((ح) ۰۹۵ ۵- و در خبر دیگر آمدہ است که بکارت گاهی دون مواقم برداشته 

شود, گاهی به یک حادث شدن یا افتادن از بلندی برداشته می شود. 

@ 5 و در روایت وهب‌بن وهب از امام صادق از پدرش علییمالتلام 
آنده است که امیرالمنن علیه لام در تعریض (یعنی به اشاره و کنایه) کسی را حق 
می‌زده تا اينکه به افترا تصریح کنده مانند ينکه بگوید: ای زناکاره ویا ای پسر 
زانیه یا بگوید: تو فرزند پدرت نیستی. 

خبربسیار پلید است لکن این خبرش با اخبار دیگر موافق و 









شرح: «راوی 
مورد تأیید است». 
ضهیب گوید: دربارۂ یک نصرانی که به مسلمانی گفته 


امام صادق عليه التلام پرسیدند فرمود: هشتاد 





۷ عب 





انه برای 





است: ای زنا کار ۱ 











صلی الله عليه وآله». 


۹ وروی جفقر بل بش عن اله 





۰ و زوی شڈ بل باه ب جال 





هتک ناموس یک مسلمان, و هفتاد و نه تازیانه برای حرمت اسلام 
را میتراشند و میان همکیشانش مگردا گرا رت یوو 

۵ ۸ ۵- ابوبکر حضر می‌گوید: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: مردی به 
دیگری ناسزا گفت و او را به نکاح زمان جاهلیّت که نکاحی باطل بوده نسبت داد 
خکش چیست؟ فرمود: ح باید دربا 








او اجرا شود» عرض کردم: حد می خورد؟ 








میباشد» و او را هم فرا 


بوخد سراج از امام صادق عليه اتلام روایت کرده که امیرمؤمنان 
م دربارذ کسیکه به دیگری گفته بود: «ای دیوانه زاده»» و او نیزدرپاسخ 





بود: پدر خودت دیوانه بود آمر فرمود اول را که بیست تازیانه به طرف مقابلش 
و او را گفت: که بدان او بیست تازیانه را بت باز خواهد گردانید, و چون ال 





را از وی گرفت و بدست دومی داد و او تیزبیست تازیانه 
گوبود. 


ام صادق عليه اتلام دربارة مردی که به 








2 ج ۵ کتاب الحدود 


آي يالل عله‌التلام قال: 







حدا نرق بها تما بخند. ولا 





افك مه في ار 


۱- و قات أمیزالمو 
عی لالح معلا 
۷ - قا الضاوق عليه الثلام: «قاذف الْط یْحد» 











هسر خود گفته است: لازنا کارا ریدم فرمود: یک حد تمام به مرد می‌زنند و 
میان آن دو را پس از اجرای حا جدامی‌کنند» و آز رن دیگرعیال و هسر او نیست» و 
اگر کلامی از روی غْب ایدم و نظری به واقع و معنی کلام نداشته و 
ننا مقصودش به غیظ آوردت زونجه اش وده اسب آنانا از یکدیگر جدا نکنند, 

۱ - و امیرالمنین علیهالتلام فرمود: گر در مورد موجب حد «شاید» یا 
«باشد» که آمد حة معظل و مهمل گذارده می شود. 
® ۲ - و امام صادق عليه التلام فرمود: کسیکه طفل سرراهی را که یافته 
شده و پدر و مادرش معلوم نیست قذف کند و فحش عرضی دهد باید او را حد قذف 














و زن اگر شوهر خود را قذف کرد» و شوهر کر بود و نشنید, باید میان آندو 
جدائی انداخت و آن زن برای هميشه بر شوهرش حرام است. 
1 «سند این فتواخبری است که کلینی و شیخ طوسی آنرا از ابن حبوب از 
بعضی از اصحابش از امام صادق علیهابتلام روایت کرد اند و مّف بدان خر فتوا 
داده است ول دیگران به آن عمل نکرده‌اند زیرا معارض بسیار دارد و اصحاب ما غیر 
از صدوق علیم الرحه به خبر معارض آن فتوا داده‌اند». 
0 ۳ - آبویصیر گوید: از امام صادق عله التلام پرسیدند: مردی مسر خود 


شر- 














ح ناسزاگونی بدیگری rn‏ 








کرده» امام مرد را حد مبزند و انان راچد رمی‌کندی و پسن از آن» زن برای همیشه 
براو حرام می شود و اگر زن شاهدی نداش ت پس بر وی تا ابد حرام می شود و تا 
زمانیکه مرد بااوست زن گناهی ندارد. 

۰۷٤‏ ۵- و در روایت سکوفی آمده است که امیرالمنین علیه اتلام فرمود: 
هرکس به فرزندی طفل اقرار کرد و سپس آنرا نی نمودء باید براو حد جاری شود و 
فرزند مربوط به او خواهد بود. 

۷۵ - یونس‌بن عبدالزهن از پاره‌ای از اصحاب خود نقل کرده که امام 
صادق علیه لام فرمود: هرانسان بالفی چه مرد و چه زن اگر افترا بندد بر صغیریا 
کببر -چه مرد باشد چه زن» چه مسلمان چه نامسلمانه و چه آزاد باشد چه بندهس 
باید ح تیمت (هشتاد تازیانه) بخورد» و اگربالغ نبود حد تأدیب یعنی تعزیر شود, 

۰۷٩ 61‏ ۵- و امیرامتین علیهالتلامفرمود: بر دیوانه ح3 نیست مگر انکه عاقل 
شود و بر کودک حة نیست مگر آنکه بالغ شود, و بر شخص خواب نیز نیست تا 
اینکه بیدار گردد. 














ت کا زج اه وا و 


امام باق و علیه السلام در مورد مردیکه بهمسر 
کردم» فرمود: باید حڌ قذف براو جاری 
کنند چون افترا بسته است» و اقا ینکه گفته من باتوزنا کردهام» حى ندارد مگر 
انکه چهاربار نزد حا کم اقرار ګند که حد زنا خواهد خورد. 

O‏ ۸ مسمع‌بن عبداللک گوید: امام صادق عله‌التلام در مورد 









فرمود: آن سه‌تن باید ح3 قذف 
انیم یمان از یکدیگر جدا شوند و آن زن هرگز برای او حلال نمی شود. 
۹ - و روایت است که خود شوهر میتواند یکی از چهار شاهد باشد. 
این دو حدیث با یکدیگر سازگارند و 
است که اگر چها و یب وش 


بود. و فرزند را تی نکر 





موف این کتاب سرحه الله گوید: 
خالفتی ندارند. و مطلب 
شده ویکی از 









را هم با اینکه شاهد بود نی 








rav 








ن جَلْدة لان هذا ین حُموق التاس 


افترا می خورند» و آن شوهر باید با زوجه اش بة لت پردازدء و از یکدیگر مفارقت کنند 
و دبگر آن زن براو حلال نخواهد شد» زیر مان وقتی که شوهر فرزند را نی کند و 
بگوید این فرزند از من نیست. 

شرح: «این فتوای ملف زاردیگران نپذیرفته اند و هم عقیده‌ای با او دیده 
نگده است». 

و هرگاه بندهای, آرادی را قذف کند هشتاد تازیانه او را بزنند زیرا این از 
حقوق مردم است» (نه حقّ4) 

شرح: «اين فتوی مضمون خبریستکه کلینی آنرا در کا از حلبی از امام 


گوید: نیدم امام صادق عليه السلام میفرمود: اگر 
مردی را نزد من آرند که بندۀ مسلمان زرخریدی را به زنا قذاف کرده باشد و ما از او 
جز خو چیزی ندیده باشم مانا او را همان حة هشتاد تازیانه بزم جز یکی . 

() ۵۰۸۱- سلیمان‌بن خاند گوید: از امام صادق علیه‌التلام پرسیدند عبد 
مکاتبی بر مرد مسلمانی افترا بست فرمود: 











تازیانه بايد باو زده شود, چه از اقماط 


مکاتبه چیزی پرداخته باشد یا نه» پرسیدند: اگر زنا کرد در حالیکه مکاتب بود و 


چیزی از مبلغ نپرداخته بود, حکم چیست؟ فرمود: این حق خداست عزوجل» پنجاه 








ج ۵- کتاب الحدود 





روج بخ لا تنود جلد یضرب خشین». 


۲۳ وروی اب مج 










الم «في نراقت رلک قا 





ااسلام قان: فلت آه: «الر جز 
جلد الاب شین سوط َد تلوب ,ون كا 










زم لوط تشک اجان صرب 
با قوج با ملگوځ جلد خد القاذف تمانین 








ضربه از او کم میشود و پنچاه ضربه شلا مخورد. 
۰ ۵۰۸۲- و ابرودگزیدننام-حادق عليه لتلام دربار 
قذف کرده بوده فرمود راو بای رهشتاد تازیانه زدم (یعنی ح تمام). 
(ع) ‏ ۵۰۸۳- علاء فضیلبن یسار گوید: بامام صادق عله‌لتلام عرضکردم 
مردی پس از اینکه اقرار کرده است بفرزندی طفلی» او را از خود ننی میکند حکم 
چیست؟ فرمود: اگر فرزند از مسر آزاد است» پدر را پنجاه تازیانه میزنند مطابق حڌ 





مردی را 





پدربفرزندش 
زیر قاثلند و پاره‌ای مل 
ازیانه در جائیست که تصریح بننی نکرده است بلکه کلامی گفته 
که از آن این معنی فهمیده میشود» و شیخ طوسی در استبصار فرموده که راوی 
کرده است». 
را 





که تواولاد من نیستی و او را نی کند قذف نمی دانند, بلکه 











بدیگری بگوید: توعمل قوم لوط را مرتکب میشوی و با مردان 
رش جنسی داری هشتاد تازیانه حڌ اوست که براو اجرا میشود» و همچنین اگرباو 








حکم آنکه به یک زبان جاعتی را قذف کند A‏ 






وإ شتام قم کل رل ماه له رو 
علبوالگلام. 
دیق اتن ك انبه متقزفین صرب کل زج یم دا واجدآ, وإ 


4 - و قال الاق 





بگوید: ای ماتحت پاره» یا ای مفعول» پهاو بزحد قذف که هشتاد تازیانه است 

واگر کسی با یک کلام جاعتي را قذف ندا اگر نام آنان را تک‌تک تبر 

یکحد بیشت براونیست.و اگرنام ایشا را بر براو بعدد افرادیکه نامبرده است ح3 

قاذف تکرار میشود» این مطلب ارا ریب ول از ام باقر علیهالتلام روایت 
کرده است. 

و روایت است که اگر آن قوم و جاعت بطور پراکنده از او زد قاضی شکایت 

و اگریکجا شکایت کنند یکحة بیشتربراو 








برند بعدد هرتی او را یک حد تمام 
باشد. 

شرح: «این دو روایت را باین طریق میتوان توفیق داد که بگوٹم سیب تعتد 
دوچیزاست: یکی بردن نام» و دیگری تفرق شکایت». 

و اگر کسی دیگری را قذف کند و حتش زنند و بار دیگر او را قذف کند» 
اگر بگوید: آنرا که بتو گفتم حق بوده حة ندرده و اگر او رابنا متهم کند پس از 
اینکه تازیانه خورده است پس براو ح3 است» و چنانچه او را قبل از اینکه ح3 قذف 
براو جاری شود ده بار قذف گند جزیک حد تنا براو نخواهد بود. 
® 4 - و امام صادق عليه التلام فرمود: حڌ ندارد آنکه حلی براو نیست» 














ra.‏ ج ۵- کتاب الحدود 





ايء عن عار الاباط 








۰۵ و رزوی شام بی سا 


< عو 
یعنی اگردیوانه‌ای کسی را قذف کند او رح زند, واگر کسی هم اورا قذف کرد 
وگفت زنا کاربراو نیز حد ی تیت ان را ابواټوب از فضیل بن یسار از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده راس 
 )(‏ ۵۰۸۵- عقار ساباطی گوید: امام صادق عليه التلام دربارة مردیکه 
بدیگری گفته بود ای پسر زن زنا کار فرمود: اگر مادرش در قید حیات است و خود 
شاهد گفتار آمرد بود سپس آمد و بقاضی شکایت کرد, هشتاد تازیانه میخورد» و 
چنانچه غاثب بود منتظر میمانند تا او بیاید و خود حق یرضی خود را مطالبه کند, و 
اگر از دنیا رفته است وج زخوی از وی دیده نشده وه قاذف را 
شرح: «البته این در صورتیستکه حاکم شرع مصلحت بداند یا وارث مطالبة 
حق کند». 
(ر6) ۵۰۸- حریز گوید: ازامام صادق علهاللامپرسیدم:زنی را که بعنف به 
او تجاوز شده است اگر کسی به فرزندش بگو 
چه؟ فرمود انه باید زده شود. و توبه نماید و از حداوند آمرزش 


طلبد از آنچه گفته است. 








اد تازیانه میزن 





ای زنازاده یا ای فرزند زب زناکار 








إذا کات جاملا إلا أن تقوم 
ار اتر وان زاء وب ون 





۹ وني رواب علرون د 

عليه الشلام ی بللجاشي الحارثي شا رت القتزن قهر زان تشه 

63 ۷- از ابی ولآد حتاط رژایت است که گت: امام صادق عليه التلام 

فرمود: دوتن را نزد امرالژمنین عليه الام آوردتاا که هرکدام دیگریرا قذف کرده بود 
در پیکرش, حضرت هردو را از حد شرت ساقت لت اانا تعزیر فرمود. 

شرح: «در پیکرش»یعنی خود او رامتهم بعمل نامشروع کردهبودنه مادرش را». 





#(باب حة میگساری وآنچه راجع به غنا وادوات موس است) * 

ا ۵۰۸۸- حلی گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: 
بیاورد و اقرار جقانیت اسلام کند» سپس می‌بنوشد و مرتکب زنا شود و ربا خورد» و 
حکی راازحلال وحرام اسلام برای او روشن نگفته باشند» هنگامیکه جاهل باحکام 
اسلام است من او را حد نمی زنم, مگراینکه به یه ثابت شود که سوره‌ای که در آن 
حکم زنا و شراب و خوردن ربا است قراعت کرده است» و چون جاهل بدان باشد 
آگاهش می‌کنم و بدو خبر میدهم» و چنانچه بعد از 
داراو جرا مک A‏ 
۵۰۸۹- و در روایق عمروین شمراز جایرجعنی و اوبیذکرسندروایت‌کرده 
است گوید: براستی که تزد امیرازمنین علی‌انتلام شاعری ر! آوردند بنام نجاشی 











آن مرتکب شد تازیانه میزنم و حڌ 

















ششک ترا 


عاد ملد ٿوڻ غاد یل و قذ روي هبل 





حار و وی در ماه رمضان شراب بود» حضرت او را 1 
شب او را بازداشت کرد و صبح ,فزّایش او را بخواند و بیست تازیانۀ دیگر او را بزد 
مرد گفت: یا امیرا0ژمنین دوش هشن تیاه مرا بزدی در شرب خر این پیست ضربه 
دیگر برای چه؟ فرمود: برای این جسارت که در ماه رمضان مرتکب این عمل حرام و 
اشا 





شده‌اى. 
شرح : «فهاء مق کفوارا مان هشاد تازیانه گفته اند» ول اگر در ماه 
رمضان یا موضع شرینی چنین عملی کند برای تأدیب» او را امام آنقدر که خود صلاح 





بداند پیشترزند». 
() و هرگا شخصی شراب یا هر مست کننده‌ ای را بنوشد هشتاد تازیانه بخورد 





و هرچیز که بسیار آن مستی آورد کم و اندک آن (ولو مستی نیاورد) و بسیار آن حرام 
است» و آب جو نیز همینطو و خورنده شراب یا هر مست کننده‌ای هشتاد تازیانه 2 
میخورده و اگرتکرارکند حد نیزتکرار مشود و دربا سم او را اعدام باید کرد» و در 
روایق آمده است که دربار چهارم او را میگشند. 

وبرده هرگاه شراب نوشد هشتاد تازیانه میخورد» و دربار هشتم کشته ميشود. 

شرح: «باید دانستکه غالب فتاوی مژلف که حدیث آنرا ذکر نکرده است 
مضمون حدیث یا احادیئی است که دیگران مانند کلینی و شیخ طوسی- رحهمااللہ 
در کانی و تهذیبین روایت کرده اند و یا خود صدوق عليه اله در جای دیگریا کتاب 











۳۹۳ 


واه لاه عليه وله کل 
والتخثرة [ 


است بھؤزرتآفتوا کلام خود را ب 
اندک تصرف کرده و لذا بصورت خبرالٹاوردہ اسک گی ما در پاورقهای که براصل 
کتاب در نسخة عرفی زد ایم غالب آن نصوص را اي مصدر ذ کر کرده ای طالبان 
بدانجا میتوانند مراجعه کنند». 

0 و پدرم -رضی اه عت در و این ادا است گفته: بدانکه 
اسل خر آب‌انگور است هنگامیکه به آتش یا بدون آن و بگرمی هوا جوش آیدء و 
چنانچه غلیان پدا کند وزیر رو شود آن خر است ونوشیدن آن حرامست مگر اینکه 
ار شود ویک سم باق ماند» پس اگر بجوش افاد آنا 
بگذار تا خودبخود سرکه شود بدون اینکه چیزی از خارج در آن بریزی (مانند مک و 
انچه بعد از آئ 








درا 








امثال آن) پس چون سرکه شد بخودی خود خوردنش جایز میشود؛ و 
بر شت و خر شد اشکال ندارد که درآن مک یا چوزدیگر یه 
و اگر در سرکه خر ریته شود خوردن آن سرکه جائز نیست مگر اینکه آن را در ظرفه 
کنار گذاشته تا خر نیز سرکه شود» و چون سرگه گشت آن سرکه که در آن خر ریخته 
شده خوردنش حلال میشود, و خداوند تبارک وتعای (در قرآن) تنها خر را حرام فرموده 
است» و رسولندا صلی الله عليه و آله هرنوشیدنی مست کننده‌ای را حرام کرده است و 
خر و کارنده و چیننده و حل کننده و آنکس که برای اومیبرند و فروشنده و خریدارو 


















rit‏ ج ۵ کتاب الحدود 


وهر اس و ال یفام 





همه را لعن فرموده است» و 
آن دارای پیج اسم .اب عصی که آز انگور است» و نقیع» که از کشمش است و 
بتع» که از عسل اس ت وگیون که ربا شه» یذ که, ازخرما است» وشراب کلیدهر 
بت است» و هرکس آنرا بنوشد تا چهل روز 
فازش عبوس باشد» و اگر در این ایام توبه کند توبه اش را نپذرند, و چنانچه میرد 
بدوزخ رود. 
0 ۵۰۹۰- و امام صادق علیهالتلام فرمود: با میگساران منشینید زیرا چون 
لعنت خدا فرود آید» هم اهل مجلس را فرا می‌گیرد. 

و جایز نیست فا زگزاردن در خانه‌ای که در آن جام و پیاله‌ای از خر است» و 





شری است» و نوشند؛ آن چون پر 


اشکال ندارد با لباسیکه خربرآن ریخته است غاز گذاردن» زیرا حداوند عروجل خوردن 
آثرا حرام کرده است» و حرام نکرده با لباسیکه خر بر آن ریخته است ناز بخوانند. 
(بیان این قسمت در جلد اول کتاب ذیل حدیث ۱۹۷ گذشت). 

(6) ۵۰۹۱- وامام صادق عليه اتلام فرمود: شرابخوار را اگر مریض شد عبادت 
نکنید» و اگر برد بجنازه‌اش حاضر نشوید» و اگر شهادت داد آنرا نپذيرید, و اگر 





نس 








محال و ابن قرات 
تک 0 









مق الله عزوجل: «قا 
: الج من الأؤثانِ اليظر: 





وقول 








خواستگاری کرد دختر باو ندهید زیرا هرکس دحازبه میگسار دهد همانند آستکه او را 
بسوی زنا کشانیده است» و ه رکس دخارتعویشن رای ال دین خود دهد پس 
بدون تردید رحش را با او قطع نوده است» و هرکس بشرابخواری اعتماد کند خداوند 
متمال هیچگونه از او مایت نکند. 

۲ - و امام صادق عليه السلام فره چیزاز پنج کس ال است» 
احترام از شخص فاسق, و مهربانی از دشمن» و دلسوزی و یگانگی از حسود, و 
وفاداری از زن» و مهابت از فقیر ی دست. 

و ساز و آواز از کارهائیستکه خداوند عروجل برآن وعده بعذاب آتش داده 
است» و آن قول خداوند بزرگ است که فرموده «واز مردمان کسی باشد که خریدار 
یاوه و باطل است تا از راه حق گمراه کند مردم را به بیدانشی و آنرا به استزا و مسخره 
فته است, و اینان راست عذابی خوار و ذلیل کننده» (لقمان: ۵) 

۳ - و امام صادق علیه‌التلام را از این آیه پرسیدند «فا 
را قوت الور» (از پلیدی پرستیدت بتا دوری گزیب 








اا 


تسم 


و نیزاز قول 











۳۹۹ ج ۵- کتاب الحدود 


اور ال ». 





ره نها گر 


آخم ار ونژ 





زور (که همان باطل و دروغ و شهادت ناحق و سخنان هو و غنا باشد) اجتناب و 
دوری کنید) (المج: ۳۰) فرمود: رت از اوئان شطرنج است» و قول زور آواز هوی 
اسا 
و ترد پلیدتر از طرنج استء اتا شطرنج ته کردنش کفر است» و بازی 
کردن با آن شرکبخداي وآموختن آن گناهیست بزرگ و هلاک کننده» وسلام کردن 
بکسیکه شطرنج باژی میکند گناه اا آنکه اوراق بازی رازیرورو کندگوئا 
خوک را برای خوردن زیرورو میکند» و کسیکه بازی شطرنج را تماشا میکند 








مثل کسی است که گوشت خوک بخورد, و مل کسیکه تنها برای تفریح نردبازی 
میکند و برد و باحت و قار می‌کند, مانند کسی است که دست خویش در گوشت با 


یر فرو برده است. 
شرح: «ابن ادریس حلی در مستطرفاتی که در آخر کتاب سراثرش آورده 
است این کلام را از امدبن حمدین ی نصریزنط یکه روایت کرده از امام عليه السلام 
آورده است » ۰ 

و انگشتربازی جایز نیست اگر برد وباخت مالی در 
هرچه مانند انا است قار است حتی بازی کود کان با گردو. 
شرح: از کل روایات چنین استفاده میشود که بازی با آلاق که برای قار 








باشد» و بازی مهره و 








اموړیکه ا زآنپا ېی شده rv‏ 
یز کض عمك و اللاب لیر 
قي في بییه بو أبعي صباحا ققد با ين الله روج 

4 - و قان الضاوق عَليوالگلام: «إدٌ الملاِكة تفر علد الزهان, 
تلع ضاجية دا لا الحافر وال والّیش واللضل وقد ساب روث اش 
صل اط علب رال ای زد ری ینم 1 
















۵ فروتي ن اله اي صلل اله عليهوآله شبقث تال 





ساخته شده مثل نرد و تاس و شطرنج چه برای تفرح باشد» چه برای برد وباخت 
حرام است» و آلاتی که برای قار ساخٹه نشده مثل تولپ فوتبال و یا والیبال 
بقصد برد وباخت بازی کنند حرام اسټ وپدون قصد برد و 

و بپرھیز از سنج زنی زیرا شیلن ان شود و فشتگان ۱ 
هرکس چهل روز سازی در خانه نگهدارد, بی‌شک بسوی غضب و خشم خداوند 
گرائیده است. 

6۵ ۶4- - و امام صادق علیهالشلام فرمود: براستیکه فرشتگان 
جویند از شرطبندی مگر در مسابقا اسب یا شتردوانی و تیراندازی و 
رسولندا صلی الله عليه و آله با اسامة بن زیدء به شترو یا اسب دوانی مسابقه داد, 

© ۵۰۹۵- و روایت شده است که شتررسولدا صلی اللّه علیه و آله پس ماندء 
و رسوا فرمود: این از حة خود تجاوز کرد و بخود بالیده و گفت رسولدا بر پشت من 
است و این منم که چنینې» و برخداوند بزرگ حق است که هیچ کس بر ری نبالد و 
ننازد جز اینکه خدا او را خوار گرداند, و چنانچه کوهی برکوه دیگر ستم کند آن کوه 
ستمکار را خداوند دستخوش نابودی و فرو ریتگی سازد ۰ 

۵۰۹٩ 6‏ و رسولندا صلی الله عليه و آله نبی فرمود از به جان هم انداختن 











از 














»راب حت ارف« 
۸ - روي عن ابي تن ازضا عليوالئلام أن قان: «لا یراق 


الشکوني. عن جغرني محئ غن | 







علنهماالئلام قال: «لا بطع ااتارٍق في غام تم مخز 





حیوانات باهم (مانند قو باژی" وروت بای که دو قوچ یا دو خروس را شاخ بشاخ 
کنند) جز سگ کار که نز استینا کرد. 
7 ۵۰۹۷- وشخصی از آنام لین السین علیماالتلام پرسید ازخرید 
یکه آوازی خوش دارد» فرمود: چه برتوباشد که آذرا خریداری کنی واو تورا بیاد 
هشت آرد» یعنی با قراءعت قرآن و اشعار زاهدانه و فضائل که از حکم غنا خارچ 
است» اقا غنا منوع است. ۱ 
#(باب حڌ سرقت ودزدی) * 
0 ۸ ۵- از امام هشتم عليه التلام رولیت شده است که فرمود: دزد پیوسته 
میدزدد تا مقدار دیۀ دستش برسد و چون مبلغ را پر کرد» خداوند عرُوجلٌ او را رسوا 






خد و دستگیر شود. 
٩ 6‏ - و در روایت سکونی از امام صادق از پدرش علیهماالتلام آنده است 
که فرمود: دست دزد را در سال قحط نمی برند یعنی در دزدی خورا کی نه هر چین 
9 ابراهيم از امام صادق علیه السلام از پدرش 





@ ۰ه- و در روایت غ 











1 قظع في البر». 


١‏ وروی َع بل ريني عن 





صلوات الله علیه است که در کوفه مرد ېلا نزد آمیرا ومین عليه انتلام آوردند که 
کبونری دزدیده بود ودست او را نبرید» و فرمود: در دزدی) رد گان قطع یکم . 
۱ و سعدبن طریف (قاضی ی آز امام باقر عليه السلام روایت 


کرده که امیرالزمنین عليه التلام در گلاهتخودتی ایی داز تلپری که وزن آن 





سی وهشت رطل بود دست را قطع کرد. 
شرح: «رطل کمترازنم کیلو گرم است». 
۲ - و عبیداله حلی گوید: دربار مردیکه نزدشخصی آمده گفت: مرا 





دوستت فلافی فرستاده و گفته است که فلان چیزو فلان مالرا من بدهی تا برای او 





ببرم مرد او را تصدیق کرده آنچه خواسته بود بوی تسلیم کرد» بعد مرد آن دوست را دید 
و گفت خواسته بودی برایت فرستادم آفرد گفت: من 
کسی را نزد تونفرستادم و کسی برای من چیزی نیاورده است» در حالی که فرستاده 
عى بود که فرستادة اوست و نیزملرا باو تحویل داده است» امام صادق علیهالتلام 
فرمود: اگر آنشخص دلیل داود که او را نفرستاده است دست فرستا 
اگر دلیل ندارد 


داده است 








هرا میبرند و 





باید سوگند خورد بخدا که او را نفرستاده است و آن دهندۀ مال هرجه 
واسطه میستاند. عرضکردم اگر واسطه گوید: بدبختی و نیز مرا 











3 ج ۵- کتاب الحدود 
الول المات فلت 
ت 2 








بدینکار واداشت و چاره ندا 
را بسرقت برده است. 

شرح: «این حدیثمتضتنتحکی نادر است.و مشهور برخلاف آن فتوا 
داده‌اند. و نیز معارسَل تاره رکه تحت رقم/۵۱۱ خواهد آمد میباشد» و دست 
خیانت کار را نمی برند بلگه دست دزد که مال را پنبان از صاحبش از محل امن ربوده 
با شرائطی میبرند». 

۴ و از یکی از دو امام علیهما السلام بسند نامعلوم روایت است که 
فرنود: دست سارق را نمی برند مگر آنکه خود دوبار بسرقت اقرار کند» پس اگر توبه 
کرد مالی را که دزدیده ضامن است» و دستش را نمی رند چنانچه به 
نشده باشد. 

0 4 و در روایت سکوی از امام صادق از پدرانش علیهم التلام آمده 
است که امیرمزمنان علیهالتلام فرمود: هرگاه دزد از جانی که همگان می‌توانند بدون 





دزدیش ثابت 





اجازه وارد شوند چیزی برباید دستش بریده می شود» مانند حقام‌ها و کاروانسراها» و 
آسیایها و مسجدها. 

۵- محتدین مسلم گوید: از امام باقر عليه التلام پرسیدم اگر کوک 
تابالق دزدی کرد چه حکی ذارد؟ فرمود: اگر هفت‌سال یا کمتر دارد از او قلم 

















مر رل على نطع». 
برداشته شده» و چنانچه تکرار کند سرانگشتان او را میبرند تا حیکه خون جاری شود 
و اگر بار سم دزدی کرد و او نه سال داشتا آنگتگازش را قطع می‌کنند, و حقی از 
حدود المی را تعطیل نباید کرد. 
شرح: «مشهور میان علمای پساززشیخ. طوت آلستکه مطلقاً دست کو دک 
نابا را بدزدی غیبرند. و شهید لا سره ال فرموده است این گونه روایات با 
وضرح سند و فراوانی آن تلف اسک د رکلال ت "و هیسرد که حل شود بر تأدیب. 
کو دک سارق و با یار امام و قاضی نه بعنوان تعیین حڌ اقا شيخ بضمون همین 
روایت با ندکی تفاوت فتا داده و در نایه گوید: «برکود ک قطع نباشد اگرچه نقب 
کتد و قفل بشکند اگر کودک بود عفوش کنند یکباں و ا گر تکرار کند ادش کنندء 
بار سم انگشتانش بسایند تا اینکه خون جاری شودء اگر بار چهارم دزدی کند 
سرانگشت های او را ببرند و اگر بار پنجم دزدی کرد انگشتانش را می‌برند», 
9) ۵۱۰۹- ومردی بنزد امیراژمنین علیهالتلام آمد و اقرار کرد که دزدی کرده 
انی بخوانی گفت: آری سور بقر را 
آیا حڌی از 


ذا إلى الإمام ان شاء عاونا ء 












است» حضرت ازوی پرسید آیا چیزی از 
از حفظ میخوانم» فرمود: تو را بان سور 
حدود ای را معظل میگذاری؟ فرمود: توچه میدانی که این چه باشد. هرگاه بینهقام 
شود که او دزدی کرده یعنی بشهادت شاهدان جرم ثابت شود امام حق بخشش ندارد 
ول اگرخود اقرار کند» این وابسته بنظرامام است اگر بخواهد می بخشد و اگر واهد 











ج ۵ کتاب الحدود 


«قال سول ال صلی ال علیہ وله 






۹- وروی بوس عن ع 
قطع میکند. 
شرح: «قدما به این خبر عمل کرده‌اند و مشهورخلاف آنست». 
۷- و در روایت سکونی آمده است که رسولندا صلی الله علیه و آله 
فرمود: در دزدی میوه آنچه بدرخیت آویزان است از خرما یا امثال آن قطع نیست» و 
همچنین در بر درخت خرما,واآن بیرخت است که از آن کافور گیرند و بآن متار 
گویند, قطع نباشد. 
شرح: «از این خباستتفاده:تیشود که شرط است در قطع» که مال را از حل 
دربسته وجرن برد چوت لو کر در چرز نیس از این جهت دزدی آن موجب قطع 
نوست مگر چنان باشد که در حاط دربشته باشد که حکم آن فرق میکند». 
0 ۸- و محمدبن قیس از امام باقر علیالتلام روایت کرده که رسول- 
خدا صلی الله علیه وآله دربا جاعتی که شتری را نحر کردند و آنرا خوردند فرمود: 
تحقیق کنید کدامیک آنا شتر را حر کرده است» همگی برعلیه خود شهادت دادند و 
گفتند ما آنرا کشتم همه با هم و بخصوص کسی را معّق نکردند, حضرت حکم کرد 


انگشتان همه را بریدند. 








شرح: «ظاهر این خبر با قواعد سا زگار نیست زیرا دست سارق را باید بريد 
نه ذابح را و نیزشهادت به نحر بود نه بسرقت» و معلوم نیست اصل حکم چه بوده و در 
چه شرائطی امام عليه السَلام چنین حکی فرموده است لذا نباید به خبرتمشک کرد در 
حکی از احکام سارق» و بیش از یک حکایت ارزش فقهی نخواهد داشت» و بقول 
فتهاء گر صحیح باشد از حیث صدورقَضِیّة َو میباشد». 
: بامام صادق ليه للام عرضکردم: مردی 





۵۹ عدالله بن ستان گوی 














از بیت الال مقداری دزدید که موجبٌ 


بو فرعود: پنگرند چه مقدار نصیب او در 
است» پس اگر از نصیبش"فربیت الا کمتر بود تعزیر میشود و بي سبهمش را 
میپردازند, و اگر همانقدر که نصیب داش بزداشته چیزی برأو ثیست» و چنانچه بیشتر 








برداشته و آن زیادی بقدر قیمت سپری چهار دنار است دست او را از ن انگشتان(به 
استثدای ابهام و شست) میبرند. 

شرح: «در صورت دوم که بقدار سهمش دزدیده تعزیر ذ کر نشده است ول 
بقرینه تعزیر کمتراز سهم واضح است که او نیزباید تعزیر بشود», 
( . ۵۱۱۰- زراره گوید: از امام باقر علیهالتلام پرسیدم: مردی چهارپانی 
کرایه کرد و بسوی لباس فروشان رفت و لباسی خرید و چهار پا را بگرو گذاشت و 
رفت» فرمود: حیوان را بصاحیش دهند و خریدار لباس را دنیال کنند تا او را بیبند» 
لکن این خیانت است نه سرقت و حکم آن قطع نیست. 
© ۵۱۱۱- وامام صادق عليه 
, ثابت می شد واول‌بار او بود ان 





الام فرمود: امیرمؤمنان علیه التلام هرگاه دزدی 
دست راست او را قطع می‌کرد» وراگر 
میکرد پنجة پای چپش راء و اگر بار سوم دزدی می‌کرد او را بزندان می افکند و 











et‏ ج ۵- کتاب الحدود 





ده اس تالک هگر در زندان آنشخص دزدی کرد او را 


© ۵۱۱۳- واز امام صادق عليه اتلام پرسیدند: کمترین چیزیکه انگشتان 
دزد را بدان ازنظرقیمت بر جقد اسَت؟ فرتود؛ یک چهارم دینار, 
(۳) .۵۱۱4 ودرخبری دیگر: یک پنجم دیناد 
و هرگاه دزدی وارد خانه شخصی شود و لباسها را گرد آورد و در حال 
ستگیر شود با متاع» حکم آن چیست؟ امام فرمود: ار آنرا بصاحبش واگذاردء فطع 
براو نیست» و اگر مالرا از خانه بیرون برده باشد, دست او را میبرند» یا اینکه بايد 
برای جلوگیری از قطع دلیلی اقامه کند» یا شخصی که مالرا از خانه یرون آوردهمعّف 


نماید. 





شرح: «این مطلب با اندک اختلای حدیثی است که کلینی در کافی آورده 
است و راوی آن سکونی است که از امام صادق عليه التلام از اميرا مؤمنين عليه السلام 
روایت کرده است». 

و هرگاه امام امر کند که دست راست سارق را قطع کنند» و باشتباه دست 
چپ او را قطع کنند. دیگر لازم نیست دست راست او را قطع کنند همان دست چپ 














ایت می 
7 ۵۱9۵ زراره گوید:ر امام باقر عليه التلام در مورد مردیکه دزدی کرد و 
ان بر یرد ای او را از کمب بریدنده 





دست راست او را | 
بار سم دزدی کرد فرمود: در این مورد امیرمؤمنان عایه اتلام وی را حبس ابد میکرد و 
میفرمود: هرآینه من از خداوند خود شرم دارم که او را بدون دست که با آن خود را 
تفت میکند و پا که بسوی حاجت میرود رها کنه و نبزفرمود: مضرت هرگاه دست 
دزد را میبرید پا مفصل را میبرید» و چون پا را میبرید از کمب میبرید» و فرمود: او 





عقیده داشت که از حدود امی چیزی نباید فرو گذاشت. 
۷۲ عبیدالّه حلبی گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: هرگاه برسارق 
اقامۀ ح شد او رات بلد وتعید بشهر دیگر می‌کنند. 
شرح: «ظاهراً موف و کلیی رهه الم در میان متقتمین برای سارق بنق 
بد بدلیل این فتوا داده اند و دیگران حرف از نی نمی زنند». 
و چانچه شخص دزدی کرد و ننونستند باو دست یابند» و بار دیگر سرقت 
کرد و اینبار دستگی شد و کسانی آمدند و شهادت دادند بدزدی با ال و بار دزم او 








e‏ ج ۵ کتاب الحدود 





باق الأحيرق لأ نید تهدو علب جما في متام زا 
الأول وتان اش 











شم شهذوا 
۷ - وت 








يس على الذي یسب الا 
القميص الأغلىء قان ری أقميص الق 
ویس علی الأجير ولا على ایب ققع لأئهل 














و الاقل اذا رق ظا اتی کل حال غلا: کانث ضحي 





پس دست او را بجهت بار اول قطع می کید |و پای او را برای سرقت دوم نمی 
| شاهدان شهادت دادن یرو بر دزدی تزیکجا پیش از اجرای حد برای بار اؤل» 
و اگر شهادت برای با َو دون و چذ چاری بیشد, و پس از اجراي حد برای بار 
دوم شهادت میدادنده آنوقت پای او را نیزمیبریدند. 

شرح: «اين مطلب از حدیث بکیرین اعین از امام باقر عليه التلام که کلینی 
آنرا روایت کرده است استفاده شده». 
() ۵۱۱۷- و عل علهالتلام فرمود: حکم قطع در ربودن علنی که اختلاس 
است نیست» لکن من او را تعزیر کنم» و آن کس که بدزدد و پنبان کند او را قطع 
یک 

و برآنکس که لباس میرباید قطع نیست. و نیزبر + 
قطع نیست و چنانچه از جیب لباس زیرین چیزی بدزده حکش قطع است. 

و کارگر و میمان اگر دزدی کنند (هرچند خالنند) ول حکشان قطع 
نیست. زیر نا عتماد شدہ» و روایی هست که اگرمییمان میهمان دیگری پیاورد و 
او دزدی کند حکش قطع است. 
کسیکه دستش میب است گر دزدی کند دست راستش را قطع می‌کنند 











که از لباس روبلزدد 











۸- «و التبا اذا کنات تفروفاً 










۹- وروي داد 


توا گلا 


ادا فوط یا عقي مات». 
در هرحال شل باشد یا سال و اگر تکرال کزد»,پایچچش را میبرند» و اگر بار سوم 
دزدی کند حبس ابد مشود و از بت انار مسلمانان هزینه اش را می پردازند» و مردم 
را از شر او این میدارندو این مطلب 
مسلم» از زراره‌از امام باقر علیهاللام» و نیز حسن‌بن بوب از عبداللّه بن سنان از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است. 

» اگر از مال مولایش سرقت کند قطع نیست» زیرا او خودش مال 








و برب 
اوست که بعض مال دیگر او را ربوده است. 
( 6 ۵۱۱۸- و کفن دزد اگرمعروف به این کار شده است دستش را میبرند. 
۹ و روایت است که على علیه التلام کفن دزد را دست برید, او را 
گفتند: آیا در مال مرد گان دست مییری؟ فرمود؛ ما البته برای اموات و مرد گانغان 
دست می برم همچنانکه برای زند گافان. 
0 ۰ و روایت است که نزد امیرالژمنین علیه‌التلام کفن دزدی را 
آوردند. حضرت موی پیش سراو را گرفت و او را بر زو 





زد وفرمود: ای مردم او را 
زیر پا گیرید ومردم از روی او گذشتند تا جان سپرد. 








ج ۵ کتاب الحدود 


و ال الآ زنب تفت وق رد إذا سرق» و لکن بذع 
ند إل اع 1 تولیی وال عى إلى الأول ِي الاشلام قبن أب 










یز آز لهم ین ادف آزینتو 
ی 9 یل ولذا ارب وق یز طب و إا حار نت دوم 
0 واي 





و بندۀ گریخته اگر دزدی کرش را نی برند, و همچنین مرند را اگر دزدی 
کند» ولکن از بند؛ فرازی.میخواهند. که پولایش باز گردد. و ازمرند میخواهند که 
باسلام رجوع کنده پس هرکدام که نپذیرفتند ادا دستش را می برند و سپس گردنش 
را میزنند. 

() ۵۱۲۱- و از امام صادق عليه اللا از قول خداوند عرٌوجل سوال کردند که 
فرموده: «انبا لین حارو او ره تا آخر آیه» (هانا کیفر آنانکه با 
خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین بفساد وتباهی کوشند جز این نباشد که 
آنا را بقتل رسانده یا بدار آویزند» ویا دست و پایشان بخلاف یکدیگر: 
تبعید و نی بلد کنند) (مائده: ۳۳) آحضرت در پاسخ این چنین فرمود: 
نجنگد و مال نبرد او را بکشند» و هرگاه بجنگد و بکشد او را بکشند و بدارآويزند, و 
هرگاه بنگه و مال بستاند و کس را نکشد» دست راست او را قطع کنند و پای چپش 
راء و اگربجنگد و کسی را نکشد وما را نبرد اورا ی بلد و تبعید کنند. 

و سزاوار است که نوعی ننی بلد شود که شبیه دارآویختن و کشتن باشد, پای 
بندند و او را بدریا اندازند. 
شرح: «این توضیح برای نی خلاف مشهور است» ول مزلف مارب را سارق 












اورا چیز: 





حد سرقت 

۲ ه- و قال الضادا 
یام کل 
۳- و ني ره 












قي ولا 





و ور 


تا کاب 





م راب عن ريس عن آي 
تهر محارب إلا آن کون رجا 








مسلح میداند» کسیکه امنّت را از مرڈم سلب کرت و او را به هر کجا که تبعید 
کنند همین شیوہ را دنبال خواهد کرد ونن بلد اگ دز خشکی باشد مشکل را حل 
فیکند لذا گفته است معنی نی آنستکه چچزی #آنندقلل و صلب باشد ونی از خشکی 
بدریا تبمیدیست که مشابه لصا یش یمد میّت است در هه 
جلو ۲ 

1 ۵۱۲۲- و امام صادق عليه التلام فرمود: بدا آویته را پس از سه روز زیر 
می آورند و او را غسل داده دفن میکنند» و جایز نیست بیش از سه روز بدار آوځته 
0 2 

© ۵۱۲۳- - و در روایت سکوی از امام صادق از پدرش علیہماالسلام آمده 
است که عل علیهالسلام در حیرهمجرمی را سه روز بدارآویخت و روز چهارمه زیرش 
آورد و براو غاز گزارد ودفنش کرد. 

5) ۵۱۲6- ضریس کناسی گوید: امام باقر علیه الا فرمود: هرکس بینگام 
شب با اسلحه بگردد غارب محسوب میشود مگ ر آنکه از اهل ریبه نباشد (یعنی هوتش 
روشن باشد یا پاسیان و شبگرد که سروکارشان با اسلحه است). 
@ ۷۵ سورة بن کلیب گوید: بامام صادق عليه التلام عرض کردم: 











قیضربه ویاخد تون قال: اي 





دغارة 








اعم خرمة دازا لاسلام أو دار ارك ؟ قال: قلتْ: دار لاتلام 
: وء ين آغل هزو الکید: « 
الآية». 


ققان: بها 
قان 








لش یرون آمد و مردی او را دید یا سر راه او را 
گرفت و ضربتی براو رد وحم (ش,رارزبود چه کید؟ فرمود: علمای بلد شما چه نظر 
میدهند؟ عرضکردم: گویند اين رآهزنی و اختلاس است نه سرقت و عامل را حارب 
ندانند. و گویند معارب در بلاد شرک است. فرمود: کدامین احترامشان بیشتر است 
دارالاسلام یا دارانشرك » گوید: عرض کردم: دارالاسلام» فرمود: اینان (یعنی دزدان 
مسلح) از اهل این آیه باشند: «إنما جزاء الّذين باون الله و رسوله- الخ», 

(0) ۵۱۲۹ - از طریف‌بن سنان ثوری نقل کرده‌اند که گفت: از جعفربن 
محمد علیماالتلام پرسیدم: حکم مردیکه زن آژادی را بدزدید و او را بفروخت 
شود. اقا اول آنا: سارق را بدین سرقت 
رن کام گرفته باشد یکصد باو 
بزنند, ویرآتکس که او را خریده است اگر از قضیّه آگاه بوده و حصن است او را 
سنگسار کنند. و اگر غیر حصن است یکصد تازیانه زنند» و اگر با خبر ازدزدی نبوده 
چیزی بر او نیست وزن‌حتی ندارده و نیز اکر اززن بعنف کام گرفته است زن حڌی 
ندارد ول اگر خود تمکین کرده و حاضر شده یکصد 


شخصی بقصد مسجد یا جا 








چیست؟ فرمود: در اینجا چهارحة بايد | 






باید انگشتان دستش را ببرند. دوم چنا 





انه حڌ اوست و باید بر او 





۱ E 


۷ - و رزوی مد ب يدال بن جلال, عن أبیه عن أي يالله 
علب انتلام قلان: فلت 4 « 
















# یش ورد 


قوم وقد فطعت ر 
الرجل ين الکنب وب له 

؟ قان: تلع الازبغ الاضابع ورك له نها 
بها / 








0 ۵۷- عبداشین هلال کرک بام ادق علید الام عرض کردم: 
برای من توضیح دهید چرا انگشتان دست راست» و پای چپ دزد را قطع میکنند, و 
انگشتان دست رات و پای راست را می‌برند؟ فرمود: چه سال خو کردی» 
پاسخش اینستکه | گر دست راست و پای راست او را ببرند موازنه و تعادل پیکرش م 
میخورد و ناچار از سوی چپ برزمین ساقط میشود و نمی تواند بر پا 
دست راست وپای چپش را قطع کنند تعاداش را از دست نی دهد و میتواند راست 
بایستد» راوی گفت: پرسیدم فدایت شوم چگونه میتاند بر پا یزد و حال آنکه پایش 
پریده شده است» فرمود: از اینجا که دیده‌ای اینان قطع می‌کنند نباید قطع کرد؛ بلکه 
ازبرآمدگی روی پا قطع میکنند و آثرا کمب گویند» وقدم و پاش پا باق می‌ماند که 
با آن بتواند برخیزد وروی پا بایستد» وغاز بگزارده عرض کردم: دست را از کجا جدا 
می‌کنند؟ فرمود: چهار انگشت را می بُرند و شست را میگذارند که بآن در ناز تکیه 
کند و برخیزد وبا آن وضوبسازد وروی خود را بشوید. 


4 ۸ اسحاق‌بن عتار گوید: امام صا 























عليه التلام در مورد مردی که از 








۲ ج ۵- کتاب الحدود 








علاتلام 
إذا آرت 


بريد الاضراز 
غ 

۳۰ وی ذلك لح بی مخبوب عن آي ابوت عن 
الله عليه الثلام بمرك: : «إذا قر المَغْلوك على ت ليه بالق 
شاجدان فیلع». 








خبر حمل االات و خوش؛ خرما را معلوم نیست که از درحت چیده 
یا از انبار دربستة بلاک ترقت رده و ودره معادل یک پنجم دینار است له یک 
چهارم؛ و روایت نادری است که قیمت آن جنس سرقت شده اگر خس دینار بود 
حکش قطم است ول مشهور بدان عمل نکرده اند و ربع دینار را ملاک عمل دانند». 
0۵ ۵۱۲۹- وضریس کناسی گوید: امام باقر علیهالتلام فرمودند: بنده و عبد 
اگر یکبار در حضور حاکم اقرار کرد که دزدی کرده است امام دست او را قطع 
می‌کند, وکنیزنیزا گر در حضور امام اقراربسرقت کند دست او را ن 








موف این کتاب رهه الله گوید: هرگاه از مردمی بود که شناخته شده 
که نظرش ضرر و زیان رساندن به صاحب خود است» دست او را نمی برند با قراریکه 
پرعلیه خود بسرقت کرده است» و اگر دوشاهد برعلیه اوشهادت دادند دستش را 
می برند جنانکه: 

(؟) ‏ ۵۱۳۰- فضیلین یسار گوید: امام صادق علیهالتلامفرمود: هرگاه عبد 
اقرار بدزدی کند دستش بریده نمی شود» و هرگاه شاهدان بدزدی او شهادت دهند 





نوادری در حدود. 1۳ 





E‏ و راد 
قار تان: یل أحذکما 
هم دود إذا کائا 







یاتود», 
مراب ح٣‏ کل ارب بعد لتق 


اره وماع عن آي صر عن آي عبداله 













دستش قطع میشود 
شرح: «اين دو خر اخیر فا بحمله,فآرض ره و از انرو موف خبر اول را 
توجبه می‌کند» و مطلب قابل توّه اینستکه اقرار شخص/ برڳلیه نفس خود نافذ است نه 


برعلیه دیگری» و اقرار عبد اقرار بضررأو نالک است چون عید جزء 
اموال مولا است و اگر ناقص شور ال میک ومولا ,از بین وفته و یا ناقص شده و 
نمی توان اقرارعبد را مانند اقرار آزاد دانشت و این اتخبار عموماً یا مجمل است وی 
معارض دارد و خوشبختانه در زمان ما موضوعش که برده باشد از ميان رفته است», 


٭ (باب اجراء حة برلال و کر وکور * 

> ۱- اسحاقبن عتار گوید: از یکی از دو امام باقر یا صادق 
علیماالتلام از حدٍ لال و ناشنوا و نابینا پرسیدند» فرمود: هرگاه میدانستند چه میکنند 
حد بر آنا اجرا میشود. 

# (باب حا رباخواربعد ازدانستن حکم آن) « 

0 ۲ - اسحاق‌بن عار و سماعه ازابویصیر نقل کرده‌اند که گفت: به امام 
صادق عليه التلام عرض کردم: حا رباخوار بعد از دانستن حکم چیست؟ فرمود: باید 
او را تازیانه زنند نا ادب شود و آنرا رها کند» و چنانچه پس از تعزیر دست برنداشت و 
باز برباخواری ادامه داد باز او را تازیانه زنند» و بار سوم اگرتکرار کند او را بکشند. 











4 





۳ رزوی اشحاق بُ عمار عن أ 





» (باب حت آنکه گوشت ميته خورد یا خون با گوشت خنزی) ‏ 
9 ۳ اسحاق‌بن عمار گوید: امام صادق عليه الام فرمود: خورنده حون 
و گوشت مردار و خوك برای تأدیب تازیانه میخوردء و اگر تکرار کند با 
میخورد تا ادب شود و رها کند. و چنانچه ادامه دهد هربار تازیانه خواهد خورد و 
گُشتن برای او ئیست, 
٭ (باب واجب شدن اجرای چند حد ختلف بریک شخص) + 
۶ زراره گوید: امام باقر علهالتلام فرمود: هر فردیکه چند حذ بر او 
واجب شود که یکی از آنا قت ابتدا بآن حهانی میشود که کمتر از کشتن 
است. و پس از انجام اجرای آنا او را میکشند. 
# (باب نوادر حدود) + 
0 ۵- حقص‌بن غیاث (که از قضات اهل ستّت است) گوید: از 
جعفربن محمد علیماالتلام پرسیدم: اجرای حة بدست کیست؟ حاکم بلد یا قاضی 











نوادری در حدود 1۵ 






له ثم قان علیهااشلام 


ثلاث کان ذلك تصاصا يوم ال 





شهر؟ فرمود: 2 حدود EET‏ حگوسگ در دست اوست. 

(0) ۵۱۳۹- و روایت است که یرد زا بنزد امیرالزمنین عليه التلام 
آورد, و اظهار داشت این مرد متعی مت توش درنواب با من هبستری کرده و 
جنب شده است» حضرت فرمود: خواب من سایه است» اگر خواهی سایث او را 
تازیانه زم» سپس فرمود: اقا من او را بدین عمل عقوبت میکنم تا این گفتار را که 
موجب آزار مسلمانانست تکرار نکند. 





شرح: «شیخ طوسی و کلینی این روایت را نقل و در آخرش اضافه کرده‌اند 
که او را چند ضربه دردنا ک بزد». 
(6) ۵۱۳۷- و روایت است که دو کودک به امیرمژمنان نزدیک شدند که در 
دست هریک لوحی بوده و گفتند: يا 
اختیار فرما. امیرالومنین عليه ال 








این دو اوح نوش بپتررا برای ما 
قرمود: حکم جور میان ای E‏ 
معلّم خود e‏ اگر در هنگام تأدیب شا 








1 ج ۵- کتاب الحدود 


۹- و قال الضایقٌ 


ات تلا 





مرتکب آن گناه شدند حکشاده قیل استت 

9 ۹ ه- اما صادق علیه‌التلام فرمود: هرکس را که ما براو حڌ ای را 
جاری کردیم و وی جات ستپرد دبا ی "بزعهده ما نخواهد داشت» و هرکس را یکی از 
حدود مردم مثز مثل حڌ قذف براو اجرا کردم ومحدود دراثر آن جان داد ديه او برما 
است. 

۰ ۰- عبداله‌بن سنان گوید: امام صادق عليه للام فرمود: مردی نزد 
رسولندا صلی الله عليه و آله آمد و گفت: مادرم هیچکس را در کام گیری از خود 
روم نمی‌گند» حضرت فرمود: او را در خانه زندانی کن» عرض کرد اینکار را کرده‌ام 
ول فائده نبخشیده» فرمود: مگذار کسی زد او برود» گفت: اینکار را نیز کردم اثری 
نداشت» فرمود: او را در زنجیر کن که خدمتی نیکوتر زاین دربارۀ او از اینکه او را از 

حرامهای ای بازداری نخواهی کرد. 

۹ ضریس کناسی گوید: امام باقر علیهالتلام فرمود: در حدودیکه 
مربوط بخداوند عرَوجلٌ است؛ هیچ کس حق ندارد جرم را عفو کند مگر امام (مانند 
حڈ شرب خر و زنا و لواط) و اقا در حدودیکه مربوط بردم است» باکی نیست که 








نوادری در حدود ۹ 





و 


۳و و قال لوقاش لا عليه واله: «لا یل لوال ومن بان 





غیرامام رم را عفو کند مانند ح3 قذف» پیش آنکه بامام برسد. 
9© ۵۱2۲- وا امام صادق علیه النپلاخ پرس؛بردی بهمسر خود گفته است: 
من نا کارتری؟ مود زن در این قذفی که کرده 


قرارش برعل ستترےچدی ندرد مگر اینکه چهاربار در 


ازانیه, و زن بدو گفته است: 








مستوجب حد است» و | 
حضور امام إقرار کند. 
شرح: «مراد از حة قذف در اینجا بقرینه» تعزیر است» و گذشت که در 
تقابل حکم چیست» و سژال اساسش حکم اعتراف زن بوده است نه ماله 
تفاذف» لذا می پینم که از قذف مرد پاسخی نفرموده است». 
( ۵۱۸۳- و رسوشدا صلی اه عليه و آله فرمود: برای وال اگر بخدا و روز 
قیامت امان دارد جایز نیست (در تعزیر) بیش از ده تازیانه بزند» مگر اینکه حقی از 





حدود من افی را بخواهد اجرا کند. 


است و میالغه در تخفیف» و در کافی بسند 





شرح: «ظاهراست که مراد 
صحیح از اسحاق‌بن عتار نقل کرده گوید: بامام صادق عليه التلام عرضکردم تعزیر 
چقدر است؟ فرمود: چند ضربه از ده» زیادتر مابین ده و بیست تازینه». 

و درتأدیب ملوك یعنی برده و کنیزاز سه تا پنج ضرب» و هرکس غلام خود را 
ره آن ج زآزاد کردن او نیست. 





حڌی بزند که مستوجب آن نبوده است» 





1۸ ج ۵ کتاب الحدود 






رم ايمل اله عليه وآله: «ذرَووا الخذوة باللبهات, 


9 ۵۱44 و در رژایت زیادبن مروا قندی از کسی که نامش را ذکر کرده 
از قول امام صادق عليه السام فرمود: سارق را در سال قحطی در دزدی چوز 
خورا کن مانند نان و وش ور یر قطع نیست. 

(9 ۵ عبدالله‌بن محتد جعنی گوید: در حضور امام باقر علهالتلام بودم 
نامه ای از هشام‌بن عبدا لك رسید که در آن ٍ کرده بود دربارۀ مردیکه گورزق را 
شکافته کفن او را ربوده و با جنازة او کار زشت انجام داده» وعلماء آمجا در اینکه 
حکم این مرد 2 اختلاف کرده‌اند. پاره‌ای گفتهاند: او را بکشید» و پار دیگر 
گفته اند آ پس امام علیهالتلام در جواب مرقوم داش 
احترام اد ده ات وک وآ کے کک دب رل یز 
که قب را شکافته و کفن را سرقت نوده, و یکحة دیگر برای زنای که با زن متوقّی 
مرتکب شده است» اگر حصن است سنگار شود و اگر عصن نیست یکصد تازیانه 


بخورد. 9 
2 ۵۱4۰ و رسولدا صلی اللہ علیہ و آله فربود: حدود را حتی‌الامکان با 
شبه‌ها رة کنید» و شفاعت و میانجی گری و کفالت و ضمانت» و سوگند در حڌ 














: احترام میّت مانند 








نوادری در حدود 4 


۷- و في روا 






اد 
التاس شم قلا : خض ردا 
۸ وروی أبوآیوټ عن ا 0 





«إن في کتاب علي عله اكلام اه كان بَضْربُ بالط وبیشف الشؤيط 





شرح: «معنی شفاعت در حة معلوم است یعنی پس از اینکه جرم نزد امام ثابت 
شد و حذ بر جرم واجب گشت شفاعت کسی دربار؛ او فائده ندارد» و همچنین کسی 
حق ندارد ضامن او شود و اجراء ح را بعقپ نادو و نیزسوگند در اثبات جرم معنی 
ن است که اگر کس یلا برعلیژدیگری اعا کند که مرا قذف 
کرده است و شاهد نداشته باشد و تقاضبا کند که حاکم یا قاضی متهم را وادار بدادث 
سوگند کند این سوگند موجب حت می شود »۰ 
O‏ ۷- و در روایت سګلن مق ازپلارش علیماالشلام آمده 
است که نزد علی علیهالتلام شارب خری را آوردند» حضرت فرمود: قرآن بخواد, او 
بخواند امام عبای او را گرفت و داخل عباهای دیگران کرد و فرمود: عبای خویش را 
از میان این عباها برگیں مرد ازمستی نتوانست آنرا تشخیص دهد. پس حة را براو 
جاری کرد. 

شرح: «این کار برای تحقیق در اصل جرم است نه برای حڌ سکرومستی» و 
خوردن خر ولو مست هم نکند موجب حد است» و بنظر میرسد آتحضرت برای اینکه 
مردم حالت وی را ببینند و از آن نفرت جویند اینکار را نجام داده است». 
۲؟) ‏ ۵۱6۸- حلی (عبیدالله) گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: براستیکه در 
کتاب على عليه التلام چنین است که او درتأدیب کودکان 
و بعض آن را بکار میبرد و حة را اجرا میکرد هرگاه پسر یا دختر جرم نابالغی را 
میآوردند. او حتی از حدود ای را معظل نمی‌گذاشت. ۰ 








ندارد» و آن 




















ج ۵ کتاب الحدود 





تفتدوهاء و رض ایض فلا َلمْصوهاء گك عن اشيا 


آم یشکث عتھا نیا تھا قلا نکله, رة ین افرتکم دک قانع 
الثلام: E‏ 
6 انرك 








ِ 9 
حدود خداوند را برآنان جاری ميکر و آنراعاطل فی‌گذاشت. 
۵۱۸٩4 2‏ وم تا مهم بای مردم سخنرانی فرمود و طبه ای 
خواند و در آن گفت: همانا خداوند تبارک و تعال حدود را مقر فرموده از آن تجاوز 
نکنید» و کارهانی را واجب کرده آنرا ناقص و ناتمام نگذارید, و اموری را بدون 
حکم واگذاشته و آن نه از روی فراموشی است بلکه از روی مصلحت است پس شا 
در آن خود را پزمت نیندازید؛ و این را از سر رحت و مهربانی برشا بدون حکم رها 
کرده پس رحتش را با آغوش باز بپذیرید» سپس امیرامنین عایه لتلامفرمد: حلال 
آشکان و حرام آشکان و شباق میان این دو هست» پس هرکس موارد شپه حرمت را 
ترک کند از حرام تن گذشتنش مسآّم تر خواهد بود و گناهان قرقگاه و مناطق منرعه 
آن ب گشت و چرا بپردازد» مکن 

است که بدون توجه و قصد داخل و زیر پا گذارد و مرتکب حرام گردد. 























خداوند عزوجلَ است» پس هرکس در حول و پرامون 








دیذ اعضاء و نطقه وعلقه وبعد از آن en‏ 


و ركاب الیات) « 










فایض. 
ية مني ازج 





إل أن کون جنب 


کتاب دیات 
#(دية جوارح ومفاصل ونطفه و علقه ومضغه واستخوابا وپیک » 
۰ ابن انی عمر سیا عمیی طبیب گوید: رساله‌ای که حاوی مطالب 
ذیل بود بامام صادق علیه‌التلام عرضه نودیم» حضرتش آنرا تصدیق فرمود و آنرا 
درست دانست, و امیرالؤمنین عليه للام کارگزاران دولت خود را در زمان خلافت 


بدان دستور میفرمود. 

و فتوا داد هراستخوانی که دارای مغز و خاع باشد اگریشکند و بدون عیب و 
کجی اصلاح شود و لیا پذیرد دیه‌ای ممن داردء و شش قسم دیه مقر فرمود: در 
زخهاء و درجنین» ودرپلکهای چشم» و درچلاق و فلج اعضاء بدن دست و پا وسایر 












1۲۲ ج ۵- کتاب اللیات 





نطفۂ بیست دینار و آن چان است که /پرد/| گر هنگام کامگیری از مسر دامی خود 
بدون رضایت او نطفه را قارچم*زیزد» دیه آنرا امیرا مزمنین عليه التلام بيست 
دیناد که یک پنج مکی پیت مقر فرمود, برای علق دو پنجم آن» چهل دینان 
و آن موقعی است که رن را بترشاند یا نوعی صدمه زنند که خونریزی کند و علقه 
بصورت خون خارج شود, سپس برای مضفه شصت دینار دیه معن فرمود هرگاه سقط 
کند» و برای حالت پس از مضفگی که اندام روباستخوان بندی مینماید, هشتاد 
دینار اگر زن آثرابیندازد» آنگاه برای جنین یکصد دینان چنانچه دشمن له کند و 
ان باردار در این حالات تلف سقط کنند, یا اینکه خود کاری کنند با اختیار خود 
که آن سقط شود هردو از جهت دیه مانند یکدیگرند۱۰ 

(۱) باید دانست که فقهای ما رضوان الله علیہم در باب دیات اصطلاحاق دارند که دانستن آها 
ضرور است» وما دراینجا به پاره‌ای از آن اصطلاحات آشارهم‌نم: ال یذ تفس. دوم د: 
منافع؛ چهارم دی جراحات و زخها که آنرا «شجاج» گویند, ومراد ازمتافع دیڈ نی یا نانوی با گلگی 
ولال شدنء یا فلج یا دیوانگی است» و شجاج زرخهانی است که بر روی و صورت یا سر کسی وارد آورندء و 
آن هشت قسم است, خراش پوست تنها را «حارصه» گویند» و اگر زخم بگوشت رسد و حون ظاهر شود 
در گوشت فرو رود «مُلْتّمه » تامند» و اگر گوشت را شکافته و به لایه و پوست روی 
را «سمحاق» و اگر استخوان آشکار شود «موضحه» خواند, واگ آنرابشکند «هاشمه» در 




















اعضاه سوم دی 











دیذ نطقه وعلقه و بعد از آن 1۲۳ 


تنل لناپ عل 


1 


وأا الم ۷ 
آم نی رل نم نها 





و مرگه طفل بدنیا آید و بگرید و دشبثان شبیخون زنند و اطقال را بکشند در 
آنان برای پسر بکهزار دینار و برای دخا ره گاب پانصد دینار و اگر خلقتش 
تمام نشده سقط شود برتفصیل که گذیت. 

و اقا زن اگر در حال حمل و باردآرک کته شود و فرزندش در رحم پس ازایلاج 


روح با وی پیر ودانستهنشو تب نی ایام دیۀ پسر ونم ازتمام 





دیا دختررویم دیا اوست» و دیا مادر تمام دی یک زن است. 





شرح: «براين حساب دی فرزند در رحم پیش از دیۀ مادرش میشود». 


زفتوا داد به آنکه دیۀ نطفه که شوهر از زوجۀ دانمی خود هنگام انزال کنار 





و 
کشد و آنرا بیرون از رحم ریزد در حالیکه زث بدینکار راضی نباشدء نصف یک پنجم 
شین است»و آن ده دینار خواهدیود((او اگردر رحم ریزد و بعد کاری کنند که 


ديه 





سقط شود بیست دینار است (در چنین حالتی دخترو پسر آن فرق ندارند). و در زخی 
که برطفل در رحم زده شود (مثلاً برشکم مادر صدمه ای زنند و یک دست طفل قطع 
شود» و همانطورزنده بدنیا آید) اگر روح در او حلول نکرده و این زشم را دید دیۀ آن 














صورتیکه در سر و صوره در پیکر و دیگر اعضای بدن باشد «کسر» خوانند, و اگرزخم بغلاف 
دماغ یمن پوست روی ناح رسد «مأمویه» تاد و اگر استخوان را جاییا کند «ناقل» یا مق 


نامیاه اند. 


اشد» وا 








این در شیر گذشت که پیست دیا 





)پیش 








es‏ ج ۵ کتاب الثیات 


علی ما کون من جراج الج 





و أفى يواكلم في الَجََي 
ات 9 وق السَوْتِ 







نم یکصد دینار است (چون در دو دست» تمام یکصد دیا 

اگر بخواهند قصاص کنند | گرا رد بوده و طفل نیز پسر است هماندست جانی را 
قصاص کنند, و اگر جاا زنبوده ول نیز دختر همان دست او را بقصاص فطع 
کنند, و نیز در دیا زرحم بزجنین همان ساب اصل دی آن که یکصد دنار است چه 
برای مرد و چه برای زن.حکم فرموة؛ (زیرا زن و مرد تا ثلث دیه مساویند و از ثلث که 
گذشته دیذ زن نم مرگ اس ون تیکظن دیدار است کمتر از ثلث تلثِ دیا 
انسان است که هزار دینار باشد). 











و برای نفس آدمی بفتوا شش فریضه مقرّر داشت ۱-نفس (قتل), ۲و 
دیدن (اگر دیگر نبیند)» سقوة شنیدن (اگر ناشنوا شود 4- کلام و عقل (اگر 
نتواند بفهمد)» ۵- گویافی (اگر نقص پیدا کند که از بینی یا با صدای گرفته سخن 
گوید) «ساگر شل یا چلاق شود و دست یا پا از کار بیفتد» برای هرکدام بمساب 
نفس وبقباس آن دیه من کرد. 

و آنگاه برای هریک از این م ذکورات قسامه‌ای معن فرمود برآنسان که په 
دیه تمام میرسد» و برای قل عمد پنجاه تن مرد و برای قتل خط پیست و پنج مرد» و 
در اعضائیکه دی آن دية تمام است» منافع يا اعضاء اگر ناقص با نابود شود قسامه را 
شش تن قرارداد (یعتی رمث جانی کور کرد بود یا کریا دستبا را قطع کرده یا پاها 


را آنچه دیف آن دیة تمام است» در قسامه آن خود شخص صدمه دیده یا پنج تن دیگ 




















قسم یاد کنند, و طلاً اگریک انگفت او قطع شاه ود سوگند یاد کند» و براین 
قیاس در موارد دیگ) 

ا5 و امه در نفس و یل بوصوت (عی ی کی دراو پیدا شود از بینی 
سخن گوید یا صدایش خشن شود) و لقصی که در دستا یا اها پیدا شود» پس این 
شش جزء انسان است. 

و دیذ کامل در نفس هزار دینار است» و در آنف (میی) هزاردینا و در 
صوت (آواز) اگر دچار عیب شود که ازبینی سخن گوید یا صدا خشن شودهزار دنا 
و در شل شدن دو دست هزار دیناں و در چلاق شدن پاها هزار دیناں و در جدا شدن 
دولب بکی که دوختن و وصل کردن لازم آید هزار دینان و در ستون فقرات که 
برآمدگی پیدا کند هزار دینار (بقول عامیانه قوز درآورد)» و آلت مردی اگربریده شود 
هزار دینان و در زبان اگر جدا گردد بکلی هزار دینان و در بیضه ھا نیزهزاردینار . 

و مقر فرمود دیا زم زدن بر اعضاء را هرچه هست در سر و صورت و سایر 
قسمت‌های بدن از گوش و چشم و صوت و عقل و دستها و پاها در بریدن و شکستن و 
AEE‏ 








(۱) قسامه آنستکه قاتل معلوم نیست و نا جاعتی باید سوگند یاد کنند که فلان کس فلات شخص را 
کفته است. وی قسم یاد کنند که ما ازقاتل خر تدا 





وغی دام کیست. 











۹ ج ۵- کتاب ال یات 





خراشی که خون آید. واجابجانی استواکی و سوراخ شدن آن در هریک از اینا دیڈ 
معینی قرار داد. پس هراستخوانیکه:پشکن و التیام یابد بدون عیب و علّت و جایجا 
مفوم است, و چون استخوان پښکند ول جابجا نشود, دی شکستن و 
معلوم است» و معلوم اشت استخوان هرعضوی که بشکند و از جای 
آن چه مقدار آن عضو است ر دا جایجاشدن آن نم دیف شکستن 
زخم که تا به استخوان برسد یک چهارم دی شکستن آنست این مربوط 
به اعضانی است که لباس آنرا میپوشاند» جز قلم دست و انگشتان, و در زخی که 
خوانیستکه آن زخم در آنجا است» و چون یکی از دو 
چشم کسی آسیب دیده برای تعیین مقدار آسیب‌دیدگی باپارچه و تخممرفی دید 
آسیب دیدة او را عکم می‌بندند و با چشم سام تا حدودی را که می بیند نظر کرده 
علامت میزنند» سپس دید ناسا او را باز کرده و چشم سام او را همانطور می‌بندند و 
او مینگرد تا حدودیکه دیگر نار فی بیند معین میکنند» سپس تفاوت را می‌سنجند 
ودیه رابدین حساب‌مقین میکنند (و همه این امور در صورتیستکه حدقه سالم مانده باشد) 














یبود نیابد یک سوم دید آن | 






و قمامة و سوگند را هم با آن بر شش جزء و شش تن قرار می دند مان مقدار و 


)در کسان استخوت مر ریک پم ین ضواست. و اگربدون عیب ملع شود ارس 








حساب که دیده‌اش آسیب دیده است» پس اگر یگ یشم دیدش را از دست داده 

است خود به تانی سوگند یاد میکند دیا میستانق»-وا گریک سوم دید را از دست 

داده او ویک تن مرد دیگر سوگند"پا مي‌کنن. اگر نیم دید پود را ازدست داده او و 

دوتن دیگر سوگند یاد می‌کنند,و | گر دوثات ذید راز دست داده او و سه تن دیگر 
ند و چنانچه چهار پنجم دید را از دست داده او و چهارتن دیگر سوگند 

یاد می‌کنند, و اگر تمام دید را از دست داده و بکلی 

دیگر سوگند میخورند که این مقدار آسیب دید گی درست است از ضرب فلان. 

و در مورد شخصی که کسی را ندارد تا برای او سوگند یاد گند و مورد 
اطمینان هم نیست که چه مقدار از دیده اش ناقص شده» او خود سوگند را مضاعف 
باید بکند, چنانچه یک ششم دید خود را از دست داده یک سوگند میخورد, و اگر 
یک سوم دیدش رفته است دوبار سوگند یاد می‌کند» و اگر نصف دیدش رفته است 
سهبار سوگید, و اگر دوثلٹ آن از دست رفنه چھاربار قسم می خورد و اگر پنج ششم 
ج بار سوگند میخورد و اگر تمام شش دانگ بینائی را از 
آنگاه دیه رامی ستاند,وا گرب سوگندحاضرنشد 


خس دیذ آن را ضارب باید بپردازد و اگر بی عیب العیاء پابد» 








آثرا از دست داده است 












2 ج ۵- کتاب الثیات 





إل اميت التاق رات ین ای و لد قاش و بطل يلر الحاكم 


چیزی از دیه به او ندهند گر آنجة رگید خورده و آنچه اطمینان پیدا کرده‌اند که 
راست می‌گوید. و وال و حاکم موظقڳ ات که در اینجا با پرسش و تحقیق» و 
احتیاط کردن در قصاص و تایح و دب واجرای حکم» او را باری کند. 

2© واگر گوش ا و شزا او آبیپ دی ود برهین نحو عمل باید کرد با زدن 






نقص شنوای او را معلوم میدارند» و قسامه و سوگند در این مسأله 
آسیی است که وه شنوای او دیده, و اگرهمه شنوائی را ازدست داده بهمان طور که در 
دید سخن رفت» و اگر احتمال دروغ در وی بود و ترس اینکه مبادا بشنود و خود را به 
کری زند درنگ میکنند و منتظر وقتی که غافل است میشوند و در آن حال بانگی 
میزنند اگر شنید او را به حکه با می‌گردانند و شکایت را از نومیآورند و حاکم با رای 
و نظر خود حکم می‌کند و مقداری از دیۀ پردانخت شده کسرمی ناد و از او میستاند. 
و اگرنقصی درران یا بازو حاصل شده بود را با وسیلهای ریسمان یا هرچه 
مانند آن باران یا بازوی سالم آن شخص آسیب دیده می سنجند و 









س4 چهارپنجم شکستن آن که هشتاد مثقال طلا با ۸۰ دینارمی شود بايد بپردازید. 








۹ 









و قضی عليه اسلا في صغ ال إذا آصیب تلم 


انحرف ارب بشت 





مان دینان وما کان ڈور 





و در پلک زبرین چشم» اگر آسیب ببیند و برگشتگی یا شکافی پیدا گند 








است» یعتی دویست و پنجاه دینان و ابرو هرمقدار آن آسیب دید بہمین مقیاس. 
و اگر روثۀ بینی بریده و جدا شود (یعنی نرمه آن) پانصد دینار دیۀ دارد. 
موّف این کتاب 
بی استخوان و نرم بینی می باشد. 
(م و چانچه بینی را چیز ماند تیر یا ر 


رحه الله گويد: مراد از «روئةالأنف» قسمت 


بدرد بقسمیکه دیگر التیام نپذیرد» 








2 ج ۵- کتاب الڈیات 


الب لأ اضف وا 


باق اش ا 





دیه‌اش سیصدوسی وه دینال و ثلث دینار است, و اگر التیمیابده دیۂ آن یک پنجم 
دیذ روثة بینی است» یکمند دینار: و هزآنچه از آن آسیب ببیند بپمین حساب معلوم 
دارند. و اگر یکی از سوراخهای بینی آ- 
آن نم است, و پردۀ ميان دو سور 
فرورودووارد سوراخ آن شود و پرده را بدرد و بسوراخ دیگر برسد دیآ آن شصت و 
دینارو دوسوم دیناراست. 

و اگر لب بالا بریده و جدا شود دی آن نصفی دیذ نفس است» یعنی پانصد 
دینان و هرمتدار که از آن جدا شود بہمین حساب سنجیده شود. و اگر لب زترین 
چنان بشکافد که دندانا ظاهر شود, و مداوا شود و بیود یابد» دیۀ آن و حکومت در آن 
ساب یک پنجم دیڈ لب» یکصد دینار باشد, و هرمقداریکه پاره شود ديه را بپمین 
قیاس معلوم دارند» و اگر چنا ره گردد که عیب فاحشی آن یکصد و 
شصت وشش دینار و دوسوم دی 

(§) موف این کتاب سرحه الله (خدایش بیامرزد) گوید: شت: شکافی است 





















ا 2 مها 


إن ووي یی واتاع و بو رین و یل 








از قسمت زیر برداشته است یا مادوقادی پا تب ضرب و آسیی که بعداً دیده 


و دیة لب زیرین هرگاه اره و جداً گزدد, دوسوم دی تمام است» ششصد و 
شصت و شش دینار و دوثلث دینان و هرمقدار از لب که جدا شود دیه اش بهمین 
مقیاس محسوب میگردد, و اگر بشکافد بقسمیکه دندنها آشکار شود بعد اصلاح 
گردد» دیذ آن یکصد وسی و سه و یک سوم دیناراست» و اگر آسیی دید که سخت 
جروح شد و زشت گردید» دیه اش سیصد و سی وسه دینار ویک سم دیناراست. 





راوی گوید: ای جعفرعلی التلام پرسیدم سیب اختلاف و بیشتر بودن دی 
زخم لب زیرین بر لب زبرین چیست؟ فرمود: به ما چنین رسیده است که امیرالؤمنین 


علهالتلام لب زیرین را در یه بر لب زبرین 





تفضیل و برتری داد زیرا آب و طعام را 
لب زیرین به کمک دندانبا نگه میدارد. و انسان بکک آن میخورد و مياشامد. 

(و) و اگر گزنة انسان زخی خورد که دندانا و دال دهان دیده شودء دیۀ آن 
یکصد دینار است و اگر معام جه شود و یود یابد ول اثرش در صورت عاند و شخص را 
زشت ناید. پس دیه‌اش پنجاه دینار است» و اگر این زخم بر هردو گنه وارد شود 





err‏ ج ۵ کتاب الثیات 





دیه‌اش یکصد دینار می پأشد» و این تیم یه آن هنگامی است که دندانبا و داخل 
دهان پدیدار شده و دیده بشود: 

و اگر تبر نایز یا کارد و هر حربۀ نوک توزدیگری برگنه رسد و آنرا پاره 
کرده به استخوان فک اصابت گند کی آن رخص و پنجاه دینار است» که پنجاه دینار 
دی موضحاآن کرد» و چنانچه به فك نرسیده باشد یکصد دینان و اگر در جای دیگر 
صورت, یعنی پوست و گوشت و پردۀ روی استخوان را درید» دیه‌اش پنجاه دینار 





است» پس اگر ناهواری و زشتی در صورت بوجود آورد, دیۀ این نیز که ربع دی 
موضحة آنست اضافه میگردد. 

2 و چنانچه زخم اندکی در گوشت فرو رفت ول ماله شد و اثری کم در 
گنه ها باتی گذارد» دیه اش ده دینار است» و اگر در صورت استخوان صغ (سفیدی 
ماب دیده و گوش که آنرا شقیقه گویند) شکست» یا «ضع» بخوانې و بگونم 
استخوانی در صورت موبرداشت, دیه‌اش هشتاد دینار است» و اگرمقداری ا زگوشت را 
گند ول موضحه نبود و زخم به قدریک درهم و بیشتربود» سی دینار. 

ودیة زم اگر در دث با 


و اگر در سر و صورت بود پتجاه دینار است» و دیۀ ناقلة آن در سر (به اضا 





(نه در سر و صورت) دیۂ موضحه اش چهل دینان 








دية اعضاء بدن 





در تفا 





فیها تلت ال3 





۳ 


تسمّی امه 





اة ِي اراس قا 
دیثار و لاله و اون ديار ك دنپ 
وجَعل في اسان في ل سن نحفسين ديثاراً و جل اسان سوا 

في اة سين دراه و فیما صو ذلك ين اسان 








«مأمومه» گویند سیصد و سی و ینار ریک سوم دینار استوم 

و برای دندانها هردندانی پنجاف یبا ندیه رار دا و هه را در دیه مساوی 
شمرده وپیش زاين دندانای پیشین را که ایا گنه پنجا مقزر داشته بوده و 
در فا آن چھار دندان پیشینرباعیات را که چھار دندان پس از ازثنایا است هریک را 
چهل دیناردیه» و چھاربعد ا زآثرا که نیش گویند هریک را سی دیئاں 

و در دندانای کرسی (که چهارنای ال آن ضواحك و بقیه را طواحن 
دیناں و اگر ضربه‌ای زند که دندان در مت یکسال 
دیناں دی فتاده است و اگر باند و ود یبد ديه اش 











سیاه شود ول یف 
بیست و پیج دیناں وهرچه بشکند ازآن بمین حساب 
اگر دندان که قبلاً سیاه شده بوده بسیب ضرب 
و اگر دندان سیاه شده را از جا درآورند دیه اش دوازده و وهرچه 
بشکند ازآن وبریدبحساب بيست و پنج دینار می سنجند و ده را موم می‌کنند 

9 و در موود استخوا ۱ 





دیه‌اش بیست و پنج دیتار است» 








trt‏ ج ۵- کتاب الڈیات 





ال 
چهل دینان و اگر مو بردارق که اش چھار پنجم شکستن آنست» سی و دو دینان و 
اگر گوشت بریده شود هم روی استون برسد و آنرا یدرد که استخوان 
آشکار شود یعنی موضحد آن بیست و پنج دینار و این از هشت جزء دیۀ آنست 
اگربشکند. و اگر استخوان را جایجا کند دیه اش نم دی شکستن آنست بیست دینان 
واگر گوشت را ببرد» دیه‌اش یک چهارم دیا شکستن آنست» ده دنار 

و دیه شانه و کتف اگر بشکند یک پنجم دی دست است» یکصد دیناں و 
اگر استخوان کتف موبردارد, دیه اش چهارپنجم دی شکستن آنست» هشتاد دینان و 
اگر استخوان پدید آید دیاش یک چهارم دیڈ شکستن آنست» بیست و نج دیناں و 
اگر ستخوانش نیزجاا گردد ,دهاش یکصد و هفتاد و پنج دنا است» یکصد دینار 
دیه شکستگی کتف و اه دینار برای جایجا شدن استخوان و بیست و پنج دینار 
برای شکافته شدن گوشت تا روی استخوان» و اگر تنا گوشت 
ج دینار دیه اش میباشد, و اگر استخوان کتف کوییده و خرد شود 
و عیب وعلّت جوش بخورد و اصلاح شود دیه‌اش یک سوم دی انسان است» 














مقداری دریده 


شده باشد بیست و 














سیصد وسی و سه دپنار وئلك دینار ۱ 

© ودر بازو هرگاه بشکند و لیام بد» بدو گی وعیب, دیه اش یک پنجم 
دیڈ دست است» یکصد دینان؟ و دی موضحۂ (برایدن گوشت و پیدا شدن پوس 
استخوان) آن یک چهارم دیۂ شکیتن آنست"بیست و پنج دیناں ودیۂ جاججا شدن 
استخوان آن» نم دیا شکستن دشرا نارو کب ردنا گوشت که باستخوان 
نرسد» یک چهارم دی شکستن آنست» بیست و پنج دینار, 

و در آرنج هرگاه بشکند و التیام یابد ی‌عیب و فلجی دیذ آن یکصد دینار 
است»و این یک پنجم دی دست است» و اگر مو بردارد» دیذ آن چهار پنجم دی کسر 
و شکستن آنست» هشتاد دیناں و اگرزخم به استخوان رسد» دیه اش یک چهارم دی 
اش یکصد و 














و چنانچه ان دکی در گوشت فرو رفته» بیست و پنج دینان و اگرمرفق (آرنج) کویده 


(۱) فقها عموماً کوییده شدن ا. هر عضوی را اگر اثنیام بابد ثلث دة آن عضو دانند, و اگر 
موجب زکار ادن دست شود یک سی دی تمام گنه قد. 





(9) این حکم بر علاف مشھوراست» و دی آن را چهارپنجم یڈ 








۳ ج ۵- کتاب الڈيات 





لقن !رین ناو 
و في التاعد إذا یر حبر على یر عم ولا عيب 





شده و خرد گشته و دست فلج شدی ديهاش یک سم دب تمام است» که سیصد و 
سی و مه دینار و ثلشردینار باشد و آگر از جا دررفته دیه اش سی دینار است» و در 
آرنج دیگر نیز همین حساأبهباشد هرد مان یکت 
0 و در ساعد و ساق دست (هردو استخوان) هرگاه بشکند و التیام یابد بدون 
فلج و عیب» ثلث دیۀ تمام است که سیصد و سی و سه دینار و ثلث دینار باشد, و 
چنانچه یکی از استخوانهای ساعد بشکند. دی آن یک پنجم دی دست است» و در 
هرکدام از مچ‌های دست پنجاه دینار و در استخوان هردو اگر بشکند یکصد دینان و 
اگریکی از استخوان‌های آز موبردارد, دیه در آن چهار پنجم دی شکستن استخوان 
ساعد است» چهل دیناں و دی دریدگی گوشت ساعد یک چهارم دیث شکستن آدست 
که بيست و پنج دینار میشود» و دیذ جایجای استخوانش یکصد دینار ویک پنجم دی 
دست است و چنانچه گوشت پاره شده و باستخوان رسیده باشد دیه‌اش یک چهارم 
دی شکستن استخوان آنست که بیست و پنج دینار است» و دیذ اندکی پاره شدن 
وشت که پاستخوان نرسد نصف ديه آن» دوازده دینار و نم و دیۀ آنکه کارد یا 
خنجر بشکافد و استخوان پدید آید, پنجاه دینان و اگرزخی که التیام نیابد در آز 








دی آن ثلث دیا ساعد است سی و سه دینارو ثلث دیناں و این خود ثلث دی آن 
عضواست که ساعد در آنست. 
© و قوزک دست اگرلشکند و حرش وبعد اصلاح گردد بدون فلج 
وعیب» یکصد و شصت و شش دینارآودوستم دینان. 

(و خلیل‌بن احد (فراهیدی): گوید: رس مفصل,میان ساعد و کف دست 
است» و (محمدین عبدالّه) یرای کر گاب کیان گوید: رشع گردن دست 
[مج] وج آن آرساغ است). 

و کف دست هرگاه بشکند و اصلاح پذیرد بدون کجی وعیب» دیهاش یک 
اش یک سوم 





پنجم دی دست است» یکصد دینان واگر از مچ در رود و جدا شود 
دی دست است» یکصد و شصت و شش دینار ودوثلث دینان و در موضحۂ آن (یعی 
بریدگی که به استخوان رسد و استخوان آشکار شده) یک چهارم دیۀ شکستن 
آنست» بیست وپنج دینان و در منقلة (استخوان شکسته از جای خود درآید) آن 
دیة شکستن آن خواهد بود. 








جز در رفتگی صدمه ای دیگرتخودهباشد. 










مرا و 
الإتهام تلا وتات دیا ولت ديار دا اتو 
را وت وده تذیها مه فون ويار لا دابا وضتیها 
E‏ وَدِية تمل ايها تة َر ديار ولا دنا 





مايه دننیز ولت دنار نیت عظایها و ديه مود 
ما نیز ولت دیناں و 











است» و ظاهراً اشتباه از نخ تست که موف از آن نقل کرده یا از خود 
اوست». 

2) ودر ناقه(ه با تیا نزه یا حربا دیگر سوراخ شود وم نیاید) یک پنجم 
دی دست دیه داردء و آن یکصد دینار است» و اگر تنا درید و سوراخ نکرد» دیه اش 
ربع کسر آن» یمنی یک چهارم دی شکستن آنست بیست و پنج دینار و دیۀ انگشتان و 
بندهای آن که بکف دست متصل است: یا نگشت شست اگرقطع شود یک سم 
دی دست است» یکصد و شصت و شش دینار و دوثلث دینان و دی آن بندانگشت که 
متضل کف است اگرعیب کند و اصلاح پذیرد بدون عیب و کجی یک پنجم دی 
شست است» سی و سه دینار و ثلث دینار هرگاه درست شود وب 





ود یابد, و دی مو 








برداشتن استخوان آن بیست و شش دینار و دو سوم دینار است» و دیۀ نقل استخوانش 





نزده دینار و دو ثلث دینار است» و دی سوراخ شدن آن» هشت دینار ویک سم نم 


دية نقل استخوان آن, و دية موضحة نیم دی ناقلة آن یعنی هشت دینار وثلث دینان و 





آن (دررفتن) ده دینار. 


دیة اعضاء 






ویب گر کل تفس ین 
دیاراً ونا د ا o‏ در توس بل 


ابر ول یا ی ۳۳9 a‏ ۰ 


7 ودیةمفصل بالای شست چا یکتم با عیب و علّت,شانزده 
دینار و دوسوم آن » و ديه موضحذ آن اگرایجاد شود چهار دیا 
و دریدگی نیزهمین مقداں و دیۀ موبرداشتن استخوان آن, سیزده دینار ویک سم 
آن, و دیۂ جایجانی استخوان آنه پنج دیناں و هرمقدار از آن قطع شود بحساب اصل 
ابپام میسنجند. 








انگشتان در هر انگشتی یک ششم دیه دست» هشتاد و سه دینارویک 
سوّم» و در چهار ۱ 
دینان و ديا موضحة هربندی از چهار انگشت» چهار ویک ششم دیناں و دیڈ جایجای 


و دیا 








شست در هربندی ازآن بیست دینار ودوسم 


استخوانش هشت و یک سوم دینر, 
و دی شکستن هرمفصل وبند از چهارانگشت که‌متضل به کف می‌باشدء 


و دو سوم دینان و درموبرداشتن آن سیزده ویک سوم دیناں و چنانچه درکف 





دست زخی وارد آید که التیام نپذیرد, دیۀ آن سی و سه و یک سوم دینار است» و در 
جایجا شدن استخوانشء هشت و یک سوم دیناں و در موضحه اش چهار ویک ششم 








تک ج ۵ کتاب اللّیات 





دینان و در نقب آن» چهایک شش آدینان و در فک آن پنج دینار. (یعنی 
جداشدنش از جای کیرد 

و دی مفصل میانیْ از چهار انگشت هرکدام اگرقطع شود پنجاه و پنج دینار 
ویک سم دیا و در شکستن استخوان مفصل میائین آنایاز دہ و یکتم دنا ودر 


موبرداشتن استخوان آن, هشت دینار ونم و در موضحه‌اش, یک ویک سوم دینان و 





درجایجا شدن استخوانش, پنج ویک سوم دینان و در نقب آن, دو و دوسوم دینان و 
درجدا شدنش از جاء سه دینار و دو سوم دیناں 

و در مفصل بالا (تضل به تاخن) اگر از انگشت جدا گردد و قطع شودء 
پیست و هفت دینار و نم به اضافة چهاردهم (۰/4) دینار و در شکستن استخوان آن 
تج و چھار پنجم دینان و در نقب آن» یک ویک سوم دینان و در فگ آنه یک و 
چھار پنجم دینان ودر ناخن هرانگشت از انگشتان پنج دینار 

و در کف دست هرگاه بشکند و بدونکجی التیام یابد دیه اش چهل دینار 
است (مترجم گوي : بلکه یکصد دینار است چنانکه گذشت) و دیا موبرداشتن 
استخوانش چهار پتجم دیۀ شکستن آنست که سی و دو دینار باشد و دیا 











ره 1ت 


2 ِي ا نراد رض 





E‏ على عير عم وا 





موضحه اش بیست و پنج دیناں ودیه نټ آستخوان آ۵ پیست دینار ونې» و دی نقب 
آن یک چهارم دیۀ شکستن آن» ده دنا است» و یذ زیی که ناهمواری ایجاد کند 
ماند» سیزده دینار ویک مهم ات 





وجایش با 
توضیح لازم: «عنوان کق و قا چروح آن قبلا گذشت» و در اینجا با 
اختلاف مقادیر دیه» تکرار شده است و تکرار دلیلی ندارد جز اینکه بگول سقطی رخ 
داده است و در اصل «الکت الزائدة» بوده و کلم؛ «الزائدة» افتاده باشد, ول این 
احتمال بسیار ضعیف است» چون مثل همین تکرار باهذ حصوصیّات در کافی نیزهست 
و سقط از دو کتاب بعید است ومعنی ندارد مگر آنکه در اصلی که هردو موف از آن 
نقل کرده‌آند سقط شده باشد», 
([) ودر سینه, اگر استخوانش بشکند و از دوسوروی هم آید, دیه اش پانصد 
دینار می باشد» و دیۀ یک سوی آن اگر فرو رود یا بتابد یا بشکند» دویست و پ 
دینارء و اگر سینه و دو کتف بهم فرو رود» دیه اش با کتف ر وهم هزار دینار است, و 
اگرازیک سوی بدن» ETE‏ 
دینار خواهد بود»ودیه موضحه سینه بیست و پتج دینارء و دیة موضحة کتفها و 
بیست و پچ EN‏ 
کجی و انحراف درآنپدیدآمدهباشد دیه اش پانصد دینار است» و اگر پشت انسان بشکند 























ینا و چنانچه موجب شود که 








tr‏ ج ۵- کتاب الڈيات 





و بدون کجی و علّت التيام پذیرد, یهاش یکصد دینار است» و اگر کج یا فلج 
یاند» هزار دیتار, 

و در دی دند ما آنا دک دز بانب لگ است» دی هردنده‌ای که بشکند 
بیست و پنج دینار است» و دیۀ مو برداشتن آن» دوازده و نم دیئاں و دیۀ جابجانی آن 
هفت دینار ونم و دی موضحة آن یک چهارم دیۀ شکستن آنست و دیذ نقب آن نیز 
مانند موضح؛ُ آن یک چهارم دیف شکستن, و دیۀ دنده‌هاثیکه در جانب بازوهاست» 
هردنده‌ای ده دینار می باشد و این در صورتی است که بشکند و جدا شود» و اگرمو 
بردارد هفت دیناں و اگر استخوا استخوان شکسته از جایش درآید پنج دینان و در پدیدار شدن 
هر دنده‌ای از زیر پوست و گوشت دو دینار و نمء یک چهارم دی شکستن آن» و 
چنانچه نقب در یکی از دنده‌ها حاصل آید, دیه‌اش دو دینار و نم باشد, و اگر 
حربه‌ای بر پشت یا شکم یا پهلوزنند که بجوف انسان رسد (که آثرا جایفه گویند) و 
دیه اش یک سم دیۀ نفس است» سیصد و سی و سه دینار ویک سوم واگر حربه از 
جانب دیگر بیرون آیدء دیه اش چهارصد و سی و سه دینار ویک ثلٹ دیناں (یکصد 
و سیصد و سی و سه دینار ویک سوم دیڈ جائفه) + 














دینار دی 








دید اعضاء 





0 ودیڈ گوش ا گر جدا شود اه نج ازآن بژیده شود نیز بهمین 
اس حساب شود. 





و اگر استخوانش خاصره (بالای ران) از دو سوقطع شود» و بی عیب و علّت 
اصلاح شودء دیه‌اش یک پنجم دیڈ هر دوپا است» دویست دیناں و اگر هردو 
استخوان مو برداردء دیه اش یکصد و شصت دیناں چهار پنجم دی شکستن آن, وا گر 
استخوانانمایان شود نیز یک چهارم دیة شکستن آثرا داردء پنجاه دنا و دیۀ جابجا 
استخوان شکسته‌اش یکصد و هفتاد و پنج دیناں و دی از جا بیرون آمدنش» 
سی دیناں و چنانچه هردو استخوان خرد شود و التیام پذیرد دیه‌اش سیصد و سی و 
سه‌دینان یک سوم باشد. 

و دیۀ رانا هرگاه بشکند و بی کجی وعیب معا جه شودء یک پنجم دی هردو پا 
باشد, دویست دینار و اگر اصلاح نشود و ناقص اند دیه‌اش یک سوم دیه نفس» 
سیصد و سی و سه دینار ویک سوم است» و دی موبرداشتنش در هردو چهار پنجم دی 











است» یکصد و هت ذیتآن و اگرزخی برداشت که آن ماله نشد, 

دیه‌اش یک سوم دیا شکیتتن» بشصت و شش نار و دو سوم دینان و دیا موضح؛ آن 

هردو یک چهارم دیذ شکستن, پنجاه دینان و دی جایجا شدن استخوانهای آن دی 
ِ ب آن یک چهارم دیف شکستن آنست. 

و در استخوان دو زانو اگربشکند و ن عیب علّت اصلاح شود یک پنجم دیا 
هردوپاء دویست دنا و اگرمو بردارد» دیه اش چهار پنجم دی شکستن آن یکصد و 
شصت دینان و دیۂ موضحة آن هردی یک چهارم دیڈ شکستن آن, پنجاه دینان ودیۂ 
جایجا شدن استخوان هرکدام از آن دو یکصد و هفتاد و پنج دینار یکصد دینار دی 
شکستن استخوان, و پنجاه دناردیة جایجانی آن» و بیست و پنج دینار دیا موضحۀ آن» 
و دیۂ نقب (سوراخ شدن) آن یک چهارم دی شکستن, پنجاه دینان و اگر استخوان 
خرد شود و عضوفلج گردد دیه اش یک سم دیۀ نفس» میصد وسی وسه دینار ویک 
سوم است» و اگر از جای خود درآید دی آن سه جزءاز دی شکستن آن, سی دینار 

















و در ساق پا هرگاه بشکند» و بعد بدون عیب و علّت اصلاح گردد ديه اش 





دی اعضاء ده 





دیناں و اقله اش نیز یک چهارم» نقرو یوزاخ,شدنش از یکو نې دیف موضحه 

بیست و پنج دینان در اینکه عیب کند یا بنابر نسخه گافی در یرون رفتن حربه از 
انب دیگر استخوان یک چهارم دیذ کس رآن» و دراینکه ساق پا زغی یابد که ليام 

نپذیرد سی و سه دیناں و اگر پا فلج شود دیه اش یک سم دی نفس است که سیصد و 

سی و سه دیناروثلث آنست. 

(() و نیز امتخوان قوزک های پاء اگر بشکند بقسمیکه خرد شود و تیم یبد بدون 

عیب و علّت یک سوم دیۀ هردوپا دیه دارد» سیصد و شصت و شش دینار ویک سم 








دیا 


و در استخوان دو قدم و روی پاهاء هرگاه بشکند و بدون عیب و علّت بهبود 





یابد دیه اش یک پنجم دیۀ دوپا است» و دیۀ فرو رفتن حریه در استخوان یک چهارم 
دینار است» و دیۀ انگشتان و بند انگشت متصل به قدم» ديه 


شست پا یک سوم دی هردو پا است سیصد وسی وسه دینارو یک سم دنر 


دی 





و دیة شکسته شدن شست پا آن بند که به قدم وصل است یک پنجم دیۀ 











خنانیز ول دي اه في اق 
وت ون قگو خن دای 





شست است» شصت و شش دنار و دوسوم, و در موبرداشتن آن بيست و شش دینار و 
دوسوم و در موضح آن هشت دینار و یک سوم» و در اقله اش بيست و شش دینار و 
دوسوم و درنقب آن هشت دینار ویک سوّم» و در ازجا در رفتنش ده دینار, 

60 و دی بند او نان وصل است» شانزده دینار و دوسزې و 
در موضحة آن چهار دینار و یک ششم» و در نقل استخوان (ناقله) هشت دینار ویک 
سوم, و درنفوذش در استخوان بند» چهار ینار و یک ششم» و در موبرداشتن استخوان 
بند انگشت پا سیزده دینار و یک سوم و دراز جا در آمدنش پنج دینار. 

و دیة هرانگشت از پا یک ششم دیۀ پا است سی و هشت دینار ویک سوه 
ودیه هربند از چهار انگشت آن غیر از شست اگر بشکند 
دیۀ موضحۀ هربندی از انگشتان چهارگانه پا چهار ینار ویک ششم» و دیۀ ناقله اش 
هشت دینار و یک سر و دیه موبرداشتن استخوانش سیزده دینار و یک سوم ودیۀ 








انزده دینار و یک سوم» و 


















زیت نوشن دیا ود 


وَفِي المَفْصَل 


AE 2‏ 
و تشون دیئارا وا دیناں وی گنره 






بق ویفرون ديثاراً و یز و ات 
سوراخ شدن استخوان هربندش, چهار دیدار یک ششم» و دیڈزخی که التیام نیابد 
در قدم» سی وسه دینار ویک سم ین است, 

() و دی شکستن اسخوان هرد که متل بروی پا است از انگشتانه 
شانزده دینار ویک سم و دیۀ موبرداشتن استخوانش سیزده دینار ویک سې ودیۀ 
ناقل استخوان هربندی از آن» هشت دینار و یک سرم» و دیۀ موضحه‌اش» چهار دینار 
ویک ششم و دیۀ نقب آن» چهار دینار ویک ششم» ودی از جا درآمدنش پنج دینار 





و در مفصل وسط انگشتان چهارگانه, اگر قطع شود, دیه اش پنجاه و پنج 
دینار و دوسم» و دیۀ شکستن استخوانش یازده دنار و دوسوم دینان و دیذ موبرداشتن 
استخوانش هشت و چهار پنجم دینان و دیة موضحة آن دو دیناں و دیذنقل استخوانش 
پنج دینار و دوسوم دینان و دی از جای درآمدنش سه و دو سوم دینان و دیۀ سوراخ 
شدنش دو دینار و دوثلث دینار, 

و در آن بندی که ناخن در آنست از چهارانگشت غیرشست» هرگاه قطع شود 
بیست و هفت و چهار پنجم دینان و دیة شکستن آن» پنج و چهار پنجم دیناں و دیۀ مو 








4 ج ۵ کتاب اللیات 





آشماس دیا رو ده ازع نی و خشل در 










۶ 





AOE 
ازبقه أحماس دة افص‎ 








برداشتن استخوانش» چھال ویک پنجچادینا ودیذموضحه اش یک ویک سم دیناره 
یک ویک سوم دیناره و دی از 


جای درآمدنشء یکدیتا و چهازپنجم بتار (در نسخۀ کا دو دینار و چهارپنجم 





و دیۂ ناقل اش دو ویک پنکم دیناں و دیذ نقب | 





است) و دی هرناختی ده دینار. 

تان مرد اگر ببرند یک هشم دیڈ نفس» یکصد وبیست و 
: اگر آسیی بیند و هردو 
بیضۀ او ورم نماید. دیه اش چهاصد دینار است. و چنانچه آسیی باشد که پنجه‌های پا 
را بیم نزدیک و پاشنه‌ها را از یکدیگر دور سازد و شخص ننواند درست راه برود مگر 
ختصرحرکتی کند» دی آن چهار پنجم دی نفس است هشتصد دینان و اگر مهره‌های 
پشت از جای خود بدر آید و اباد انحاء کند دی آن دیڈ تمام است» یکهزار دینار. 





و در دکمة سر پ 





پنج دینار مقّر داشت؛ و در بیضذ مرد پانصد دینان و قرم 





و برای قسامه نیز در هرکدام از این موارد که مقدار دیه اش دیۀ نفس است» 
اید باشند. 





و در «وجیه» کوفتن رگهای بیفتین مقزر داشت که چنانچه دز پشت عورت 
عمل انجام شده باشد که موجب بیماری «أدره» (فتق) گشته (و آن شکافته شدن پردۀ 





دیذ اعضاء 1 


مد من رمج آز 


0 





دیه اش یک دهم دی انسان است؛ یکصد دینار, 

o‏ و در مورد فرزندی که پدرش از اوناراحتی پیدا کرده» وبه او صدمه ای زده که 
عیی پیدا کرده باشد ویا جا از بدنش قطع شده یا سایر مسائلی نظیرآن» حکم فرمود 
که قصاص ندارد و باید پدر دیه بدهدء و نیزبانوی که هسرش او را کتک زده و 
معیوب شده است دیه اش برشوهر واجب‌است. قصاص ندارد. 

و در مورد زنیکه شویش او را لگدی زده و موجب «عفل» (غته‌ای که از فرج 
بیرون آید) شود حکم فرمود: که نی دیۀ تمام زن را یعنی دویست و پنجاه دینار بايد به 
او بدهد. 

ودر بار کسیکه بکارت دختری را با انگشت برگیرد و مثانۀ او سوراخ شود و 
نتواند بول خود را نگهدارد برای آن یک سوم دیۀ زن مقّر داشت» یکصد و شصت و 
شش دینار و دوسوّم دینان و حکم فرمود که مرد باید مهريذ او را مطابق مهرٍ زنان 








sa‏ ج ۵- کتاب لیات 








»اي عن الكَرْضِ لما لاتحل)ه 
«روالئونة ا اذا کانعنداً ۳ 


E 3 Ê‏ عن آغمایک, الاعن بش تاو 





اقوامش بپردازد. و بیشترروایات علای مآ در این مورد دی کامل است. 


# (باب حرمت ریختن خون وبردن مال مردم بناحق) # 
و بی ازپرداختن بکاریکه حلال نیست» و وجوب توبه از قتل؛ چه عمد 
*(و چه خطا) ۾ 
O‏ ۵۱- سماعةبن مهران گوید: امام صادق علیه التلام فرمود: همانا 
رسولندا صلی الله علیه و آله در حجّة الوداع پس از انجام مناسک منی (در روز عید) پا 
ایستاد و رو بردم کرده فرمود: ای مردم بشنوید چه می‌گوم و آنرا درست دریایید, من 
فیداغم» شاید شا را دیگر در چنین مکانی ملاقات نکنم پس از این سال که در آن 
هستم» آنگاه فرمود: بگوثید کدامین روز از روزها حرم 
رون فرمود: کدامین ماه در سال حرمت و احترامش افزون‌تر است؟ گفتند: همین ما 
فرمود: کدام بلد و شهر حرمتش بیش است؟ گفتند: همین شهر (مکه) فرمود 
براستیکه خون شما و اموالتان همه عترم است مانند احترام این روزتان و این ماهتان» و 











حرمت جان ومال واقسام قتل عمد وغیرعمد 2 





۲و روک مُحمڈبق آي عَم عن 








ان ول الله لى الله عليه وآله: 
قایلاً لا نوت قالو: یا رشول الله 
وما قاتل لا موت !؟ تلا 

۳ وروی ام بی سا 


رن زین في فتن 


من 
ما رما وتان: لب 


یا عیءالتلام تال: « 











ان تا روزیکه او را (خدارا)لاقات کنید.در قیامت» و از شما اعمالتان را 
بپرسد» بعد فرمود: آیا قبلیغ نوم گنتد: آری, گفت: بارا ما شاهد باش» آنگاه 
فرمود: و هرکس امان تزدش هست اا به کی که اورا بر امین داشته با زگرداند» 
زیرا حلال نیست ریختن خون مرد مسلمان و ازبین بردن مال او مگر به طیب خاطرش» 
پس به خودتان ستم نکنید» وپس از مرگ من به کفر باز نگردید. 

69 ۲ - آبوعز؛ ثمالی (ثابت‌بن ابی صفیه) گوید: امام سجّاد عليه التلام 
فرمود: رسولندا صلی الله عليه و آله فرمودند: شا را 
خون باز و گشاده است» زیرا که وی نزد خداوند قاتل خواهد داشت که نمی میرد» 

















یبد کسیکه دستش به ری 





پره ند: یا رسول الله» آن قاتل که نخواهد مرد چیست؟ فرمود: آتش. 

6 ۳ و هشام‌بن سالم گوید: امام صادق علیه‌التلام فرمود: تا هنگامی 
که مین دست و دامنش به تن حون حرامی آلوده نشده در دینداری خویش در 
فسحت و فراخی است» و فرمود: توفیق توبه نیابد آنکس که مؤمنی را از روی عمد 
بکشد. 

GJ)‏ 6 حتادین عشمان گوید: امام صادق عله‌التلام فرمود: در روز 











tor‏ ج ۵- کتاب القیات 





اقةٍ ریز إلى جل تی حتی یله الم الاس في الجناب. 
فیمول: : يا يتاه مالي وت ؟ یره اعت علي ی نا و نا بكلمَة فلت . 





۵ وقي رویة العلای 
حوطاً ره ال سوط 









قيامت هنگامیکه هم حلائق ب زو مشنولند مردی سوی دیگری آید و سر و 
روی او را به خون بابد رو یه او گوید: ای یدۂ خدا مرا با توچه کار است؟ 
گوید: تودر ریختن خون من به کمک دیگران سهیمی» زیرا کلمه‌ای گفی ومن به 
02 ۵۱۵۵- ودر روایت علاء از ابوحزه» فرمود: اگر مردی یک ضربه شلق به 
ناحق به دیگری بزند, خداوند نزبی‌تردید شاق آنشین بروی خواهد زد. 
@ ۱ جیل‌بن دراج گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: رسولندا 
صلی الله علیه و آله لمن کرد کسی را که درمدینه حادثه ای بپا کند» یا حادثه آفرینی را 
پناه دهدء پرسیدند آن حادثه چه باشد؟ فرمود: آدم کشی . 

@ ۷ - ابن ایی عمیر از تنی چند از امام صادق علیهاللام روایت کرد که 
آحضرت عایه التلام فرمود: هرکس که مردی یا مردمی را در کشتن بی گناهی با 
کلمه یاری کند» در روز باز پسین بیاید در حالیکه مهر آیس من رحة الله بر پیش 












خورده باشد (یعنی دیگر از رحت خدا نومید گشته است). 
62 ۵۵۸- ابواسحاق ابراهم صیقز گوید: امام صادق عليه التلام من فرمود: 





حرمت جان ومال tor‏ 





رسولندا صلی الله علیه و آله رکه آن,چنین نوشته بودز «بسم الله هن الرحم» 
متجاوزترین مردم برخداوند در روز قیامت" کسی باد که بی گناهی را که قصد سوئی 
باو نداشته بکشد» یا بزند» و هرکس غب از اولیائیکه خداوند برای او تعیین کرده مولا 
گزیند پس او بآنچه خداوند برختّد فرو فرستاده کفر ورزیده, و هرکس بدعتی گزارد» 
یا بدعت گزاری را در منزل بپذیرد» خداوند متعال در روز قيامت ‏ از اوتوبهپذیرد و 


توألیه . 





نه جره و فدیه». سپس امام فرمود آیا میدانی منظوراو ازجمله من تَولی 
و و رش بود؟ فرمود: اهل این دین. و در اکر 
نسخه‌ها «اهل البیت» را نسخه بدل گذارده است. 

راوی گوید: در گفتار امام صادق علیهالتلام مراد از «صرف» توبه است» 





و مراد از «عدل» فدیه است. 
۵۱۵٩ 7‏ خناذین تدیر گوید: اما صادق عله التلام در گفتار خداوند 
تفي ا في الأرضٍ 
یک وادی است دردوزخ که 


عروجل که فرموده است: «أنه مَڻْ 





فکانا قل التاس جیعاً» (مائده: ۳۳) فرمود: 





ff‏ ج ۵- کتاب اليات 


ال رشول الله صلالله 





۰ - و روایت اسیتا که اورا در مکانی از دوزخ نېند که شڌت عذاب 
اهل جهن بدو منتہی میشود اگر هم مرکم رهم کشته بود البته بهمان جایگاه داخل 
اگر دیگرئ را نیزبکشد؟ فرفود: عذابش مضاعف میشود. 

شرح: «ظاهرشردر پدء نظرصدر و ذیلش باهم سازگار نیست» چون صدر 
کشتن یکتن را مساوی با تن هن رم انس و در ذیل کشتن دوتن را گوید: 
عذاب مضاعف میشود» و این بظاهر تهافت دارد, ول اینطور نیست بلکه میگوید: 
تمامی آدمکشان را چه یکتن باشند چه بیشتر دریک مکان مخصوص از دوزخ که 
عذابش از همه جای آن افزونتر است خواهند برد» آنگاه هرکس را بقدر جنایتش 
عقوبت می‌کنند» و این معنی با لفظ »کَاْنما» که در آیۀ مبارکه آمده است از 
هرمعنای دیگر سا زگارتر خواهد بود». 

0 ۱ وعلاءبن رزین از حتدین مسلم از یکی از دو امام باقریا صادق 
علیمالتلام روایت کید e‏ رسولندا صلی الله عليه و آله فرموده است: هرکس 
در مقام دفع از ربودن ماش کشته شود ثوابش هانند شهید باشد» و نیز گفت که: 
فرمود: E‏ ن بجنگ نپردازم. 

شرح: «لزوم دفاع از مال وقتی است که انسان گمان جان بسلامت بردن را 
داشته باشد, و از ذیل خر استفاده میشود که حتي اگر احتمال کشته شدن هم ندهد 





میشد» پرسیدند: 

















حرمت جان ومال ۵۵ 





واجب شرعی نیست. و این البقه در موضوع مال شخصی است که جز است و 








صرف نظر کردن از آن مهم نیست» اقا در امولبعمومی مسلمین و بی امال اگر بیغ 
برد و انسان بېرصورتی که مصیبتی بیچ لاز رال پدید نیاورد دفاع کندء اگر 


هرآینه کشته شود باید گفت: 
دفاع کرده است». 
6 ۲ عیسای میا ریز گوید:_به,مم صادق عليه التلام 
عرضکردم: مردی شخصی را کشته است توب آو چیست؟ فرمود: آنکه خود را 
دراختیارولي دم گذارد» عرضکردم می ترسد او را بکشند, فرمود: دیه اش را په اولیاء 
مقتول بپردازد» عرض کردم: میترسد بدینکارآ گاه شوند که او قاتل است» فرمود: زف 
را از ایشان تزویج کند» عرضکردم: بم آن دارد که بآنان اطلاع دهد» فرمود: دیه را 
معیّن کند که چه مقدار است در کیسه‌هانی کند» آز اه درنگ کند تا هنگام نماز (که 
بنماز رفته یا در خانه مشغول بنمارند) در خانه‌شان اندازد. 
شرح: «علیاء فقه گوی 
ورثة مقتول و آلکس که جنا 
را اختیار داده است». 
۵۱۱۳ ابوولد حتاط گو 
هرکس عمداً خود کشی کند, او ميشه در آتش دوزخ خواهد بود. 





اجرش| کمتر از شهید/نیبت» زیرا از حوزۂ حق و خدا 













ار قصاص و اخذ دیه با اولیاء دم است یمنی 
او اجام شده» نه با جانی» و در این خبر جافی 





ازامام صادق عليه السلام شنیدم که میفرمود: 





۵1 ج ۵- کتاب الحدود 


۶ ه- وروی لسن تخبوب, عن 
الله کلام قال: «سل 






بکیر هردو از امام صادق علیهالتلام 
روایت کرد‌اند که از آمخضرت پرسیگند:/آیا مؤمنی که مؤمن دیگری را عمداً بقتل 
رساند تو به دارد (یعنی آباتوبه اش یرفن میشود؟) فرمود: چنانچه بجهت ایانش 
(تشیعش) او را کشته باشد» چنین کسی توبه نخواهد داشت, ول اگر برای جهات 
دیگ یا از روی غضب با مرح از اقود دی باد توبه اش آنستکه قصاص شود و 
اگر کسی اطلاع ندارد که او قاتل است» خود نزد اولیاء مقتول برود و نزد آنان بقتل 
خویشاوندشان اقرار کند. پس اگر او را عفو کردند و او را قصاص نکردند, دی مقتول 
را بایشان تسلیم کند» و برده‌ای هم (بعنوان کماره) آزاد نماید, و دوماه پی‌در پې روزه 
بگیرد. و شصت مسکین را هم سیر کند» و توبهناید(برای عمل) قتل عمد بسوی 
خداوند عزوجل. 
شرح: «اين خبر دلالت دارد که اگر کسی شخصی را برای امانش بکشد 
توبه ندارد» و از برای جهات دیگر نیز کقارة جع باید بدهد, و دیگر اینکه خود حو“ 
اختباریکی از قصاص یا دیه را ندارد بلکه اختیار با اولیاء مقتول است». 
3 ۵۱۹۵ سید ازرق گوید: امام صادق عله‌التلامدربرة کسیکه من را 
بناروا می‌کشدء فرمود: هنگام مرگ او را گویند جر بهرمردنی که خواهی» خواهی 
عودی مس و خواهی تصرانی» و خواهی بدین مجوس. 














ی قیتتة و شرب ضرباً قدیداه و قال في جلي 
بطم يتين مشکیناء ثم 


او بد یل », 


۸- وروی مان بي عبس يوقي عن سماعة عن أي باه 
علبي الئلام قان: «ساأئه عن قن میا تعدا تزباو 





: لاه خی 
]٩[‏ ۵۱۱۹- و جابر از اما رل ال کزده که رودا صلی اله علیہ 
و آله فرمود: الین امریکه خداوند دوز قیانت,در,آن حکنم می فرماید. ریختن خون 
آدمی است» پس پسران آدم را عليه لام نگه داشته مابین آندو حکم میکند» سپس 
کسانیکه پس از قابیل بخوذ‌ریزی دست گشود‌اند تا آنکه کسی از آن مردم باق اند 
مگر اینکه مقتول, قاتاش را بیاورد و در حالیکه حون از رخساره اش فرو میریزد» مأمور 
خدا او راگوید: تو او را کشته‌ای» قاتل را توان نٍ نیست که کتمان نماید از خداوند 





چیزیرا. 

۷- حلبی (عبیدالله) گوید: امام صادق علیه‌التلام دربارة کسیکه 
برده ای‌راازروی عمد بکشد فرمود: قیمت برده را باید بفرامت دهد و ضرباتی چند 
4 سخت بخورد, و نیز دربارۀ کسیکه ملوک خود را بکشد فرمود: باید یک بنده 
آزاد کند» و دوماه پی در پی روزه بگیرد» و شصت مسکین را طعام دهد» وسپس توبه 

کند. (والاً عذاب آخرت برای اومسلم خواهد بود), 
و ۵۱۹۸ سماعةبن هران گوید: از امام صادق علیهالسلام پرسیدم در مورد 





کسیکه مؤمنی را از روی عمد بکشد آیا توبه دارد؟ (یعتی توبه‌اش پذیرفته میشود یا 








t0‏ ج ۵- کتاب اللیات 








۷۰- و توش محم بن آي عبر 
عن أحیمما عَلبھتاالشاام قال: «أتي شون اله صل اله عليه وال فقيل : یا رول الله 
قتي في میت قتاع شوه سلا علبه وله حثی آنتهی إلى مشج 

نه؟) فرمود: نه» مگر آنکه دیه اش رابهاولیاء وی بدهد, و 
دوماه پی در پی روز بگیرکع "وا خذآوتد ول طلب آمرزش کند, و بسوی او توبه 
کند و زاری ایدم ابرم رکه خداوندتوبه‌اش را بپذیرد اگر چنین که گفت/ 
انجام دهد, عرضکردم: فدایت گردم آگر مالی نداشت که دی او را پرداژد چه کند؟ 
فرمود: از شلمانان بخواهد که باو کمک کنند تادیث مقتول را بأهلش پرداخت کند. 
شرح: «در من خبر اطعام شصت مسکین ذکر نشده است؛ ول قول مشهور 
آنستکه کفارة جع باید بدهد چنانکه در خبرعبدالله بن سنان گذشت», 
7 ۵۱۹۹- کلب اسدی گوید: از امام صادق عليه للام پرسیدم: مردی را در 





ای را آزاد نماید, و 

















یکی از ماههای حرام کشته اند دیا آن چه مقدار است؟ فرمود: دی تمام با 
دیه, 
شرح: «شهید سعلیه هه در تساک فرموده: تغلیظ دیه در ماههای حرام 


مورد اتفاق فقهای ما است». 

(#) ۰ ۵۱۷۰- ابوهزه از یکی از دو امام باقر یا صادق علیمااللام روایت کرده 
که فرمود: بر رسولخد! صلّی الله علیه و آله خبر آوردند که جنازۀ کشته‌ای در قبیلۀ 
هته پیدا شده, رسولندا صلی الله علیه و آله برحاست و بسوی مسجد ایشان رفت تا 





حرمت جان ومال 4 


أن هل السباء وآهن الا 
هم الله علی من 





۷ و زو تاه بل عیسي:عن آيي الشفانم عن آي عیاش 





مسجد رسید» مردم قبیله شنیدند و نزد حضرت هم گرد آمدند» آنگاه رسولندا 
صلی الله علیه و آله از مردم پرسید: چه کسی ابی شخ زا کشته است؟ 
رسول الله ما نمی دانې» فرمود: کشتهآ یران مکلمانان رو رمان متلمانان .کسی فیداند 
که او را چه کسی کشته است؟ سوگند بان کسی که مرا بح برانگیخت اگر أهل 
آسمان و اهل زمین گرد آیند و در ریختن خونٍ مسلمانی شرکت جویند و بدان راضی 
باشند هرآینه خداوند عرولٌ آنانرا وازگون و با سر باتش اندازد- یا فرمود: با 
صورت هایشان. 

3 ۵۱۷۱- و سماعةبن مهران از امام صادق علیه‌التلام پرسید دربارة گفتار 
خداوند عوج که فرموده است: «هرکس مؤمنی را عمداً بکشد پس جزایش جهم 
است» (نساء: )٩۳‏ امام فرمود: مراد آنستکه کسی مؤمنی را برای دینش بکشد» پس 
او را متعتد گویند که خداوند بزرگ در کتاب خود ذکر کرده و عقوبتی بس بزرگ 
برای او آماده فوده است» عرض کردم: مرد گاهی میان وی با دیگری نزاعی میشود 
واو را با شمشیر میزند و میکشد؟ حکم چیست فرمود: این آن متعمدی که خداوند در 














آیه فرموده است» نیست. 


@ ۲ و حتادبن عیسی از ابوالتفاتج نقل کرده که امام صادق 





55 ج ۵- کتاب الثیات 





یل غلي اي عل قوف .ند 
9 شش نی على 
عليه التلام در معنی گفتار خداوند که فزموده «و 





جیوه 


موم 
جهم» فرمود: اگربکاهوزا نات کند (جزایش خلود است). 
شرح: ارا سوال از خلود است که در ذیل آیه است که آن جله «خالداً 
فها» است» یعنی اگر بخواهدٌ آو را جزای تمام بدهد جاودان در آتش دوزخ باند, و 
یلاق است که برای آیۀ شریفه کرده‌اند و یک تأویل دیگر آن 
ن پلکه مراد دوام عذاب است». 








GD‏ ۳ - و در روایت ابراهی‌ بن ابی البلاد از کسیکه نامش را برده آمده است 
که امام صادق عليه التلام فرمود: در زمان امیرممنان علیهالتلام بانوی بود که او را 
ام فتان می‌گفتند» مردی از اصحاب امیر علهالتلام نزد او آمد و سلام کرد واو را 
از باو گفت: چرا تو را پریشان و غمگین می بیغم؟ زن گفت: 

کنیزی یا دوستی داشم از دنیا رفت او را دوبار دفن کردم زمین اش را بیروث 
انداخت» گوید: پس بر امیرالمنین علیهالتلام وارد شدم و باو گزارش دادم» ۳ 

ن جنازهُ ببودی و نصرانی را می پذیردء او را چه شده که به عذایی این چنین 

مت است ار جانب خداوند بزرگ» سپس فرمود: اگر از خاک 
بردارند و برگور او ریزند زمین قرار گیرد و او را از خود دور نکند, گر 


























آحدت حتناً از آوی 





مدا و کباش التظیم الإنيناء ین 





«راب لام« 





راب عن آي بر 


في یمام قير اگم 








ن وی را بیرون نبنداخحت؛ گوید: من او ېرچ اين زن چه عملی داشت که 


ن با او می شد؟ گفت: این رن یپرد دوست بود» ورب حامله میشد و 








فرزند را پس از وضع حل درتنورمی اندخت. 

 )(‏ ۵۱۷6- فضیل‌بن سعدان گوید: امام صادق علیهالنلام فرمود: در کیسة 
هراه بند شمشیر رسودا صلی الله علیه و آله نامه‌ای بود که در آن نوشته شده بود 
«لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی بر آنکس که شخصی را که قصد سو باو 
نداشته بکشد» و یا بزند, یا حادثه‌ای بیافریند, یا حادثه انگیزی را پناه دهدء و کفر 
بخداوند بزرگ است که انسان از حسبی که دارد هرچند پست و کوچک باشد خود 
را جدا کند, و آنرا انکار کند. 

شرح: «مراد از حسب, اصل و خانواده و افتخارات نیا کان باشد», 





»رباب قسامه) * 
۵۱۷۵- ابوبصیر گوید: امام صادق علیه‌التلام فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی در مورد خون جان شا حککی فرموده بغیر آن حکنی که در مورد اموال شما فرموده 








11 ج ۵- کتاب لیات 

في ویک کم ناکم أن ليت علی تن اقصی وا 

وحم في مایم اد مین علی تن اقعی, اة على من اي عليه يلا 
متلې». 


۷۶۹ و رزوی ورین ُن عن سلبان 











است» در مورد اموال فرموده: دلیل را باید ملّعی اقامه کند» و اگر نداشت» مدع 
علیه سوگند یاد کند, ول در مورد جان شما سوگند را بر مقعی قرار داده» و بین را بر 
مذعی علیه تا میادا خون مسلمانی بهدر رود. 

شرح: «برای ثابت شدن جرم قتل سه‌راه موجود است: اول اقرارٍ قاتل و آن 
باشرائطی که دارد یکبار کافی است. دوم بنه دوشاهد عاد مرد اگر موجب قصاص 
باشد, و دو زن و یکرد اروت دیه باشده سوم قسامه و آن در جائیستکه فرئن و 
امارات دلالت کند که قلانی قاتل تام ول متهم اقرا » و شاهدانی نز 
که شهادت دهند» اقاسبق دشمنی وارعاٍ وبودن آلت قتل دردست متهم و ځون آلود 
بودن جامة او و مانن آن رکه در شرع آنرا «لوث» گویند موجود باشد و برای ول 
مقتول از آن قرائ ل نایل و گه-فائل کیست, ول قاضی نی تواند حکم 
بقصاص کند مگر باقسامه و آن چنانستکه از اولیاء مقتول در قتل عمد پنجاه و در خطا 
بیست و پنج نفر سوگند یاد کنند که قاتل هو است» آنگاه قاضی حکم را صادر 
می‌کند ۰ و چون غالبا یانقاتل و مقتول دشمنی وجود داشته, و خویشاوندان اظلاع از 
این دشمنی داشتهانده پس هرگاه قتل واقع شود قرینهای هست که فلانکس او را 
کشته است. و نیز هة یا بیشتر فامیل و دوستان از دشمني قاتل با مقتول کم‌یا بیش 
اظلاعی دارند و در مقام اثبات جرم بر قاتل حاضرند سوگند یاد کنند, و قاتل را 
قصاص کنند, در اینصورت کسی که بخواهد دیگری را بقتل رساند میداند که سابقا 
او با مقتول معلوم است» و این کارا گر عملی شود آن جاعت سوگند می خورند و او را 
حکوم و قصاص می غایند, لذا این مسأله موجب میشود که اقدام بقتل نکند و مانع او 
باشد از ریختن خون». 
0 ۹ سلیمان‌بن خالد گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: عیسی بن-- 























الله علبي الكلام قال 0 ا یلام شین عن بل کان 


موسی (وال مدینه) در حالیکه ابن شبرمه(قاضی اهل‌آتگ) هراه او بود» ازمن مزال 

کرد: کشته‌ای در سرزمین خصوص بقومی پیدا شد چه یلا کرد؟ من در پاسخ 
انصار کشته‌ای در نہری از نبرهای دخ پودیان دوست ما را 
کشته اند» رسول دا صلی اه هگن رايا ای براین معا دارید؟ 
گفتند: نه فرمود: آیا حاضرید سوگند یاد کنید که آنان کشته‌انده انصار گفتند: 
چگزه سوگند یاد کنم به چیزی که آنرا خود ندید م ؟ رسولدا صلی له علیه و آله 
فرمود: پس بہودیان سوگند یاد کنند, انصار گفتند: ببودان برای دوست ما سوگند 











خورند؟ پس رسول خدا خود دی آنرا از کیسۀ خود پرداخت» آنگاه ابن شبرمه پرسید: 
اگر رسولدا صلی الله علیه و آله این دیه را نمی پرداخت» فرمود: من 
می گوٹم : اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله کاری انجام داده اگر اجام می داد 
چه؟. راوی گوید: من پرسیدم سوگند برعهد؛ کیست؟ فرمود: برخو یشان مقتول . 
0 ۷- محتدین سهل از پدرش و اواز یکی ازمشایخ خویش ازامام صادق 
عليه للام روایت کرده که فرمود: همانا از امیرالژمنین عليه التلام پرسیدند: شخصی 
هاش را در قبیله‌ای یا کنار 








با جاعتی در مکانی نشسته بود از دنیا رفت» یا مردی 








e‏ ج ۵- کتاب القیات 


أو علی دار قزم اي 








۷۸ و وی موی بن بک عن زا لام 
قال: «اتما حلت القلامة ينظ بها فِي ار المَغرُوف بار ام قبن 
جازث هام ». ا 
۹ ه- وروی الم ب محئ 















خانة جاعتی یافتد, و اهل-ل واتجاعك را متهم بقتل کردنده فرمود: ب 
قصاص نیست. ول تبون ,اما می‌شوده بايد دی او را پپردازند. (یعنی بعد از 
قسامه, و محمول است برغیرعمد), 

۱ ۵۱۷۸- زراره گوید: امام صادق عليه الام فرمودند: جز این نباشد که 
قسامه برای تشدید امر درب 





متهمی که معروف به شر و فساد است مقر شده است» 
و اگر حاضر شدند و سوگند یاد کردند از آنا پذیرفته میشود. 

از امام صادق عليه التلام پرسیدم که قسامه از کجا 
بود؟ فرمود: از جانب رسولخدا صلی الله عليه و آله بود پس 
ن بود که مردی از انصار از سپاه و یارانش عقب ماند» و چون 
او را بجالی یافتند که درخون خود دست و پا میزد» انصار نزد 
رسولدا صلی الله علیه و آله آمده گفتند: یا رسول الله بودیها دوست ما را کشتندء 
حضرت فرمود: باید پنجاه تن از شما حاضر شوند و سوگند یاد کنند که بهودیان وی را 
کشته‌اند, گفتند: یا رسول اله آیا سوگند به چیزی که ندیده‌ای یاد کنیم؟ فرمود: پس 











na 





قتان: آنا ٳذا آدي 
کیت الْحُكْمْ فیها؟ قال: إن الله رو حك هي اللماء 
۲ التماعء لزان رجلا ادعی علی زج 
من ذلك او اکتر لم بتک امین عا ِ 


إذا لعي الیل علی لقم الثم آ 










ا ن لا 


شاووا وه و إن شاووا د 


آمیرالمومت 


پودیان سوگند یاد کنندء انصار گفتند: گنچ کسی باور می‌کند؟ فرمود: 
پس من دیا دوستتان را می‌پردازم گید کردم ینت و حکم آن چگزنه 
است» فرمود: خداوند وجل در جان شا فرمانی دار که آنرا در هیچ حقی از حقوق 
مردم نداد برای بزرگ دانستن خون مردم» چنانچه مردی اعا کند که از او ده هزار 
درهم یا کمتریا پیشتر بر عهدة دیگری است» سوگندی بر اعا کننده نیست تا قسم یاد 
کید بلکه سوگند برآن کس باشد که رعلیه او اعا شده است» ول اگر شخصی 
برجاعتی خونی را اقعا کند و آننا متهم بقتل کندء سوگند با متعي دم است پیش از 
متهمان» و بر متعی است که پنجاه تن بیاورد تا سوگند یاد کنند که فلانی فلان کس 
را کشت در ایتصورت متهم را در اختیار اولیاء مقتول گذارند, اگز میخواهند 
ببخشند, و اگر می خواهند بکشند» بکشند, و اگر خواستند دی او را بستاننده و 
چنانچه سوگند نخورند» از جانب متهم پنجاه تن سوگند یاد کنند که ما او را نکشتم و 
قاتل را هم نمی دانم چه کسی است» پس اگر چنین کردند اهل آن قریه که جنازۀ 
مقتول در آن یافت شده دیة او را می پردازند» و اگر در بیابان و صحرا جنازه را یافتند 











۴ روک تا ب میس 

رمو ال صل اله عليه وله في بعض رنه إذا آطلع رل في : 

دیا او از بیت الال مسلمین داده میشود» و هاا امیرالؤمنین عليه التلام فرموده اند: و 
هیچ مسلمانی هدر نمی رود( صاأصلاست و یا گرفتن دیه), 

وی ۵۱۸۰- و سماعةبن بهراناز مام صادق عليه اللام پرسید: مردی را در 

دهی یا در ميان دو قریه "کشتةیافیدتعکم آن چیست؟ فرمود: اندزه میگیرند میان او 
و دو ده را برکدام ریک ترود اهل آنرضامن یف او میباشند. 

شرح: «فقها ء بسیاری این خبرّزا مل بر لوث که قرینه و امارت بر صدق اڌعا ۽ 

















است می‌کنند, یعنی میگویند باید گمان قتل بآن قبیله یا اهل آن ده یا آن جاعت مورد 
اتهام برود یا یک نفر مثلاً بگوید: من شنیدم مقتول هنوز جان نسپرده بود اشاره بآن 
جاعت یا آن قبیله مود», 


۱- و زراره از امام صادق عليه السلام فرمود: جز این نباشد که قسامه از 
جهت احتباط و جلوگیری از رین خون مردم است» چرا که هرگاه تبهکاری قصد 
کشتن بی گناهی را کرد یا خواست کسی را به نیرنگ و خدعه نابود کند در جائیکه 
کسی او را ببیند» بترسد از اینکه جاعت خویشان مقتول بشهادت سوگند یاد کنند که 
فلان مرد او را کشته و دستگی شود واز این فکر باز گردد. 

* باب دربارۀ آنکس که ديه ندارد نه درزخم ونه درقتل) ‏ 
8 ۲ حمّادین عیسی روایت کرده که امام صادق عليه السلام فرموده 
است: هنگامیکه رسو دا صلی له علیه و آله دریکی از حجره‌های خود میبود ناگهان 














آنکه حوزش هدر ات ew‏ 






۳- وروی 


سألتَ دقع 





۵ و رزوی امب ساي 
والشلامٌ «من بدا نات 





مردی از شکاف در بدرون اطاق نگریست. و د رگم رسولندا صلی الله علیه و آله 
داس یا ره و علف‌بری بود و فرمود: آچناتچه نزدیک,بودی هرآینه دیدهات را با این 
آلت یا برای این کارت بیرون مود 

۱ ۵۱۸۳- علی‌بن ای‌جزه آز ابوبصر تقل کرده که گفت: از امام صادق 
عليه السلام پرسیدم دربارۀ مردیکه منزلی سرکشید تا بزنان و پرده گیان ایشان بنگرد» و 
آنان او را هدف تیر قرار دادند, یا کشتندش ویا مجروح کردند یا چشمش را از جای 
درآوردند» فرمود: او دیه ندارد» زیرا رسولندا صلی الله علیه و آله را مردی از شکاف در 
بخانه اش سرکشید و حضرت با سر نیزه بسوی او آمد تا چشمش را بد ر آورد» پس مرد 
را در حال فراریافت او را با صدای بلند ندا کرده گفت: ای خبیث اگرایستاده بودی 
چشمت را از کاسه پیرون می آوردم. 

۵۱۸4 و از دو امام باقر و صادق علهماالت 
بقصاص کشته شود دیه ندارد. 

| ۵۱۸۵- سلیمان‌ین خالد گوید: امام صادق عليه الام فرمود: آنکس که 
درثزاع زدن آغاز کرده باشد و دیگری در مقام دقع بوده باشد (اگر تعتی نکند) 
آنکس که آغاز کرد 


مقول ےا هرکس 








زخی با کشته شوده دیه خواهد داشت. 








om‏ ج ۵- کتاب الڈیات 





e E 
و رزوی ضغواد بن یی عن عبرا‎ -۸ 


ءالثلام يموك: في رج آرة لا على تفیها 






ا 





ev‏ ۹ محتدین میم از یکی از دو امام باقر یا صادق علهماالتلام نقل 
کرده که فرمود: اگر شخصل از بالا سقوط کے و بردیگری افتاده و او را بکشد» چیزی 
برعهدۂ اونیست. 

شرح: «این کیک .در صوزق,است_که دون اختیارسقوطکند» ول اگر با 
اختبار فرود آید ویا کسی آو را بروی بیندازد در صورت ال خود» و در صورت دوم؟ 
ار قتل را باید بدهند». 
: امام صادق عليه السلام فرمود: در زمان 
نی مشنول بازی بودند و با دستماانی گره بسته 
برشخص بازی باخته میزدند, ودراینحال یکی از کو د کان با همان دستمال گره کرده 
به دهان دیگری کوبید ویکی از دندانای پیشین او افتاد» نز مراژمنین علیه التلام 
به حکومت آمدند» آنکس که زده بود | کرد که من گفتم: دور شی دورشو! 
امیرمؤمنان علیهانتلام قصاص را از او رة کرد و سپس فرمود: هرکس که قبلاً گفته 
باشد بپرهیزید و کنار روید» عذر خود را آورده است. 
0 ۸ عیداشین سنان گوید: امام صادق عليه التلام دربارۀ اینکه مردی 
قصد تجاوزبه زنی داشته و زن با پرتاب سنگی به او از خود دفاع کرده» ورد در اثر 


آنکه او را انداځته است به پرداا 






















یا بل عدا على وب ضر 
۰ وروی اس بن 






وب و . 
۱ و رک 


نیست» و چنانچه نزد امام عدل نش حون آن مرد را هدر مپنماید. 

۵۱۸٩ )(‏ حلی (عبیداله) گزید: آمام مدق عله لام فرمود: هرکس به 
قصد زدن دیگری دست گشاید و آن شخص از خود دفاع کرده و او را براند و 
متجاوز زخم دیده یا کشته شودء چیزیبراوتمّینخاهد گرفت (یعنی دفع کننده تباید 


ده پپردازد) 

(+) ۰ ۵۱۹۰- ابویصی گوید: از امام باقر علیانلام پرسیدم: مردی دیه‌ای را 
کشت حکم چیست؟ فرمود: اگر دیوانه قصد آزار او را داشته ووی از خود دفاع کرده 
۰ دیوانه کشته شده است» چیزی برعهده او نیست» نه قصاص ونه دیه» و دی 





و در 
دیوانه را از بیت الال به ور او میدهندء و فرمود: در صورتی که بدون اینکه دیوانه قصد 
آزار وی را داشته باشد کشته شده است» پس قصاصی نیست در مورد کسیکه خود 
قصاص نمی شود و در نظر من‌حکم‌خدا آنستکه: قاتل از مال خویش دیه را به ور 
نون بپردازد و خود از خداوند عزوجلٌ طلب آمرزش کرده و به سوی او توبه نماید. 
0 ۱- معلی_ابوعشمان گوید: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: 





یز 
ن في لت الال 








و کلب فتله فا قال: شلك 
من جح ماما تا من الله ویر 


: ریت من جحد لماع ینم ماحاله؟ قتال: 
ٿه وین وينه فهو کنر ند عن لام لا لماع 
الحال 
چهار پانی که سواری در پشت داش تمرگی را زیر گرفت و خواست که او را 
لگ کوب کند مرد وحشت اکردتوچهارا را فراری داد. و سوار بر زمین خورد و جروج 
شد با صدمذ دیگر دید:چه,حکي دآرد؟ فرمود: پروی ضمانی نیست, و دشمن را از 
خود دفع نموده و این خود بار اسک (یعققتل که دیه ندارد و قصاص در آن نیست). 
()) ۵۱۹۲- محتدین مسلم گوید: امام باقر عليه التلام فرمود: نظر کردن بعورت 
مؤمن؛ بر ممن حرام است» و نیز فربود: هرکس بخانه و کاشانه مؤمنی سرکشد, 
دیده گانش برآن مین در آنحال مباح باشد(میتواند کورش کند)» و هرکس بی‌اجازه و 
اذن (بصورتِ حله) برخانه ممنی هجوم برد» در آنجا ریختن خونش برآن مؤمن جایز 
باشد» و هرکس پیامبر مرسل را از انبیاء (که در قرآن بنبّت او تصریح شده یا در خبر 
متواتر) انکار کند و یا او را تکذیب غاید او نیز حونش مباح خواهدبود. راوی گوید: 
عرضکردم: اگر کسی امام و پیشوانی که از شما خاندانست منکر شود حالش چگونه 
است؟ فرمود: هرکس امام حق را منکر شود او از خداوند بیزاری جسته و همین طور از 
او و از دین او و او کافر است و از اسلام بازگشته و مرند شده است. زیرا امام از 





ان و دمه مباح في تا 











جائب خداوند است» و دین او دین خداست و هرکس از دین خدا براعّت جوید پس 
او کافر است» و خونش در چنین حال مباح باشد مگراینکهتوبه کند وبسوی حق باز 








اباب ,عم الئلام عن رجي رب بقصا نم 
الی یی ءالَئوی؟ قان: له و لکن لا یل آن ب 








گردد و از حداوند عوجل معذرت خواهد از آنچه گفته است» و نیز فرمود: هرکس 
سوهءقصد کند پؤمنی برای بردن مالش با ریختنحوی, کشتن او برآن مژمن در آجا 
جایز باشد. 

شرح: تسه از رنه ارامام» انکار امام معصومی: ات که بظا ام رحکوست 


در دست اوست و رتق و ف امور با اوست, و در حال 7 





نییت, مانند امیرالزهنین 
علیهاللام در زمانٍ خلافت ظاهریه اش و کنتائیکه لور مب 
می دانستند و مناقب او را از رسوندا(ص) 
همه کسانیکه در زمان او بودند و او را درا 
کفر دربارۂ اینان بسیار مشکل است» بخلاف نواصب که کفر و ارتدادشان در غایت 
وضوح است». 

() ۵۱۹۳- عبداشبن بکیر گوید: امام صادق عليه التلام دربارف مردیکه 
برروی دیگری سقوط کرده و کشته شده بود فرمود: برعهدة آنکس که در زیر قرار 
گرفته بود چپزی نیست. 








»باب قصاص ومقدار دیه) + 
9 6 سلیمان‌ین خالد گوید: از امام صادق علیهالنتلام پرسیدم: کسی 
مردی را با عصا بزد و عصا را از وی برنگرفت تا عرد جان سپرده آي ب 
اولیاء مقتول تحویل داد؟ فرمود: آری» ول چنان در اختیار آنان نمی گذارند که 





VY‏ ج ۵- کتاب الڈیات 
۵- و وی ال ب والئلام ئه عال: «إذا 


العأ 














لگنا ار 
ی فأصاب رَجْلا؟ و 
رد و رَوّى الط 2 


یش : «قال آمیرالمو 


هربلانی خواستند بسر او بیاورند» فقط برای قصاص و فوری گردنش را از بدن جدا 
کردن. 

شرح : «مشهور میا فقهای مارانگیکه در قصاص غیتوان قاتل را مثله کرد 
هرچند او دست و پا و گوش.و بینی برد |باشد بتفریق, و ابن جنید تنا جایز میداند 
که بهمان طرز که قاتل,مقتول را گشته است قمراص شود و صاحب مسالک فرموده: 
«این فتوا خال از ویک نیت وَای کرت ات اگر اتفاق فقها برخلافش نبود» 
ول این خر خود, دلیل منع است ». 

۵ فضل‌بن عبداللک گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: هرگاه 
ضارب با حربه آهنین برمضروب زند چنانچه میرد قتل» قتل عمد است» گوید: 
پرسیدم از امام: قتل خطانی که در آن دیه و کفاره است» آیا اینستکه کس دیگری را 
ول قصد کشتن او را نداشته باشد؟ فرمود: آری» عرضکردم: اگر بسوی چیزی 
اندازد و آن ت بشخصی برخورد کند و او را بکشد چه؟ فرمود: این خطانی است که 
در آن تردیدی وجود ندارد ‏ برتیرانداز هم کفاره است و هم دیه. 

) ۵۱۹۹- عبداشین سنان گوید: از امام صادق علیه‌التلام شنیدم که 

میفرمود: | ان عليه التلام دربارة قتل خطانی که شبیه بعمد است مانند آزکه 
کسی را با شلاق یا سنگ یا عصا بکشد» فرمود: دیه این چنین قبل دیا مه باشد 
(یعنی شدیدتر و سخت‌تر) و آن یکصد شتراست که چهل عدد آن ناقه ای باشد که از 




















قصاص ومقدار دیه tw‏ 


الا 





تخبوب, عن ضر ارف عن برد 










سل بطق 
ولم تم ها عتی خوط دعب عم شم إن زه 
: قیاع حين قله و رصح 









شش سال ببالا تا ه سال تمام داشته بأشد» و سی ماه شټر که داخل سال چهارم شده 
باشد» وسی شتر جوان که داخل سال سوم اش و دیه در قتل خطاء سی ناقه که 
وارد سال چهارم شده باشد,و س ئ فان که داخل سال یم شه باشد» و بيست 
ناقۀ ره که وارد سال دوم شده باشد, وبیست شتر نر که وارد سال سوم شده باشد 
است» و قیمت هرشتری یکصد و بیست درهم است (اگر بخواهد قیمت بعضی را 
بدهد) یا ده دیناں و از گوسفند قیمت هرشتری بیست گوسفند است. 
a‏ ۷ - و معاویةین عتار از امام صادق عليه التلام دی قتل عمد را پرسید, 
ارتو یکصد شترنر که داخل سال ششم شده باشد, واگریافت نشد بای هرشتر نری 
بیست گوسفند پروار می باشد. 

۲+ :۸- بریدین معاویة عجلی گوید: از امام باقر علبه التلام پرسیدند: 
مردی کسی را کشت بعمد» و قصاص نشد و بيه براو تمام نبود دیوانه عقل 
خود را از دست داد» آنگاه جاعتی جز خو یشان مقتول شهادت دادند که او قاتل است 
و آنشخص را کشته است حکم چیست؟ امام فرمود: اگر شهادت داده‌اند که او 
مقتول را کشته و در حین ارتکاب دارای عقل بوده و ناراحتی روانی نداشتهء او را 

















{VE 
لین قساد عل يل‎ 
9 تلا من مان ای إن تم وو‎ 

انيمي ولا يل دم نو فشلم». 





ورن 





یه اسلا «عن رج اشنا 





قصاص میکنند» و اگرتنا بقتل شهاک وادند و بسلامت عقلش شهادت ندادند, پس 
اگرقاتل دارای مال و ثروق است مشخ سو معلوم» دی مقتول را از مال او استیفاء 
انه فال ندارد» دیه را از بیت الال مسلمین 

,پردازند» و خون مسلمانی رابي‌قصاص و دیه هدر نمی دهند. 
٩ 17‏ سلیمان بی کال گوید از امام صادق عليه السلام پرسیدم: مردی 
برای کوک شیرخوارش دایه ای اجیر کرد و طفل را بوی مپرده و دایه رفت و مرضً 
دیگری برای او گرفت و آن دیگر کودک را برد و معلوم نشد با او چه کرد» و دایه را 
قصاص نکنند حکم چیست؟ فرمود: دی تمام است. 

شرح: «دایة دم اورا برده و معلوم نشده با او چه کرده است» داي ال را هم 

که نمیتوان قصاص کرد (چون او را که نکشته است) پس دیه را کامل میپردازد. و این 
خبرباردیگر هم در آینده تحت رقم ۵۳۹4 خواهد آمد». 

) ۵۲۰۰- حسن‌بن صالح‌بن حي گوید: از ابوعبدالله علیهالتلام پرسیدم: 
مردی را کشته یافتند و دوتن نزد ولي مقتول آمده اعتراف کردند یکی گفت: من او را 
عمداً کشتم» و دیگری گفت: من او را به خطا کشت ام» حکم چیست؟ فرمود: اگر 
بگفته آت کس که گفته است: من او را بعمد کشت ترتیب اثر دهد» و او را قاتل 
گیرد» حق ندارد آن دیگر را مأخوذ دارد, و اگر بقول آنکه اظهار داشته من‌بخط اورا 


می‌کنند و برلا مقرل باأفندو 


















رشو الله لاش علب وه نم قز عل أغل ‏ 
آهل الاق ألت شاةء وعلی أهل الحلل يال 
یاهع کلام عتا وا ی آي ,تا كان عيي علیهالشلامیول: 
«الذية ألف دینار وقیتا الاينار ره رايم وعلی هل لهب الف ديا 
على أل 











ديا يان اب لهل اد 





ارد» دیگر برآنکس که هود زنل جمدی معرّم کرده است» چیزی 
نیست» و فیتواند متعض او بشود. 

6 ۵۲۰۱- عبدالزهن‌ین حجاج گوید: از ابن 
که میگفت: دیۀ نفس در زمان جاهلیّت یکصد 





أي لبل (قاضی ستی) شنیدم 
بوده. و رسونندا صلی الله علیه و 
آله و سم همان را تثبیت فرمود» سپس بر گاو داران دویست گاو مقرّر فرموده و بر 
گوسفندداران هزارگوسفند» و بر پارچهفروشان هزار حلّه» عبدالژهن گوید: من از امام 
صادق علیه‌التلام روایت ابن یی لیل را پرسیدم» فرمود امیرالژمنین علیه‌التلام 
میفرمود: دی (نفس) هزار دینار و قیمت هردینار ده درهم می باشد» و کسانیکه 
سرمایه شان پول‌طلا است هزار دینان وکسانیکه سرمایه شان 
این برای ساکنان شهرها و قری است» ول برای بادیه 

















است ده‌هزار درهم» و 
نان یکصد شتر است, و برای 
اهالی قری و دهات دویست گاو ویا هزار گوسفند است. 

0 ۲- کلیب‌بن معاویه گوید: شنیدم که امام صادق علیهالتلام 
هی فرمود: هرکس در ماه حرام کسی را عمد بکشد» دیه مقتول یک و یک سوم دی 











MM 


۴ و رو باه عن 


عَليوالئلام عن بل کت رل شم 
إل آزیاء ین 





من 
زیا یز ولم ن آن يقل از اش 








است. 

N)‏ از زرا روایت کرده کم گفت: شنیدم امامباقرعلیه لام 
میفرمود: : هرگاہ کسی در ماه رام موتکب ل خطا بشود کفارة آن دو ماه روزۀ 
پی درپی درماههای حرام است. 

٤ 6‏ ۵۰ ابوولآد حناط گوید: ازامام صادق عليه الام سژال کردم: مردی 
مسلمانی را عمداً به قتل رسانیده است» و مقتول ول دم مسلمان ندارد» خویشانش 
هه اهل ذتهاند حکم چیست؟ فرمود: برامام مسلمین است که اسلام را برآنان عرضه 
کند. پس هریک از ايشان که مسلمان شدء او ولي دم خواهد بود قاتل را بدو 
سپارند و او ختار است که بکشد یا آزاد کند یا دیه بگیرد» و چنانچه کسی از ایشان 
اسلام را نپذیرفت, امام مسلمین ول اوست» چنانچه خواست میکشد ويا عفومی‌کند, 
و یا دی او را گرفته و به بیت الال مسلمین میپردازد. عرض کردم: اگر امام قال را 
بخشید چه؟ فرمود: ا ی ر و ی ایک ا 
حساب بیت الال ديه 

شرح: « از میان فقهای پیشین تنا ابن ادریس صاحب سرائر می‌گوید امام 














موارد تصاص ودیه 











۵ وروی 


إن اب لدع مَيء تََوعلی اللایع آنضا». 
۹و وی ابق موب عن آي ولاد عن آي با علو لام 
عبهالتلام مر: ادى ية الَْطأ ِي ثلابب سني 
ادی یی ۳ ا في ست 


۷ و توف رل بني عن تیآ مان من 





میتواند عفو کند», 

4 ۵ عبداله‌بن ینان گوید:.انام صادق علیالتلام دربارة مردی که 
شخصی را دفع کرده و او روی کسی :افتاده و آن شخص مرده است» فرمود: دیه برآن 
کسی است که فرو افتاده و باید ول بپزدازد» و بعد به آت کس که او را فرو 
انداخته مراجمه کرده مبلغ را دریافت می‌کند و اگر خود نیز صدمه‌ای دیده یا زخی 
دود را نو دن پرداختی اضافه موده وبستاند. 

ار ۵۲۰۹ اپولاد حتاط گوید: امام صادق علیهلتلامفرمود: امیرمژمنان 
عليه الالام میفره خطا را درمدت سه سال به اقساط باید 
قتل عمد را درمڌت یکسال. 

۱ شرح: «ومشهور اس تکه دی شبه عمد را در دو سال أخذ می‌کنند). 

۳ ۷- معلی بن عثمان گوید: از امام صادق علیه التلام پرسیدم دربارة 
معنی | که خدا میفرماید: «ْعَنْ » (هرکس تصتق دهد 
[به گرفتن دیه] آن کمّارۀ گناه اوست) (مائده: 4۵)» فرمود: از گناهان او به اندازه ای 
که مجرم را درقتل عمد قصاص نکرده بخشوده میشود. 

شرح: «یعنی هرقدر که بخشیده از گناهانش بخشیده می شود» اگرنه قصاص 
























VA‏ ج ۵- کتاب الیات 











العند المع تلات و تلائون جه وازیغ وتلا نون جع 


لت ألف کی إذا 


۸ و رزوی اب 
علیوالئلام قان: «سأقه 





بان قل :تا 
بُودوتهازلی أو لاء لو 





کند و نه دیه بستاند هب گناهان او و اگر قصاص نکند و دیه بستاند بهمین اندازه 
گناه او بخشیده مي شود و گر قسمتی از دیه را ببخشد قسمتی از گناه او را خداوند 
می بخشد». 
و درقتل عمدی» مرد را بجای مرد قصاص کنند مگر آنکه و مقتول ببخشد 
و یا ده بستند و نیزحق دارند مبلغ ديه را مصاله کنند به کمتراز ده و درشیه عمد 
مغلظه سی وسه شترماده که داخل سال چهارم شده باشد, و سی وچهار شتر که داخل 
سال پنجم شده باشد, و سې وسه ماده شتر که داخل سال ششم شده باشد, و از 
گوسفند یکهزار نر در جائیکه شترماده نباشد. 
() ۵۲۰۸- حریز گوید: از امام صادق علهالتلام حکم مردی را پرسیدم که 
مرتکب قتل عمدی شده و او را به حاکم بردند» و وال او را به ور مقتول سپرد تا او 
را قصاص کننده نااگهان جاعتی ریختند و او را از چنگ ایشان رها کردند و فرار کردء 
امام در پاسخ فرمود: نظرم آنستکه کسانیکه او را رها کردند به زندان اندازند تا قاتل را 
هر وسیل مکن‌حاضرسازند و تحویل دهند» پرسیدند: اگر قاتل در این مین از دیا رفت 


چه؟ فرمود: برایشان است که ديه مقتول را از کیسۀ خود به اولباء او بپردازند. 











آقسام قتل عمد وغیرعمد و احکام هیک آزآنبا ۹ 


اقث و الجرا 


آو | 
یل آو 


عليه الام دفي جل مر رل حرا ان 
له یخی الذي ار بق و 





نسبت به قتل عمد و خطاو جراحات و دیه و قصاص چیست؟ فرمود: در خطا مانند 
عمد نیست» در عمد قصاص است» و در جراحات نیزقصاص هست و در قتل خطا و 
جراحات آن حکم دیه است؛ گوید: سپس ن فرمود: ای حکم قاتل خطانی و جارح 
خطائی اگر از اهل بادیه و چادرنشیتان باشند دیه را ید اهل بادیه به الیاء مقتول 
بز بادیه نشین هستند(درصورتیکه عاقله از خو یشان نسبی نداشته 
باشند) و اگر جارح اهل آبادی بود ج 
اهل آبادی او بپردازند( در صورتیکه عاقله از خویشان نسبی نداشته باشد) . 

۰- زراره گوید: امام باقر عليه الام دربارة کسیکه دیگریرا مأمور 
کرده پود که شخصی را بکشد و او آنشخص را کشته بود فرمود: مباشر قتل را 
میکشند, و آمررا زندان بد می‌کنند. 

و ۵۲۱۱- ابوعبید گوید: از امام باقر علیهاللام پرسیدم: مردی مادر خود را 





بپردازند, آنانکه خود 
را که از وی به خطا سرزده اولیاء 











3 ج ۵- کتاب القیات 





کان مقعقدآ». 


کشت حکش چیست؟ فزمود: از او ارس فی برد وبا کمال خواری او را می کشند و 
گمان ندارم این کقاره گنل موب 
شح: «مشھو ریگ زرا گر کشته شوو قاتاش مرد باشد در قصاص باید 
ولن زن مقتول نصف ديه مرد ال را به ورث؟ اوه بعد از کشتن اوبقصاص» بپردازد. 
اگرزن» مادر قاتل باشد دادن نیم ده به ورثۀ قاتل لازم نیست». 
۲ زراره گوید: از امام باقر علیه الام پرسیدم: مردی در یکی از 
ماههای حرام شخصی را به خطا کشته است حکم چیست؟ فرمود: باید دیف تمام 
بپردازد» و دوماه تمام پی‌در پی روزه بگیرد, عرض کردم این موجب میشود که روز 
عید قربان و یم تشریق (یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی‌الحجه) را روزه باشد» 
فرمود: مانعی ندارد چون حقی است که برعهد؛ او لازمآمده است.« خبرمفایرفتاویست» 
[3 ۴ و در روایت بان از زراره آمده است که امام صادق عليه التلام 
فرمود: براو یک و یک سوم دیه است (یعنی یکهزار و سیصد و سی و سه دینار ویک 
موم 
() ۵۲۱۵ ابوبصیر گوید: امام صادق عليه التلام فرمد:اگر شخصی با سفال 
یا آجربه دیگری زد و او را کشت قتلش قتل عمدی است. 








اقسام قتل عمد وغیرعمد واحکام هریک از آنا A‏ 






۵ آي تیب 





آي ع التلام أنه سین «عر 





: الا ای و بقل از 





کام گرفته و زن در آنینگام جان سپرده و گمان رفته است که از 
رفته باش حکم چیست؟ فرمود: بايد دی کامل یرد و نباید او را قصاص کرد 
(فتل, قتل خحطائی با شہه است لذا قضَاص تدارد)] 
۲ ۵۲۱۹- و در نادربراهي‌ین هاشم آمده است که از امام صادق عليه اللام 
پرسیدند: مردی با همسر خویش رفتار سختی کرد یا بنوی با شوهر خود تندی و درشتی 
فود و یکی دیگری را کشت» فرمود: چیزی برعهد؛ هیچکدام نیست در صورتیکه مورد 
اطمینان از دشمنی با یکدیگر باشند» ول اگرمتهم به دشمنی بودند باید قاتل سوگند یاد 
کند که قصد کشتن او را نداشته است. 
شرح: «یعنی قصاص بر هیچکدام نیست» ول دیه باید پرداخته شود تا خون 
انی هدر نرود». 
ك ۷- داودین سرحان گوید: امام صادق‌علیه التلام‌دربارۀ دوتن که یکنفر 
را کشته بودند فرمود: اگر اولیاء مقتول بخواهند میتوانند دیة یکتن را بپردازند و هردو را 
شرح: «اين خبر ظاهرش با آيةمبارکة «النفس باللفس» اگ رآنرا خصوص به 








برد ندانم سس یکی را توجیه کرد». 

(0 ۸- سیر گوی: امام باقر علیهانتلام در قول خداوند عروك که 
فرموده است: من عُفۍ له من أخيه شي فاتباع بالعروف» (البقره:۱۷۸)- 
که مراد از این شی چیست؟- فرموژدن مراد شخص است که دیه را بپذیرد» پس 
خداوند عروجل او را که پل از آن اوس مر فرموده که به نیکی با قاتل رفتار کند و 
او را تحت فشار برای اداء دی نگذارجةتوهنچنین آنکس را که اداء دیه پرعهدۀ اوست 
ده ستم نکن دوهپرکانچت دیه اگر موجوم دارد ماطله ننماید» و آنرا به نیکی و 
دازد, گو : عزشگردم بفرتالید معنی قول خداوند عژوجل که فرموده است 
«فمن اغتدی َغة ذلك له عذابٍ أَليمٌ» چیست؟ فرمود؛ اينستکه مرد ديه را 
ي و طرف خود را قطمه قطعه میکند یا 
می‌کشد» پس خداوند باو وعدۀ عذاب دردناک د'ده است. 











می پذیرد یا نوعی مصاحمه می‌کند, سپس میا 








چیزی ارفاق شد (یعنی از قصاص گذشت و به گرفتن دیه حاضر شد) باید او این عمل 
را به نیکی بدرقه کند (و با کمال جّیت دیه را فراهم کرده بپردازد) و بنابراین ترجه 

با توضیحی که در حدیث آمده سازگار نیست مگر اینکه ضمیر بارز «عنی!ه» و 
«أخیه» را به ول دم از از گردانيم و این بسیار از از ظاهر کلام بعید است یا اینکه بگم 
تأویل آیه را امام بیان فرموده است» و آیڈ بعد امری است کی و شامل هردو طرف 
ميشود» یعنی پس از موافقت با گرفتن دیه هرکدام از قول و قرارباز گردد وبا دیگری 
مخاصمه و قتال برخیزدعذاب دردنا ک درکمین اوست ». 











موارد قصاص ودیه 





متاعی را بسرخویش حل میکرد» بانسانی لحور کرد و او برد یا جائی از بدن او 
صدمه دید و شکست» فرمود: او در اماناست. 








شرح: «سند تا بداود صحیح استتوداود نود ثقه است» و کافی و تچذیب خبر 
را بسند ضعیف نفل کرده اند و درآن.د و «(فهوضامن» بجای اهو مأمون» ضبط شده 
است و منافاق ندارد زیرا «فهو مأموں) ی او ققتاص ندارد» و از قصاص در امان 
است» وحکم آن پرداخت دیه است» و «فهوضامن» نیز همین معنی را داراست؛ یعنی 
قصاص ندارد و تنبا ضامن دی مقتول است», 
0 ۰ عل‌بن ابی حزه گوید: بای الحسن‌موسی امام هفتعم علیهالتلام 
عرشکردم: قربانت گردم: شخصی کسی را از روی عمد یا به خطا 
مقتول بردم مدیون است و مای از آنا بعهدۀ اوست» و اولیاء او قصد دارند خون او را به 
قاتل ببخشند ( در صورت عمد قصاص ننموده» و در صورت خطا نیز دیه نستانند) حکم 
چیست؟ فرمود: اگر خون او را به قاتل ببخشند ضامن ديه یا تین او هستند» 
عرضکردم: اگر او را بخواهند بکشند چه؟ فرمود: اگر عمداً مرتکب قتل شده قاتل 
کشته میشود» و دین مقتول را امام مسلمین از سهم غارمین (بدهکاران) که در زکات 
دارند ادا مینماید» عرضکردم: در صورتیکه قتل عمدی باشد و اولیاء مقتول بگرة 
صلح کرده باشند, دین برعهدة کیست؟ آیا برعهذ اولیاء اوست که از دیهبپردازن 
























برامام مسلمین است؟ فرمود ین را باید از دی او که اولیاء برآن صلح کرده‌اند 
دازند» زیرا خود او بدیۀ خود از دیگران سزاوارتر است. 

ن ۱ ود روایت مامت که گوید: امام صادق عليه التلام 
فرمود: هرکس با هرچیز چه [کوچک و چم رگ کسی را بعمد بکشد قصاص باید 
بشود. 

شرح: «یمنی نت قل کد موردیکه قانل تشیم کشتن داشته ملاک نیست, و 
هرکس قصد کشتن کسی را 5آشته باش د و آو را بهحوی بکشد قتل, قتل عمد است و 
باید قصاص شود مگر اینکه ول دم بدیه حاضر شود». 
7 ۴ عبداللهبن سنان گوید: امام صادق عليه التلام دربارۀ مردیکه 
باعصاً بسر دیگوی کته بود و آنشخص زبانش سنگین شده بود فرمود: حروف معجم 
(اب‌ت ث- الخ) از او بخواهید تلقظ کند, هرکدامیک را که صحیح ادا کرد در آن 





دیه نیست» و هرکدام را نتوانست درست ادا کند, ضارب دیه پاید بدهد, و 





و هشت حرف است. 

شرح: «چون دیۀ اسان (زبان) ديذ کامل است» پس هزار دینار به ییست و 
هشت قسمت میشود, و عدد حروفی که مضروب نتوانست صحیح ادا کند در آن ضرب 
میکنند و دیه را 








موارد قصاص و ديه 





عمد است) * 





5 *(باب کسیکه خطا 
ص ۴- حسن‌بن عبوب از هثیام ان تم از ابوبصیر روایت کرده که: اما 
باقر عليه السلام در پاسخ سؤالی که پزشيده بودند؟ارپسری نابالغ بہمراهی زنی مردی را 
کشنه اند فرموده است: هانا خطای ین وغلام چو عاد است پس اگر اولباء مقتول 
بخواهند هردو را بکشند : می‌توانید بکشندو پنج هزار درهم به ول یا اولیاء پسر 
بدهند, و اگر بخواهند پسر را ند ان یداژن یک چهارم دیف پسر را به 
اولیاء او بپردازد, و اگر اولیاء مقتول بخواهند زن را قصاص کنند او را می کشندد و 
اولیاء کودک یک چهارم دیه را به اولیاء زن می پرداز ند و اگر اولیاء مقتول بخواهند 
هیچ کدام را قصاص نکنند و دیه نم دیه را پسر ونم دیه رازن باید بپردازد. 

شح «خداوند در ققل خطا از هرکس سرزند قصاص قرار نداده و فرموده 
است«و ق كل میا حطافعحری ربمم َة ملع إلى أهله» (وهركس 
بخطا کسی را بکشد» براوست آزاد کردن بنده‌ای مؤمن» و دادن خونبا به'نزدیکان 
مقتول) (نساء: )٩6‏ و در این خبر که نسبت آنرا راوی به امام باقر عليه الام داده 
ن است که: اگر از زن یا کودک نورس به خطا قتل سرزند آنرا عمدی تی 
کرده و خون هردو را مباح گردانند» و این خالف آیه وصریح روایات مأثوره از أثته و 
خود حضرت باقر علهم التلام است» و کلام شیخ طوسی را پس از نقل روایت بعد 


خواهم آورد». 

















۸ ج ۵- کتاب الڌيات 





9 ۹- و ابن بوب به نقل از ابو اټوب (ابراهم‌بن علمان خرا) از 





کناسی گوید: بامام صادق عله للم عرض کردم که زف و برده‌ای هردو 
بخطا مردی را کشته‌اند» فڑمود: حگم عاي زن و برده مانند عمد است» پس اگر 
اولیاء مقتول بخواهند هردو را قصاص کید یتوانند» و فرمود: اگر قیمت برده بیش از 
پنجهزار درهم است پس‌اولیاء مقتول بعد از قصاص باید مازاد قیمت را مولای عبد باز 
دهندء واگ یخواهندر ربکشند و بدا رتشا حب کند میتوانند در صوتیکه |گر 
قیمت عبد بیش از پنجهزار درهم بود مازاد قیمت را به مولای عبد بپردازند و او را برای 
خود برگیرند» یاصاحجش فدیڈ او را بدهد و او را رها کند و اگر قیمتش کمتراز 
پنجهزار درهم بود چیزی برای ایشان جز او نیست. 

شرح: «اين دو خبررا شیخ در استبصار و کلینی در کافی (در باب من او 
عمد) آورده‌اند» و شیخ پس از نقل آن فرموده است: «من این دو خبررا چون متضتلن 
احکام قتل عمد بود ذکر کردم» آما آنچه در این خبر گفته است «خطای زن و رده 
عمد است» و در خبر ابوبصیر که گوید: «حطای زن و پسر عمد است» مخالف قول 
خداوند متعال است که حکم قتل خطا را دیه گفته است نه قصاصء و درست يست 
که خطا را عمد بدانم مچنانکه نی توانم عمد را خطا یدانم مگر دربارة کسیکه 
نیست مانند دیوانگانو اطفال. و ما در کتاب تهذیب روایاق را آورده‌ایع که 
دلالت دارد برده اگر مرتکب قبل خطا شد خود او را بول رل تسلم میکنند یا 




















موارد قصاص و دیه ۳" 





مولایش دی مقتول را مپردازد و او را رها میکند, و حق ندارند او را قصاص کنند و 
همچنین بیان کردم که پسرتا مادامیکه بالغ نشده است در قتل عمد یا خطاء » حکش 

پرداحت دیه است نه قصاص» پس چگونه باین روایت تمنک کرده بگوئم خطایش 
عمد محسوب میشود-- تا آخر سخنش» میرسد که کلام امام عليه التلام تحریف 
و تصرف و نقل معنی شده و آن لفظ حرف بنظرژاوی تفسیر و ب 
امام عليه التلام فرموده «2 لصي واقطاو؛ وچ چنانکه تهذیب مسندًآرا از 
ابن ابی عمیراز حمادبن عشمان از مدب مسلم از امام/صاوق نقل کرده است» ویا در 
روایت دیگر از اسحاق‌بن عمار از امام ۳ آست امیرمؤمنان عليه التلام 

«عند ااسبیان خطا» وبا اللي رايع ك عافلیه ظا كان 








زعمداً» و «العتوه» در نسخه به «الرثة» تحریف گشته و بدین حساب شرح شده 
است و تصحیف معتوه به مرثة از حیث شباهت خط بعید نیست؛ باری | 
هم مرحوم کلینی و هم شیخ در استبصار آورده و اخبارش را ذکر نودهاند و ت 
نادرستی این دوخبر شده و دیگران ساکت مانده بلکه بدان فتوا 


پاب را 











داده‌اند در صورتبکه متن خبر که گفته زن یک چهارم دیه را باید بپردازد دئیل است 





که خبرجمل است چون بنص ذیل خبر نیم دیه را زن بدهکار می شود», 

0 ۷۵- عبدالهبن سنان گوید: امام صادق عليه التلام در مورد زنیکه مردی 
را از روی قصد کشته بود فرمود: | گر اولیاء مقتول بخواهند زنرا قصاص کنند میتوا 

و کسری و تفاوت دیه را نی توانند مطالبه کنند زیرا کسی بیش از وجود خود در 
جنایت بدهکار نیست. 


0 ۹- سکوی از امام صادق عله التلام نقل کرده دربارف مردی و پسری 





۸۸ ج ۵ کتاب الّیات 


اشبار افص یله و انش ى و 










ل الا هذا فيه اليه من 
علی الامام ولا یل حى شیم ». 
که در کشتن یک مرد شرکت کرده بودند, فرمود: امیرالمنین عليه التلام چنین فرمود 
که هرگه پسر قامتش به پنج وچب رسیده باشد از او قصاص گیرند و برای او نز 
قصاص کنند» و چنانچه به تج وجب گنرسیده باشد حکم بدیه میشود. 

شرح: «مرحوم پشهید در کتاپ سالک الافهام خود گوید: صدوق و 
مفید علیہماالرحة بضمون ایض فتواذادهاند لکن این گونه اخباربا سند ضعیف از 
اخبار شاد است کټا امول ساز گار نیست و اچاع فقها بر خلاف آن فتوا داده‌اندس 
انتبی. و پرواضح اسک ہک ته اما تصادق و نه امیرالژمنین علیهماالتلام پلندی و 
کوناهی را ملاک بلوغ می‌دانند اگر خبر بمول تباشد حتماً در موردی خاص بوده و 
بقول مشهور «قَْیة في وَتةٍ» بوده نه حکم عمومی ». 

#(باب آنکس که عمدش خطا شمرده میشود) ۾ 

av)‏ ه گوید: از امام باقر عليه التتلام پرسیدم گر شخص نابینا از 
روی عمد چشم بینای را درید و کور کرد حکش چیست؟ فرمود: ای اباعبید در 
اینجا عمد کور مانند خطای بیناست بايد دیه دهد (چون چشم ندارد تا قصاص شود) و 
چنانچه ما ندارد تا دیه را بپردازد» امام مسلمین باید آثرا بپردازد تا حق مسلمانی 
یال نشود. 

شرح: «اين حکم در صورتی است که تابینا چشم کسی را کور کند, وأقاا گر 
گوش او را ببرد یا به عضودیگر او صدعه‌ای زند قاعدء همین باشد يانه محل کلامست». 


ما نکن ى مان إن وة ا 

















احکام مفرقة دیات A‏ 


۵۸- و وق اما 





۸ - و سکونی از امام ساق اة للم روایت کرده که حقدبنابی- 
بکر نامه ای به امیرالزمنین عليه لام توشت:و,از عضرت بوال کرد: مردی دیوانه 
کسی را عمداً کشته است چه باید کرد» حضرت دیه را بر عاقله و میراث خواران نسبی 
او مقر فرمود» و عمد و حطای اورا یکسان شمرد. 

باب 
*(آنکه موجب حڌی را مرتکب شده وجرم پناه جسته است) * 
: ۵۲۲۹- هشامین الحکم گوید: امام صادق عليه اتلام در مورد کسیکه در 


خارج از حرم (خان؛ خدا) جنایی را مرتکب شده و سپس به حرم پناه بُرده است» 





فرمود: براو تا زمانیکه در آتجا است حد اجرا نمی شودء و طعام و آب از اوبریده ميشود, 
و کسی با او سخن نی‌گوید و چیزی باو فروخته نمی شود و چون چنین عمل با او انجام 
شود زودتر از آن فُرُقگاه بیرون می آید آنگاه حد را براو جاری می‌سازند, و چنانچه در 
حرم مرتکب جنایی شد در همانجا حد را براو جاری میکنند چون برای حرم امی 
حرمت و احترامی نگاه نداشته است. 

















«رباتب ی دون یا بیشتر را )ی 
بکشداعی کهدرقتل کسن شرکت جویند 
IO‏ فضیل بن یسار گوید: بامام باقر عليه الام عرضکردم ده تن در قتل 
مردی شرکت کردند؟ چه حکی دارد فرمود: اگر اولیاء مقتول بخواهند میتوانند هرده 
ان بدهند» و میتواند یکی را از ميان آن ده 





تن را قصاص کنند و دی نه تن را به ورن 
تن انتخاب کرده او را قصاص کنند و آن نه نفر دیگر هرکدام یکدهم دیما را به 
ورثۀ آنکه قصاص شده بپردزند. فرمود: آنگاه وای خود آنانرا بزندان تأدیی اندازد. 

7 ۵۲۳۱- بیدا حلبی گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: امیرالمنین 
علیهالسلام دربارۀ دومردی که یکی فردی را گرفته و نگه داشته بود ودیگری او را 
بقتل رسانید حکم فرمود: قاتل ر! قصاص می‌کنند و آندیگر را تا هنگامیکه در رنج و 
2 جان بسپارد بزندان اندازند» همچنانکه مقتول را نگاه داشت تا درغم و رنج 


a 3 








امیرالژمنین عله‌انتلام) دربارۀ ده تن که در 








مردی همدست بودند» فرمود 
بکشند» وه دهم دی او رازه تن دیگر گرفته باولیاء او بدهند. 

2 ۵۲۳۳- و نیز امیرمؤمنان عله الا رش تن که در استخ رآ بودند 
و یکی از آنا غرق شد» سه تن از آنا شهادت دنه دو نفر دیگر او را غرق 
کرده اند و آن دوتن شهادت دادند که آن مه نفر اووااغرق کرده‌اند, حضرت هر پنج 
را بدادن دیه ملزم ساخحت سه سهم ترا پعهدۀ دوتن گذارد» برای اینکه سه‌تن برآنها 
شهادت دادند, و دوسهم را برآن سهت مقر ر ساتحت چون دوتن بان شهادت دادند. 

شرح: «اين خبررا کلیی بسند معروف که از سکوی است از وی نقل کرده 
نه در کتاب قصاص بلکه در کتاب روضذ کان و بدان فتوا نداده است که در 





الب 





آنجا نقل کرده, و خبر مخالف اصول مذهب است و «قضيّة في واقعة» و آنچه موافق 
اصول مذهب ما است آنستکه آنانکه اوّل شهادت دادند | گرعادل بودند و بدرخواست 
ولیْ دم بوده شهادتشان پذیرفته است» و شهادت آن دوتن بسیب تمت قابل پذیرش و 
قبول نیست, و چنانچه ول دم برعلیه هه اعا داشت یا اینکه آنان متهم بودند 
شهادت هیچکدام پذیرفته نخواهد بود و تنا قرینه بود که باید باقسامه مسأله را 
معقض کرد 

9) ۵۲۳4 و امیرالژمنین علیه الْلام در مورد چهارتنی که به لان شیری از بالا 
ند ویکی از آپا فرو افتاد دامن دیگریرا چنگ زد و آن دیگر سوم را گرفت و 
سوبی شخص چهارم را تا اینکه هرچهار یکی پس از دیگری برروی شیر آمدند و 






سرک 





کتاب القیات 









لت دید لا 





هل التانيء غرم أل الاني لا هل لیب لقي یه وعم 





کشته شدند یا شیر همه را پاره کرد, حکم فرمود که نفر اول طعم؛ شیر شده بود و 
بازماند گانش باید یک موم ةَرَكَق را به ورثۀ او بپدازد, وبازماندگان دومی باید 
دوسوم دیاشخص ثالث لا بورثه اش رده وبازماند گان سوّمی باید به ورٹۀ چهارمی 
تمام دی یک نفس را پرداخت کنند: 














شرح: «این 2 نی واقعة است»,زپرا حکم کسی که باعث قتل دیگری 
بخطا شده است دادن تمام کی اوستت باولیاء آي و چنانچه کسی او را بکشد دیه‌ای 
که او بدیگران مد ن است کمتر فی‌کند» و در این قضّه دیا چهارمی به تمام در عهدۀ 


سومی است» و دیا سوّمی برعهدۀ دوّمی؛ و دیذدومی برعهد؛ اول است, و دادن 
بازماند گان نفر ال یک سم دیه فر دم را وجهی ندارد و هبینطور در باق فراد. ودر 
کتاب دیات شرح لمعه این خبر را ذکر کرده, و مورد بحث قرار داده است و بدا 
اشکال می‌کند», 

)© ۵- عمروین أب القدام گوید: من خود در مسجداطرام شاهد بودم که 
شخصی در هنگام طواف با صدای بلند منصور دوئیق را می‌خواند و میگفت: ای 

این دو نفر مرد (و آنانرا نان داد) شب هنگام درخانة برادرم را کوبیهاند 








و او را ازخانه بیرون کرده و بهمراه خود برده و او بنزل باز نگشته است» و بخدا سوگند 
نی دانم با او چه کرده اند» منصور از آن دو پرسید: با او چه کردید؟ گفتند: ای امیربا 
او کلامی چند سخن گفتم و او به منزل بازگشت» منصورگنت: فردا در مین مکان 

















وقت نماز عصر نزد مل آئید, آنان وقت ناژ عصر فردای انراز حاضر شدند» تخصور به 
امام صادق علیه‌اسلام در حال که اوأستتآهفزت .وا گرفته بود گفت: ای 
جر تومیر اینان حکم کن» حمر رفرمر: تخود میان آنارداوری کن» منصور 
آنکه کو عکومت کنی» گوید: امام 
جمفر صادق علیه اللام بیرون رفت و حصیر ازی برای او گستردند و ب 
سپس شاکی فلت لت مت 
فرمود: حرف توچیست؟ مرد رسول الله این دو مرد درتاریکی شب آمدند 
و درب منزل برادرم را کوفتند و او را از نزل خارج مودند و بخدا سوگند کون به 
سوی ما بازنگشته است وفیدان بااو چه کرده‌اند. سپس حضرت از آندو پرسید: 
شماچه میگوئید؟ گفتند: یاابن رسول اش با او چند کلامی گفتگوكردم و بعد او به 
خانه با زگشت, امام صادق عليه السلام فرمود: ای غلام بنویس: بسم لاهن الرحم 
رسول حداصلی الله علیه و آله فرمود: هرکس بہنگام شب در خانه کسی را بکوید و او 
را از منزل خود بیرون کشد» وی ضامنٍِ تن اوست مگر اينکه شاهد آورد که او را 
بنزاش باز گردانیده است» ای غلام این شخص را ببرو گردنش را بزن» مرد گفت: 
ای پسر پیشبر خدا من او را نکش بلکه او را نگهداشتم و این شخص آمد وبا حربه 





گفت: به حقی که برتو دارم چاره‌ای ليست جر 

















e‏ ج ۵- کتاب القیات 


رلان ف 









» امام فرمود. ا 
غلام این دیگر را ن تور مرت لاجنج مان مرد گزت 
زجرکش نکردم بلکهیک.ضَربه باوزدم و او جان سپرد» پس حضرت اول را فرمود: 
رفیقت را گردن بزنه و ضار را کشت. و فرمان داد خود اورا نیتازینهای چند 
بر تی گاه و پهلویش زدند و برکلاهش نوشتند «زندنی أبد و سای پنجاه ضربه 
شلاق». 

2 - سکونی گوید: امام صادق عليه التلام فرمود؛ تنی چند باده نوشیدند 
و مست گشتند و بجان هم افتادند و با کارد و چاقوفی که بهمراه داشتند شکم ویا 

بعض اعضای هم را دریدند, آز رد امیرمژمنان على عليه السلام بردند» فرمان داد 

| بازداشت کردند» و دوت بودند جان سپردند» و 

دوتن دیگر باق ماندند» خویشان دو مقتول از آحضرت عليه الشلام خواستند که آا 

راقصاص کند» آنحضرت از حاضران پرسید: نظرتان چیست؟ گفتند: قصاص» فرمود: 

احتمال نی دهید که شاید آن دوتن متوّا خود هریک قاتل دیگری بوده است؟ 

گفتند: ما می دان آنگاه امام علیهالتلام فرمود: بلی من ديه 

همث چهارتن مینہم و از هرچهار قبیله بسهم می ستاتم» و دیۀ زخهای این دوتن زنده را 











دومقتول را بر طائفه 















ین رجا 
له بقن اد بو و بشتزدغ القن الجن ختی 


»ربا الجرالحاتِ وان تبن ااء والزجال)» 
۹ زو ع رخ ت 






بل م 
برای آنان کسر کرده باق را بخویشن دول مییردازم. 

0 ۷ ه- نزد امیرالژمنین عليه اتلام مرافعه ای آوردند که سه‌تن همدست شده 
بقتل کسی اقدام کردند یکی آنکس را نگاه داشت و دیگری او را کشت و سڑمی 
دیده‌بانی میکرد» حکم فرمود: چشمان دیدهبان را با میل گداخته از حدقه پبروث 
آورند, و نگهدارنده را بزندانبرند تا عمرش سرآید (چنانکه او با مقتول چنین کرد) و 
مباشرفتل را اعدام کنند. 

© ۸ و نیز دربار شخصی که غلامش را فرمان داده بود که کسی را 
بکشد( و غلام فرمان او را اجرا کرده بود) فرمود: آیا برد شخص جز مانند شمشیر و 
تازیانه او بی اختیار است؟ بعد فرمود: مولا را می‌کشند و غلام را بزندان می افکنند تا 








عمرش بپایان رسد و در گذرد. 
#(باب جراحات وقتل میان زنان و عردان) + 
0 ۹ - أبان بن تیب گوید: به امام صادق عليه التلام عرض کردم: چه 


می فرمئید در مورد اينکه مردی انگشتی از انگ قطع کند دیذ آ چه مقدار 











n‏ ج ۵- کتاب الثیات 


دا بان هگا حم زنط 


۰- و تال جمیل؛ و 






گفتم: سه انگشت؟ فرمود: سی شتی گفتم اگر چهار 
انگشت او را ببرد؟ فرمود: پیت گنم: سبحان‌اله» سه انگشت را میبرد 
سی شتی و چھار انگشت را رد بیست ایال چنین چیزی در عراق بودم بگوش ما 
زاری جستېء و می‌گشنم ین را شیطان گفته است» فرمود: آرام 

بنچنین سول خدا صل اه عليه وآله حکم خدارابیان کرده 
است که زن دیه اش برارامر است.ت به یگ کت می کامل برسد» و چون بیک سوم 





رسید» زن دیه اش به نصف مرد باز می‌گردد, ای آبان تومرا با قیاس مأخوذ داشتی» در 
حالیکه ستت چنانچه با قباس سنجیده شود دین نابود خواهد شد. 

شرح: «ظاهر عبارت سچنانکه فتوای مشهور فقها نیز همین است-- دلالت 
دارد که از یک موم دیذ کامل» زن و مرد مساوی هستند» و چون ديه مبلغش 
یک سوم تمام شد» زن دیه اش نم دیۀ مرد خواهد بودء و این در صورتیستکه قطع یا 
ضرب در یکبارباشد, مثلاً با یک ضربت خطای سه انگشت زن قطع شود یا چهار 
انگشت او نه اینکه در دوبان باین معنی که یکبار اشتباه کند و به خطا سه انگشت 
زن قطع شودء و باردیگر باز بخطا انگشتی دیگر راء که اگر چنین کند باید یکبار دیه 
سه انگشت و یکبار دیف یک انگشت را بدهد مگر آنکه چهار انگشت بیک ضرب 
قطع شده باشد که 


0 ۰ عمد 

















نی دیه مرد است». 
ممران و جیزین دراج از امام صادق عليه السلام پرسیدند 











دیۀ چراحات در روی د پیکر 0 


رذع ات سواء نع ال و فلت | 





ای 


۲- زر قات الضایق عَأيوالئلام «في رزجها عفد 






ان اء أله أن شرف 





۲ وروی مختد بل 





که میان زن و مرد مسا قصاص هست؟ ترآ وأذر جراحات زن را برای مرد و 
حول هل رسیده دی مرد روبه بالا میرود» و 





مرد را برای زث قصاص می توان ,که 
زن (به تم دیۀ مرد) روبه پائین میآید. 
)0 ۲ ۵- و ابوبصیر از یکی از دو امام باقر و یا صادق علیماللمنقل کرده 
گوید: عرض کردم مردی نی را کشته است» حکم چیست؟ فرمود: اگر خو 
زن بخراهند قصاص کنند و مرد را به قصاص بکشند» نم دیۀ مرد را به وره اش 
می پردازند وبعد اورا قصاص می‌کند, وا گر غی پردازند پس بای دیه را قبول کند 

0( ۲ ۵- و امام صادق عليه لام درمورد زی که همسر خود را به عمد کشت 
بود» فرمود: اگر از حویشان مرد بخواهند میتوانند زن را قصاص کننده و کسی فیوند 





بیشتر از وجودر حودش غرامت جنایت رامرتکب شود. 

9 ۳ حسی‌بن مهران گوید: از امام صادق علیه‌التلام پرسیدم: زف 
مله بود و دزدی بروی وارد شد» بروی اودرافتادو کودک در رحش بمرد» زناپسر 

دزد برجست واو را بکشت؟ حکم او چیست فرمود: زن که دزد را کشته است جرمی 





ج ۵- کتاب الثیات 


لام قان: «ني 


ان طا إن له تیب يڻ مرها و إن كان قله 





ندارد و چیزی برعهدۂۀ او نیست. و دی فرآندش که در شکم داشته برعهدۀ خویشانٍ 
سارق است. 
© ٭ (باب کشیگه پستریا پدریا ماد خود را بقتل رساند)« 

4 ابوبصیر گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: پدر را در قل 
فرزندش فی‌کشند, ول فرزند را به کشتن پدرش قصاص میکنند, و فرمود: دوتن که 
یکی دیگری را کشته است از هم ارث نمی برند. 

G2‏ ۵- و محتدبن قیس از امام باقر عليه السام روایت کرده که در مورد 
مردیکه مادرش را کشته بود» فرمود: هرگاه او را به خطا کشته است» پس برای او 





سهمی از میراث هست» و چنانچه او را از روی عمد کشته است پس از او ارث 
نخواهد برد 

و ۹ عمروین شمر از جابر جم روایت کرده است که امام باقر 
علیه للم دربارة مردیکه پسر یا غلامش را کشته بود» فرمود: او را قصاص نی‌کنند و 
لکن سخت تازیانه میزنند» و از آن سرزمین که بدیا آنده بیرونش می‌کنند (یعنی بايد 


تبعید شود). 








۹ 
قعل ميان پدر و فرزند 


۷ و وی 









«راب انیم ین الذتن ار لد أي« 
«(الفدر او العکاب اؤ بفتلوة اللشیع 


۸-- رزوی الْحَتَنْ بن تخبوب قن 





اي تمابانة دزقم». 
۹ و رزوی اي 


کشته بود پرسیدم» فرمود: ارث نی برد و با کمال ذلّت و خواری قصاص می شود» و 
فکر نکن این قصاص کقارۀ گناه او بشود. 


#(باب مسلمانیکه ذقی بابنده با مدبربامکاتی را بکشد وبالعکس) ». 

ل) ۵۲4۸- ممدین فیس گوید: امام باقرعلیهالسلام فرمود: مسلمان بکشتن 
ذتی یا زخم زدن باو قصاص نگردد, ولیکن از او برای ذی بهمان مقدار که براو زخم 
زده بحساب هشتصد درهم دید ی دیه می ستانند. 

زر ۹ ه- ابوبصیر گوید: از امام صادق علیه‌السلام دی ببودی و نصرانی و 
جوسی را پرسیدم» فرمود: همه یکسانند» و هشتصد درهم دیۀ هرکدام است» عرضکرم 
قربانت گردم» اگر اینان بجرم فساد و بیکاری در بلاد مسلمین» دستگیر شوند» آیا حڌ 
بر آنا جاری خواهد شد؟ فرمود: لته دربارۀ آنان احکام مسلمین اجرا می شود. 








ج ۵- کتاب لیات 





O‏ ۰ سماعة بن مهران گوید: امام صادق علیهالسلام فرمود: رسولید! 
صلی الله عليه و آله خالدبن ولید را بهجرین به مأمورټت فرستاد» و وی جاعتی زود 
و نصاری و مجوس را کشت» و به رسولدا صلی الله علیه و آله طی نامه ای نوشت من 
در اینجا از هود و نصاری کسانی را کشتهام و هرکدام ر هشتصد درهم دیه پرداختهام» 
ول راجع به دی مجوس از شما دستوری نداشتم» حضرت در پاسخ نام او فرمود: همانا 
دی آنان همانند دیه بپود و نصاری است» و فرمود: | ان خود اهل کتاب هستند. 
 (‏ ۵۲۵۱- ضریس کناسی گوید: از امام بقرعلیهالسلام دربرةترسائی که 
(بعمد) مسلمایرا کشته بود» و چون او را دستگیر کرده بودند اسلام آوردهبود پرسیدم 
آیا او را بتصاص بکشم؟ فرمود: آری» سّال شد اگر اسلام نیاورد؟ فرمود: او را په 
اولیاء مقتول سپارند, چنانچه خواستند می‌کشند, و اگر خواستند می بخشند» ویا برد 





خود می‌کنند» و هرگاه مالی داشت آنرا با خود او به اولیاء مقتول می دهند. 
() ۵۲۵۲- ابوبصیر گوید: امام صادق عليه السلام فرمرد: ده ودی و تصرانی 








قیل میان‌مسلمان وذقی 





۳ وذ روي اد به 
وزم آزبت؟ لاب دزعم اتهم آهل | 
4- و وی عدا بن | 
















اه یه شام 


دارای کتابی هستند که آنرا «جاماملگ» گید 1 
شرح: «علامفقه دی هه را همان هشتصد درهم گفتهاند, و این خبر را هل به 
موردیکه قاتل معتاد ب آنها شده می‌کنند». 
© ۵۲۵۳- و دوایق رسیده است که دیۀ ببودی و نصرانی و مجوسی, همه 
چهارهزاردرهم است» زیرا هگی اهل کتابند. 
0 ۵- أبانبن تغلب گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: 
نصرانی و مجوسی همان دی مسلمان است. 








یذ ببودی و 


نويسندة این کتاب سرحه ال گوید: اختلاف این اخبار یهت تفاوت 
حالات و شراثط آنا است وحکم یک حال نیست» وهرگه بیودی و نصرانی و جوسی 
بر پیمان خود که با مسلمین بسته اند پایدار باشند و زآن سرباز نزنند و استوار باشند بر 
ترک شرابخواری علنی» و اعمال منانی عفت» و نخوردن ربا و گوشت خوک» و نیز 
ازدواج با اهران نکردن» و عدم روزه‌خواری آشکار در ماو رضان» و اشراف 











ar‏ ج ۵- کتاب الّیات 








و استغْتلوا 









چيه لشیم 
۵ ما راء السین ب میم عن الق عن آبان 
آي بدا علي اللام قال: «من أغطاء رمث الله صل اله عليه وال 
کایلٌ» تال را هلا ء ما قال تراغ اسلا وهم تن أغطا 
و على من نات لیام ی ود یم ند | 

لحزتة الذي 













نداشتن برمساجد مسلمین» وت رال تتتمنان خارج شدن» و روزها برای کسب 
و رفع حوائج بیان ملع مدع دزنچنین موقمی ی ڳر یکی از آنان را کسی به خطا 
کشت دبهاش چهارهزار درهم است» و تألفان بظاهر هین حکم عمل می‌کنند و 
شرائط را در نظر فی‌گیرند» و هرگاه امام به آنان پناه داد و آنا را در عهد و قرارداد خود 
در آورد و در امان خود خواند. و آنان نقض عهد نکردند و پیمان را نشکستند و شرائط 
آنرا که ذکر کردم ملتزم بودند وتخلف ننمودند و دادن جزیه را پذیرفتند» پس برکسیک 
یکی از ایشان را بخطا بکشد دیۀ مسلمان واجب میشود و دلیل این گفتار خبر بعد 
است: 

@ ۵ که زراره گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله هرکس را که امان داد دیه اش (هائند دیۀ مسلمان) دی کامل است. زراره 
گوید: ینان هستند آنچه امام صادق علیه التلام فرمود؛ و ایشان کسانی باشند که آنا 
را امان داد و برکسیکه در کشتن یکی از ایشان از روی عمد باامام مخالفت کند 
عقوبتش اعدام است» برای مخالفی که با امام مسلمانان کرده است» نه برای احترام آن 

















قتل میان مسلمان و اهل فقه a'r‏ 


۵۲۵١‏ کا روا علي ی اگم عن أبي التفاء عن 
يدال ا قال: «إذا ك الم اللضراني قاراد أهل اضرا ان 





صر عن 





الشلام عن یماء امرس و یود و اتصاری هل على من 
لیم قيء بذا عو الد ين و زوا القداوة و القش هم؟ قال: لب 
کون تعدا هش تال: 









مّی, چدانکه: 

69 ۵۲۵۰- ابویصیر از امام صادق علیلتلاموایت کرده است که فرمود: 
هرگاه مسلمانی شخصی از نصاری را عمباً بکشد, و اولیاء آن نصرانی بخواهند قصاص 
کنند میتوانند, لکن تفاوت دیه را باید یدرد 


شرح: «چون اولیاء نصرانی نمی توانند از حکه درخواست قصاص قاتل را 
بنمایند بنابر قول مشھوں چه «ل بعل الله كاري عل الزمین سبيلاً» لذا 
این خبر را هل کرده اند بوردیکه شخصی بکشتن ذتی اعتیاد پیدا کرده است که در 
این صورت است که تفاوت دیه را بای بپردازد». 

و همچنین هرگاه مسلمان بکشتن اهل ذته معتاد گشت او را می‌کشند, برای 
غالفتش با امن امام مسلمین, هرچند اهل ذقه دشمنی خود را آشکار کنند و دغی با 
مسلمین نمایند. 

O‏ ۷ - و اسماعیل بن فضل گوید: از امام صادق علیهالتلام در مورد رین 
خون مجوسی و ببودی و نصرانی پرسیدم که هرگاه با مسلمین دغلی کردند و آشکارا 
دشمنی نودند, اگر کسی آنا را کشت» بر قاتل چیزی هست؟ فرمود: نه, مگر اینکه 
بکشتن آنا عادت کند» گوید: پرسیدم آیا مسلمان را برای ذتی و اهل کتاب 





ارات 





N هلا‎ E 
و الإميناع عله بُوجبان الق فیما وت لِك ا ول إذا وق بعد‎ 





Ek INDE E 
می‌کشند اگر از آنہا بکشد, فزنود: تی گر اینکه عادت به این کار داشته باشد و‎ 
دست بردار نباشد که او را با کمال حف تو واری می‌کشند.‎ 

و هرگاهببودی و نلتترا نز مهد و پیمان خود پایبند نبودند و شرابط 
فته را که گفتم بجای نیاوردنم(آنچه رگنشت) پس برکسیکه یکی از آہا را بکشد 
(بعمد) هشتصد درهم دادن دیه واجب می شود و مسلمان را برای آنا قصاص نکنند 
نه درقتل» نه در جراحات و زخهاء همچنانکه در اول این فصل ذکر کرديمې و غا 
با امام و سرباز زدن از فرمانٍ او است که موجب قتل است در چیزیکه از این پست‌تر 
باشد, چنانکه در مورد کسیکه از همسر خود بخوردن سوگند دوری گزیند و چهارماه 
بگذرد و امام او را برجوع یا طلاق ام کند و وی هرگاه ماع ورزد نه باز گردد ونه 
طلاق دهد کشته شود» برای اینکه از فرمان امام سرباززده است. 

7 ۵۲۵۸- و رسوشدا صلی اله علیه و آله فرمود: هرکس آنانکه در ذته و امان 
منند بیزاردبی‌شک مرا آزرده است. و هرگاه در آزارشان آزار پیغمبر صلی الله علیه و 
آله باشد» پس چگونه است کشتن ایشان» و جز این نیست که رسولندا صلی الله علیه و 
آل بدین کلام نظر داشت به فاطمه صلوات الله علیاء و فرمود: هرگاه چنین باشد که 
هرکس» ذم مرا بیازارد مرا آزار رسانده چه من ازستم و اديت کردن به اومنع کرده‌ام؛ 








میان مسلمان و اهل ذمه 









«یشل التب بان ولا 
شدیدا تی لا یشرة». 

۱ روش اه عن 
«ني زب شل موه معدا انا 
پس چگنه باشد حال کسیکه دخترم را که تا باز جگرمن است و بزرگ زان 
و آخرین عام است بیازارد» و درپ ورد گیا ازل خود راک این سخن که فرمود: 
هرکس او را بیازارد مرا آزرده است» و هرکس او را به خشم آورد مرا خشمگین کرده 
است» و فرکس او را خوشحال کند مرا خوشحال کرده است. 

(و) ۵۲۵۹- بریدین معاویه گوید: از امام صادق علیهالتلام پرسیدم: اگر 
مسلمانی چشم شخص نمی را از کاسه در آورد چه حکی دارد؟ فرمود: دیۀ چشم 
ذتی چهارصد درهم است- این برای آنکس از اهل ذقه است که دیه اش هشتصد 
درهم باشدت. 

۰« سماعةین مهران گوید: امام صادق علیه‌التلام فرمود: برده را در 
کشتن آزاد می‌کشند. و آزاد را در کشتن بنده فی‌کشند» ولیکن قیمت بنده را از آزاد 
می ستانند و او را سخت تازیاته می زنند تا این کار را تکرارنکند. 
@ ۱ - عبیداله حلبی گوید: امام صادق عليه اتلام فرمود- دربارۀ مردیکه 
غلام خود را عمداً کشته بود : می‌پسندم که یک تن برده را آزاد کند و دوماه 











ادا ج ۵- کتاب الّیات 





الب رل التفتول إن شاؤؤا وا و إذ شاؤوا اشتنلوا». 
4--و «قضی آمزالموینیق عباسْلام في مكاتب فيل فقال: 
یله وى ديه لحر ونازق دي اقبي وقال: لب لا بعرم هلا 








پی در پی روز 


0 ۲ - ځمران ب ن از امام باقر علیه السَلام پرسید: مردی غلام خود را 
چندان بزد که جان سپرد.حکش چیشت؟ فرمود: یک بنده در راه خدا آزاد کند. 

تانکه ظاهر خبر پیش 
با در کانی گرفتن روزه 





شرح: «ظاهر این انر وجو تی رقب است. 
استحیاب بود » میتوان گفت: خبر حران تمامش ذ کر نشده ز 





دوماه پی در پی را با ودن توبه اضافه دارد». 
61 ۳- حبی‌بن ابی‌العلاء گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: هرگاه 
بنده‌ای شخص آزادی را بکشد» اولیاء مقتول میتوانند او را بکشند و متوانند او را به 
بندگی خود گیرند. 
شرح: «ظاهراً مول حت دارد که تمام دیه را بپردازد و او را باز پس گیرد». 
@ ۶ ه- و امیرمؤمنان علیه السلاه دربارۀ مکاتی را که کشته بودندء حکم 


فرمود: مقداریکه از وجه مکاتبه پرداخته است دیة آزاد و بَيّه را دیۀ بنده بپردازند, و 








فرمود: برده بیش از وجود خود چیزی اضافه برای صاحب یا صاحبانش غرامت 
رد 


@ ۵ ۵- و فضیل‌بن یسار گوید: امام صادق عليه اللام دربارْپرده‌ای که 











دیا جراحات کنیزان و بردگان 0 





۹- وروی لح 


ره عن آي عیاش 








ی 9 في تجح قرف کدی نذ عم في نیز 








به شخص آزادی زخم زده بودء فرمود:یاگر آنشخص بخواهد میتواند او را قصاص کند 
(یعی همان قسم او را زخم زند )اگ زکخواشگ ناو زا به بردگی گیرد 
درصورتیکه دی زخم نمام قیمت او را پرکند, و اگر دی زخم کمتر از قیمت عبد بود 
صاحبش دیه اش را پردازد و اگر وی از دادن دیه سرباززدءبقدردیة زخم آتشخص 
زخم خورده در غلام شریک است. و باق او از آن مولایش میباشد. فروشته 
مي‌شود» و جروح حق خود را برگرفته, و مازاد را به صاحبش میدهد. 
۵7 ۲ - عبیدبن زراره گوید: امام صادق عله التلام دربارۀ مردیکه سر یا 
روی عبدی را زخم موضحه زد» فرمود: برعهده او است نم عشر قیمت آن غلام. 
شرح: «زیرا دی موضحه غلام نصف یک دهم تمام دیه غلام است. 
گوید: امام باقر عليه السلا دربارۀ غلامیکه دو 
زخم زده بود» فرمود:آن غلام میان‌آن دوتن‌بشرکت است اگرجنایت هیا ق 
پرمیکند» پرسیدند: اگر یکی رادر اول روز » ودیگری را 
حکم چگونه است؟ فرمود: تا مادامیکه وال یا حاکم برای روح اول حکه صا 


۵۲۹۷- زر 










۸ ج ۵- کتاب الّیات 





وني ریةاسَكُريي قال مزالو 
الب علی تخوجرالعات الأخرارفي ان 

۷۰ وروی ابق تخبرب. عن أي مد الابيي تان: «سالث 
باعب ام عاجوالشلام عن قوم وا علی عبر جاب 


















غلام بطورشرکت متعلق به .آذ دو|یجروح است» و اگر که دربا 
اول حکم صادر کرده و و یرای 
دوم شده» جنایت دوم را یاس دوم غرامت میک . 

9 ۸- وعبید اه حلبی گرید: مام صادق عليه الام فرمود: هرگاه شخص 
رادی بنده‌ای را بکشد» باید قیمتِ عبد را بصاحب او بپردازد, و تازیانه ای چندهم 





جریع 
به ال داده و پس ازآن مرتکب جنایت 








برای تأدیب بخورد, پرسیدند: اگر قیمتش بیست هزار بود چه؟» فرمود: قیمت عبد از 

آزاد افزون نگردد. 

۹ه و در روایت سکونی از امام صادق علیه السلام است که فرمود: 
امیرمؤمنان علیهالتلام: دی جراحات بندگانر! همانند دی 
محسوب میداشت. 

@ ۰ ابوحمد عبداّین سعید گوید: از امام صادق علیهالتلام 
پرسیدم مردی بر علیه عبدی جنایتی را اعا کرد که هم قیمت عبد را فرا میگرفت» و 
خود عبد یز اعتراف به جنایت داشت» فرمود: اقرارٍ عبد بر ضرر و زیان مولایش افذ 
نیست و فائده ندارد» اگر آن جاعت اقامۀ بیئه و شاهد بر جنایټ او که اڌعا می 


جراحات آزادان در قیمت 











کردند» برده را به غرامت جنایت می‌گیرند» و صاحبش مبلغ دیه را می پردازد وغلام را 





مقدار دیه بر گان ۵4 






۱ - و رزوی ابن مب 
«ساألت آباجثر علبه 
له تتا»تاد: تم ین آزیاء لول 
شاووا باغا و یس هم آن تلو ثم فا 

۲ یال تخبوب, عن آي وه عن 








"6 ۱ - ابوبصير گوید: از امام باق رعلیه یتلام پرسیدم غلام مدتری مردی را 
عمداً کشته است. فرمود: او را می‌کشند) عرضکردم: اگر بخطا او را کشته باشد چه؟ 
با اس خواستند به برد گیش 
نگه می‌دارند, و اگر بخواهند او را می فروشند» و حق ندارند او را بکشند» سپس 


فرمود: وی را به اولباء مقتول میدهت,"و ب 





فرمود: أی أبا حمد مدبّر خود برده است. 

شرح: «از این روایت و چند روایتی که گذشت اشتباهی را که در روایت 
aré‏ (که خطای عبد را در حکم عمد می دانست) رخ داده است معلوم میشود». 

۵۲ حمدین مسلم گوید: از امام باقر علیهالتلام سؤال کردم: مکاتبی 
مردی را از روی حطا کشته است چه حککی دارد؟ فرمود: چنانچه مولایش آبنگام 
که با او عقد مکاتبه می بسته با او شرط کرده است که اگر از دای وجه مکاتبه 
واماند ریت بازگردد پس او اینک 
چنانچه خواستند ببردگی می‌گیرند و چنانچه خواستند می فروشند» و اگر مولایش با او 
چنین شرطی نکرده بوده, و وی مبلغی از وجه مکاتبه را پرداخته است» که امیرمومنان 
عليه التلام در اینجا می فرمود: از مکاتب بقدار میلفی که پرداعت کرده آزاد شده, و 


عبد است» او را به اولیاء مقتول می دهند» 








ج ۵- کتاب القیات 












عی لام «ني مل حل عدا هل 3 
العّلی». 


4و روک ان بور 





دون بو نیاو 


تیه علی الذي 5ل ماب 





پر امام مسلمین است که ب آولیاهقتول بقدر آنقدار که مکاتب آزاد شده است 
بپردازد و خون مرد ملع را بنمال,نکند, و نرم اینستکه باندازۀ مبلفی که مکاتب 
هنوز نپرداخته است به سهم» بردهٌ اولیاًء مقتول باشد او را بکار گمارند بپمان مقدار 


و حق فروش او را ندارند تا زنده است. 
® ۳- عل‌بن رثاب گوید: امام صادق عليه التلام دربارث مردیکه غلام 
خود را برچهار پائی میبرد و کسی را زیر پا گرفت» فرمود: غرامت آن با مولای عبد 
است. 

۷۶- ابوالورد گوید: از امام باقر علیه السام پرسیدم مردی‌برده‌ای‌رااز 
روی خطا کشته است حکم چیست؟ فرمود: قیمت غلام را باید بپردازد» و از ده هزار 
درهم نباید تجاوز کند» عرضکردم او را چه کسی قیمت گند در حالیکه مرده است؟ 
فرمود: اگر صاحبش شهودی دارد که روز قتل قیمتش چه مبلغی بوده, همان مقدار 
قاتلش مدیون است» و چنانچه مولایش چنین شهودی نداشت» قیمت را قاتل تعیین 
کند و سوگند یاد کند و چهار بار شهادت دهد که به خدا قیمت او بیش از این نبود 
که من قیمت گذاردم» واگر ازیاد کردن سوگند سرباز زد و قسم‌رابمهدۀ مولا ناد وی 











احکام دیات در برد گان 1 


بی أ 





۷۵- و رَوّی ابل تخبوب, عن آيي ولاد قال: «سألث أباعبياه 
علیهاسلام عن شکانب جن علی رز 





سوگند یاد ګند که فیمت آن چه میلغ ۍبود وولح نآرد از هڑار درهم تا 
اگر عبد مسلمان بوده و او وی را بخطا کشته است قیمت او را می پردازد و غلامی 
دیگر آزاد می‌کند و دوماء پی در پی هم روزه میگیرد و شصت مسکین را مم إطعام 
می‌کند. و بسوی خداوند ول هم توبه می اید (یمنی طلب آمرزش می‌کند از خطائی 
که از وی سرزده است). 

۷۵- و باز آبو ولد گوید: از امام صادق عليه التلام پرسیدم که: مکاتبی 
بردی مسلمان آژاد زخی زده است حکم چیست؟ فرمود: اگر از مبلفی که باید بابت 
مکاتبه بپردازد چیزی پرداخته بهمان اندازه باید ما 





آزاد غرامت آنرا بپردازد» و 





چنانچه از پرداخت آن عاجز است از فولایش می ستانند» عرض کردم اگر جنایت را 
به برده‌ای وارد آورده بود چه؟ فرمود: او را ولای برده ای که زخم خورده می سپارند؛ 
و قصاص میات مکاتی که مبلفی را پرداخته و بنده می باشد, و اگر چیزی از میلغ 
نپرداخته, پس میتوان او را در برابر عبد قصاص کرد یا اینکه مولایش غرامت کشد 














شود فرزند نیز آزاد است. 

« (باب"مواردیکه در غر نفس دیم تماما نصف است) « 
4 ۹ھ در ریت سکونی "از امام صادق عليه التلام است که امیرمژمت 
عليه اتلام فرمود: در آلت تناسنی کودک تمام دیه است» و در آلت آنکه ناتوانی 
جنسی دارد (نامرد) دیه تمام است. 

شرح: «مشهور در نامرد ثلث دیه را گویند. چون در حکم عضو فلج است و 
باین خر عمل نکنند, ول در مورد کودک مسأله ظاهراً اتفاق است» حتی اگراکنون 
که قطع شده کاری از آن برنیاید ول به آینده اش امید بوده است». 

۷ عبدالهبن میمون گوید: امام صادق از پدرش علیمالسلامروایت 
کرد که نزد امیرمژمنان علی لام مردی را آوردند که دیگری او را چنان زده بود که 
دید چشمش کم شده بود» حضرت از هسالان او چندتن را گرد آورد و دید او را با 
آنا مقایسه کرد و کم بود آثرا نسبت بآنان معن فرمود و دی آن نقص را چنین سنجید 
و معلوم فرمود. 

۸- موسی بن یکر از امام هفتم علیهالتلامتقل کرده که دربارۀ اینکه 














مواردیکه در غیر نفس دیه تمام یا تصف است ۳ 









عن اد مدا هم لام «ني بل تا 
له افش یلم 








مردی با عصا به جان دیگری افتادهواآنقدر او را یک زده تا وی جان سپرده است 
فرمود: او را ه اولیاء قتول دهند تا ماه من پمال خود نگذارند تا هرکاری 
خواستند با وی برای تشفی قل ب نام دهتب وبا غر شمشیرنباشد. 

شرح: «این خبرسابقاً گت وبا ین باب هم متأسب نیست». 

۵۲۷۹- عبداشین سنان گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: ديه دست 
اگرتطع شود پنجاه تر است, و هرچه را که بدون زخم و پارگی النیام پیدا کرده 
یعنی تمام عضو قطع نشد باید ارزش آثرا دو عادل مسلمان معن دارند, و هرکس به 
غیرما نز ل الله حکم راند پس آنان کافران باشند. 

۰- محتندین قیس از یکی از دو امام صادق یا باقرعلیماالتلام روایت 
کرده که ایشان در مورد شخصی که چشم مردی را درآورده و بینی و گوشهای او را 
بریده و سپس او را به قتل رصانده» فرمود: اگر هرکدام را در یک وقت بطور متفرق 
انجام دادم ابتدا همانطور به ترتیب قصاص می شود» آنگاه او را می‌کشند, و چنانچه 
یک ضرب در یکبارزده و چنین جنایاق به وقیع پیوسته تنا گردن او را میزنند و راجع 
به سایر جنایات که واقع شده قصاصش نی‌کنند. 

3 ۵۲۸۱ بریدین معاویۀ عجلی گوید: امام باقر عله اتلام فرمود: همان زینو 








ج ۵- کتاب الّیات 


الأغمی ودک اي 





۲ - وروی ال موب عن إشحاق : 







علبي لام یشرت: «قضی آمرالمزینین علبي الام 
تنل ماه ول هنن 





۳ د- وروی ابق توب 
قاك: «سالث آباجفقر لام عن ر 


0 از امام صادق علیهالتلام شنیدم که 
میفرمود: امیرممنان علیه التلام در مورد کسیکه ضربه ای به ميان دو خرج او زده بودند 
و نمی توانست بول و غائط خود را نگهدارد به دی کامل حکم فرمود. 

شرح: «مکن است «واو» رادر«و لابوه» بعنی «أو» بگیرم که در این 
صورت برای هرکدام دی؛ تمام خواهد بود». 

۳ ابوعبیدۀ خلّاء گوید. از امام باقر عليه اللام پرسیدم: مردی با 
دیرگ چادر بر سر دیگری کوفته بنحویکه‌سر راشکافته وبه مخ رسیده است و مضروب 
عقلش را از دست داده است» حکم چیست؟ فرمود: اگر مضروب ناز را نمی فهمد و 
آنچه می‌گوید و میشنود نمی فهمد» تا یکسال انتظار کشند» اگر در لال این مدت 
درگذشت» ضارب را قصاص می‌کنند» و اگر فرد و عقاش 
دادن دیه مأخوذ دارند برای آنکه مضروب عقلش را از دست دادهاست, گوید: به 


ت ضاربش را به 








احکام مر دیات ۵اه 





آعضرت عرض کردم راجع بهدية شکافی که درس یبد کرد چه می فرمائید؟ 
فرمود: دیه‌ای ندارد زیرا که او یک فر بزو یوان یک ضربت دو جنایت ببار 
آورده است که من او را به جنایک نمزم ساخجتم و آن تمام ديه بوده» و چنانچه دو 
ضربت می زد و دو جنایت ببار می‌آمد من ثاگزیر هردو را راو لازم میشمردم مگر 
اینکه در ها مرگ بود که در آنصورت قصاص را معن میکردم و آن دیگری رها بود» و 
فرمود: اگر سه‌بار ضربت وارد آورده و سه جنایت ببار آورده بود» دیۀ هرسه را هرچه 
بود براو لازم می انسح مگراینکه در آنا پیش آمد مرگ می شد که آنگاه قصاص را برای 
ضارب لازم میکردم» و فرمود: اگر ده ضربت می زد و همه یک ج 
همان یک جنایت را براو لازم میدانسع که با ده‌بار زدن ایجاد کرده هرآنچه که بود تا 
مادامیکه مرگ پیش نی آید. 

شرح: «این خر با خبر حقدین قیس که تحت رقم ۵۲۸۰- گذشت و فرمود: 











بہار می آورد» 


اگر متفرق بود ابتدا قصاص هرکدام را انجام دهند سپس او را بکشند. منافات ندارد, 


چون در اینجا زدبِ زخها بتدریج موجب مرگ شده و در آنجا مرگ نبوده بنکه قتل بوده 











2۹ ج ۵- کتاب الڈیات 


قظع ميته ولگ رطع ساره 
ماش رل الأؤ 











ببب اه ود یر 2 


+ دازا گت اقا ر وماقوق دك الیش 


دست راست دوتن را بریدأبا-آوتچیپنق-کز؟ فرمود: ای حبیب دست راست او را 
بتصاص آنکس کاو ردني رار قلع کردم مي‌برند. و سپس دست چپش را 
بقصاص آنکس که بعدا قطع کرده استء زیرا دست دوّمی را هنگامی بریده که 
دستٍ رامتش در گرو قصاص اقل از آن دو بوده استعرضکردم امیرمژمنان 
عليه التلام دست راست و پای چپش را می برید» فرمود: این کار را در مورد حقوق 
خداوند عزوجلٌ انجام می‌داد, و اما ای حبیب دربا حقوق مردم مسلمان هانا 


ارب دارای دست بود» و پای 







را بای دست قصاص می‌کرد اگر دستی نداش 
نمی شود که پایش را رها ساخته نبرند؟ فرمود: جز | 
که جانی دست و پا نداشته باشد در 
که آن درمقابل جنایتش قصاص شود. 

۵۲۸۵ زراره گوید: امام صادق عليه اْتلام فرمود: در یک دست نصف 
دی تمام است و در دو دست تمام دی تفس» و در پاها نیز همچنین مانند دست» و در 
آلت تناس اگر حشفه (برآمدگی سرآن) قطع شود دیة کامل» و 


آیا دیه را براو واجب 
نباشد که ديه در موقعی است 





وقتی دیه براو واجب است زیرا عضوی ندارد 














دی اضاء av‏ 
الب إذا ميلع ارت اليه (قال تسف هذا الکتاب جم اله-: 


2 مالا ين 
و الارن الارن 4 






ا 


در بینی اگر نرمی سرآن جدا شود 
کتاب ابن اعرانی که در موضوعٌ بلق نان اسبت_یفتم کم (مارن» آن قسمت نرم 
غضروق بینی است» و غضروف خود استخوان ترم وشفیدی است که دربینی بکار فته 
است) و در دو لب دی کامل» و در دوچشم نیز دیة کامل و دریکی 
کامل است. 

۲۸۰- و أبان بن تغلب گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: در لب زیرین 





شش هزار درهم و در لب بالا چهارهزار درهم دیه است» زیرا لب زیرین آب را در 
دهان نگهمیدارد. 

۷ غتدین قیس گوید: امام باقر علیه‌التلام فرمود: امیرممنان 
عليه التلام دربارةُ مردیکه یکی از چشمانش آ 
مرفی را برگیرند و بروند و دیدۂ سا وی را کاملاً بیندند تا هیچ نبیند و معلوم کنند 
آسیب دید میتواند بیضۀ شترمرغ را E‏ 
بیندند و همائکار را تکرار کنند) و معلوم دارند که تا چه حڌ میتوا 
دودیده را بدین حساب معیّن داشته و دیه را بپردازند. (خبر بدون سقط E‏ 





a 














a‏ ار 






[ ۸ هشام‌ین تا کون اام صادق عليه التلام فرمود: هرعضو که در 
انسان جفت بود؛ در هردو دی کال ایت و درهزیک نم دیۀ کامل» و هرکدام تک 
بود دی کامل است. 

شرح: «از این حکم عمومی 
بیضۀ چپ دوسوّم دیه و بیضۀ راست را یک سوم دیه معیّن کرده است». 

۹- عل‌بن ابی حزه از ی بصیر نقل کرده که گفت: امام صادق 
علیهالتلام دربارۀ مردیکه سیلی بگوشش نواخته بودند و معی بود در اثر آن شنوانی 
یک گوشش کاهش یافته است» فرمود: آن گوش را که ضرب دیده حکم ببندند و 
گوش سام را باز گذارند, آنگاه زنگی در برابر و روبروی او بصدا درآورند و باو 
بگویند گوش فراداں تا آجا که دیگر صدای زنگ را نشنود دور شوند آنجا را علامت 
گذارند» سپس به پشت سر او روند و همان عمل را تکرار کنند تا دیگرنشنود و آجا را 
علامت گذارند, پس اگرمسافت هردو یک مقدار بود بدانند که راست می‌گوید و بار 
دیگر از جاتب راست همین کار را انجام دهند و علامت گذارند. و سپس از جانب 
چپ نکرار کنند. اگر مساوی بود تصدیقش کنند, آنگاه گوش ناسا را باز و گوش 


ن استخناء شده, زیرا در بعض روایات 











دیة اعضاء لت 


و کم تح اه الم و 


ما ما 


3 نع ویر ۾ ود ی عذل رل با 





سام را بیندند و همین دستور را عمل کنند و تاوت میان آن دو را بسنجند و مقدار دیه 
راازروی آن تعین نمایند. 

۰- سلیمان‌بن خالد گوید: از امام صادق علیهاللام پرسیدم 
استخوان به گوش شخصیکوفته و مضروب معی است که شنوانی‌اش بکلی از بین 
رفته است حکم چیست؟ فرمود: یکسال صبر کنند و دوتن عادل بر وی 
وضع وی را بگیرند» پس اگ رآمدند وشهادت دادند که او شنید, و شنیدن خود 
را پاسخ داد پس اتعایش باطل است و حقّی ندارد و چنانچه در طول این مت 
چیزی نشنید پس سوگندش دهند» بعد دیۀ او را بپردازند. گوید: عرض کردم ا گر پس 
از گرفتن دیه گوشش شنید چه؟ فرمود: این چیزی است که خداوند متعال به بخشش 
به او باز گردانید است» گوید: و پرسیدم دربارۀ چشم که صاحبش اڌعا می‌کند 
نمی بیند چه؟ فرمود: یکسال مهلت دهند و سپس او را سوگند دهند که می بیند, آنگاه 
دیه را به او پردزنده عرض کردم: اگر پس از آن یکسال و گرفتن دیه چشمش دید 
پیدا کرد چه حکی دارد؟ فرمود: این چیزیست که خداوند به او عطا فرموده است. 




















or. 














اصلب إا انكر الیت». 
۲وروی 
ابا عایوالتلام عن رل کر تتشوطه نم 
ققال: اليه کایلت قاك: وسال عن جل وق 
بيلك | ال: اليه كايلف. 








ي ن 






۴۳ و روگ حماد» عن الل 
«سالته عن رج 


ماداعت ي 


2 1 6 ۲۹۱ ۵- و در رولیت تتکوف انشام مادق عليه للم آمده است که رموه 
هانا میرمزمنن علیه التلام در ستخوان کمرء هرگاه بشکند تمام دیه را حکم فرمود. 
۲ - ملیمان‌بن خالذ گوبت از امام صادق علیه لام پرسیدم از مردی 
که استخوان نشیمنش شکست و نمیتوانست خویشتن را نگه دارد دیه‌اش چیست؟ 
فرمود: دی کامل است» گوید: سوال کردم: مردی با دختری دول کرد و افضاء شد 
(یعنی برای وسط از پائین شکافت و رج بول وغائط یکی گردید) و چون چنین شود 
دیگر فی زاید حکم چیست؟ فرمود: دیه اش دیۀ کامل است. 
2 ۳- وعبیدالله حلی گوید از امام صادق علب التتلام پرسیدم که مردی 
دختری را پپمسری گرفته و با او خلوت کرده و دختر را افضاء کرده است حکم 
چیست؟ فرمود: باید نفقه او را تا آخرعمربه او بدهد. 





شرح: «ظاهر خبر وجوب دادن 

ازدواج اوبا شوه دیگری» زیرا وجوب نفقه برهردو شوهر معقول نیست». 
رک) ۵۷۹۶- و در روایت سکونی از امام صادق عليه النتلام است که امیرمؤمنان 
علیهالتلام فرمود: در روز ابری چشم آسیب دیده را با چشم سام قیاس نکنند. (زیرا 


* اوست لکن آنرا مقیّد دانند به عدم 








دید اعضاء 






۵ وی ان 
«ساأئنه عن الأصابع هل لها علی بقض تضل ف 





و رو ام مه عن أي بصیرعن | یه الم 
و عن اي واسلام 


ن الق و الذراع تراب عند ما ازش أو قود؟ نتان: ق 
0: ان َو بما اء هرل . 








تاد: فنث قوذ اش 4 ان 





چشم سام درروزی که هوا ابر است درسټ ید دایار 
«رباب دی انگشتانً ودندانها واستخوابا) « 
۵- سماعذین مهران گوید: ازرامام حتادقا علیهانتلام سژال کردم که 
آیا انگشتان از جهت دیه با یکدیگرٍتفاوت,دارند بعضي کمترو بعضی بیشتر؟ فرمود: 
همه مساویند. 
شرح: «گفته اند مراد غیر از شست است زیرا برای آن در اخبار دیۀ خاضی 
معیّن داشتهاند». 

9 ۷ - أبوبصیر گوید: از امام صادق علیهالتلام پرسیدم: دندان یا بازو و 
استخوان ساعد اگر به عمد شکسته شود آیا برای آنها آرش و تاوان است یا قصاص؟ 
فرمود: قصاص» گوید: عرض کردم: اگر بستگان ضارب دیه را دوچندان دهند چه؟ 
فرمود: اگر او را راضی کنند» به آنچه بخواهد خود داند. 

شرح: «اینکه فرمود: قصاص» یمنی مقتضای عمد قصاص است» و دیه به 

جهت دیگری است». 

0 ۷ - زراره گوید: امام صادق علهالتلامفرمد: در انگشت, اگرقطع 
شود یا نوعی فلج شود که بکلی از کار بیفتد» ده شتردیه است. 

شرح: هلت را عنی فلج و از کار افتادن گرفتم چون دی شال را ثلث دی 











عضو دانند», 
۸ جیل بنآدراج 
علمااللامروایت کرد که درب 






ن روا ما ازیکی از دو امام باقریا صادق 
نان کود ک که در اثر زدن شخصی بصورت او 
و باز بروید فرمود: قصاص نذارد» و می باید آرش بدهد, و نیز دربارۀ مردی که 
را بشکنند ام اب رورم تاش میشرد» لیکن تاوان آنرا باید بپردازد 
و از جیل پرسیدند که در دندان کود ک ودر شکستن دست أرش چقدر است؟ گفت: 
چیزی اندک ودر آن روایتی نقل نکرد که چقدر است. 
شرح: «دیه‌هانی که انداز؛ آن در شرع معین نشده, فقهاء آنرا آرش گویند و 
گاهی حکومت نامنده و در زمانهای پیش تفاوت قیمت بندۀ سالم وبنده‌ای که دارای 
آن شکستگی و عیب بود ملاک قرارمیدادند و بهمان نسبت در آزاد می سنجيدند و دیه 
را معن میکردند». 
@ ۹ عبداشه‌ین سنان گوید: امام صادق عله‌التلام فرمود: انگشتان 
دست و پا در دیه مساویند و در دندان اگر آسیب دید یکسال درنگ می‌کنند, و 
چنانچه اد ول سیاه شد» ضارب 














پانصد درهم ضارب باید دیه پردازد» و اگرا 





دو ثلث دیه را غرامت می‌کشد. 
شرح: «ظاهرً دندنها را مساوی گفته است» و دور نیست مراد از «سق» 








ديه اعضاء arr‏ 


۰- و «تضی آرالمو 
ای با تمایاً ورو 






ديه برآن تقسم می شود مت نوات جیا مد تب در درون دهان» و 
دوازده عدد در جلوی دهان قرار گرفظ اند ٤‏ پس دی هریک ازردندنهای پیشین چنانچه 
بشکند و بیفتد پنجاه دینار است» و بین حتاب له ششصد دینار می شود» و دی 
هریک از دندانهای درون نم دندانهای پیشین است و بدین حساب چهارصد دینار 
خواهد شد و رویم هزار دیناں و اگر کمتر بود دیه ندارد و اگر ب 


ندارد. 





بود نیز دیه ای 


شرح: «ظاهراً خبر دلالت دارد که اگرتمامی دندانها بریزد دیه اش هزار دینار 
می باشد چه از بیست و هشت عدد بیش تر باشد چه نباشد, و چون در روایات دیگردیة 
دندان زائد را ثلث دیذ دندان اصل قرارداده بپتر است خبر را بر دندان زاثدی حل کنم 
که در سلسلة دندنا نروئیده باشد بلکه پشت یا روی دندانهای اصی باشدء یا چنانکه 
موف اکنون بیان میکنند معنی کنم». 

و نویسندة این کتاب-علیه هت گوید: هرگاه همگی دندانها آسیب ببیند» 
پس هرچه از خلقت معمول که بیست و هشت عدد است-- افزون بوده» آن ديه 
ندارد» و اگر آن ئی آسیب دید پس د رآن ثلث 








دندانی است که در کنار 








art 







۱ و روک 








و الا ا 
ذا عَل آضابغ | 





اله یه ااشلام قان: « 
۴ و وی ابن 
عیه اسلا قال: «قضی آمرالم 
قح الم عفر ویو ال(ضبع( بر لتجزیغ أذ بت ». 
آنست. 

O‏ ۹ - فضیل بن بسار گوید: ازأمام صادق عليه اللا پرسیدم: اگر ساق 
دست ضرب خورد و تچ .دت شکست دیه اش چیست؟ فرمود: هرگاه اگر دست 
بخشکید یا انگشتان همگی فلج گزدید: پش در آن دو سوم دیف دست است» و چنانچه 
پاره‌ای از انگشتان از کار افتاد و پاره‌ای سا باق مانده پس در هرانگشتی که فلج 
گردیده» دوسوّم دیذ انگشتان است» و نیزفرمود: همچنین است حکم در مورد ساق و 
انگشتان پا اگرفلج شود. 

۲ - غباث‌بن ابراه گوید: امام صادق عليه التلام دربارۂ انگشت زائد 
اگرقطع شود فرمود: دیه اش یک سوم دیۀ انگشت اصلی است. 

۳ - اسحاق‌بن عتار گوید: امام صادق عليه للام فرمود: امیرمژمنان 
علیهالتلام در زخی که به انگشتان رسد و استخوان فایان شود» فرمود: یک دهم دی 
انگشت است اگرمجروح نخواهد قصاص کند. 

شرح: «خبر دلالت دارد که در موضحه قصاص میتوان کرد» و دیه اش یک 
دهم دیة انگشت است. ول در کتاب ظریف دیا موضحه هرعضورا ربع دیف آن عضو 
نقل کرده که آن پنج دینار است» پس دیا موضحه نم عشرمیشود». 











دة اعضاء 4 





ما کا 7 
ام من الب و البق و ماکان ذیت_في البوادي قب الاشلام 
9 6 حکم بن 0 علبی علیهالتلام گفته 
است: حداوند شما را موق بدارد پاره‌ای از مردم در دهانشان سی و دو دندان دارند» و 
پاره‌ای دیگر بیست و هشت دندان» اینک دیه بکدام حساب معن میشود؟ فرمود: در 
اصل خلقت» آنا بیست و هشت دندان باشندء دوازده عدد در جلوی دهان و شانزده 
عدددردر ون آن که دندان کرسی خوانند پس تقسي دیدن نها بنابرهین عدداست» 











هردندانی از دندانهای پیشین اگر بشکند و بریزد پانصد درهم است و آنا دوازده عددند 
پس کل دیذ نها ششهزار درهم است» و دی؛ هر دندنی از دندانهای درون که آنا را 
دندان کرسی گویند اگر بشکند و بریزد» دویست و پنجاه درهم باشد» و آنا شانزده 
عدد هستند» پس دی جلگی آنہا چهارهزار درهم است» پس کل دیف دندنهای پیشین 
و دندانپای کرسی ده‌هزار درهم خواهد بود, و جز این نباشد که دی دندنا را براین 
حساب اده اند» پس هرچه از بیست و هشت: افزون بودء ديه ای ندارد» و هرچه نیز 
کم بود آن نیز دیه نداردء و این چنین حکم آثرا در کتاب امیرامنین عليه التلام 
» حکم بن عتیبه گوید: عرضکردم: از این پیش از بابت دیه شتریا گاو ویا 














arn‏ ج ۵- کتاب اللیات 


قلا هر الإسلام و کثر الورق في a?‏ او 





گوسفند گرفته می شد» فرمود: آری این برای اهل بادیوصحراء پیش از اسلام بود 
پس چون اسلام آمد و سکه کر یاهرد رَواج شد. امیرمژمنان عليه انتلام آثرا در پول 
تعیین فرمود, حکم گو یاو رگ :,پفرمنید رگا کنون کسی از بادی نشینان باشد 
بابت دیه گرفته شود, پول و سکه یا شتر؟ فرمود 
بلکه بتر از پول» مطلب این است که اهل بادیه و صحرانشینان (چون سرمایشان شتر 
بود) درد قدل حطاصدشترمیست‌اندند از عاقلة قاتل» برای هرشتری یکصد درهم حساب 
می شد و این روهم ده هزار دهم میبودء عرضکردم: سن وسال شتران چه مقت است؟ 
فرمود: آنکه یکسال براو گذشته باشد و همه نر باشند. 
شرح: «درسن شترسابقاً حدیی گذشت که چه مڌت است و این خبر خالف 
آئست و کسی از فهاء بدان عمل نکرده است چنانکه گفته اند». 
٭ (باب فاتلی که اولیاء دم بعضی اوراببخشند و بعضی قصاص خواهند) « 
#(وبعضی دیه) ٭ 
۳۰۵- در روایت جیل بن دراج بدین مضمون آمده است که امیرمومنان 
علیهالتلام دربارژ کشته‌ای که ول او دوتن بودند» یکی او را بخشید و دیگری 








خود مانند پول است» و 








احکام مق دیات د تصاص rv‏ 





لول اعد ضف الاَیو». 








قصاص خواست, حکم فرمود که او را فصتا ص ند و تم دیذ او را بورٹه اش بپردازد. 
شرح: «اصل خر را کلیتیوتیخ از انآ عمیر از یل بسند مرفوع نقل 
کرده‌اند». 
4 - ابوولاًد حثاط گرید: از امام صادق علهاللام پرسیدم مردی کشته 
شده, و پدر و مادر او زنده اند و دارای یک پسر است» فرزند میگوید: من میخواهم 
قاتل پدرم را قصاص کنم» و از پدر و مادر یکی گوید: من بخشیدم» و دیگری (ماد) 
گوید: من دبهمیستانم؟ فرمود: فرزند یک ششم دیه را ادر متول دهد, ویک ششم 
ديه را که حق پدر است و عفو کرده به ور قاتل دهد و او را قصاص کند. 
@ ۷- و ابوولآد نیز گوید: از امام صادق علیهاللام پرسیدم مردی کشت 
شده و فرزندانی دارد هم صغیرند و هم کبیی بفرمایید اگر اولاد کبیر اوسهمشان را 
بخشیدندحکم چیست؟ فرمود: او را می‌کشند» و بخشش فرزندان کبیر سهم خود را 









انند حق خود را 
دیه خواهند. و در روایتی آمده است که هرگاه یکی از اوئیاء دم بخشید» دیگر قصاص 
برداشته می شود (و باید آندیگر بدیه تن در دهد), 








ar‏ ج ۵ کتاب القیات 


# رباب الق » 






: تب إلى عامل على لول «آما بغ 
ل رجلا ین المشيمين خطأ و قذ 5ر ائه 
صل وان له بیز واه تبت و 








مع سول 





٭ (باپ جاقله) « 

(مراد به عقل دبا راست, و اصیل .آل این بوده که در زمان قبل از اسلام چون 
کسی دیگری را می رکشت دیذ آں را که یکصد, شتریا بیشتر یا کمتر بود کسان قاتل 
فراهم میکردند و در پش ت شرا با تمکانیکه متلق باولیاءمقتول بود میآوردند و همه را 
عقال کرده رها می فودند» و عقال بستن زانوی شتر باشد در هنگامیکه روی پا نشسته 
است» و از اینرو دیه را عقل گویند» و عاقله خویشان و آقارب قاتل باشند که بخطا 
کسی را کشته است یمنی غرامت کشان قاتل). 
 )2‏ ۵۳۰۸- ملمتین کهیل که از روات عاته است نقل کرده است: مردی را 
نزد امیره‌ؤمنان علی التلام آوردند که بخطا شخصی را کشته بود» حضرت عليه التلام 
ید: خویشان و خاندان تو کیانند؟ مرد گفت: من در این دیار خویش و قومی 
ندارم» فرمود: از اهل کدام دیار هستی؟ عرض کرد: از اهل موصل هس و در آجا 
خویشان و بستگای داشته‌ام. امام علیهالتلام تحقیق کرد و او در کوفه خویش و 
فامیل نداشت, گوید: پس به عامل خود در موصل نامه‌ای نوشت بدین صورت که 
فلان کس پسر فلان شخص که خصوصیااتش چنین و چنانست مردی را از مسلمانان 
بخطا کشته است» و اظهار میدارد که او از اهل موصل است و در آنجا خویشان و 












گذا گت ذا وزدا علیک إن شاء اله ققرت كاي 





خانواده دارد» ومن اکنون او را بپمراوفلان فرزند فلان بخصوصیّات و نشانی چنین و 
چنان بنزد تو فرستادم» و چون برتو وار یار تنداوند و کتاب مرا قراءت 
کردی دربارۀ او تفص و جستج وگن ور از انکه آپپجویشاوندی از مسلمین 
از اهل موصل بود و در انا حویشان مسلمانی داشت که در موصل 
بدنیا آمده‌اند پس کلت را نزد خود بخوان» سپس بنگرآیا میان آن جاعت مردی هست 
که از او ارث برد از آن سهامی که در کتاب خداوند برای میراث خواران معیّن فرموده 
که دیگری وی را ازآن باز نمی دارد» پس او را ملزم به پرداخت ديذ مقتول بداں و از 
وی بتدریج تا مدت سه‌سال بستان» و چنانچه در آتجا خویشاوندی که ارث ۽ 


دارد يا نه» و چنا 





بر از 
سهامی که در کتاب خدا معن شده است دارد» و خویشان موجودش همه در یک 
طبقه هستند» پس هه دیه را بر خویشان پدری و مادری او از مردان که بسن بائ 
رسیده‌اند و مسله‌انند توزیع کن بدین صورت که برخویشان پدری دوسوم و برخویشان 
مادری یک سم دیه را مقرر داری» و اگر خویشاوند مادری نداشت» پس آن دیه را به 
خویشان پدری او از مردان مسلمان تقسیم کن و آنانرا به پرداحت آن تا مت سه‌سال 
مأمور سان و اگر خویشینه از جانب پدر و نه از جانب مادرنداشت» پس دیه را 











2 ج ۵- کتاب القیات 


لام قال: «لِس هل ال اه قما بج 
إن م ین هم ماك رجعت | 





اي قن الم ینغ هر خر 

براهل موصل آنانکه در ادنيا آمده وچ ر انیا زیست و پرورش یافته اند توزیع کن 
و دیگران را در آبا داخل ساز و دیه یری تا مدت مه‌سال در سه نوبت از آنان 
بستان تا تماما أذ شوده,به مد خداوند» و اگر برای آن شخص خویشانی از اهل 
موصل نبود» و خود او نیز اھچا نشد و بپوده می‌گفت» پس او را با فرستاده ام 
فلانی باز گردان بیاری خداوند» و من خود ولي اوم و از جانب او ديه رامی پردازم و 
نمیگذارم خون مرد مسلمانیپاهال گردد. 

شرح: «دیۀ قتل خطانی در صورتیکه خود قاتل اقرار بقتل کند در مال خود 
اوست» ول اگر به بینه ثابت شود» و اعتراف قاتل نباشد آن بعهدۀ عاقله است» 
چنانکه حدیث آن بیاید». 

41 ۹ ابو ولاد گوید: امام صادق علیهالسلام فرمود: ميان اهل ذقه اگر 
قتل خطا واقع شود معاقله نیست و از خود شخص می‌ستانند و در مال قاتل است نه 
خویشانش, چه در قتل و چه در جرح» و چنانچه ذتی مال‌نداشته باشد دیفجنایت به 
امام مسلمین باز میگردد و او باید بپردازد» زیرا آنان بحساب او جزیه را می پردازند. 
همچنانکه برده عهدش را به مولایش میدهد» و فرمود: اینان در حکم ملوکان اویند که 
هرکدام اسلام آوردند آزاد می شوند. 


















له ۳ 


وی رو اي ایت عن کد خم 










۲- وروی ال 








عن أي جر یه لام قات: «لا 
۳ و ری اقلا عن 
علیواشلام عن 1 بقل 
التضبوبٍ علی شار م تال ود لام هذان مُعتٍیان میعً 





(ول) ‏ ۵۳۱۰- عتدین سلم گویدتامامپاشملیهلتلام فرمود: امیرمژمنان 
علیه التلام دیا جنایت بیمار ریا رعهد؛ عاقلۀ او مقر فرمود, چه عمدی و چه 

خطای. 

51 ۱ و امیرالزمنین عليه التلام فرمود: عاقلۀ شخص جز در موردیکه 
جنایت با یه ثابت شود ضامن دیه نیست» و قاتلی نزد وی آمد و اعتراف کرد که 
بخطا کسی را کشته است» حضرت دیه را در مال خود آن شخص بخصوصه مقزر 
داشت» و بر عاقله او چیزی تکلیف نکرد. 

۲ه- و أبوبصیر گوید: امام باقر علیه‌التلام فرمود: در قتل عمدی» و 
هرگاه خود شخص اقراربقتل نحطا کند» و یا اولیاء مقتول با او به پرداخت ديه صلح 


رعاقله ضامن دیه نخواهد بود. 
a‏ ۳- عتدبن على حلبی گوید: از امام صادق عليه التلام پرسیدم: مردی 
با کلنگ بر سردیگری کوفته چنانکه دوچشم مضروب از حدقه برگنه‌اش آویفته» 
آنگاه مضروب بر ضارب تاخته و او را بقتل رسانیده است» امام عليه اتلام فرمودز 








ory‏ ج ۵- کتاب الّیات 


قلا آری على الذي کل ان قودا لآ له 


خطا تارم عافد 







۶- روي عَنْ |شحاق + 
لام وا حار عن زب ضرب رجلا تلم 
ر إلى ال نه ال و إذ كان إل بضني الها عليه لل له و إن کات 
إلى ازيفاع اهار هثل الذبة». 


۵ و دوف غيل ڻراه عن جلقر ن محئ عن 





عتار آل فا 


یی له قا 















این هردو ستمکارند, ومن بزعهده آنکس که کشته است قصاصی نمی پينم» زیرا در 
حالیکه چشمان خود را از دست امود (ذرحال کوری) او را کشته است» و بتابر 
قاعده‌دیذ جنایت جاف رال او است آنانرا بدان تکلیف می‌کنند ودر 
سه وعده مدت سه سال از ایشان میستأنند, و چنانچه شخص اعمی عاقله نداشت دیذ 
جنایتی که مرتکب شده در ما خود اوست او را بدان وامیدارند تا در ظرف سه سال 
بپردازد» و نیزأعمی دی ان خود را از ورثة ضارب مقتولش می ستاند. 
شرح : «در خر سلمه گذشت در صورد ودن عاقله دیه با امام است», 
(باب درمورد کسیکه شخصی راچنان زده است که بولش بند غ ی آید) ۾ 
٤ 0‏ اسحاق‌بن عتار گوید: مردی از امام صادق عليه اتلام ال کرد 
سو من حضور داشت از شخصی که دیگری را (باحربه) چنان زده است که 
مضروب یکسره بولش‌میریزد» امام فرمود: اگر بول 
است که دیۀ کامل به او بپردازد, و چنانچه تا نم روز بند آمد دوثلث دیه را می دهد» 
واگرتا بالا آر اب بول قطع شد یک سوم دیه کامل را باید بپردازد. 
9 ۵ و غیاثین ابراه از جعفرین محتد از پدرش علیہماالتلام روایت 














بد نیامد» پس بر ضارب 








دیذ نطقه وعلقه وبعد از آن arr‏ 








السام را لام تقضی في جلي صر 





-- روک 





ارا ذا يي العم قيال ف هي بال كن تسیل اذا ال 410 








۷- وروی مئ إشماعیل» عن بوس | 


عیاش علج اللام: «قرن حرج في اة 


کرده که فرمود: امیرمژمنان عليه الام در موردگ#ردکه بواسطه ضریی که از دیگری 
خورده بود و بولش یکسره میریخت بدا کال جکم"فزمود. 
. هریاب در دی نطفه وَعلقه ومبضغه و استخوان‌بندی و جنین)* 
ل ۹- سلیمان‌بن صالح گوید؛ آمام ضادق عليه التلام فرمود: دبه در نطفه 
بیست دینار است» و در علقه چهل دیناں و در مضغه شصت دیناں و در پیدایش 
برآن روید وروی آنرابگیرد یکصد دینارو 
بہمان یکصد دینار باق است تا هنگامیکه آواز برآرد» و چون آواز کند دیه آنوقت کامل 
باشد. 





استخوان‌بندی هشتاد دیناره و چون 


شرح: «اين خبر موافق مذهب اهل ستت است» که گویند جنین تا زمانیکه 

از مادرمتوّد نشود و آوازنکشد دیه اش هان یکصد دینار است» ولودارای روح حیوافی 

شده باشد. ول مشهور میانعلاء ما آنستکه هرگاه روح حیوانی در جنین دمیده شد 

دیه‌اش دی کامل است» و این خبررا به استعدادگریهکردن به ولوج روح هل می‌کنند 
هرچند بعید است». 

0 ۵۷ يونس شیبانی گوید: به امام صادق علیهالتلام عرض کردم: اگر 

در نطفه قطرۀ خون پدید شد دیه اش چند است؟ فرمود: در قطره یک دهم ديه نطفه 











ars‏ ج ۵- کتاب القیات 





است و وهم بیست و دوودینااست» عرض کردم اگر دو قطره حون شد چه؟ فرمود: 
بیست و چهار دینار عرضکزدم سه قطرهچطور؟ فرمود: بیست و شش دیناره عرضکردم 
چهار قطره چه؟ فرمود: بیست و هشت دینار و پنج قطره سی د؛ 
شدبهمین حساب بالا خواهد رفت تا یکپارچه علقه و 
دیه اش چهل دینار خواهد گشت. 
() ۵۳۱۸- عبدانین سعید (ظ) ابوشبل گوید: من نزد يونس شیبانی حاضر 
بودم که امام صادق عليه الام مقدار دیه‌ها را به او » من عرض کردم: نطفه 
خارج شد و دارای رگ رگهای خون متحوک است؟ فرمود: علقه شده است» اکنون 
اگر نون صاف است چهل دینار دیه دارد, و اگر خون سیاه است دیه ای ندارد مگر 
تعزیر کردن عامل آن زیرا اگر خون بسته صاف باشد آبستنی است» اقا اگر خون سیاه 
بود آن از درون رحم است و فرزند نیست. 
ابوشیل گفت: اگر در علقه رگهانی شبیه رگی از گوشت پدید آید چه؟ فرمود: 
در آن چهل و دو دینار است یک عشر» عرض کردم عشر چهل, چهار است (نه دو)؟ 

















دی نطقه وعاقه و بمد ان ars‏ 





فرمود: جز این نیست که این یک دهم از مضفه است و عشر مقدارمیان علقه و مضفه 
«دو» استل9این از آجهت است که عش ر آن مقدار از ميان رفته و صورت مضنگی 
بخود گرفته و هرقدر پیشتر رود اضافه می‌گرده, تا برسد به شصت دینار دیۀ مضفهء 
گوید: عرضکردم: در مضفه من چیزی شاه بگره ی از استخوان دیدم» فرمود: هان 
استخوان است که در ابتدا و آغاز امرآچهاردینا گر زیاد شود توئیز چھار پیفزا تا 
برسد به هشتاد, و هچنین وقتی باتخراتتپیدیگوشت آمد و ینطو گوید: 
عرضکردم: چنانکه شخصی براو ردو گو رک سقط شد» ومعلومنبود زنده بوده يانه 
چه؟ فرمود: هبات ای اباشبل هرگاهپنج ماه گذشت و روح حیوانی دراو بدمید آنگاه 
دیه اش کامل است. 











شرح: «مراد از استخوان شدف مضفه آغاز پیدایش استخوان در آن است, نه 
آنکه مضفه استخوان برهنه بی گوشت شود» و قابلگان بچه سقط شده را دیده اند که در 
ماه سم آبستنی اندامش کاملاً معلوم و مشخْص است مانند عروسک .و من خود نیز 
دیدهام» و دانشمندان گویند: جنین در ابتدا تخمی است با 
باندازة یک تخم کیوتر می شود و در آخر ماه دقم 
باندازه یک تخم‌مرغ و در میان قشری که آنرا «سلا» گویند سرش از بدنش متاز 
می‌گردد که باندازه یک ثلث بلکه بیشتر از یک سوم بدن اوست» ودرآخرماه سوم هه 
اندامش میتماید و هه چیز دارد و نم وجب قد اوست» و تفر حالت از نطفگی به 
علقگی و هچنین مضمگی و بالاتر هه تدریعی است» و در هیچ حالتی بصورت 
استخوان برهنه بی گوشت نیست» و حال که آغاز پیدایش استخوانست در میان 








در آخر ماه و اول آي 








2۳ 


ج ۵- کتاب القیات 





بخشیق». 
۰۱- وروی الْحْسَنْ 


1 السام «في 





گوشت مضغه دیه اش هشتاد دیناوت 
O‏ ۹ و در روت داودن رز امام صادق عليه لام است که فرمود: 
زفی,عربی بادیه‌نشین را نزد رسوځدا صلّینه علیه و آله آورده و از او شکایت کرد که 
وی را ترسانیده و جنین, اوسقط ده است» مرد اعرایی گفت: لم ُهل ول 
بصیخ و یه نظل) بی شیو نک آوانلاد] و مانند آن دیهای نواهد داشت. 
پس رسوندا صلی ال عليه وآله فرمود: خاموش ای قافیه پردازدء برعهد؛ تواست قیمت 
یک بندۀ نوزاد سفیدپوست یا کنین 

شرح: در«رهُ َد أو أمة» میتوان «امه» را مضاف إلیه گرفت و میتوان 
بدل از «غرة عبد» یعنی یا یک کنین یعنی کنیزیکه قیمتش یک دهم دیۀ کامل باشد, 
و شهید علیهالرحه در مسالک «غره» را معنی خوب و برگزیده گرفته است و استاد ما 
مرحوم شعرانی معنی نوزاد سفیدپوست. 
3 ۰ عبیدین زراره گوید: به امام صادق علیهالسَلام عرضکردم: همانا 
«غرّة» قیمتش گاهی یکصد دینار است» و گاهی ده دینار است» حضرت فرمود: 











پنجاه دینار میزان آنست. 


67 ۱ - ابوعبیده گوید: امام صادق عليه اللامدربارهزنیکه حامله شده بود 
کش را سقط کند» و آثرا سقط کرد فرمود: چنانچه 








2۳۷ 












بت علب ال وه لشتغو ارل عليه 


إن ها مین دراه از 


۲- وروی تن 





ضرّب از 
تال او 





کودک دهد فرمود: و اگر علقه یام سپس اتراو چهل دینار با قیمت 
نوزاد سفیدپوستی خواهد بود که باید به پدر طفل دهد» عرضکردم او از 
ارث نی برد» فرمود: نه چون وی او را کشته است. 

۲- عبداللّه‌بن سنان گوید: امام صادق علیه‌التلام دربارۀ مردیکه 
در شکم کنیزقومی را کشته بود فرمود: چنانچه در شکم آن کنیز پس از اینکه 
مرد او را زده مُرده است» پس برآن مرد ضارب نم عشر قیمت کنیزاست و اگر او را 
زده و طفل را زنده سقط کرده و بعد مُرده است» پس در اینصورت یکدهم قیمبت کنیز 








برعهدة اوست, 

9 ۳- و سماعه از امام صادق عليه للامپرسید: مردی دختر حاملۀ خود را 
زده لت و او فرزندش را فده سقط کرده است» و شوهرزن برعلیه اوشکایت کرده» 
و زن بشوی خود گفته است اگر ا 
می‌برم پس من سهم الارث خود را از دیه بیدرم بخشیدم» فرمود: برای پدړ اوآ 


زند من را دیه‌ای است ومن از او آنرا ارث 











۸ ج ۵- کتاب القّیات 


لأبيها ما وت ». 





# ار . ۱ 
۵- ری انآ 
«ف رجي مشیم کان في أزض ! 
تا 5 






مرد برجست و او را درجا کشت. فرمود: خون آن دزد هدر است و دیه ندارده و برعهدة 
آن دزد مقتول دیذبرف(بخه) اوست. 
#( باب مسلمانیکه دربلادشرک مسلمین اوراندانسته) و 
٭ (بکشند وامام خبریاید) ٭ 

0 ۵- این ی عمیر از انش از امام صادق عليه للام نقل کرده 
ره مسلمانیکه در سرزمین شرک میزیسته و مسلمین او را کشته اند و سپس امام 
خبر یافته است. فرمود: بجای او رقبة مسلمانی آزاد کند» و این حکم خداوند است. 
عروجل که فرموده: «وإٹ کان ین قن َو کم وفولوین فعخریر رب 
غوبتة» نساء: ٩۲‏ (و اگر مؤمن مقتو! O‏ است که دشمن شمایند (ماربند) 
یس باید بندة مؤمنی را آزاد کند) 














5 


مواردیکه دیه تمام است یا تصف ھت 


»راب ما يجب علی ن داس« 
*(فن رجي عتی اخحدت فى 
۹ ني روا 


با« 









راب اول بل في یکا« 


#(اقراة يبح عتبھا عنی توت ۾ 
۷- رو لسن 





٭ (باب آنچه واجب میشود پرکسیکه برشکم شخصی بای بد)* 
# (تاوی درلباسش خرابی کند) ». 

9 ۰۹ در روایت سکوی مهار که "نوی" را نزد امیرامزمنین 
علیه التلام آوردند که پای برشکم مردی ناده تا او در لباس خود خرابی کرده بود 
حضرت حکم فرمود همان عمل را با وی انجام دهند تا او نیز همان کار کند» یا یک 
سوم دیه تاوان دهد. 

شرح: «معروف در میان فقهاء در چنین مواردی حکومت وارش است و این 
خبررابرای ضعف سند رد می‌کنند», 

#(باب مردیکه در کام گیری از ی افراط کند آنقدر که زن میرد)* 

۷- زید گوید: امام باقر عليه اللام در مورد مردی که از پس پشت با 
همسرش دخول کرده و فشار آورده چندانکه زن از آن تلف گشته بوده فرمود: بروی دیذ 
کامل است. 

شرح: «(زید) ظاهرش زید شخام است و او از اصحاب حضرت باقر 





علیه السلام نیست» و بقرینه راویش که حارث‌بن محمد است باید بریدبن معاویه باشد 








o‏ ج ۵ کتاب الثیات 





ر یو الا 

ان کان واد مه وغوآخزینل 

7 إن على نيع لت لمانه». 
ارو وی یه 





۹- رز في وور لکمة ۹ شین دتم تال فِ زج 
انت اراه چارنه هی آذ ئ 





ال و رای عبر کا 







و او از اصحاب آحضرت است. و 

استفاده می شود که صیدوق علیه له از آن حرمت استنبا 
# رباب در زبان شخص لال) » 

9 ۸- ابوبصیر گوید: یکی از اولاد زرارة از امام باقر علبه الّلام پرسید: 











شخصیء زبان مرد لال رابرید؟ فرمود: اگر مادرش او را لال زائیده دیه اش دیه کامل 
است» و چنانچه در اثر درد یا آفق لال گشته است وقبلاً سخن می‌گفته پس برجانی 
یک سوم دیه است. 

# (باب آنچه در افضاء واجب می‌گردد) « 


( سابقاًگذشت که إفضاء عبارت از یکی ساختن دویجرای بول و غائط است) 
امیرمژمنان عليه التلام دربارةزنیکه افضاء شده بود بدي کامل حکم فرمود. 
2 ۹ و در کتاب نوادراحکة آمده که امام صادق علیه‌التلام دربارف 
زنیکه کنیز شوهر خود را با انگشت اقضاءکرده بودگفت (امیرمژمتان عليه لام )کم 
او را در حال سلامت و در حال افضاء قیمت کنند» و تفاوت قیمت میان 





فرمود با 
سلامت و عیب را معي نکردند و زنرا یدادن غرامت آن وادا 





» و او را بور فرمود: که 








حکم کسیکه آجوش بر سر دیگری پریزد و مویش بریزد of‏ 





الٍ». 












م قات: «آغراق رل علی راس تنل 
نو في یت إلى علي عوالشلام قأجله سق 





کنیزرا برای خود نگهدارد زیرا آن برای مردان ضلاح گور 
شرح: «کتاب نوادرالحکة تألیفلاعمدین ی اگوری است که نزد عد ثین به 
دب الشبیب موسوم است زیرا همه گونه حذیث.در آن هجت |از صحیح و سقم لذا موارد 
اری را استاد صدوق و خود او کت" استاد علهماالرَهة از آن مستثنی کرده‌اندوبدان 
تمتک فیجویند. و نیز متن خر ظاهرا یت با ریف که و اصل این بوده که 
مردیکه زوجه‌اش کنیز دیگران بود اینکار را با او کرد, و لذا مجور به نگهداری او تا 
آحر عمرش شد. و نگه داشتن زن»کنیز دیگران را معنیندارد چنانکه مرحومبملسی 
علیهالرحه فرموده است». 
(باب کسیکه برسر دیگری آب جوش ریخته: مویش بریزد باید چکند) » 
0 ۳۰- سلیمان‌بن خالد گوید: بامام صادق علیهالتلام عرضکردم: مردی 
برسردیگری آب جوش ریه است» و در اثرش موی آن ريخته چنانکه دیگر فیروید» 
فرمود: براو دی کامل است. 
4 ۱- از سلمةبن تمام »گوید: مردی برسر مردی دیگر دیگ آشی را 
فروریخت و موهای سرش همه بریخت» این دوتن ماجری را نزد امیرممنان عليه التلام 
بردند» حضرت یکسال مدت برای او وقت تعیین کرد و موبرسرش نروئید» پس حکم 
بدیۂ کامل برای او فرمود. 

















ar‏ ج ۵- کتاب الڈیات 
»راب ما يجب فِي لح 


۲- ني رواب الشکوني «آ 


اذا خِقن) + 










ان: «ِن في كناب عليي عیءالشلام تن رجلا قلع 
بوذ لها ال قطعث لها ره ان طلَیث ذلك ». 
علی تن زگ انز » 
#ري قزجها قرعتث آلها انش« 
۵۸ وی ال 
٭(باب آنچة دردیۀ ريش ابت هرگاه تراشیده شود) * 

۲- در روایت-سکون- از امام صادق علیه‌التلام آمده است که 
امیرمزمنان عليه لام در مورد ریش که از بیخر گلیه شسود چنانکه دیگر نروید دی 
کامل حکم فرمود» و جائچه بروید یک سوم دید 

* (باب دربارة آنچه واجب میشودبرکسیکه فرج مسرش را برد) * 

۳- عبدالزهن‌بن سيابة گوید: امام صادق علیهالشلام فرمود: انا در 
کتاب عل علیه‌التلام چنین است که اگر مردی فرج زوجه‌اش را از هردوسو ببرد 
البته تاوان آنرا برای زث برگردن او نیم» و چنانچه باو دیه را نپردازد, بااجازه و مطالبۀ 


خرب عن جال عڻ ي عیاش 





زن فرج او را بقصاص خواهم برید. 
شرح: «علاآمه جلسی فرموده است: کسی را از فقها ندیده‌ام که بدین خبر 
عمل کرده باشد جز یحیی بن سعید در جامع خود و صاحب شرایع گفته است: این + 
متروک است »۰ 
* (باب وجوب دیه برآن کس که لگد بیان دوپای زی زند و اواعا کند)* 
#( که ازعادت افتاده است) < 
© ۵۳۳۵ حسنین عبرب ازیکتن از رجالش از امام صادق علب التلام نقل 











لت ك وا تم تری في زج ضرّب انرب علی بظیها 
فعثر زجتها وافتد عنتها ود کرت لقع نها نها بل , وقذ كان 


ها مشتقیماء قال: بط بها ه ان سل مها وعاة طنثها إلى ما كان 


وا استخلقث و آفرع سارها لت ها اقساد زجمها و ارلاع لیها», 

















کرد دربارة مردیکه با گد فرج زنی فروکرفته یت و زن اعا می‌کند که از عادت 
زنانگی افتاده است و دیگر حیض نمی یناو یوادت مستقم بوده (هم وقتيه و 
هم عددټه) فرمود: یکسال درنگ نایند ) پس ا گر حائټ زانگی به وی با زگشت کہ 
سام گشنہ و اگر نہ یک سن دیذ آن ییازان کشد بهت تباهی حالت 
زنانه اش و از کار افتادن رهش که رگشته ات , 





۵۳۳۵- ابوبصیر گوید: بامام صادق عليه اتلام عرضکردم: چه می فرمائید 
بار مردیکه برشکم زن جوانی کوفته هم رهش آسیب دیده و اولادش نمی شود و 
هم از حیض افتاده» و مدّعی است که این ندیدن حیض از ضربتی است که وی باو 
زده است» و حالت حیضش مستقبم بوده است» فرمود: یکسال انتظار کشند پس اگر 
سلامت رهش بدو بازگشت و حالت نگیش بیبود یافت و مانند سابق گشت که 
هیچ و الا آن زنرا سوگند دهند و نیز ضارب باید یک ثلث دیه‌اش را برای معیوب 











شدن رحم او و از عذر آفتادنش بپردازد . 


شرح: «در این خبر وخبرگذشته در صورت با زگشت سلامت غرامتی ذکر نشده 
و ظاهرش عدم آنست» ول فقهاء در اینجا قاثل به ارش و حکومت باشند» یعنی تاوان 
آنرا طبق موازینی که در شرع معن شده باید ضارب بپردازد». 





9 ج ۵ کتاب القیات 





اب دة الیْضتن) » 










۰ سین 
«آلرلد يکود من البیضة الیشری قرد فين 
الب 


قنها تا الب وَفِي انى لك 








#(باب ا در دی مفاضَل وبند انگشتان) « 
0( ۹- در روایت سکونی از امام صادق علیه‌اللام آمده است که 
امیرمزمنان عليه التلام در دی هربندی از انگشتان بیک سوم دی آن انگشت حکم 
میفرمود بیز انگشت ابهام» که در هربندی از آن به نیم دیۀ آن حکم می‌فرمود, زبرا 
انگشت شست دارای دوبند است. 
نویسنده این کتاب رح ان: گوید: دیه را عقّل گفته اند از اینجهت که 
دیه را از شتر می‌پرداختند و آنرا بردرسرای مقتول عقال می‌کردند (یعنی زانویش را 








می بستند). 
@ #(باب دی دوبيضة انسان) » 
۷ - ابویځیی واسطی از کسیکه نامش را نبرده از امام صادق عليه التلام 
نقل کرده که فرمود: فرزند وجودش از بیض؛ چپ است لذا اگرقطع شود در آن دوسوم 
دیه باشد» و در بیضۀ راست یک سم دی کامل. 





حکم چند تن بنده و آزاد که در قتلی شرکت کنتډ dt‏ 


في آزتعة ني تنل )» 
وفکاتب قلا ول« 





باب 
٭ ( درحکم غلام وم آزا توبند مکاتی) + 
« رکه این چهآرمردی زا رکشته بودند) 8 
9 ۸ از امام صادق علیه‌التلام دربارة چهارتن که کسی را کشته بودند و 
عبارت بودند از یک غلام» ویک مرد ویک زن آزاد» ویک بردة مکاتی که نیمی از 
وجه مکاتیه را پرداخته بود» سژال کردند» فرمود: دیه را باید بشرکت پپردازند» برعرد 
آزاد یک چهارم دیه است» و برزن آزاد نیزیک چهارم؛ و برغلام آنستکه از صاحبش 
بخواهند که یا به اختیار خود غلام را بل دم بابت غرامت دهد و تاوان ندهد, ويا 
یک چهارم دیه را بپردازد وغلام را نگهدارد, و بر مکاتب است که نم یک r‏ ديه 
را خود بپردازد ونم دیگر را کسانیکه با او مکاتبه کرده‌اند که روہم یک ربع دیه 
می‌شوده زیرا نیم او آزاد شده است. 
و این خر درکتاب محمدین احدین یجیی (نوادراخکة) است که از عل‌بن 
ابراهيم تقل کرده است و او بسند مرفوع از امام صادق عليه التلام. 








a‏ ج ۵- کتاب الذيات 





باب 
# ( درهورد کسیکه بردۀ خودراشکنجه کرده چندانکه جان سپرده است) * 
0 ۹ در روایت یکر آژرامام صادق علیه‌السّلام است که نزد 
امیرممنان عليه للام مردی ڑا آوردند که یندم خود را چندان شکنجه کرده بود که او 
درگذشته بود حضرت یکصدا ضربه شلاقتاورًزد, و زندانش افکند, وقیمت بنده را 
از ری بستاند, و آنرا دراه خدا تصلّق داد. 


رباب دیا ولد ار چ 

62 ۰ جعفربن بشیر از یکی از رجال حدیث خود نقل کرده گوید: ازامام 
صادق علهالتلام پرسیدم دیۀ ولدالزنا چه مبلغ است؟ فرمود: مانند دی بودی و 
نصرانی و جوسی هشتصد درهم. 

شرح: «بعید نیست مراد از ولدالڑنا اطفالی باشند که زنانٍ تبهکار سرراه 
می‌گذارند و کسانی آنها را برداشته وسر پرستی می‌کنند» و هویّت نداشته وپس از بل 
هم اظهار اسلام می‌کنند. هرچند لقیط دارالاسلام باشند و حکوم به اسلام» لکن چون 
ولاء و ضامن جریره ندارد حکشان حکم اهل ذقه است» چنانکه از لحن روایت 
عبداله‌بن سنان که از امام صادق علیه‌السلام پرسید: «دیة ولدالزنا چقدر است؟ 
فرمود: مقداریکه سر پرست او برای او هزینه کرده است باید باو بپردازند. گوید 
پرسیدم: چه کسی از وی ارث می برد؟ فرمود : امام». معلوم میشود مراد کو ړدک 











حکم آنکسکه گودالی کند ودیگری در آن اقند atv‏ 







اویمل یر اسر في دا 
یداه رانا ما هي ریق أفي 


نابالغ است زیرا چنانچه ولدالرن باشد هسر و فرزندش از وی ارث 
می برد نه امام و در اینجا امام فرموده است: میراث او بامام میرسد» پس کسی است 
که هدوز کو دک است و زن و فرزندی ندارده و جنات رکبیر بود و اظهار اسلام کرده 
نیتوان او زا عساب اه گذاشت مثلاً اگر او بعمد 
یک ذتی را بکشد او را بای ذتینمبکشاهبرای‌ظاهخت: .شم بذقي». 
ونیزمفهوم «السلمون او تتکافا جقاژهم», (مسلمانان برادرند و حون هرکدام برابر 
آندیگر است) که از هردینی» مسلمان و کف زا یرون آورده آست» از این جهات 
روایت متن را باید حل کرد بآنچه ذکر شد» یا اینکه کسی بگوید ولدالزنا بخصوص 
در این خبر کنایه است از دشمن خاندانٍ عصمت علیم التلام» و در اینکه آیا او 
مسلمانست یا کافر کلام بسیار است» والثانی آول عنداهل البصيرة». 
« (باب دربارۀ کسیکه درزمین خود یا دیگری چاه یا گودالی حفر کند * 
»رو کسی دراو افند وکیرد)* 
۰ ۵۳۸۱ سماعةبن مهران گوید: از امام صادق عليه اتلام پسیدم: مردی 








بود مسلمان است و در قصاص 








در خانه یا زمین خود, چاهی حفر کرده» فرمود: چنانچه در زمین خود بوده است» پس 
براو ضمانی نیست» ولکن اگر در راه مردم یا در غير زمین خود بوده است» پس او 
چه‌یاآنکس که دراوفتدمیباشد. 

8 ۲- و در روایت یونس‌بن عبدالرهن که از پاره‌ای هم‌عقیدگاف ما از 
امام صادق عليه التلام نقل کرده است آنستکه از او پرسیدند: آیا پلها که بررودها 















۸اه ج ۵- کتاب القیات 


۳ - و قال رو اه صلی اله عليه وآله: «: 






ود وتا أو أوتق داب 


صاین». 


4- وروی مدن عیاش 





ساخته می‌شود اگر کسی از روی آن سقوط کند سازنده‌های آن ضامن هستند؟ 
فرمود؟ نه, 
شرح: «زیرا آنان کارئیک کردهاند و خداوند می فرماید بر نیکوکاران راهی 
نیست «ما عل الشخیبن 
۳- و رسولنداصلی ال علیه و آله فرمودهاند: هرکس در راه عبور مردم 
مسلمان ناودانی بنهد پیا کشیف ویا مستراحی, احداث کند» یا میخی بکوبد, یا 
حیوانی را ببندد, ویا چاه زا جر کندء ومَلمای با یکی از این چیزها برشورد کند 
و تلف شود وی ضامن است. 
از فقهای ما پاره‌ای گویند اگر ناودان (مراد ناودانهای افق است نه 
لوله های‌عمودی) برسر فردی افتد صاحب آن ضامن جنایت است و بهمین خبرتمسک 
کنند و پاره‌ای ضامن ندانند و گویند جواز اخراج میزاب و ناودان اتفاق است و عمل 
و سیرۀ مسلمین برآن بوده و هست» و چنانچه بیفتد و خسارق ببار آرد مربوط بصاحبش 
نیست» و خبر را توجیه یا طرح می‌کنند؛وأمَا جوازمنانی باضمان‌نیست». 
9 ابن خائد گو امام صادق علیه‌التلام فرمود: از جله 
احکامیکه رسوشدا صلی الّه علیه و آله فرموده آنستکه معدن و چاه کهنه که حفرکنندة 
معلومی ندارد» و عجاء: حیوانات زبان بسته و رها شده که صاحبی ندارند جُبارنده 
اگرموجب قتل کسی شاند» خون برباد رفته و هدراست وکسی ضامن نیست. 
و مراد به عجیاء چهار پایان اهلی هستند» و جبار معنی هدر است که کسی 























حکم آنکس که گودالی کند ودیگری در آن افد os‏ 





غرامت آن را فی‌کشد. 
۵۳4۵- ابوبصیر گوید: ام کیادق علیهالتلام پوسیدم: کو د کی برای 
بازی وارد خانۂ دیگران شد و در چاه آنها فتاه ایا آنان ضامن خولو آن کو دک 
هستند؟ فرمود: نه ضمانی ندارن, مگر اینکه قراٹی باشد که مورد شک باشند و ساب 
شمنی میانشان بوده (که در اینصورت باقسامه حکم کنند). 
ارا ۳٤۹‏ ۵- لصاح کنانی گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: هرک 
موجب زیانی در راه عبور مسلمین ترتیب دهد و کسی صدمه‌ای بیند اوضامن است. 
شرح: «مراد افکندن چیزهای لغزنده امثال پوست خربزه و رین آب در 
یکه زیر پا بلفزد و شخص را بر باشد», 
ك ۵۳۷ عبیدالله حلی گوید: از امام صادق علیهالتلام سوال کردند در 
یکه سرراه گذارند, و حیوانی براو بگذرد و از آن رم کند و سوار خود را برزمین 












و زخی کند» فرمود: هرچیز که در راه مسلمانان موجب ضرر باشد برای عبور کنن د گان 
اگر کسی خسارت دید گذارندة آن ضامن است. 








2۵۰ 


ج ۵- کتاب القیات 





و لام «ني جل تن عبدهعلی داب یلت ریق 
۰- و وق یس بل 





بارخ رمه ی أي عبیا عیوالام 
قان: هت انم لتق ماداق مزل . 





»(باب حکم آنچه حیوان سواری با دست یا پای خود در رفتن )۰ 
2 * (بکشی آسیب واردآورد) ۾ 
0 ۸ کبیا سای گید از ام ضادق علبه للام پرسیدند که: مردی 
سواره در یکی از راههای مسلمین می‌گذشت» و حیوانیکه بر آن سوار شده پود با پایش 
بکسی آسیب رسانید چه حکی دارد؟ فرمود: اگر حیوان با پایش بکسی صدهه‌ای 
زده است بر شخص سوار تکلینی تخواهد بود, اما اگر با دست آسیی رساند» سوار 
مسئول است و باید غرامت بپردازده چرا که پا در پشت سوار است و وظیفه اش از پیش 
رو است» و چنانچه پیاده است و خود افسار بدست حیوان را میراند» پس خداوند آن 
| رام او کرده و اختیار دستبای حیوان رادرید او قرارداده که هرکجا که‌خواهد براند. 
0 ۹ عل‌بن راب گوید: امام صادق عليه التلام دربارۀ مردیکه غلامش 
دا برچهار پائی حل میکرد» و چھار پا کسی را زیر پا گرفته بود فرمود: غرامت آن با 
مولای غلام است. 
)6 ۰ یونس‌بن عبدالزهن بسند مرفوع از امام صادق عليه السلا روایت 
کرده است که فرمود: چهار پایان اهلی مادامیکه در بیابان وصحرا برای چرا رها 





ِ ۵ 
ضمان سوار ۵1 


۵۱ و و 
و سایق و ار 


اكلام کان بُصَمْنْ القائد 














شههاند» اگر بکسی آسیی رسانند صاحبانشان ضامن آل 

لا ۵۳۵۱- و در روایت سکونی از امام صادق عليه اللام آمده است که فرمود: 
امیرمژمنان عليه التلام کسی را که ازٍ وحن اوسار او را می‌کشد, و آنکه ازپشت 
آنرا میراند» و آنکس که سوار برآنسڭ هه را ضاگی میدانست. 

شرح: : «خبرتمامش ذکر نشد مات تاقعنایش داضح باشد, و در کاق ذیلی 
درد که امام میفرماید : «ماأصاتج علي اسان وما أصاب ابذ قعلی 
القلائد والاکب» (آنچه بانم پا آسیبا رنه با شخصی است که آنرا از پشت 
میراند» و آنچه باسم دست آسیب رسانید غرامتش با کسی است که از جلو حیوان را 
می‌کشد و آنکس که سوار برآنست) و این تقطیع و حذف از مواردیستکه عل معنی 
است». 
) ۵۳۵۲ و امیرالژینین عليه اللا در مورد چهار پائ که دوتن برآن سوار 
بودند؛ و آن حیوان مردی را زیر پا گرفت و کشت یا مجروح کرد» هردو را ضامن 
دانست و حکم فرمود غرامت را بشرکت هردو باهم مساوی بپردازند. 

, ۵۳۵۳- و در روایت غیاث‌بن ابراهیم آمده است که جعفرین محمد از پدرش 
لادم روایت کرده که امیرممنان علیهالتلام هرگاه چهار پا با دست کسی را 
لگد میکرد» صاحب آثرا ضامن میدانست» و اگرباسم پا برکسی میزد» نه. مگر اینکه 
کسی آن حیوان را بزند و آن با لگد » دیگری را صدمه و آسیب رساند. 

شرح: «ستنی منقطع استء و معنی جله آنست که در آنصورت ضارب را 











۵۵ ج ۵- کتاب الثیات 


رتت امه فسقظ ین بها تن آن 2 
یب إا شیع اب 


ی ود 





ضامن میدانست». 

2 ٭ (باب دوورد دون که بیازی هم دس کسی را ببرند)« 
مه ابیمرم گوید: امام باقرعلیهالسلام دربارۀ دو مردیکه در بریدن دست 
شخصی شرکت داشتند, فرمود: آنکس که دستش قطع شده است چنانچه بخواهد 
میتواند دیف یک دست را بآن دو بدهد که ساوی میان خود تقسم کنند, و بعد دست 
هردو را برد و اگر بخواهد میتواند از آندودية دست خود را بستاند» و هرگاه نظرش 
این شد که دست‌یکی راببرد»پس آنکس که دستش برید نشده است ربع دیف کامل را 
به آندیگر که دستش بریده شده است بپردازد. 

*(باب در مورد آنچه واجب میشود برکسیکه سر از بدن مرده‌ای‌جدا کند)» 

بل ۵۳۵۵- حسینین خالد گوید: امام هتم مومی‌ین جعفر علیسالتلام 
فرمود: دی جنین هنگامیکه مادرش و آن از رحم مادر سقط شود. پش از آنکه 
روح در او دمیده شود یکصد دینار است» و آن بورٹۀ آن طفل سقط شده میرسد» و دی 
میت هرگاه سرش را از بدن جدا سازند و شکش را بشکافندء آن بو میّت می رسد و 























لكل ينكين بل اي صل الله عليه وآه». 





آن خصوص خود میت است نه ورثۀ او) راوی گفت:عرشضکردم: فرق مابین این دو 


چیست؟ امام فرمود: جنین امری اسبت آینده وم آمید بېره است» ول مّت گذشته و 





برهاش نیز رفته» و چون پس از مرو یش ایند دی آن از آن خود اوخواهد 
نه دیگری» برای او با آن حج بای آرند» ياکارهای خیر دیگر از بیل صدقه و 
امثال آن, عرضکردم: اگر کسی برای حفر چاله‌ای که میت را در آن بشوید براو وارد 
شد و هنگام حفر سرش گیج رفت و خود در آن گودال افتاد و بیل در دست او 
بچرخید و برمیّت خورد و شکش را درید» چه چی براو باشد؟ امام فرمود: اگر چنین 





گردد پس این جنایت از روی عمد نبوده و خطاست و جز این نیست که براو آزاد 
کردث یک بنده کقّاره است» یا روزه گرفتن دوماه پی در پی» یا دادن صدقه به شصت 
میکین ببرکدام یک م به مڌ رسوندا صلی الله عليه و آله 


۵۴۵۹ و در کتاب نوادر عمّدین ابی عمیر است که امام صادق علیه‌التلام 








فرمود:ٍ بریدن سر مرده جرمش یا کیفرش سخت‌تر است از بریدن سر شخص زنده. 
ها ۷ و در روایت عیدالله بن مسکان از امام صادق علیه التلام آمد است: 


در مورد مردیکه سرمرده‌ای را جدا کرده بود,فرمود: براو دادن دیف واجب است» زیرا 








4 





قال مَّف هذا الکتاب -: 


حرمت انسان در حال مرگ مات #چرمت او ات در حال حیات. 

شرح: «مراد ازاذی, دیشرگین است چنانکه در روایت حسین‌بن خالد 
گذشت» 

نویسنذ این کتاپ ال گوید: این دو حدیث با یکدیگر اختلاف 
ندارند, زیرا هرکدام مربوط کا یگ ورد است و هرگاه مردی سر مرده ای را جدا کند 
و قصدش این بوده که در حال حیات آن شخص سراو را جدا کند و نتوانسته, تا او 
مرده است» آنگاه چنین کرده پس براو دی کامل است» و هرگاه کشتن او را نټت 
نداشته پس براو یکصد دینار دی جنین است. 

شرح: «اين توجیه مبتنی بر اینستکه «علیه الڈية» مراد دیۀ کامل باشد؛ و این 
ثابت نیست‌تابه این توجیه بارد ناچار شوم بلكه الف و لام «الية» الف ولام عهد 
ذکری است». 

۸- اسحاق‌بن عثار گوید: از امام صادق عله التلام پرسیدم: سر 
مرده‌ای را جدا کرده‌اند, فرمود: برجدا کننده دیۀ آنست» عرضکردم: دی مّت را چه 
کسی می ستاند» فرمود: امام» این از آنٍ خداوند عزوجلٌ میباشد (نه ورثه)» و چنانچه 
دست راست یا چیزی از اعضای او را ببرد باز آن تاوانو ارشی که براو است از آن امام 








خواهد بود. 












"ديارو نشف و فِي ادن بض ذا 


»راب ما جب علی 


۰- وی ال 


«َه سین ن رل 


تلف قال؛ لا ية له ولا قرت». 








* (باب زدن سی |که سیاه کند پا کبود با سرخ )٭ 

۹ ۵- اسحاقبن عقار ینام ادق علیهالتلام پرسیدم: مردی 
سیل بروی دیگری زده است ییا گشته است بتکم چیست: فرمود: هرگاه 
سیل سیاه کند دیه اش شش دینار است» و گر کبود اید سه دیناره و چون سرخ شود 
یک دینار ونم (این در صورت) و اقا در بدن ئم اینا است. 

شرح: «شیخ طوسی -رحه له این خبررا با اضافه‌ای آورده که آن اینست 
«و أا ماکان من جراحاتٍ في الجَسَد قيا القصاض أو یل اجرخ ية 
ابراخة قَیشاها»یعنی و أا درزخهاکه به پیکر وارد کند در آہا قصاص است یا 
اینکه مجروح برای جراحت و زخم » دیه می پذیرد که باید باو پرداخت». 











«رباب دیۀ آنکه برشخص خوابی درآید و چون پابسر پشت اود بیدارگشته) » 
#(اورابکشد)» 
0 ۰- حسین‌ین خالد گوید: از امام هفتم عليه السلام پرسیدند: هرگاه 
مردی برشخص خوانی بهگناه د رآید و چوذ‌خودبراوافکند وی بیدا رگشته و باکارد وارد را 
بکشد حکم چیست؟ فرمود: او نه دیه دارد ونه قصاص. 








۵ ج ۵- کتاب الذیات 


راب ما جاء ق لائة اشتزکوا نی عذْم)+ 
»(عایط قوقع على اجب نم 


ری محمد بن آي 


الام 5 















علی واجد مهم قمات 


»راث اش نع دنم 


۳ رزوی مد 








ولو لین عم ء و الا فلا 


٭ (باب درمورد مه تن بکه دیور زا عراب میکردند وبریکی ازآبا)» 
*(فرورخت واورا کشت) + 

@ ۱ -ابوبصیرت مکفوف از امام صادق عليه السَلام نقل کرده است 
که فرمود: امیرمژمنان علیه‌التلام در مورد دیواری که سه‌تن بکک هم آثرا خراب 
میکردند» و بریکتن از آنان فرو ریخت و او را بکشت» آن دوتن دیگر را ضامن خون او 
دانست وحکم پدیه داد» زیر! هرکدام ضامن یکدیگرند. 
#(باب راجع به شخصی که کشته شود وبدهکارباشد) + 

ری ۲ - ابوبصیر گوید: از امام صادق علیهالتلام پرسیدم: مردی بدهکار و 
ی‌مال را میکشند آیا اولیاء او حق دارند که خون او را به قاتل ببخشند در حالیکه 
بدهکار است؟ فرمود: طلبکاران با قاتل طرف هستند» پس اگر اولیاء مقتول حون او 











را ب 
امن نخواهند بود. 


قاتل ببخشند, خود ضامن دین او برای طلبکاران هستند و چنانچه نبخشند, 











av 






الب علی السَبي) + 
# فا ع الود إلى ر آخری 5 





۳- روی مد بن آخمد ز 


و اسلا ثکافی, قا 1 
#(باب ضمان پرستاریکه بررو طقل فاد و او را بکشد بابدیگریش)٭ 
9 «(مارد و ار طفل رابرد + 

۳ ه- عبدالرهن‌بن سا از پدزش از آمام باقر علیه التلام نقل کرده که 
فرمود: هردایة و شیرد؛ طفل که کودکی را از مردمی برای نگهداری و دادن شیر 
بپذیرد, و در هنگامیکه در خواب است بر روي طفل بغاطد و او را بکشد, البته 
دیه اش بعهدة او باشد از مال شخصی خودش, در صورتیکه برای مقام و کسب افتخار 
باشد نه اجرت» و چنانچه از ناداری و فقر و برای اجرت بوده دی آن کود ک برعاقله 
(خویشان نزدیک) او میباشد. 

6 سلیمان‌بن خالد گوید: از امام صادق عليه التلام پرسیدم: از 
مردیکه دایه ای برای فرزند خویش اجیر کرد» و او را بوی سپرد» و کودک نزد او بود 
و دایه رفت و داي دیگری اجیر کرد و کودک را بدو سپردء وداية دوم با طفل رفت و 
معلوم نشد بااو چه کرد و یکجا رفت» و دای اول را که میتوان قصاص کرد زیرا عمداً 
که او را نابود نکرده است» پس حکم چیست؟ امام فره 

شرح: «خبر درباب قصاص و مقداردیه تحت رقم ۵۱۹۹ گذشت». 


یه تمام است. 








2 ج ۵- کتاب اللیات 





ومانند این خبر را عل بن ماف ازآبن مسکان از امام صادق عليه اللام نقل 

ت» و نیزحتاد هبل از ضرت گوایت کرده است. 
0 و حتادین ءثمان از عبیدالله حلبی روایت کرده گوید: از امام 
صادق عليه السلام پرسیدند شخصی دایه‌ای را برای شیر دادن فرزندش اجیر کرد و 
کودک را بدو سپرد و زن او را ببرد و پس از ساها با کودک آمد ومادر طفل گمان 
میکرد که آن کودک او نباشد؟ امام عليه الام فرمود: حق اینکار را ندارند و باید او 
را بپذیرند زیرا که دایه و پرستار امین است و مورد اطمینان. 

٭(باب آنچه گردنگیر صاحب سگ می شود اگرسگ کسی را بگزد) + 

٩‏ زیدین عل‌بن الحسین علهمالتلام از پدرش از جتش امیرممنان 
علیهم التلام روایت کرده است که آن حضرت صاحب سگی را که در روز کسی را 
بگزد ضامن میشمرد» ول گر در شب هنگام کسی را میگزید ضامن نید 

و هرگاه با ذن به حانة مردمی قدم نبادی و سگشان تورا گزید آنان ضامن 
دیه باشند ول اگر بدون اجازه داخل شدی و سگشان تو را آسیب رسانید ضامن 

















ام ولدیکه مولایش را بکشد ۵۵ 


»باب آع ان میدها خفا آزعند) + 







۷- رو وهب ب 
علیهماالتلا اه کان 


آشعل ار ی« 
ا وغل« 


(باب کنیزی صاحب فرزند که مولایخود رنه خطا با به عمد بکشد) » 

۷- وهب بن وهب آي رت سادق از پدرش/غلیهماالتلام روایت 
ام ولد (گنیزدآرای فرزند) مولای خود را بخطا 
بکشد وی آزاد است و چیزی براو نیست» و چنانچه عمدا بکشد» او را قصاص خواهند 


کرد. 





شرح: «خبر دلالت دارد که در صورت خطا کنیز از سهم الارث فرزندش آزاد 
میشود و چیزی هم براو نیست و عاقله ندارد». 
#(باب درمورد کسیکه آنشی افروزد درخانه‌ای و خانه واهلش را بسوزاند) « 
4 ۸- و در روایت سکونی از حضرت صادق عليه التلام آمده است که 
همان ا عليه الام دربارث مردی که به عمد در خانة دیگران آتش افروخت. 
و آن خانه و مردمش را با هرچه داشتند سوزنید فرمود: ابتدا غرامت خانه و اثاثیه را از 





وی می ستانند و سپس او را می‌کشند. 
٭ (باب دربارۂ شترمستی که کسی را زیربا گرفته بکشد) ٭ 
9 ۹ حتاد از حلبی روایت کرد که گفت: از امام صادق علیهالتلام 








ov‏ ج ۵- کتاب لیات 





بد ستتي فن اگعی بغ لت قڌغواة و با 
ا ير التاں أب تام أخبو بوا القاض, ویر 


پرسیدند که شتر خراساني میتی از طوئله فرار کرد و در راه کسی را کشت؛ پرادر 
مقتول شتر را با شمشير از پای درآورد حکم او چیست؟ فرمود: دیذ مرد کشته را از 
صاحب شت می ستائگدء و او درکیم شترش-را از ضارب. 
(وجرب زنده‌نگاهد اشتن قصاص) * 

0 ۷۰- ابوبصیر- مکفوف-- گوید: امام باقر عليه للام فرمود: هنگامی 
که رسولندا صلی الله عليه و آله اجلش سررسید, جبرئیل علیه اللام براونازل گشت 
و گفت: یا رسول اله با زگردی؟ فرمود: نه» مأموریت خود را 
انجام دادم و آنچه پام خدا بود به مردم رساندم» جبرئیل کلام خود را براوتکرار گرد 
فرمود: نه» بلکه همجواری انبیاء را در أعل طالبی سپس آتحضرت صلی الله عليه 
و آله در حای که مسلمانان گردش جع بودند فرمود: ای گروه مردم پیامبری پس از من 
نخواهد آمد و ست و روشی از جانب خدا پس از روش و ستت من در احکام‌ستت و 
روشی بق نخواهد بود» پس هرکس دعوی آن کند» ا3عاء و بدعتش هردو در آتش 
است» و شما مردم موظفید او را از ميان برده نابودش کنید» وهرکس متابعت او کند 
ناگزیر در آتش خواهد رقت» ای گروه مردم قصاص را زنده نگهدارید, و حق را 


















وجوب احیاء قصاص on‏ 


تسلنوء کتب اش لاغلق آن 





واه نیوا و فا 





ب الق ولا 
و ملي إن الله قوي عزیژه. 
رباب ما جاء في التارق کاب « 











۷۱ رزوی بو 





م 





زان و هو 





آزبتة لاب درغ غا رها قلى قر جها ل 
اا 
KL Ye‏ 





بصاحب حق برسانید» و پریشان و از هم ر کیک و پراکنده مباشید» و مسلمان باشید 
و منقاد تا سالم مانید, خداوند چناك لؤاست اس که او پیافبرانش پیروز شوندء همانا 
خداوند توانا و چیره است. 

,ورباب حکم دزدیکه برزی درآمده وبااودرآویزد وفرزندش را بکشد) و 

لا ۱- عبدالله بن سنان گوید: پرسیدم از امام صادق عليه السام دربارة 
دزدیکه برزی درآمده, و ثاث خانه اش را جع آوری کرده» و سپس شهوت بر او غلبه 
کرده و با زن درآویځته» و در حال فرزند زن به حرکت آمده بیدا رگشته و به دزد له 
کرده» و دزد با تیزی که بهمراه داشته آن فرزند را کشته» و چون فارغ شده اثاٹ را 
حل کرده تا بیرون برد زن برخاسته و باهمان تجردزد او را کشته است» سپس خویشان 





دزد فردای آنروز آمده و خون او را می‌طلبند؟ امام صادق عليه التلام فرمود: اولیاء 
سارق که خون او را طلب کرده‌اند ضامن دی غلام هستند, و دزد در ماترک خود 
ضامن چهارهزار درهم است برای آنکه بعنف با زن در آویخته زیرا که او زانی است و 
آن غرامت در مال اوست» و برآن زن چیزی نیست در اینکه دزد را کشته است» زیرا 











۲ و وی مت 


عن لص جع على اه وهي حل ققتن ما ني بظیها فعتتت ار بای ین 








که وی سارق بوده است. 

شرح: «اين خبر ظاهرش منافی با اصول 
مالف با اصول است مثلاً در قتلی عمد که حکش قصاص است و عل آن ساقط شده 
اولیاء قاتل را ضامن دیم,ذانسته» و نیز در تجاوز بزن که حکش مهرالال است 
چهارهزار درهم من کرده» و مچنین بسارق اگر مالرا از عل خارج کند قطع ید 
است. و با اینکه هنوز خارج زدموده .او را کشته است خون او را باطل می داند. و 








بالاخره کشته دنه دزد ,را/بیست ول مقتول که فرزند باشد قصاص نشمرده است» و 
از این اشکالات جوایای داده‌اند مثل اینکه گفته اند معام نیست درقتل عمد مطلقاً 
قصاص واجب باشد بلکه در صورت امکان واجب است» و در مورد دوم گفتهاند 
مهرالال آن زن لاد چهار هزار درهم بوده است, و از اشکال سوم چدین پاسخ 
ن دزد مارب بوده لذا خونش هدر است» وزن که او را کشته از مال خود دفاع 
کرد استه و در مود چهارمگفت دفاعاً او را کشته نه قصاصاً». 
درل ۵۳۷۲- از حضرت رضا علیه التلام پرسیدم: دزدی 
برخانة ی آیستن وارد شده و فرزند در شکم او را کشته, وزن کاردی برگرفته و براو 
فرود آورده واو را کشته است» فرمود: خون دزد هدر است. 
شرح: «اين خر سابقاً تحت رقم ۵۳۲ گذشت» 
۳ عبدالله‌ین تان گوید: از امام صادق عليه اتلام را 
از زنی اجنبی درخواست عمل نامشروع کرده بود و زن ویرا با سنگی هدف قرار داده و 
آن سنگ او را کشته بود» شنیدم میفرمود: برآن زن میان او و خدایش عروجل چیزی 


اده‌اند 












به مردیکه 








احکام صاص با وسوب دی or‏ 


إلى نام عذل أَهتَرنت». 
-٤‏ و وی جمیل بن ذراچ» عن 





الخ الحََلة ما دعب ال 
فقتل لو ااطدبق» و 
بالصديق؟ فال: تضتن عم 

نیت و اگر بحکومت نزد حاکم عاد ببرندش خو آن مرد را هدر داند. 
0 ۷6 و جیل بن دراج از زره ری کرد است که گفت: به امام باقر 
عليه السلام عرضکردم: مردی بر ری اکراه و عنف تجاوزکرده است» فرمود: او را 

a 

شرح: «اين خبر دلالت دارد که مردیکه بزور بزنی تجاوز کند حتش کشتن 











است» و خبربیاب حدود مناسب است». 
* (باب زنیکه مرد اجنی را بخانۀ شوهر خود آوزد» و شوی شآغردرابکشد) » 
*(وزن نیزشوهرش را) * 


۹ ۷۵- عبداثٌبن سنان گوید: به امام صادق عليه الام عرضکردم: مردی 
کرده, و در شب زفاف زن مردی اجنبی را که از پیش با وی دوست 
بوده به حجله خود برده» و چون مرد وارد برهسرش شده تا کام گیرد» مردی اجنبی را 
مشاهده کرده وبا یکدیگر درآویخته اند و شوهردآن مرد را کشته است» ورن برخاسته و 
برشوهر ضربتی زده و او را از پای درآورده و کشته است بکیفر کشتن دوستش, امام 
عليه التلام فره 


شرح: « عبداله بن سنان اشتباه موف است صحیح عبدالهبن طلحه است. ». 








رفیقش را ضامن است» و برای شوهرش نیز قصاص میشود. 








ant 





۷۷ رو اکر 
وم 
علي عبه الام 





قو شرق« 





٭(باټ ارم ج 


۷-- وی مد 





* باب کسیکه در ازدتجام عیدها ریا روز عرقهیادر 
«ربل کشته شود وقاتل را 
0( ۹س سکونی از حضرت صادق از پدرش علیهماالتلام روایت کند که: 
عل عليه الالام فرمود: هرکس در ازدحام جعه یا عید یا عرفه یا در چاه افتادن یا سقوط 
از پل کشته شود ومعلوم نباشد قاتل کیست دبه اش را از بیت امال باید بپردازند. 
(باب درمورد کسیکه کشته شود و اعضایش را پراکنده بدست آورند) * 
۷ه- فضل بن عشمان از امام صادق عليه التلام نقل کند که دربارۀ مردیکه 
کشته شده باشد و سرش را در قبیله‌ای بیابند و پیکرش از سینه و دو دست و دوپا در 
قبیلۀ دیگری و باق اجزایش را د + فرمود: دی او برعهد 
که سینه و دستهایش را د ر آتجا یافتند» و نماز میت را برهمان قسمت از بدن میخوانند. 








ای است 


شرح: «این خبر در جد اول تحت رقم 4۸٤‏ گذشت». 
ګ) ۵۳۷۸- و از امام صادق علیه‌التلام سؤال شد از مردیکه کشته شده باشد و 





زخمهاوتامها یشان 2۵ 


# رباب اشجج و ای » 


شاقن اد 





شرح: «اين خبر و ذیل خر سابقبه کاپ دیات مر بوط نیست». 
٭ (باب زَا ونامهاي اصطلاحی آما) ٭ 
6 اصمعی (عبداللك بن قریب) گویڈ: مرآغاژ زخم که پوست را بشکافد 
«حارّه» گویند. و از اینجاست که گویند: لباس شوی لباس را حرص کرد یعی 
پاره کرد» وپس ازحارصّه «باضنه» است و آن وقتی است که گوشت را نیزبدرد یعنی از 
پوست بگذرد و داخل گوشت سر و روی شود» سپس «متلاجّه» باشد و آن وقتی است 
که گوشت دریده شود ول به پو 
است, وآن پوسته ای است که مان آن واستخوان پردهرقیق است» و هر پردذرقیق 
سمحاق است» و از اینرو گویند در آسمان سماحیق است یعنی پارهانی از ابره و بر 





روی استخوان سر نرسد. آنگاه «یسفحاق» 


»های‌پیه است بررودء‌آن), وپس ازآن «موکه» است‌وآن 
اینستکه استخوان سر را آشکار کند» و بعد «هاشمه» است» و آن وقتی است که 
استخوان » است و آن هنگامیستکه پوست استخوان 
خارج گرد و شری است مین گیشت و استخوانہ وان می است قول ان 














o‏ ج ۵- کتاب القیات 





ٍ شم ن جل 
حتی مات قال: إن کات مال اَذ مله و الا 






۸۰- وروی اس بل علي بن فضال» عن ان بي عن ټين 


قراش الخواجپ 

یعنی پراکنده و متفرق ساخت درتمیان آن کاسه‌های سرها راء و آنها را دنبال 
کرد پوسته و بستر ابروها. و پس از آن را «مأمومه» گویند و آن آنستکه به مخ و 
مغز استخوان سر برسد و آن پرده‌ای است که مغزو مخ درآنست» ویکی ازنامزخها و 
جراحت ها «جایفه» است» و آن زخی است که در پیکر به درون رسد ودر سرو روی 





اگر مالی دارد دیۂ مقتول را از مال بر میگیرند, و ال از نزدیکترین نزدیکانش 
می ستانند. 
8 ۰ عبیدین 





ره گوید: امام صادق عليه التلام در مورد مردیکه 
دستگر شد و براو حتهانی تعلّق گرفته» و باید اجرا شود که یکی از آها قتل است 





دیذ انوع زخها ونام اصطلاسی تی aw‏ 








فرمود: امیرمومنان عليه اتلام حدود را اب 
میکشت: وبا على عليه السلام مخالفت من 
شرح: «اين خبر به حدود ماب وا 
# رباب مقدار دی جراحات وزشها درسروروی وپیک » 
۸۱- ابوبصیر (مکفوف) گوید: امام صادق علیهالتلام دربارة دی 
موضحه فرمود: پنج شت و در محاق که از موضحه کمتر است فرمود: چهارشتن و در 
منقله پانزده شتی و در جاقّه یک سوم دی کامل که سی و سه شترباشد و درمأمومه‌یز 
یک بصن دی کامل. 
8 ) ۳۸۲ ۵- و عیداللّه‌بن سنان گوید: امام صادق عليه للام در باضعه فرمود 
سه شتر . 
شرح: «گفتهاند امام در اینجا باضعه را بعکم متلاحه دانست و در روایی که 
در کا از امیرالؤمدین عليه السلام نقل کرده است و راوی آن عبداللک بقباق است 
دیذ باضعه را دوشتر گفته است و متلاحه را سه‌شت». 
۳ ذریح عار گوید: از امام صادق علی‌التلام پرسیدم مردی 





برای‌جاری مینمود» و سپس او را 





خراینجا جنتان تناسب ندارد». 














باعل التلاغ عن بل رجلا فرح وه 
ردان مقام واجد قمات الرَجُل قان: هت الب نی الما نضفین». 
4 و روی اب 


علهالتلام قان: «سأله 









بشخصی زخی موضحه زد پهد دیگزت کروی زخم دامیه (یعنی آنکه خون بیرون آید) 





زد در یکجا, و آن مرد ازااین دو زخم چان سپرد» فرمود: دیه در عهدا 
نصف نصف است. 

شرح :بای گت آنادژدرزد نزخم اوقت ل نداشته اند ونيز حربه‌ای 
نبوده که آلت قعل باشد» و نیز هردو خود اقرار کرده‌اند که دیه بر عاقله تعلق نگرفته 
است» و خبر دلالت دارد به اینکه در زخهانی که مرگ انجامد شت و ضعف در آن 
ملحوظ نیست و اعتبار بعدد ضاربان است», 

4 حسن‌بن صالح‌بن حی_گوید: از حضرت صادق عليه التلام 
پرسیدم آیا زخم موضحه در سر مانند موضحه در روی است؟ فرمود: موضحه وزخهای 
سر و روی در دیه حکش یکی است» زیرا صورت و روی از سر محسوب میشود» ول 
جراحات و زخهای پیکر مانند سروروی نیست. 

© ۵۳۸۵- ودرروایت آبانآمده‌است که‌امام فرمود «جاثفه آنستکه‌در 

درون واقع میشودومضروب حق قصاص ندارد و تنها مبتواند تاوان وأرش بگیرد» و در 
منقله که استخوانها جایجا میگردد نیز قصاص نیست مگر ارش وتاوان» و همچنین در 
مأمومه یک سوم دية کامل است و قصاص ندارد و تنها ارش و تاوان است. 











نوادری دردیات 





۸۲- و في روا الكويي «ا 


بعرین الإبل». 






3: مرییتهدا». 











(ر ‏ ۵۳۸۹ و در روایت سکیا که زگ معروفش نقل میکند آر 
امیرمؤمنان عليه الالام در مورد دی هانشمه به ده شترپمکنم فرمود. 
گّ ۷ و امام صادق عله‌التتلامْ دز مور لبد یکه به شخصی زخم موضحه 
زی دی گا هافر ویپ ر ساختهپود فرمود: برده را مان 








زد بود و سپس دیگری را 


هردو باید فسمت نمود( از آن هر دو میگرده)7 
7 #(باب نوادر دیه‌ها) * 

3 ۸۸- مفّل‌بن صالح از سعد اسکاف از اصبغ‌بن نباته نقل کرده گفت: 
امیرمژمنان علیهالّلام دربارۂ زنیکه دیگری را سوار چار پا کرده وزنکی دیگر آن 
حیوان را بزدن نیشی رم داده و حیوان تاحت کرده و سوارش را برزمین زده و وی جان 
سپرده بود. ؛ حکم فرمود که دیه او را به طور مساوی» نصف زن سوار کننده و نصف 








کرده‌اند» لکن شیخ بدان عمل کرده است و انباع از او پیروی 
نودهاند» و شیخ مفید سرحه الله در مقنعه فرموده برسوار کننده و رم دهند حیوان 


روپم دوثلث دیه است» و ثلث باق ساقط است زیرا آن مقتول خود به عبت سوارشده 











av:‏ ج ۵ کتاب القیات 


۰- رزوی عا 
عبرال قال: «رأن ر 


۱- و في روا 





بوده است». 
7 ۵۳۸۹- ابوالبختری اامام صادق از پدرش علیہماالتلام روایت کرده که 
میرمیان عليه التلام فرمود :کف کسی اس وتان قومی را بگشد پس باندازة 
تواننی خود با آنان صلح کند» زیرا این برای او سهل تر است. 
شرح: «روایت جمل است» و وهب‌بن وهب ابوالبختری را ضعیف و کذاب 

گفته‌اند و از قضات عامّه است» 

() ۵۳۹۰- جابرین عیدالّه گوید: چنانچه کسی دیگری را بدون حق 

تازیانه ای زند خداوند او را بتازیانه‌ ای آنشین کیفز دهد. 

۳7 ۱ و در روایت ابن فصال ا اصحابش از امام صادق عليه التلام 
است که فرمود ی سگ شکاری چهل درهم است» و دیه سگ گلّه بیست درهم» و 
دیذ سگ غیرشکاری و گلّه یک توبره خاک است» برقاتل است که بدهد و 
برصاحب سگ است که بستاند. 

( ۳۹۲ ابوا ارود گوید: که از امام باقر علیهالتلام شنیده است که 

از او هرکجا که برای چرا قدم میناد باز غی‌گرداندند» 





میفرمودهقاطر رسول خدا را پس 








نوادری دردیات av‏ 





تاد وره ». 











۳ و رو تمیل ب 


قصاش و لکله نيلي الأرش». 
۰ و ری تین 


تین 


مالشلام: «ا 


ب سپ 












گوید تا وقتی به علفراز مردی ازبنی مج رسید و مرثٍآمٍه و او را دید تیری در کمان 
ناد و او را هدف گرفت و کشت پس"امیرمَوتنان له السلام باو گفت بخدا سوگند 
رهایت ن یکن تادیذ آنرا از توبستا ی مد ششصید درهم دی آنا بپرداخت, 

۳ و جیل ازبعض روات ازیکی از دو امام باقریا صادق علهماالتلام 
نقل کرده‌است دربارفمردیکه دست شخصی را شکسته بود و بعدٍ آن التیام یافت» 
فرمود: قصاص بر او نیست و لکن باید تاوان بدهد. 

شرح: «مشهور میان امامّه آنستکه در شکستن استخوان قصاص نیست» چون 
امکان امتیفاء مثل نیست» ولی‌باین خبر نمی توان بدان استدلال کرد چرا که مکن 
است مراد عدم قصاص پس از التیام باشد». 

ئ( 4 اسحاق‌بن عقار گوید: به امام هفتم عليه التنلام عرضکردم: زنی 
شوهردار بم آن دارد که آبستن باشد و شربتی یا دارو میخورد و آنچه دررهش هست 
می اندازد, امام علیهالتلام فرمود: نه اینکار را نکند» عرضکردم: این هنوز نطفه 
است؟ فرمود: آری سرآغاز و ابتدانی که خلق میشود ‏ نطفه است. 

شرح: «این خبردلالت دارد که استممال دارو برای اسقاط نطفه حرام است 













ov 






۴۹۵- و رَوّى این بل تعییه عن 





و سند خب نیز موق «صحیح بت و در ملد ّل کناب ص۱۲۹ گذشت و موف در آنا 
سخنی داشت 
0 ۵- داوبن"فقد گوید: امام صادق لیهالسلام فرمود: داودبن على (بن 
عبدالهبن عباس حاکم منیله) آز ن پرسید؛ مردی بخانه ای آمدورفت داشت صاحب 
خانه او را از آمدن بخانه‌اش منع میکرد و آنشخص نی پذیرفت» صاحب خانه نزد 
حاکم رفته شکایت کرد» حاکم او را گفت: اگر اینبار آمد» او را بگش» ووی او را 
شت» نظر شما در اینباره چیست» و من گفت: نظرم آنستکه نباید او را بکشد زیرا اگر 
چنین امری پای گیرد» سپس هرکس دشمن خود را می‌کشد» و می‌گوید: به ناهام 
بدون اذن من می امد وس 'ورا کش 
9 ۹ و محقدین احدین ععیی» از عل‌بن اسماعیل» از احدبن نض از 
حصین‌بن عمری از یحی بن سعید [ازسعید] بن مسیّب روایت کرده است که 
معاویه‌بن ای سفیان به ابیموسی اشعری نوشت «همانا شخصی بنام ابن ابی احسین یا 
ابن ابی ابلسرین مردی را برروی مسر خود دیده و او را کشته است و حکم آن 
برای قاضیان شام مشکل شده» تو از عل حکم آنرا سژال کن و برای من بنویس؛ 
ابوموسی از امیرمژمنان عليه السلام پرسیدء آتحضرت فرمود بخدا سوگند این امر در این 











نولدری در دیات avr‏ 


لیها وما هذا 





بلاد- یعنی کوفه و اطراف آذ (عراق)نبوده ایو در بودن من چنین کاری مکن 
نیست» پس بگو از کجا این مسأله را از توخواستهد|بیموسی گفت: معاویه چنین 

ن نوشته است که مردی بنام ابن ای ارو هتشر خویش مردی را یافته و در 
او را کشته است» و بر قاضیان کم آن مشکل شده اتب شما بفرمائید حکم آن 
چیست, حضرت فرمود: من که ابواحسن هستم نظرم اینستکه باید قاتل چهارشاهد 
بیاورد که آنا چنین امری را مشاهده کرده‌اند» والا او را باد تحویل اولیاء مقتول 
دهند. 





شرح: «ملف سرحه الله در اینجا تمام سند را ذکر کرده چون روات آن 
عامي الذهب هستند و چنانچه با اصول مقر امامیّه سا زگار نباشد معلوم باشد که از 
طریق اصحاب ما نیست». 
(۱* ۵۳۹۷- و در روایت ابن ی عمیر از جیل از بعض اصحاب ما از یکی از 
دوامام باقر یا صادق علهماالسلام آمده است که فرمود: هرگاه ول مقتول (پیش از 
خد ثاریا دیه) یرد فرزند او ای او خون را مطالبه می‌کند. 





چم شرح: «ابن خبر دلالت دارد که ح ق قصاص به ارث به وارث می رسد». 
ارا ۵۳۹۸ و عمدین قیس گوید: امام باقر عليه السلام فرمود: امیرمژمنان 
علیه السلام در مورد اسبی که چشم او را کور کرده بودند بپردااخت یک چارم قیمت 








avé‏ ج ۵- کناب اللیات 





شرح: «مشهور میان فقهاء مامه آنستکه در جنایاق که برحیوانات وارد 
می‌کنند بطور ملق پدادن تاوان و ارش فتوامی‌دهنده و جماعتی از قدما بمضمون خر 
عمل کرده‌اند و شیخ میان سي وان وان تفاونی قائل نیست و گوید: هرچه در بدن 
حیوان دوتا است همذقیمت حیوان اسک رو چنانچه یکی از آن دو آسیب دید نم قیمت 
حیوان. و عق فرموده اسا قیییت هیچ یک از اعضای حیوان مقدار معینی ندارد بلکه 
رجوع به تاوان میشود هرمقدا که عرف معیّن میکند و یک روایت آمده که چشم دبع 








قیمت است». 

0) ۵۳۹۹- و امیراؤمنین عليه السلام دربارمچهارتن که در شتری شرکت داشتند 
ویکی از آها شتر را عقال کرد (زانوی اورا در حال نشستن با طناب بست)س و شتر 
با عقال برخاست و برزمین خورد و شکست» شرکاه دیگر به آنکس که شر را جقال 
کرده بود گفتند: باید غرامتِ سهم ما را توبپردازی چون تو او را عقال کرده‌ای» 
حضرت علیہ السلام حکم فرمود که آنا باید سهماو را غرامت کشند» زیرا او سهم خود 
را از حیوان عقال کرده بود و شرکاء دیگرا گرهریک یک پای شتر را قال میکرد شر 
بر نمی خواست و زمین نمی خورد و 
و نصیب او بوده است. 

2 ۵4۰۰ ودر روایت محمدین احدبن بجی یکه‌بسند خود روایت کرده گوید: 
نزد مأمون شکایت بردند که مردی شخصی را به چاه افکنده و او مرده است» پس 





ب نی‌دید» وسهم ایشان موجب ابود شدن حظ 


مأمون امر کرد او را بکشندء مرد گفت: من در خانه خویش بودم و فریاد واغوا 





نوادری در دیات ava‏ 





ي قتا یمان له السلا 





شنیدم» و با شتاب خارج شيم در حالیگه "یرم مراهمود» به این شخ ص که در 
کار چاهی بود برسید م او را از ررر دم و و ده فاد,مأمون از قهاء 
مسا او را پرسیده پاره‌ای گفتند: ای او را قصاص کرد وپاره‌ای گفتند: باید با او 
چه وچنی‌کرد» مأمون از حضرت رضا عليه السلام با نامه حکم آنرا بپرسید» امام در 
پاسخ فرمود: دی آن مقتول با کسانیستکه واغواه کشیدند آنانکه فریادرس خواستند 
گوید: این جواب را فقهاء بزرگ شمردند و از مأمون خواستند که دلیل آنرا از حضرت 
سؤال کند که از کجا این را می‌گوید؟ مأمون از حضرت پرسید آن حضرت فرمود: در 
زمان سلیمان‌بن داود علهماالسلام زنی نزد سلیمان شکایت کرد که من در بام 
خانهام بودم و باد مرا برداشت و برصحن خانه افکند و استخوان دسم شکست؛ و 
سلیمان باد را احضار کرد و بآن گفت: چه چیزترا برآن داشت که با این زف چنین 
کردی» باد گفت: ای پیامبرخدا» کشتی متعلق به فلان در دریا بود و مرف بر آن بود 
که اهلش را بدریا غرق کند و من در حالیکه شتاب میکردم بآنان رم و اتشان 
دهم به این زن برشوردم و او فرو افتاد و دستش شکست» پس ملیمان اون 














ج ۵- کتاب الّیات 
ن شمان «أن خرن الط 
فضربه ارب حتی رأی آنه قذ له تخل 
۳ أ انو الأول 














» فد علي للام على 


شکستگی دست آن زن را برعهده اهل کشتی نهاد. 

شرح: «این خب با اینکه,ستلٍردرستی ندارد» و در جذیب با سند ضعینی نقل 
شده است ول گفته اند مرا آزخواندیا بو مکالۀ با او ملک و فرشتۀ موگل برباد 
است . وکن فر شتگان جون بفرمان‌خراعمل میکنندضامن, جرپره خداوند است» 
() ۵4۰۱- و در روایت تِن عثمان آمده است که: نزد عمربن حظاب 
مردی را آور‌ند که برادز کسیَآا مدا رکشته ود عم قاتل را بول مقتول تحویل داد 
و امر کرد تا او را بقتل رساند» مرد او با شمشی بزد تا گمان کرد که بقتل رسیده 
است» و مقتول را به خانه اش بردند و مشاهده کردند که هنوز رمق بتن دارد و او را 
معابله کردند تا صخت یافت» و چون بیرون آمد برادر مقتول باو گفت توقاتل برادر 
منی و باید من ترا بکشم» و مرد می ار مرا کشته‌ای» او را بنزد عمر برد و 
او امر کرد که بار دیگر او را بکشد» مرد بیرون آمد و میگفت ای مردمان بخدا سوگند 
یکبار مرا بقتل رسانیده است» و در این میان گذارشان برعلی عليه السلام افتاد» وی 
ماجرا را برای او گذارش داد» حضرت ول مقتول را فرمود: شتاب نکن دربارۀ اوصبر 
کن .ا من بیرون آم» آنگاه نزد عمررفته گفت: حکم آن نیست که توفرمان داده‌ای» 
عمر پرسید پس حکم آن چیست؟ آتحضرت فرمود: این شخص باید ابتداء از برادر 
مقتول در مقابل آنچه براو وارد کرده قصاص کندء و سپس اوبه قصاص برادرش او را 
بکشد, ول دم چون چنین دید فکر کرد اگر او بخواهد وی را در قبال ضرباتی که 











نوادری دردیات 







ما وا لخن" 
بأخبه فظن تخل آنه إن 
خورده قصاص‌کند جان بسپارد لذا اورا بخشید و یکدیگر را ترک کردند. 


«صاحب مسالک گوید: روایت از جهت سند ضعیف است و 


و 
مرسل». 

پایان جزء پنجم و پس از این 
خواهد آمد إن شاء الله تعالى و له امد أولا و اخیرء 





زء ششم که آغاز آن کتاب وصیّت است 
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دوزن و شوهرذمی که اسلام آورند. ۱۱۲ ار طلاق را بزوجه دادن. ۳۹ 
ازدواج موقت . ۱۳ 1 
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حکم آنکه از تصرف عاجز است. ۲۵۸ تومت ریختن حون و بردن مال مردم. 44٩‏ 
باب نوادر. ۷۰ | با یامه. tv‏ 
معاصی کبیره ر آنکل که دیه ندارد. 1۵ 
پار ای ازآنچه‌رسولندانبی فرموده:,: ,۳۰۵ |" قصاص ومبلغ دیه. ۷۰" 
آنچه در مورد نظر کردن به ناحرم م١6٣‏ کیک ظایش عمد است. Af‏ 
آنچه در با زنا آمده است. ۳۳۱ کسیکه عمدش خطا است. 1۸۷ 
کتاب حدود آنکه دوتن یا بیشتر را بکشد. 1۸۹ 
آنچه موجب تعزی ویا حذ ویا حکم زخم زدن میان زن ومرد. ۰ 4٩4‏ 
رجم است. ۳۳۵ حکم قاتل فرزند یا پدرومادر. ۰ 4٩۷‏ 
مقدار مسافتیکه رجم را به حد حکم قاتل مسلمان یا ذمی یا 
میدل می‌کند. ۳۷۰ برد مکاتب. ۹۸ 
حد لواط و سحق. ۳۷۳ مواردیکه دیه تمام یا نصف است. ۵۱۱ 
حد برد گان در زنا. ۳۷۵ ودندان. 2۲۰ 
حد آنکه ازبہائم کام جوید. ۰ ۲۷۹ | قاتل که ازاولیاء دم بمضی 
حد آنکه در زنا دلال کند. ۳۷۹ اوراعفو کنند. arû‏ 


حد ناسزا گفن بدیگری. rAd‏ باب عاقله, 2۷ 





























۵ فهرست جلد‎ aA 
آنکه بضرب موجب سلسل ای ی | آنکه رک پا ند و اوبیدار‎ 

دیه نطفه وعلقه ومضغه. E OL‏ 19 
مسلم مقتول در بلاد شرک. ۷ | حکم‌عفوفاتلیکه مقتولش بدهکاربوده ۵۵۵ 
دیه زخیکه موجب پارگی روده کسی | ضمان پرستار. ۵۵ 
شود. ۳۸ ضمان صاحب کلب. ۵۵۷ 
مردیکه در کام گیری افراط کند م ولدیکه مولایش را بکشد. ۰ ۵۵۸ 
وزن میرد. 2۳۸ حکم آنکه آتشی افروزد و اهل خانه 

دی زبان لال که بېرند. ۳۹ ay‏ ۵0۸ 
حکم دی افضاء. ۰ | شمان صاحب شرست. ۵۵ 
حکم آنکه بر سر دیگر آچوش ×| وجوب احیاء قصاص. ۵۵۹ 
دیف بریدن ریش یا فرج. ۱ دزدیکه با زق درآویزد وفرزندش 

دی مفاصل و بیشتین. ۳ زا بکشد. 9 
حکم غلام و کنیز ومکاتپ و مدیرَو زنیکه اجتی را بخود راه دهد و 

زن آزاد که بشرکت کسیر بکیتدا ټک آفرد را بکشد و زن نیز 

حکم آنکه برده خود را بزجربکشد ۵٤٥‏ شوهرش راء ۲ 
دیۀ ولدالڑنا. ۵ | کسیکه در جریانای کشته شود و 
کسیکه گودال کند و دیگری در آن قاتلش معومنباشد. 0 
افتد. ot‏ مقتولیکه اعضایش پراکنده بدستآند۵1۴ 
حکم حیوانیکه در رفتن بکسی آسیب دی انوع زخم ونام اصطلاحی آبا. ۵16 
رساند. 04 حکم قاتل فراری. ۵ 
دوتن که بشرکت دست دیگریرایبرند ا۵۵ به جراحات درسر وپیکر. ‏ ۵11 
دی جدا کردن سرازپیکرمیت. ۵۵1 | پاب نوادرد: o‏ 
ديه سیلل زدن که سیاه کند. ۵ aw‏ 
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